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توضیحی مختصر از سوی »ناشر« دربارهٔ
مجموعهٔ »بیست‌ودو جُستار« نوشتهٔ رفیق عبدالحسین آگاهی

گاهی، پژوهشگر  رشته جستار‌های مندرج در این مجموعه به‌قلم رفیق زنده‌یاد عبدالحسین آ
برجستهٔ فلسفه و تاریخ، در خلال سال‌های آغازین دههٔ ۱۳۴۰ تا سال‌های واپسین  دههٔ ۱۳۵۰ 
به‌دست حکومت جمهوری اسلامی  آن  اواخر  ابتدای دههٔ ۱۳۶۰)دهه‌ای که  در دو سال  و 
در  زیر شکنجه کشته شد( به‌مناسبت‌هایی مختلف نوشته و در مجلهٔ »دنیا« چاپ و منتشر 
شدند. در این جستارها که با نثری ساده، جذاب، صمیمانه و بی‌حاشیه‌پردازی‌های رایج نگاشته 
شده‌اند خوانندهٔ علاقه‌مند به نکته‌هایی پی می‌برد که پیش از این در زمینهٔ موضوع‌های پیچیدهٔ 
فلسفی و تاریخی مورد بحث‌شان‌ به‌ندرت روبرو شده  یا حتا شاید به‌هیچ‌وجه روبرو نشده باشد. 
تنوع جستارها در تاریخ و فلسفه گذشته و معاصر و دربارهٔ برخی چهره‌های تاریخی، فلسفی، 
با توضیح‌هایی چنان روشنگر همراه هستند که  و  پردامنه و گسترده‌اند  و سیاسی میهن‌مان 

احساسی از افتخار  در ما برمی‌انگیزد.  
عبدالرزاق لاهیجی،  افکار  در  مادی  و  دیالکتیکی  برخی عناصر  آگاهی در جستار  زنده‌یاد 
صاحب »گوهر مراد«، و همچنین در نکته‌ای چند از اندیشه‌های فلسفیِ بروجردی درمقولهٔ 
و  می‌پردازد  ایران  فلسفی  درخشان  فرهنگ  از  آثاری  به‌تشریح  ایران  فلسفهٔ  تاریخ  از  ورقی 
سپس دربارهٔ دکتر تقی ارانی به‌مناسبت بیست‌و‌پنجمین سال درگذشت او و در جستاری دیگر 
تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی نکته‌هایی خواندنی  چهره‌ای تابان در  باعنوان  او  دربارهٔ 

می‌کند. مطرح 
در جستارهای انتقادی بر انتقاد از فلسفهٔ ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیسم، پیرامون یک 
برخورد ذهن‌گرایانه به سوسیالیسم علمی و نیز در مطلب بازهم انتقاد به مارکسیسم، دربارهٔ 
سوی  از  اهانت‌آمیز  انتقادهایی  بخصوص  مارکسیسم،  و  دیالکتیک  ماتریالیسم  به  انتقادها 
برخی مذهبی‌ها که نه از ماتریالیسم دیالکتیک و نه از مارکسیسم فهمی ابتدایی داشته‌اند، 

توضیح‌هایی مستدل و روشنگر می‌خوانیم. 
مارکسیسم،  با  ایرانیان  آشنایی  نخستین  پیرامون  مجموعه  این  در  جستارهایی  در  خواننده 
و همچنین  ایران،  در  مارکسیستی  اندیشه‌های  نفوذ  اولیهٔ  دوران  دربارهٔ  آن هم  مسیر  در  و 
آشنا  این حزب  تأسیس  با سرگذشت  ایران«  مناسبت شصت‌سالگی »حزب کمونیست  در 
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می‌کند.. ارائه  زمینه‌ها  این  در  جالب  اطلاعاتی  پژوهشگر  نویسندهٔ  و   می‌شود 
در جستارهایی در این مجموعه خوانندهٔ علاقمند به سوسیالیسم و مارکسیسم را از قدیمی‌ترین 
تاریخی  تکامل  خصوصیت‌های  برخی  از  ایران،  در  سوسیالیسم  تاریخ  از  چاپی  سند 
لنینی  مرحلهٔ  از  و  انقلاب دمکراتیک،  در  تاکتیک سوسیال‌دمکراسی  دو  از  مارکسیسم، 
اطلاع  گاهی  آ عبدالحسین  همچون  دَر 

َ
ق پژوهشگری  قلم  به‌وسیلهٔ  مارکسیسم  تکامل 

حاصل می‌کند. نویسنده در چند جستار به کمون پاریس، به جنبش‌های رهایی‌بخش مردم 
و  آن-   سالگشت  در ‌مناسبت سی‌وپنجمین   - آذر   ۲۱ نهضت  به  خراسان،  و  آذربایجان 
تاریخ مبارزات  اوجی چشمگیر در  بیست‌ویک آذر در مقام  به  همچنین در جستاری دیگر 

می‌اندازد. تازه  نگاهی  ایران  مردم 
جستار‌های این مجموعه در فاصلهٔ سال‌های دههٔ ۱۳۴۰ تا آغاز دههٔ ۱۳۶۰، در فاصلهٔ زمانی 
هشت سال پس از توفان ویرانگر کودتای پادشاهی- آمریکایی ضدملیِ ۲۸ مرداد که شالودهٔ  
بنای دمکراسی‌ در میهن‌مان  را ویران کرد و چهار سال پس از ویرانگری ادامه‌دار شکستن 

انقلاب مردمیِ بهمن نگاشته شده‌اند.
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نگاهی کوتاه به زندگی رفیق عبدالحسین آگاهی
پژوهشگر برجستهٔ فلسفه و تاریخ که در زیر شکنجه جان باخت

ارتباط  "مهندسی  رستهٔ  از  افسری ‏جوان  که  تهران، هنگامی  در  متولد ۱۲۹۷  گاهی،  آ رفیق 
در  بلافاصله  و  درآمد  ایران  تودهٔ  به عضویت حزب  بود، در سال ۱۳۲۳  و مخابرات قسمتی" 
خستگی  تلاش  با  توام  انقلابی‌اش  شور  کرد.  آغاز  را  انقلابی‌اش  مبارزهٔ  نظامی"  "سازمان 
به  و سپس  زندانی  را  او  برانگیخت.  را  ارتش شاهنشاهی" ضد خلقی  "ستاد  ناپذیرش، خشم 
گاهی راه شیراز را تا پایان نپیمود و با گریختن از چنگ مأموران و  شیراز تبعید کردند. اما رفیق آ
تغییر لباس موفق شد دیگر بار خود را به تهران برساند. آنگاه به‌دستور حزب راهی مازندران شد 

و در سازمان حزبی کار انقلابی‌اش را پی گرفت.
گاهی در گرگان به آن پیوست و در نبردی نابرابر با نیروهای  با قیام "افسران خراسان" رفیق آ
گاهی مخفیانه ‏به آذربایجان رفت و با رهنمود  مسلح رژیم شاه شرکت کرد. پس از آن، رفیق آ
حزب عضویت در فرقهٔ دموکرات آذربایجان را پذیرفت. او با درجه سروانی در ارتش آزادی‌بخش 
گاهی ‏ناگزیر به  آذربایجان  به‌خدمت جنبش درآمد. پس از یورش خونین ارتش شاه، رفیق آ
ترک وطن شد و مهاجرت کرد. از آن پس به پژوهش‌های دامنه‌دار علمی دست زد و سرانجام 
گاهی از پژوهشگران برجستهٔ فلسفهٔ  درعلوم فلسفی فوق دکترا گرفت. می‌توان گفت رفیق آ
باید، شناخته نشده است. اما کتاب‌ها و مقاله‌ها  ایران بود ‏که در کشور ما هنوز آن‌چنان که 
درباره  او  مشهور  اثر  به‌ویژه  داشته‌اند.  بسیار  خوانندگانی  دیگر  زبان‌های  به  او  جستارهای  و 
دکتر تقی ارانی، به زبان روسی، با شمارگانی بالا در کشور شوراها منتشر گردید و جلب نظر 
گاهی مقاله‌های پژوهشی علمی و تاریخی‌ای بسیار در زمینه تاریخ جنبش  بسیار کرد. رفیق آ
کمونیستی و کارگری ایران، به‌ویژه در دوره‌ای که زنده‌یاد رفیق ارانی رهبری جنبش کمونیستی 

کشور را عهده‌دار بود نوشته است.
گاهی با آن‌که فارس زبان بود، در ادبیات و زبان آذربایجانی از صاحب‌نظران  رفیق عبدالحسین آ
گاهی در دوران ‏مهاجرت به‌عضویت کمیتهٔ مرکزی فرقهٔ  بشمار می‌رفت. رفیق عبدالحسین آ
مشاور  به‌عضویت  سپس  و  آذربایجان-  در  ایران  تودهٔ  حزب  سازمان  آذربایجان-  دموکرات 
کمیتهٔ مرکزی، و در پلنوم هفدهم نیز به‌عضویت کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران برگزیده شد.
به ‏فعالیت  بازگشت و در دبیرخانهٔ حزب  به میهن  گاهی  انقلاب بهمن ۵۷‏، رفیق آ پیروزی  با 
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گاهی به آموزش فلسفه  پرداخت. در این دوره بسیاری از کادرهای حزبی در کلاس‌های رفیق آ
تاریخ که  و  فلسفه  او در زمینه‌های  نگارش‌های  و  آموزش‌ها،  پژوهش‌ها،  پرداختند.  تاریخ  و 
اعتباری علمی دارند تا هنگام دستگیری‌اش در جریان اولین یورش وسیع جمهوری اسلامی 
را  ارزشمند  پژوهش‌ها که مجموعه‌ای  این  از  یافت. بخش مهمی  ادامه  ایران  تودهٔ  به حزب 

تشکیل می‌دهد هنوز انتشار نیافته است.
رفیق  به خانهٔ  رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که  نیروهای مسلح  ‏روز ۱۷ ‏بهمن‌ماه ۱۳۶۱ 
گاهی  آ را بسته دیدند و درست هنگامی که رفیق  درِ خانه  بردند  گاهی هجوم  آ عبدالحسین 
داشت درِ خانه را داشت باز می‌کرد آن را به‌ رگبار مسلسل بستند و او درنتیجهٔ اصابت گلوله‌ای 
گاهی را با پیکری خونین به شکنجه‌گاه  به پا مجروح شد. مزدوران جمهوری اسلامی رفیق آ
برابر  در  مقاومت  و  ایستادگی  و  زندان  دورهٔ  مبارز  دانشمند  این  زندگی‌  دورهٔ  واپسین  بردند. 

انجامید. قهرمانانه  به مرگی  بود که  رژیم  شکنجه‌گرهای 
حیات  آخر  لحظه‌های  تا  و  برنتافت  روی  انقلابی‌اش  آرمان‌های  از  هیچ‌گاه  گاهی  آ رفیق 
یک  نمونه  او  ماند.  وفادار  حزبش  به  خود  دانش‌آموزاندن  و  دانش‌آموختن  و  مبارزه  سراسر 
گاهی بیش از چهل سال چه در چهرهٔ  گاه، مبارز، و صادق بود. رفیق عبدالحسین آ توده‌ای آ
نبرد کرد و در راه  پیگیر،  یک سازمان‌دهندهٔ مبارزه، و چه در چهرهٔ دانشمند و پژوهشگری  

گذاشت. مایه  جان  از  همواره  زحمت  توده‌های  به  خدمت  مسیر  در  روشنگری 
]برگرفته از: جلد دوم کتاب »شهیدان توده‌ای از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷«، انتشارات حزب تودهٔ ایران، 

]۱۳۸۱



عبدالرزاق لاهیجی، صاحبِ »گوهر مراد«۱

»ديالكتيــك چيــزی جــز علــم بــه قوانیــن 
ــهٔ  ــت، جامع ــل طبیع ــت و تکام ــیِ حرک عِل

بشــری، و تفکــر نیســت«
)انگلس،»آنتی‌دورينگ«(

عبدالرزاق لاهیجی کیست؟
صدرالدین  ایران-  ۱۰۱۸خورشیدی[   -۹۴۹ ]میلادی،  هفدهم  قرن  فیلسوف  بزرگ‌ترین 
محمد بن ابراهیم شیرازی )مشهور به ملاصدرا( علاوه بر تألیفات عدیده‌ای که از خود به‌یادگار 
شدند.  نامدار  ایران  وادب  علم  و  فلسفه  تاریخ  در  که  کرد  تربیت  فراوانی  شاگردان  گذاشت 
ازجملهٔ ایشان ىكي عبدالرزاق بن علی لاهیجی است که در شعر »فیاض« تخلص می‌کرد. 
او نیز مانند محمد بن مرتضی مشهور به ملامحسن فیض کاشانی، داماد و شاگرد ملاصدرا 
از  دو سال  از  بیش  فیاض  ماند  زنده  استادش  از  بعد  کاشانی چهل سال  اگر فیض  اما  بود. 
فوت صدرالمتألهین صدرای شیرازی نگذشته بود که در سال ١٠۵٢ هجری قمری/۱۰۲۱ 
خورشیدی ) ١۶۴٣ میلادی( بدرود حیات گفت.  با آنکه لاهیجی کتاب »سرمایهٔ ایمان« را در 
اصول دین نوشت باز هم مانند استادش ملاصدرا از حربهٔ تکفیر متعصبین مذهبی و ارتجاعی 
دوران در امان نماند. ارزش فراوانی که او برای علم و حکمت قائل می‌شد و تمایل شدیدش 
به‌طورکلی نسبت به فلسفه یونان و خصوصاً  به مکتب ارسطو همراه با دفاع  منطقی از عقاید 
فقهاء  مقابل هجوم  در  ارسطو[  فلسفهٔ  مشّاء،  ]پیروان  راسیونالیستی ]عقل‌باورانهٔ[ مشائیون 

برخی عناصر دیالکتیکی و مادی در افکار
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ومتكلمين او را مورد بی‌مهری و گاه خشم و غضب بعضی تذکره نویسان اسلامی قرار داد. 
آنکه مراتب تمسخر و استهزای لاهیجی را  العلما«، برای  محمد تنکابنی، صاحب »قصص 
نسبت به دین و مسائل مذهبی نشان دهد می‌نویسد:»از ملا عبدالرزاق پرسیدند که اگر کلاغ 
در چاه افتد چند دلو باید کشید ) تا آب به‌اصطلاح تطهير شود(؟ او در  جواب گفت:"کلاغ مرغ 

زیرکی است در چاه نمی‌افتد."«۲
مرتجع  روحانیون  در چشم  ماتریالیستی داشت چون خاری  او که جنبهٔ  عقيدهٔ وحدت وجود 
می‌خلید، زیرا پروردگار عالم را در حقیقت در عالم مادی تحلیل می‌کرد و خالق را با مخلوق 
یکسان می‌ساخت. او مردانگی صوفیان وحدت وجودی و مبارزان سرسخت راه عقیده مانند 
منصور حلاج را بدین زبان می‌ستود که: »هر که بینی لبش از دعوی منصور پر است / ليک  
رندی که کشد سرزنشِ دار کم است«. او مخالف عوام‌فریبی و موهومات بود و شیفتهٔ دانش و 
معرفت: »روح در قالب انسان ز پیِ معرفت است / کرده‌اند این تله در خاك كه عَنقاگیر شد«. 
علاوه بر آثار فلسفی از او دیوانی به‌یادگار مانده که در حدود پنج هزار بیت دارد. او در علم و 
ادب و فلسفه سنت پیشروان پیشین را محترم می‌داشت، گاه به‌سبک خیام  رباعی می‌سرود 

و می‌گفت:
وقت است که ترک پیراستاد دهیم

آموخته‌ها را همه از یاد دهیم
با جام می دو ساله در میکده‌ها

ناموس هزار ساله بر باد دهیم.

و گاه به تحلیل آثار فارابی و ابن‌سینا و خواجه نصیرالدین طوسی می‌پرداخت و به تشریح  و 
توضیح  »قانون« و »شفا« ]نوشتهٔ ابن‌سینا[ همت می‌گماشت. درعین‌حال پیرو تقلید نبود، در 
انتقاد علمی بی‌پروا بود، با مشاهیر متقدمین بزرگان معاصرین حتى با استاد خود صدرالمتألهین 
کتاب  بر  علاوه  لاهیجی  بود.  فکر  استقلال  جدی  طرفدار  می‌پرداخت،  مباحثه  به  بی‌محابا 
»شوارق« و »شرح تجرید« و شرحی که  بر »فُصوص‌الحِکَم« ]نوشتهٔ محیی‌الدین بن‌عربی[ 
نوشته دارای کتابی است به‌نام »گوهر مراد« که گرچه در لفافهٔ دین است و به‌دفاع از تشیع 
اثر  پایان می‌یابد لیکن حاوی افکار فلسفی پرارزشی است. بی‌شک  تدقیق نکات مثبت این 
خاصه برخی عناصر تفکر دیالکتیکی به‌معنی تمایلات روشن ماتریالیستی که در آن هویدا و 
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پراکنده است برای تحقیق و تدوین تاریخ رشد افکار فلسفی در ایران ضروریست .

مفهوم حرکت - حرکت تدریجی و دفعی
تا قبل از صدرای شیرازی پیشروان فلسفهٔ مشائی ]فلسفهٔ ارسطویی[ صرف‌نظر از تفصیلات 

جزئی  اساساً در اطراف چهار‌ نوعِ  عمدهٔ حرکت گفتگو می‌کردند:
۱. حرکتی که اثرش عبارت از ایجاد و اعدام‌ است )کون  و فساد(؛

‌۲. حرکتی که اثرش انتقال یا تغییر مکان اجسام است )به‌عبارت دیگر حرکت در مقولهٔ 
وضع(؛

۳.‌ حرکتی که باعث زیادت و نقصان در مقدار است )حرکت در مقولهٔ کَمّ(؛
به‌اصطلاح حرکت در مقولهٔ  )یا  تبدل کیفیت است  و  ۴.‌ حرکتی که سبب  استحاله 

کِیف(.
 به‌طوری‌که مشهود است این مفاهیم حرکت که  به‌تدریج از شکل پست‌تر  به شکل عالی‌تر 
ارتقا می‌یابد در صُوَر اخیر خود به‌مفهوم دیالکتیکی حرکت نزدیک می‌شود. صدرای شیرازی 
»حرکت در مقولهٔ جوهر« را بر این چهار نوع افزود و با این عمل خود قدم تازهٔ مهمی در ارتقاءِ 
او مفهوم حرکت  برداشت.  دیالکتیکی  بغرنج‌تر  به‌شکل  از کل سادهٔ مکانیکی  مفهوم حرکت 
جوهری را در آثار مختلف خود خصوصاً در »اَسفار« ]نوشتهٔ صدرای شیرازی[ به‌تفصیل بیان 
کرده است۳. خلاصهٔ آن اینست که همهٔ اشیا دارای حرکت دائمی تکاملی است که از جوهر 
به  استناد  مورد  این  در  او  مختلفهٔ   استدلالات  از  یکی  می‌گیرد.  سرچشمه  آن‌ها  طبیعت  و 
نظریهٔ ارسطو دربارهٔ وحدتِ هیولا ]ماده[ و صورت است. صدرا می‌نویسد چون ماده هیچ‌گاه 
از صورت جدا نیست و چون صورت بنابر وظیفهٔ خود در تغییر و تبدل است پس وجود ماده نیز 
به‌نفسه باید ملازم با حرکت و تغییر باشد، پس طبیعت بالذات متجدد و سیال است و به موجد 
و خالق تجدد احتیاجی ندارد. صدرالمتألهین ]صدرای شیرازی[ در »شرح بر هدايه الحكمة« 
]نوشتهٔ حيكم مشائى اثيرالدين مفضّل بن عمر ابهرى[  می‌نویسد: »الطبایع المادیه و النفوس 
المتعلقه بالابدان الطبیعیه کلها متحرکه فی ذات‌ها و جوهرها.« صدرای شیرازی در چهارچوبه 
سیستم فلسفی خود که به‌طورکلی جنبهٔ ایده‌آلیستی و  متألهی دارد به این نتیجه می‌رسد که 
حرکت و تبدل و تغییر لایتناهی است و جهان مادی هرگز متوقف ]توقف[ نخواهد داشت. در 
آموزش او حرکت جنبهٔ کلیت و مطلقیت پیدا می‌کند. ثبات و سکون نسبت به حرکت سنجیده 
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می‌شود نه حرکت نسبت به سکون۴. 
باید قدمی دیگر به جلو برداشته می‌شد و به این سؤال جواب گفته می‌شد که: پس چه چیز 

است که در ذات و جوهر اشیاء این حرکت و تغییر دائمی را سبب می‌گردد؟
نه تنها در آموزش مشائیون بلکه در فلسفهٔ اِشراقیون ]پیروان فلسفه اِشراق. در این فلسفه، 
حقیقت از طریق ذوق و کشف و شهود شناخته می‌شود[ نیز به وجود نظریهٔ »وحدت و مبارزهٔ 
اضداد« برخورد می‌شود. هرجا که متفکرین و فلاسفه از جهان مادیِ عناصر اربعه و اسطقسات 
]هر یک از عناصر چهارگانهٔ آب، خاک، باد، و آتش[ سخن به‌میان می‌آورند غالباً از »مزاج 
متضاد عناصر« سخن گفته‌اند. مثلًا لاهیجی در بحثی که از چگونگی ترکیب عناصر با هم 
و ایجاد اجسام نوین به‌میان آورده عناصر اربعه را »در غایت منافات و ضدیت با هم« دانسته 
است۵. او فقط »عالم  مجردات را بدون اضداد شمرده« تضاد و منافات را »مخصوص دارابعاد، 
خصوصاً عالم کون و فساد« می‌داند. قابل‌توجه است که لاهیجی هرجا از تضاد نام می‌برد آن 
را لازمهٔ »فعل‌و‌انفعال تجددی« محسوب داشته و مفاهیم »تضاد« و »تجدد« را به‌‌هم مربوط 
می‌سازد. او معتقد است که عالم کون و فساد که در خارج از ذهن انسان وجود واقعی دارد 
نمی‌تواند بدون فعل‌و‌انفعال و تأثیر و تأثر باشد .او می‌نویسد: »تأثیر و تأثر فرع ضدیت و انفعال 
تجددی است«۶ و مقصودش از این »انفعال تجددی« همانا ایجاد پدیده‌ای نو و جدید است. 
اما سؤال بالا همچنان بی‌جواب می‌ماند و جمع دو نکته )حرکت و تضاد( در یکجا و ربط آن‌ها 

در یک فرمول جامع »تضادها در هر پیشرفت است« صورت نگرفت.
در جریان تاریخی رشد اجتماع ایران شرایط عینی ضروری جهت برداشتن چنین قدمی موجود 
نبود. حتی همان نظریه حرکت جوهری فقط فکری داهیانه بود که از شرایط مشخص زمان 
و مکانی که مبتکر آن صدرای شیرازی در آن شرایط می‌زیست به‌مراتب جلوتر بود به همین 
دلیل نیز این فکر پرارزش توسط متفکرین بعد بسط و تکامل نیافت و حتی مورد اعتراضات زیاد 
واقع شد. ازجمله شاگرد او  فیاض لاهیجی با تأیید مشائیون پیشین خصوصاً ابن‌سینا نوشت: 
»حرکت در مقولهٔ جوهر ممکن نیست به‌سبب آنکه جوهر ذاتی جسم‌ست و حرکت در ذاتیات 
جایز نیست.«۷ او ]فیاض لاهیجی[ مانند متقدمین حرکت را فقط در چهار مقوله از مقولات 
عَرَض ]آنچه جزءِ طبیعت یا ماهیت ذاتیِ چیزی نباشد[ واقع دانسته نوشت: »وقوع حرکت در 

مقولات عَرَض جایز است و در چهار مقوله از آن واقع.«۸
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با وجود این، نظریه تازه و مترقی که صدرای  شیرازی درباره حرکت جوهری پیش کشیده بود 
کار خود را کرده و در اذهان رسوخ نموده بود. همانا در نتیجه رسوخ این فکر است که لاهیجی 
»بدان که  انواع حرکت چنین می‌نویسد:  در تصنیف  بعد  تضاد گردیده دو صفحه  خود دچار 
حرکت به‌اعتبار متحرک  تقسیم می‌شود به حرکت بالذات ]به‌ذات[ و حرکت بالعَرَض.« و  در 
به حرکت  موصوف  که  را  چیزی  که  بود  آن  بالذات  »حرکت  می‌گوید:  بالذات  تعریف حرکت 

سازیم حرکت در واقع قائم به او و صفت او باشد.«۹
در نتیجهٔ فکر استاد ]صدرای شیرازی[ است که لاهیجی متوجه حرکت درونی و  طبیعی اشیا 
شده می‌نویسد: »هر جسمی که متحرک بود ناچار او را محرکی بود.« و گر چه این محرک را 
و  در طبیعت  بود  که محرک »منحصر  ولی می‌نویسد  معرفی می‌کند،  ذات جسمیت«  »غیر 
نَفْس... و طبیعت اگر قوت تحریک بر مستفاد از خارج نبود، آن حرکت را طبیعی گویند.«۱۰ 

او برای توضیح فکر خود امثلهٔ فراوانی از »عالم مادیِ عینی« می‌آورد. درست است که اغلب 
کامل   با وضوح  ولی  درهرحال  نمی‌کند  تجاوز  از حدود حرکت سادهٔ مکانیکی  او  مثال‌های 
به  را  او  و  اثر شایانی گذاشته  او  دیده می‌شود که فکر استاد صدرا درباره حرکت جوهری در 
را  تحقیق خود  برای روشن شدن مطلب  است.  نزدیک کرده  دیالکتیکی حرکت خیلی  درک 
قدری عمیق‌تر کنیم. لاهیجی هنگام بحث از حرکت در مقولات چهارگانه )این ، وضع، کمّ، 
کیف( دو نوع حرکت کمّی را تشخیص می‌دهد: »یکی وقوع حرکت کمّیه در صورت تخلخل 
و تکاثف که زیاد شدن و کم شدن جسم در مقدار است« و دیگری حرکت کمّی »در صورت 
نمو و ذبول«۱۱ )ذبول عکس نمو و به‌معنای انحطاط و اضمحلال است(. در توضیح این نظر 
و جواب به مدعی درخت خرما را مثال آورده نشان می‌دهد که چگونه نخل معینی که در حال 
رشد و نمو است هر آن شکل مشخص خود را عوض می‌کند درحالی که از حیث »جسمیت 
مطلق« )یعنی از لحاظ مفهوم فلسفی ماده( همچنان باقی است. لاهیجی می‌نویسد: »مثلًا 
و  مقوم  که  افراد جسم مطلق  از  فردیست   که  این حیثیت  از  نمو  در حال  معینه  نخله  نهال 
جنس نوع نخل است متبدل است و غیر‌باقی‌بالشخص، بلکه هر لحظه شخصی از او متبدل 
شود به شخصی دیگر... و آنچه در قوام نخله معتبر است جسم مطلق است من‌حیث‌العموم  
و  ماده  فلسفی  مفهوم  درک  به‌  او  که  می‌شود  دیده  مثال  این  از  لامن‌حیث‌الخصوص.«۱۲ 
این هم جلوتر رفته در بحث  از  از مواد مشخص جداگانه رسیده است. فیاض  تشخیص آن 
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از »حرکت در مقولهٔ کِیف« به دو نوع از حرکت تدریجی و انقلابی اشاره می‌کند. در توضیح 
حرکت کِیفی او گرم شدن آب را مثال آورده می‌نویسد: »…چون گرم شدن آب، چه سخونت 
]گرمی[ برای آب حاصل نیست و به‌تدریج حاصل می‌شود و این را حرکت در کِیف و استحاله 

گویند.«۱۳   نیز 
تغییر  او  به‌اصطلاح خود  یا  و  بیان معنای کون و فساد و توضیح جهش  و در جای دیگر در 
را کون و فساد گویند چون حاصل  آورده می‌گوید: »این معنی  را نمونه  »دفعی«، تبخیر آب 
حصول  چه  آب.  از  ]آبی[  مائی  صورت  شدن  زایل  یا  آب  برای  ]بخار[  هوایی  صورت  شدن 
صورت هوایی برای آب ممکن است چنانکه در حالت انقلاب چه ماده آب صورت مائی بگذارد 
و صورت هوایی بردارد و این هر دو تغییر در آن واحد حاصل شود که دفعی عبارت از آنست.«۱۴ 
مثال دیگری که فیاض در شرح تغییر دفعی )جهش( آورده از این هم قابل‌توجه‌تر است. او 
لحظهٔ تماس دو جسم را مثال آورده می‌نویسد: »پس انتقال جسم از لامماسه به  مماسه به 

مماسه دفعی باشد نه تدریجی.«۱۵
درست است که او نام این نوع تغییر و تبدیل را حرکت نمی‌گذارد، ولی صحبت بر سر نام و 
اصطلاح نیست بلکه بر سر آن است که فیاض به درک فُرم »دفعی و انقلابی« تغییر و تبدل 

نائل شده و لزوم چنین شکلی از جنبش را طبیعی و ضروری دانسته است.
متفکرین بورژوازی معاصر که از نام »حرکت انقلابی« و »اصطلاح« تغییر دفعی و جهشی هراس 
دارند به‌ انواع دسائس و حیل متوسل می‌شوند تا لزوم انقلاب را نه فقط در پروسهٔ رشد اجتماعی 
انکار کنند. ویلیام جمس آمریکایی، پدر  نیز  بلکه در تحول حوادث و پدیده‌های طبیعت  بشر 
مکتب پراگماتیسم، در این راه مساعی اندکی به‌خرج نداده است. او مدعی است که حرکت و 
تغییر فقط یک شکل دارد و آن هم شکل تدریجی است و حرکت و تبدل انقلابی گویا جز تسریع 
همان جنبش تدریجی چیز دیگری نیست. بدین ترتیب او سرحد بین تدریج و جهش را انکار 

می‌کند. جواب این سفسطه را سال‌ها پیش بانیان دیالکتیک ماتریالیستی داده‌اند. 
مثال مشهوری را که فریدریش انگلس به‌تکرار در آثار خود آورده است به‌یاد آوریم: اگر درجه 
فیزیک »درجهٔ  نقطه‌ای می‌رسیم که در اصطلاح دانش  به  بریم  بالا  به‌تدریج  را  آب  حرارت 
میسر  وقتی  حرارت  درجه  بعدی  ارتقاءِ  معین  شرایط  حفظ  با  نقطه  این  در  گویند.  بُحرانی« 
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می‌شود که آب شکل مایعیِ خود را عوض کند و به کیفیت تازه یعنی بخار مبدل گردد. این 
موضوع اختراع دیالکتیک ماتریالیستی نیست بلکه حقیقتی است که مستقل از ذهن و شعور 
انسان در طبیعت خارج  وجود واقعی دارد. حتی فیلسوف بزرگ ایده‌آلیست آلمانی هگل بدین 

نکته یعنی به تحول انقلابی کیفی پی برده و آن را توضیح داده بود.
 از اَمثلهٔ متعدد دیگر که لاهیجی در شرح تفاوت بین تدریج و انقلاب آورده یکی هم همین 
تغییر درجه حرارت آب و تبدیل آن به بخار است. او می نویسد: »معنی تدریج همین باشد و 
همچنین در صورت گرم شدن آب چه میان هر مرتبه از برودت و مرتبه از حرارت مراتب بسیار 
از هر دو ضعیف‌تر هست که چون آب از آن مرتبه برودت بیرون رود تا طی آن مراتب کثیره 
نکند ممکن نشود او را تلبس به آن مرتبه معینه از حرارت... و اینکه گفتیم به‌خلاف صورت 
انقلاب است چه میان صورت مائی و صورت هوایی مثلًا صورت دیگر متوسط نیست که تلبس 

به آن متصور شود.«۱۶ 
عناصر« منحصر ساخته،  استحالهٔ  و  انقلاب  »بیان  به  که  کتاب خود  از  در فصلی  لاهیجی 
روش دو دسته از قدما را سخت به‌باد انتقاد گرفته است. او می‌گوید یک دسته کسانی هستند 
که »انکار استحاله و انقلاب هر دو نموده‌اند« و دسته دیگر هستند که پیدایش کیفیت نوین 
و انقلاب را منکر شده‌اند. لاهیجی با ذکر اَمثلهٔ  فراوان تجربی از جهان مادی عینی وجود 
و لزوم انقلابات )و به‌اصطلاح خودش دو نوع انقلاب: با واسطه و بی‌واسطه( را ثابت کرده 
بعدی(  بلافصل  عنصر  به  عنصر  یک  تبدیل  )یعنی  بی‌واسطه  انقلاب  بر  »دلیل  می‌نویسد: 

و عیان.«۱۷ مشاهده است 
و دربارهٔ دو روش نام‌برده در بالا بدین نتیجه می‌رسد که: »این هر دو مذهب در غایت سخافت 

است.«۱۸

استنباط مادی زمان و مکان در نزد لاهیجی
دکتر محمد خزائلی در کتاب »تاریخ فلسفه« خود اهمیت صدرای شیرازی و مکتب فلسفی او 

را با عبارت زیر ارزیابی کرده است: 
»در زمان صفویه خاتم فلاسفهٔ شرق صدرالدین محمد بن ابراهیم ملقب به ملاصدرا ظهور 
کرد. وی شاگرد میرداماد و میرفندرسکی و شیخ بهاءالدین بود و خود صاحب‌ نظر و اجتهاد شد 
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و فلسفه او اساس فلسفه لایب‌نیتز و کانت گردید.« ۱۹
ما صدرا را خاتم فلاسفه شرق نمی‌نامیم، زیرا بعد از او در کشورهای مشرق زمین و ازجمله 
ایران فلاسفه بزرگ و کوچک دیگر بوده‌اند. همچنین برای تصدیق این مدعا که »فلسفه او 
اساس فلسفه لایب‌نیتز و کانت گردید« نیز اساسی در دست نداریم. اما اهمیت مکتب فلسفی 
این متفکر شهیر ایرانی را به‌مراتب بیشتر و بالاتر از آن می‌دانیم که به‌نظر آقای خزائلی رسیده 
است. برای روشن شدن این نکته و جهت اینکه بحث مختصر کنونی ناقص نماند مختصراً 
به چگونگی درک مکان و زمان و تعریف این مفاهیم از طرف شاگرد اول مکتب صدرا توجه 
می‌کنیم، چه بحث پیرامون حرکت بدون توضیح درباره زمان و مکان طبعاً نارسا خواهد ماند. 
ببینیم عقیده لاهیجی درباره مکان و زمان چیست و مثلًا با کانت که در آلمان یک قرن بعد از 
او می‌زیسته )۱۷۲۷-۱۸۰۴/ ۱۱۰۶- ۱۲۸۳ خورشیدی( چه تفاوتی دارد. لاهیجی در »گوهر 
این صُورِ  نامیده است، زیرا  را به‌همراه حرکت »احوال مشترکه اجسام«  مراد« مکان و زمان 
وجودیِ ماده بدون استثنا برای همه اجسام مشترک و عمومی است. او پس از آنکه »امارات 
مکان« یعنی علایم ممیزهٔ آن را می‌شمارد تعریف »ذهنیتی« و یا به‌اصطلاح امروز ما ذهنی 
زمان و مکان را رد کرده می‌نویسد: از مکاتب مختلفه  درباره مکان »یکی مذهب متکلمین 
است که گویند مکان هر جسم فضایی است موهوم که جسم در او گنجد چون فضای درون 
کوزه برای آب و آن را موهوم گویند. و مراد از موهوم آن است که به‌ وهم درآید اما در خارج 

نباشد.«  موجود 
)یعنی خارج  به‌حسب خارج  که: »مکان  دلیل می‌آورد  دانسته  باطل  را  این طریقه  لاهیجی 
از ذهن انسان( قابل زیاده و نقصان است چه مکان جسم بزرگ لامحاله زاید است بر مکان 
جسم کوچک در خارج  و نفس‌الامر... و شک نیست که هرچه قبول زیادتی و نقصان به‌حسب 
خارج کند معدوم در خارج نتواند بود.«۲۰ و دربارهٔ زمان جای دیگر می‌گوید: »جمهور متکلمین 
نه  خواه  باشد  موجود  عالم  خواه  ایشان  نزد  و  موهوم  امریست  مکان  زمان چون  که  برآن‌اند 
مکان و زمان متحقق‌اند به تحقیق وهمی« و بالأخره پس از اَمثلهٔ ساده و استدلال‌هایی که 
می‌آورد بدین نتیجه می‌رسد که: »بُطلان این مذهب ظهوری دارد که محتاج بیان نیست« و 
به‌طرفداری از فلاسفه در مقابل هجوم متکلمین پرداخته می‌نویسد: »حکما برآن‌اند که زمان 

امریست موجود در خارج.«۲۱ 
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در مورد مکان، عبدالرزاق لاهیجی متذکر می‌شود که او تعبیر و توجیهی برای مفهوم مکان 
از نظر متکلمین یافته است »اما ایشان راضی به آن نیستند چه ایشان قائلند به تحقق مکان 
موهوم قبل از وجود عالم )یعنی قبل از هر نوع تجربه و  پیش از هرگونه امکان تجربه( و آنچه 

ما گفتیم منتزع شود از وجود عالم.« 
و  تجربه  به  استناد  با  را  مکان  و  زمان  عینی  وجود  همیشه  و  همه‌جا  هم  حقیقتاً  لاهیجی 
اثبات می‌کند و  نشان  از ذهن انسان  از عالم واقعی و مادی موجود در خارج  عمل و مثال 
می‌دهد که مقولات زمان و مکان وجود عینی دارند که بلاواسطه و دائماً بسته به وجود عالم 
»فلسفه  یا  پیشین«  »فلسفه  که  کانت  فلسفی  سیستم  بین  مقایسه  یک  اکنون  است.  مادی 
»معلومات  موضوع  و  است  موسوم    )»Philosophie transcendentale«( برترین« 
قبلی« )»connaissencées  a priori«( در این سیستم فلسفی با تعبیری که متکلمین 
اسلامی از  زمان و مکان کرده و به‌حق مورد اعتراض درست لاهیجی قرار گرفته است کار 
دشواری نیست. کانت هم مانند متکلمین اسلامی می‌گفت که  زمان و مکان »امور قبل« 
زمان  عینی  وجود  نیز  او  بوده‌اند.  موجود  تجربه‌ای  هر  از  قبل  یعنی  )»a priori«( هستند 
عبدالرزاق  می‌شمرد.  بشر  ذهن  زائیدهٔ  یعنی  ذهنی  مقولاتی  را  آن‌ها  و  بود  منکر  را  مکان  و 
لاهیجی چنین ادراک زمان و مکان را »باطل« شمرده، حرکت را لازمهٔ وجود اجسام مادی، و 
مکان و زمان را واقعیات عینی می‌شمارد. او نتایج بحث زمان و مکان خود را چنین جمع‌بندی 
اگر کسی بگوید زمان و مکان و حرکت »موجود در ذهن هستند و بس« چنین  می‌کند که 
مفید  و  مثبت  نکات  از  دیگری  گروه  به  تدریجاً  ما  ترتیب،  بدین  است۲۲.  »باطل«  عقیده‌ای 
او )که درمجموع   ماتریالیستی در سیستم فلسفی  تمایلات  به بعضی  یعنی  فلسفه لاهیجی  
جنبهٔ ایده‌آلیستی و تئولوژیک دارد( می‌رسیم که تحقیق در اطراف این نکات از موضوع مقاله 
فعلی خارج و شایان بررسی جداگانه است. نظریهٔ لاهیجی و مباحثه و مجادله او بر سر عینیت 
و ذهنیت مقولات زمان و مکان ما را به‌یاد گفتهٔ جاویدان لنین می‌اندازد که در فصل »مکان 
و زمان« از کتاب مشهور خود »ماتریالیسم و آمپیریوکریتیسیسم« ]ماتریالیسم و سنجش‌گری 
تجربه‌محور[ نوشت: »ماتریالیسم با اعتراف به وجود واقعیت عینی یعنی مادهٔ متحرکِ مستقل 
از شعور ما ناگزیر و قبل از هر چیز به تمایز از مکتب کانت که در این مسئله جانب ایده‌آلیسم را 
نگه می‌دارد و زمان و مکان را واقعیت عینی نشمرده بلکه صورتکاره انسانی می‌شمارد، باید به 

واقعیت عینیِ زمان و مکان اعتراف کند.« 
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نه فقط در بحث زمان و مکان، بلکه در پاره‌ای از مسائل دیگر نمونه‌های درک ماتریالیستی 
جهان در فلسفهٔ عبدالرزاق لاهیجی هویداست. تردیدی نیست که این‌گونه نمونه‌ها در تاریخ 
بزرگ  متفکر  و  فیلسوف  آن   یا  و  این  آثار  در  گوناگون  به‌صُورِ  و  زیاد  ایران  فلسفهٔ  کهن‌سال 
پیگیری  به‌جای  که  متذکر شد  باید  است  فیاض لاهیجی  به  مربوط  آنچه  اما  دیده می‌شود. 
تجمع هماهنگ و وحدت موزون عناصر دیالکتیکی با تمایلات ماتریالیستی در یکجا، ما در 
سیستم فلسفی او به پراکندگی و عدم هماهنگی این جهات مثبت و بالنتیجه به یک سلسله 
ضدونقیض‌ها برخورد می‌کنیم که همه انعکاسِ مرحلهٔ معین رشد مادی و معنوی اجتماع و 
تضادهای دوران و ثمرهٔ فشار اختناق‌آور ایدئولوژی حاکم زمان است که اساساً یک ایدئولوژی 
مذهبی و جهان‌بینی ایده‌آلیستی بوده است. محدودیت تاریخی آن متفکر بزرگ نیز در همین 

است.

پانویس‌ها 
۱.‌ مجلهٔ دنیا برای کمک به تنظیم و تعبیر علمی تاریخ و فرهنگ ایران و از آن جمله تاریخ تفکر 
فلسفی و  اجتماعی میهن ما پژوهش‌هایی را که در این زمینه انجام گیرد با نهایت میل نشر 
می‌دهد، زیرا این کار بسیار مهم و ضروری و انجام آن در درجهٔ اول بر عهدهٔ مارکسیست‌های 
ایرانی است. مقالهٔ حاضر جهات مثبت ديالكتىكي و مادی را در افکار یکی از بهترین شاگردان 
صدرالدین شیرازی يعنى عبدالرزاق لاهیجی نشان می‌دهد و به‌نوبهٔ خود دلیلی بر آنست که در 
صورت  پژوهش تاریخ تفکر فلسفی در ایران معلوم می‌شود که متفکران ما سهم برجسته‌ای در 
استنباط ولو ناتمام بسیاری از حقایق ادا کرده‌اند، امری که  در اثر عدم تحقیق و بررسی علمی 

نه تنها بر جهانیان بلکه بر خود ایرانیان نیز مستور است.- مجلهٔ دنیا.
۲.‌ محمد تنکابنی، کتاب »قصص العلما«‌، چاپ تهران‌، صفحه ۲۲۱.

۳.‌ صدرالدین بن محمد بن ابراهیم، کتاب »اَسفار«، چاپ اول ۱۲۲۸، جلد اول، صفحه‌های 
۱۲۰ تا ۱۷۳.

۴.‌ برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به: مجله “دنیا”، شماره ۲، سال ۱۳۳۶، صفحه‌های ۱۰۶ 
تا ۱۱۰.
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۵.‌‌ عبدالرزاق لاهیجی، کتاب »گوهر مراد«، تهران ، سال ۱۲۷۱، صفحه‌های ۷۶ تا ۸۵.
۶.‌ همو، »همان«، صفحه ۱۲۱.
۷.‌ همو، »همان«، صفحه ۸۸. 
۸.‌ همو، »همان«، صفحه ۸۹.
۹.‌‌ همو، »همان«، صفحه ۹۰.

۱۰.‌ همانجا.
۱۱.‌ همو، همان کتاب، صفحه‌های ۸۶- ۸۹.

۱۲.‌ عبدالرزاق لاهیجی، »گوهر مراد«، تهران، سال ۱۲۷۱، صفحه‌های ۹۰ و ۹۱.
۱۳.‌  همان کتاب، صفحه ۸۹.

۱۴.‌ همو، »همان«، صفحه ۸۸. 
۱۵.‌ همانجا.
۱۶.‌‌ همانجا.

۱۷.‌ همو، »همان«، صفحه ۷۳.
۱۸.‌ همانجا.

۱۹. دکتر محمد خزائلی، »تاریخ فلسفه و متافیزیک و خلاصه زیبایی‌شناسی«، تهران، ۱۳۳۳، 
صفحه ۵۲ .

۲۰.‌ لاهیجی،»گوهر مراد«، صفحه ۸۴ و ۸۵.
۲۱. همو، »همان«، صفحه ۹۲.
۲۲.‌ همو، »همان«، صفحه  ۹۳.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۲، سال ۱۳۴۰، صص۸۳- ۸۸[





انتقادی بر انتقاد از فلسفهٔ ماتریالیسم دیالکتیک

چندی پیش دانشگاه تهران جلد اول»علم کلام« تألیف دکتر سید احمد صفایی را منتشر کرد۱. 
به‌داوری که ]این[ استاد دانشگاه به خط جلی روی جلد کتاب نوشته، مقصودش از تألیف آن 
»اثبات صانع... و بحث و انتقاد از فلسفهٔ ماتریالیسم دیالکتیک« است. در پیشگفتار کتاب، 
کلامی   کتب  متون  به  نمی‌توان  امروز  ماتریالیست‌های  منطق  مقابل  »در  می‌نویسد:  مؤلف 
دانشمندان سابق که مطابق با اوضاع و احوال و افکار آن روز نوشته شده اکتفا کرد.«۲ آقای 
صفایی »خداپرستان و دانشمندان« را فرامی‌خواند »که جبههٔ متحدی تشکیل داده به مبارزهٔ 
تبلیغاتی علیه مکتب مادیت و دستگاه ضد خدا و هواخواهان آن بپردازند و گوهر ایمان فطری 
و عواطف پاک جوانان را از دستبرد دزدان حقیقت و فضیلت دور نگاه دارند.«۳ مؤلف کتاب در 
پیشگفتار چهار صفحه‌ای خود هشت بار با عبارات گوناگون متذکر شده که »در مقابل شُبهات 
و مغالطات ماتریالیست‌ها« قد علم کرده، »در مقام رَد شُبهات مکتب ماتریالیسم دیالکتیک« 
برآمده، »تا آنجا که مقدور بوده به شُبهات و یاوه‌سرائی‌های ماتریالیست‌ها غالباً با بیان عصری 
به  بیشتر    ... کتاب  اول  جزءِ  »در  داده«،  پاسخ  ایشان  مسلمات  و  سلاح‌ها  از  استفاده  با  و 
مطالب مربوط به خداشناسی  و رَد شُبهات و گفته‌های ماتریالیست‌ها، خصوصاً پیروان مکتب 

 دربارهٔ کتاب »علم کلام«، تألیف آقای دکتر سید »احمد صفایی«
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ماتریالیسم دیالکتیک توجه داشته و در دفع شُبهات آنان کوشیده است«۴. 
ما در اینجا قصد نداریم در پیرامون  علم کلام و کتاب ضخیم  ۳۴۵ صفحه‌ای آقای صفایی 
شُبهات  رَد  مقام  »در  که وی چگونه  دهیم  نشان  به‌اختصار  می‌خواهیم  فقط  و  کنیم  گفتگو 
مکتب ماتریالیسم دیالکتیک« برآمده تا معلوم شود که  شُبهه و مغالطه چیست و دزد حقیقت 
را ضروری  زیر  مسئله  بپردازیم، طرح  مطالب  اصل  به  اینکه  از  پیش  اما  کیست،  فضیلت  و 

می‌دانیم: 
چرا مؤلفین و مترجمین تواریخ حکمت و فلسفه در ایران نیم قرن اخیر از ذکاءِالملک فروغی 
گرفته تا دکتر محمد خزائلی و  ‌زریاب خوئی در تألیفات و ترجمه‌های خود تا چند سال قبل 
غالباً یا از مارکس، انگلس، و لنین نامی نمی‌بردند و یا اگر احیاناً صحبت از دیالکتیک به میان 
دانشگاه وظیفهٔ اصلی  استاد  اینک یک  ولی  نمی‌نهادند،  فراتر  پا  دیالکتیک هگل  از  می‌آمد 
انگلس و  و  از مارکس  از فلسفهٔ ماتریالیسم دیالکتیک قرار داده،  انتقاد  را  کتاب درسی خود 
لنین و استالین نام می‌برد، مکرراً از دکتر ارانی نقل‌قول کرده به‌اصطلاح خود »در رَد مغالطات 
و شُبهات آن‌ها می‌کوشد«؟  با کمی دقت در اوضاع و احوال کنونی کشور پاسخ این سؤال 
تئوریسین‌های  که  است  ایران  در  ایدئولوژیک  مبارزهٔ  روزافزون  تشدید  این  می‌گردد.  آشکار 
از  ایران  ارتجاع  تمام تشبثات خیانت‌بار  امر واداشته است. علیٰ‌رغم  به‌این  را  دستگاه حاکمه 
ترور و تضییق و جنایت فردی و جمعی گرفته تا عوام‌فریبی و جعل و تزویر و تحریف حقایق 
و تهمت و افترا روزبه‌روز بیشتر افکار نجات‌بخش مارکسیسم -لنینیسم که یگانه جهان‌بینی 
علمی مترقی و انقلابی پیگیر دوران ماست در اذهان توده‌ها رسوخ می‌کند. ترقیات شگرف و 
پیروزی‌های عظیمی که روسیهٔ عقب ماندهٔ تزاری طی مدت قلیل تاریخی در تمام امور حیات 
اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی بدان نائل آمده و تنها و تنها زیر پرچم ظفرنمون آموزش 
است،  گردیده  صورت‌پذیر  شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب  رهبری  تحت  مارکسیسم‌لنینیسم 
استقلال  آزادی،  شیفتگان  تمام  مردم،  توده‌های  می‌تواند  که  است  تاریخی  درخشان  نمونهٔ 
ایدئولوگ‌های دستگاه  اکنون  این حقیقت که  الهام بخشد.  را  ترقی و سعادت میهن  واقعی، 
از خود گذشتگی  با  مارکسیست  دانشمند  این  که  را  افکاری  افتاده،  ارانی  تقی  یاد  به  حاکمه 
و فداکاری تبلیغ می‌کرد دستخوش تحریف و افترای ناروا ساخته‌اند خود نشانه‌ای از نفوذ و 
رسوخ روزافزون افکار مارکسیستی در توده‌ها است. بدون شک این نفوذ یکی از پیروزی‌های 
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حزب تودهٔ ایران است که یگانه سازمان متشکل و مروج  پیگیر مکتب ماتریالیسم دیالکتیک 
ماست. کشور 

به اصل مطلب بپردازیم: 
از ترجمهٔ فارسی کتاب »اصول  صفایی در کتاب خود اصول دیالکتیک را سرودست‌شکسته 
مقدماتی فلسفه«، تألیف ژرژ پولیتسر۵، نقل کرده، ابتدا مأیوسانه می‌کوشد تا این مارکسیست 
فرانسوی را در مقابل دکتر ارانی بگذارد. او می‌نویسد: »ژرژ پولیتسر در کتاب ٬اصول مقدماتی 
تأثیر  فلسفه٬ برای دیالکتیک چهار اصل ذکر می‌کند بدین ترتیب:۱- تغییر دیالکتیکی  ۲- 
متقابل یا فعل‌وانفعال  ۳- تضاد  ۴- تبدیل کمیت به کیفیت یا قانون جهش. ولی دکتر ارانی 
در بیان اصول دیالکتیک به دو اصل‌ تضاد و تغییر دیالکتیکی یا تکامل و تحول اکتفا نموده، 
بقیهٔ اصول را ضمن بحث دو اصل مزبور مورد مطالعه قرار داده است.«۶ مؤلف سپس بعضی 
اینکه  برای  می‌پردازد.  آن‌ها  از  »انتقاد«  به  داده،  توضیح  سطر  سه  دو  در  را  اصول  این  از  
ذکر یک  برداشته شود  پرده  استاد »در علم«  بی‌غرضی«  و  »بی‌طرفی  به‌جانب  قیافهٔ حق  از 
به‌تکرار نقل‌قول کرده است )و کاملًا   پولیتسر  از کتاب ژرژ  نمونه کافیست. احمد صفایی که 
آشکار است که غیر از برخی آثار ارانی این کتاب یگانه اثر از هزاران کتاب مارکسیستی است 
برای »رَد شُبهات مکتب ماتریالیسم دیالکتیک« مورد استفاده استاد علم کلام واقع  که که 
شده( حاضر نیست ولو چند سطر خواننده را با فیلسوف مشهور فرانسه آشنا سازد. او وقتی از 
فرانسیس بیکن یا دکارت یا لایب‌نیتس یا برکلی و دیگران )کسانی که در تواریخ رسمی فلسفه 
و میزان  تولد  تاریخ و محل  به‌میان می‌آورد لااقل  یاد شده است( سخن  ایشان  از  به‌تفصیل 
»اقطاب  فیرکورا  و  فون‌بایر  نظیر  اغلب کسانی  اینکه  از  بگذریم  ذکر می‌کند؛  را  آنان  شهرت 
متخصصین«،»دانشمندان بزرگ«، و ایده‌آلیست‌ها را »فلاسفهٔ بزرگ« و آثارشان را »تصنیفات 
گرانبها« می‌خواند. اما هنگامی که صحبت بر سر یک فیلسوف مارکسیست است )که خاصه 
در مطبوعات رسمی و مزدورصفت ایران از کسانی نظیر او نام برده نمی‌شود( یا سکوت اختیار 
کرده و یا با استعمال واژه‌هایی نظیر »مغالطهٔ مضحک«، »یاوه سرایی«، »ترهات«، »بیسوادی 
و بی اطلاعی«، »تقلب و تحریف به‌منظور سیاسی«، و غیره، او و دکتر ارانی را هدف اهانت و 
افترا قرار می‌دهد. این است آن نمونهٔ کوچکی از »بی‌غرضی و بی‌طرفی در فرهنگ و دانش« 

که ایدئولوگ‌های بورژوازی از آن دم می‌زنند. آقای صفایی نمونه‌ای از آن را نشان می‌دهد.
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انتقاد صفایی از اصل یکم دیالکتیک
انگلس می‌گویند هرچه  و  آقای صفایی دربارهٔ اصل یکم می‌نویسد: »پیروان مکتب مارکس 
در عالم وجود است دستخوش تحول و تغییر است. هیچ چیز را نمی‌شود در حال جمود مورد 
بحث قرار داد. دنیا مانند رودخانه‌ایست و نمی‌شود به یک رودخانه دو بار وارد شد۷.« البته 
در جهان کنونی دشوار است کسی آشکار و صریحاً منکر حرکت و تحول و تغییر بشود و خود 
را دستخوش تمسخر و استهزای عموم نسازد. آقای صفایی نیز در انتقاد از این اصل مسلم 
دیالکتیک ریاکارانه خود را طرفدار حرکت و تحول و تکامل نشان داده می‌نویسد: »طرفداران 
این عقیده چنین گمان کرده‌اند که عقیدهٔ تحول از ابتکارات دیالکتیکی است و چنین وانمود 
می‌کنند که قضاوت متافیزیسین‌ها‌ دربارهٔ وضع عمومی جهان نقطه مقابل این عقیده است، 
اینجا  در  اولًا،  می‌دانند.«۸  لایزال  و  ابدی  لایتغیر-  جامد-  ثابت-  را  همه‌چیز  الهیون  یعنی 
الهیون را بدون هیچ دلیل و توضیحی متافیزیسین  و در سایر مباحث کتاب، مؤلف همیشه 
از  شاخه‌ایست  کلام  »علم  می‌نویسد:  کلام  علم  تعریف  در  کتاب  مقدمه  در  است.  نامیده 
فلسفی  اصطلاح   در  الهیون  صورتی ‌که  در  )متافیزیک(.«  الهی  حکمت  علم  شاخه‌های 
گرچه  الهیات،  یعنی  تئولوژی  و  »متافیزیسین«  نه  است  یونانی  به‌زبان  »تئولوگ‌ها«  مترادف 
»متافیزیسم«  تعریف  در  ثانیاً،  نیست.  آن  عین  ولی  دارد  متافیزیک  با  زیادی  مشترک  وجوه 
می‌نویسد: »به‌هرحال متافیزیسین کسی است که علاوه بر آنکه وجود موجودات را در خارج از 
ذهن و فکر قبول دارد، به عالم ارواح و ماورای طبیعت نیز قائل است.«۹ اما معلوم است کسانی 
که در‌عین‌حال معتقد به وجود دو عالم واقعی: عالم مادی خارج از ذهن انسان و عالم ارواح 
و ماورای طبیعت هستند »دوآلیست« یعنی طرفدار ثنویت در فلسفه هستند نه متافیزیسین و 
مفاهیم »متافیزیک« و »دوآلیسم« یکسان نیستند. به‌علاوه، متافیزیک در مقابل دیالکتیک 
متافیزیک در  نیست.  یکی  ماوراءالطبیعه عیناً  به‌معنای  متافیزیک  با  دارد که  مفهوم خاصی 

اینجا یعنی ضد دیالکتیک و این اصطلاحی است که هگل وضع کرده است.
فلاسفهٔ  مکتب  یعنی   ( مکتب  این  »و  کند:  می  اضافه  صفایی  آقای  بالا  عبارت  دنباله  در 
الهی که ]آقای صفایی[ آن‌ها را متافیزیسین خوانده است( حد فاصل دو مکتب ماتریالیسم 
است )منظورش از دو مکتب ماتریالیسم یکی مکتب ماتریالیسم و دیگری مکتب ماتریالیسم 
دیالکتیک است که در صفحه قبل از آن‌ها گفتگو کرده است( که جنبه‌های واقعی هر یک 
را گرفته و جنبه‌های افراطی و غلط آن را انداخته است.«۱۰ برای کسی که با تاریخ فلسفه و 
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مذاهب آشنایی داشته باشد این سؤال پیش می‌آید که این کدام متخصصین در فلسفه الهی 
هستند که ما بین دو مکتب ماتریالیسم قرار دارند؟ پیروان حکمت الهی همیشه سرسخت‌ترین 
دشمنان ماتریالیست‌ها بوده‌اند. هر قدر متفکری در پیروی از فلسفه ماتریالیستی پیگیرتر بوده 
بیشتر دچار قهر و غضب الهیون قرار گرفته است. برای اینکه ضدیت و خصومت الهیون با 
کتاب  در  می‌کنیم.  رجوع  امامیه  مذهب  مشهور  کتب  از  یکی  به  شود  روشن  ماتریالیست‌ها 
به »تبصره‌العوام« نوشته شده: »بدان  به سید مرتضی بن‌داعی‌حسنی رازی موسوم  منسوب 
که مذهب فلاسفه مختلف است.«۱۱  سید مرتضی بن‌داعی‌حسنی رازی  پس از توضیح بعضی 
و ‌دیگران  و طالس  فیثاغورث  و  ارسطو  و  افلاطون  از طرفداران  قدیم  یونان  فلسفی  مکاتب 
گرفته تا پیروان  فارابی و ابن‌سینا می‌نویسد: »اگر فضایح کُفر این ملاعین ]ملعون‌ها[ جمله 
را  آن‌هایی  این »فلاسفهٔ مختلف« خصوصاً  از  مؤلف  نشود.«۱۲  تمام  به صد طومار  کنیم  یاد 
کافر و ملعون می‌شمارد که »گویند عالم دَوار و گردان ا‌ست  و جز از دنیا هیچ سرای دیگر 
نوشته است: »ماتریالیسم مکتب مادیت  ماتریالیسم  تعریف  آقای صفایی خود در  نیست.«۱۳ 
بیانِ  در  و  است(.  ایده‌آلیسم  انکارِ  که  است  آن  )درست‌تر  است.«۱۴  ماوراءِ‌الطبیعه  انکار  و 
متافیزیسم- که از نظر او همان حکمت الهی است- متذکر می‌شود که: »متافیزیک به‌معنای 
ماوراءِ‌الطبیعه می‌باشد.«۱۵ پس در این صورت چگونه ممکن است  فلسفهٔ الهی یا به‌قول ایشان 
ماوراءِ‌الطبیعه که انکارِ ماتریالیسم است حد فاصل دو مکتب ماتریالیستی یعنی درحال ]نیز[ 
و  مفاهیم  و  اصطلاحات  در  آشکار  مغلطه‌های  این  آیا  باشد؟  ماتریالیسم  جبهه  به  منصوب 
تعاریف و این ضدو‌نقیض‌گویی به‌این منظور نیست که جنبهٔ ایده‌آلیستی و ارتجاعی آن عقایدی 
که آقای صفایی ترویج می‌کنند از انظار مستور ماند؟ آیا ما حق نداریم آنچه که ایشان به‌ناحق 
دربارهٔ دکتر ارانی گفته‌اند به‌حق دربارهٔ خودشان بگوییم که:  »این معنی یا ناشی از بی‌سوادی و 
بی‌اطلاعی از مباحث فلسفه و کلام است یا تقلب و تحریف به‌منظور سیاسی.«۱۶ است؟ لیکن 
استاد علم کلام که پی برده چنانکه با نیزه و شمشیر نمی‌توان به جنگ سلاح اتمی رفت در مقابل 
»شبهات و مغلطات عصری ماتریالیست‌ها« هم به استدلال‌ها و احتجاجات دانشمندان پیش 
نمی‌توان اکتفا کرد۱۷ شجاعت بیشتری به‌خرج داده نه فقط الهیون را به صف ماتریالیست‌ها 
وارد می‌کند بلکه اصل »تغییر دیالکتیکی« را هم در ظاهر امر چیز پیش‌پا‌افتاده‌ای تلقی کرده 
معتقد است که حتی بعضی از فلاسفهٔ کهن گویا عمیق‌تر از مارکس و انگلس بدان پی برده 
بودند. او می‌نویسد: »با مختصر مطالعه‌ای در آرا و عقاید خداپرستان... مسلم خواهد شد که 
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نهایت بی‌انصافی است که متافیزیسم را یک مکتب جمود معرفی کنند.«۱۸ 
ابتدا ببینیم این مطالعه مختصر ایشان از چه قرار است. استاد دانشگاه در کتاب خود از چهار 
نوع حرکت )اینی- وضعی- کِمی- کِیفی (سخن گفته به نظریهٔ »حرکت جوهری« صدرای 
را  نتیجه می‌گیرد : »این نظریه موضوع تحول و حرکت  بالأخره چنین  شیرازی اشاره نموده 
در موجودات عمیق‌تر از نظریهٔ دیالکتیکی ثابت می‌کند.«۱۹ چون مجلهٔ »دنیا« در شماره‌های 
اکتفا  این مطلب  تکرار  به  اینجا فقط  در  این‌باره سخن گفته است  در  گذشته خود کم‌وبیش‌ 
می‌کنیم که ما نه فقط منکر وجود عناصر روشنی از تفکر دیالکتیکی )نه ماتریالیسم دیالکتیک( 
در فلسفهٔ صدرای شیرازی نمی‌باشیم بلکه چنانچه به‌کرات گفته شده است بررسی و توضیح 
می‌دانیم  ایرانی  دانشمند  هر  پرافتخار  وظایف  از  یکی  و  ضروری  را  جالب  نکات  این  درست 
اینجا  آنچه در  اما  بپردازد.  بررسی  و  تدقیق و غور  به  ایران  تاریخ فلسفهٔ  که بخواهد در رشتهٔ 
انتقاد  دیالکتیک که  اسلوب  از  نشان می‌دهد که  آقای صفایی  این است که  باید متذکر شد 
را وظیفهٔ اصلی خویش قرار داده اطلاع لازم را ندارد .او متوجه نیست که اسلوب دیالکتیک 
اسلوب بررسی و تدقیق است و همان‌طور که ممکن است مورد استفادهٔ یک ماتریالیست قرار 
گیرد، می‌تواند در تحقیقات یک ایده‌آلیست نیز به‌کار برده شود. اسلوب دیالکتیک در حقیقت 
انعکاسی از دیالکتیک واقعی و عینی در مغز انسان است و این واقعیت عینی همان‌طور که 
در ذهن یک ماتریالیست می‌تواند منعکس شود در شعور یک ایده‌آلیست نیز می‌تواند انعکاس 
یابد. تاریخ فلسفه نمونه‌های زیادی از این موضوع را داده است. در یونان قدیم مثلًا هراکلید 
)که صفایی در صفحه ۶۳ کتاب خود ضمن قطعه‌ای که از قول استالین از دفاتر فلسفی لنین 
نقل کرده و همچنین در صفحات دیگر از او نام می‌برد( یکی از متفکرین بزرگی بود که در 
سیستم فلسفی ماتریالیسم بدوی خود اسلوب دیالکتیک را به ‌کار می‌برد. در دوران‌های اخیر 
هگل، فیلسوف شهیر آلمانی، کسی بود که قوانین دیالکتیک را به‌نحوی بارز فرمول‌بندی کرد. 
اما دیالکتیک هگلی دیالکتیکی منطبق بر سیستم فلسفهٔ ایده‌آلیستی بود. آقای صفایی تصور 
می‌کند کشف تازه و بزرگی کرده و به‌خیال خود تاروپود ماتریالیسم دیالکتیک را ازهم‌گسسته 
اضداد  جمع  غیر  می‌گوید  هگل  که  اضدادی  جمع  »علیٰ‌ای‌حال  می‌گوید:  که  آنجا  است 
کارل مارکس خود در کتاب مشهورش »سرمایه« )در  مارکس و مقلد او دکتر ارانی است.«۲۰ 
متمم جلد یکم چاپ دوم به‌زبان آلمانی( می‌گوید : »اسلوب دیالکتیکی من نه تنها در بنیاد 
خود با اسلوب هگل تفاوت دارد بلکه مستقیماً متضاد آن می‌باشد. در نظر هگل تفکر که وی 
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و  است.  واقعی  دنیای  آفرینندهٔ  می‌شمارد  مستقلی  ذات  یک  حتی  ٬ایده٬  عنوان  تحت  را  آن 
به‌عقیدهٔ او دنیای واقعی انعکاسی است از ایده و تفکر در صورتی که برعکس در نظر من ایده 
چیزی نیست جز همان ماده که به دماغ انسان منتقل شده و در آن تغییر شکل یافته است.« 
بدین ترتیب تنها »جمع اضداد« هگلی غیر از »جمع اضداد« مارکس نیست بلکه تمام فلسفهٔ 
هگل مستقیماً متضاد فلسفهٔ مارکس است، زیرا فلسفهٔ مارکسیستی فلسفهٔ ماتریالیسم پیگیر 
است. از این لحاظ نیز اسلوب دیالکتیکِ مارکسیستی با دیالکتیکی که عناصرش در سیستم 
فلسفهٔ ایده‌آلیستی و تئوریکِ مثلًا صدرالدین شیرازی دیده می‌شود )و وجود چنین دیالکتیکی 
را در نزد صدرا کسی منکر نیست( تفاوت اساسی دارد. اما آقای صفایی عقیدهٔ دیگری دارد. 
به‌نظر او تنها فرقی که بین متافیزیسم )منظورش الهیات است( و ماتریالیسمِ دیالکتیک هست 
ادراکات  و  را شامل همه‌چیز می‌داند، حتی علوم  و حرکت  تحول  دیالکتیسین  این است که 
نمی‌کند.  استثنا  تحول  قانون  از  را  بدیهیات  حتی  هیچ‌چیز  را،  اجتماعی  و  اخلاقی  اصول  و 
برخلاف متافیزیسین )یعنی تئولوگ ]معتقد به الهیات یا علم کلام[(  که عمومیت تحول را 
نسبت به هر چیز منکر است۲۱  و برای اینکه به‌اصطلاح خود ثابت کند که قانون تغییر و تحول 
لااقل استثنایی دارد و احتجاج خود را به‌حد اعلا برساند دست به شیرین‌کاری زده می‌نویسد: 
»به‌علاوه اگر این قانون هیچ استثنایی ندارد خود این قانون چرا عزیز بی‌جهت شده و تکیه به 
مسند ابدیت مطلق زده است و دستخوش تحول نمی‌شود مگر این قانون زاییده فکر متحول 
بشر نیست؟«۲۲ اولًا، برای اینکه خاطر آقای صفایی آسوده شود باید گفت که از نظر ماتریالیسم 
دیالکتیک یگانه لایتغیر مطلق ابدی و لایزال همانا مادهٔ دائماً متغیر است که همه پدیده‌های 
جهان مظاهر گوناگون آن‌اند. ثانیاً، در جواب سؤال ایشان باید گفت:خیر! این قانون نیز مانند 
زاییدهٔ فکر  قوانین علمی  نه ذهنی.  دارد  قوانین حقوقی( جنبهٔ عینی  )نه  قوانین علمی  سایر 
بشر نیستند، بلکه انعکاسی هستند از روابط ضروری عینی )که در خارج از ذهن انسان بین 
پدیده‌ها وجود دارند( در ذهن بشر. فکر انسان قوانین علمی را نمی‌زاید و خلق نمی‌کند، بلکه 
آن‌ها را در طبیعت واقعی خارجی کشف کرده به‌خدمت خود وا‌می‌دارد. آهن در برابر حرارت 
دراز و در مقابل برودت کوتاه می‌شود چه انسان بداند یا نداند یا اساساً وجود داشته باشد یا نه. 
انعکاس این رابطهٔ واقعی و ضروری بین آهن و حرارت در مغز انسان یک قانون علمی به ما 
عرضه می‌دارد. قانون ظروف مرتبطه را ارشیمدس کشف کرد نه ایجاد، پیش از او هم آب در دو 
ظرف مربوط به هم در یک سطح قرار می‌گرفت. اختراعات بشر نیز هیچ‌یک از چهارچوبهٔ عمل 
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قوانین عینی واقعی خارج نیست. اگر بشر طبیعت را تغییر می‌دهد و نیروهای بیکران آن را 
به‌خدمت خود وا‌می‌دارد همه و همه از راه شناختن و کشف قوانین طبیعی در برابر هم گذاردن 
آن‌ها مؤثر ساختن یکی در دیگری، تغییر دادن محیط و شرایط عمل دسته‌ای از این قوانین 
طبق دستهٔ دیگر و بالأخره تحصیل نتایج مطلوب است. در دو ظرف مرتبط نیز البته می‌توان 
با استفاده  پایین‌تر از دیگری برد، اما این خود  با ایجاد فشار روی آن  سطح آب یکی را مثلًا 
از قانون عینی واقعی دیگری که قانون فشار باشد عملی است. اگر بشر امروز به استفاده از 
انرژی بیکران داخل اتم آغاز کرده است فقط به‌علت آن است که توانسته قوانین ضروری عینی 
موجودیت اتم را بشناسد. این قوانین که تازه شناختن آن‌ها آغاز شده »زاییدهٔ فکر متحول بشر« 
نیستند، بلکه میلیاردها میلیارد سال هنوز قبل از پیدایش انسان به‌همراه خود اتم ]ها[ وجود 
خارجی داشته‌اند. در این‌باره دکتر ارانی در کتاب خود »ماتریالیسم دیالکتیک« قطعهٔ زیر را از 
اثر مشهور انگلس »آنتی دورینگ« آورده است که: »اصول و قوانین کلی مبدأ شروع تحقیقات 
علمی نبوده بلکه نتیجهٔ تحقیقات علمی می‌باشند. نه این است که ما قوانین کلی )موجود در 
فکر( را به طبیعت و تاریخ بشر تطبیق می‌دهیم، بلکه ما اصول را از آن‌ها نتیجه می‌گیریم نه 
اینکه طبیعت و عالم انسان این قوانین )موجود در فکر( را تعقیب می‌کند، بلکه قوانین تا حدی 

که با طبیعت موافقت دارند صحیح می‌باشند.« ۲۳ 
اما آنچه بالأخص مربوط به قوانین دیالکتیک است دیده می‌شود که آقای سید احمد صفایی 
بین دیالکتیک به‌اصطلاح »عینی« و دیالکتیک »ذهنی« تمیز نمی‌گذارد. انگلس در کتاب 
تمام  در  ٬عینی٬  به‌اصطلاح  »دیالکتیک  می‌نویسد:  باره  این  در  طبیعت«  »دیالکتیک  خود 
از  دیالکتیکی فقط عبارت  تفکر  یعنی  ٬ذهنی٬  به‌اصطلاح  دیالکتیک  طبیعت حکمفرماست، 
انعکاسی از حرکت حکمفرما در همهٔ طبیعت از راه تضادهاست- تضادهایی که حیات طبیعت 
مشروط به مبارزهٔ دائمی آن‌ها و انتقال متقابل یکی به دیگری یا به شکل عالی‌تر می‌باشد.«۲۴ 
همین مطالب را ارانی توضیح می‌دهد: »دقت کنید که دو مفهوم را با یکدیگر مخلوط نکنید، 
اگر صحبت از دیالکتیک در طبیعت باشد غرض واقعیت دیالکتیک یعنی تأثیر متقابل اجزای 
طبیعت و تکاپوی آن‌ها بدون ارتباط به طرز تفکر بشر است. و اگر صحبت از اسلوب دیالکتیک 
باشد غرض تصویری از واقعیت دیالکتیک در مغز ماست که با یک واقعیت نظیر است و طریقهٔ 
استدلال ماست.« ۲۵  اما آقای صفایی این دقت را نکرده ، دو مفهوم را با یکدیگر مخلوط کرده 

است.
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 آقای سید احمد صفایی از کلیت و عمومیت داشتن این قانون دیالکتیک خیلی ناراحت است. 
اما چه می‌شود کرد اگر تا حال انسان حادثه‌ای، پدیده‌ای، جسمی که وجود واقعی داشته باشد 
ولی دستخوش حرکت و تغییر و تبدیل و تحول نبوده باشد نمی‌شناسند. به همین دلیل نیز 
منطق و عقل سلیم حکم به کلیت و عمومیت این قانون می‌کند ولی استاد علم کلام ناراحت 
شده می‌خواهد به هر نحوی هست مفری برای خالق بیابد و علیٰ‌رغم علم و عقل سلیم به این 

نتیجه می‌رسد که “لامحاله موجوداتی )؟( از تحول معاف می‌باشند.«۲۶ 

انتقاد سید احمد صفایی از اصل دیگر دیالکتیک
دربارهٔ اصل دوم دیالکتیک- قانون»تأثیر متقابل«- نیز  منتقد ما عین همین راه را پیموده است. 
یعنی باز پس از شرح چند کلمه‌ای از این اصل فقط »کلیت و عمومیت دادن« به آن را  نادرست 
می‌داند. او می‌نویسد: »چگونه ممکن است فلاسفهٔ الهی که نظام جهان را نظام  علّی و معلولی 
نمی‌دانند موجودات را جامد، پایان یافته و غیرمرتبط به هم بدانند؟... اینجا هم اِشکال در کلیت 
و عمومیت این قانون است. خلاصه دلیلی برای تعمیم اصل تأثیر متقابل هرچیز در هرچیز در 
دست نیست.«۲۷ در جای دیگر باز تکرار می‌کند که: »طرفداران دیالکتیک می‌گویند همه‌چیز 
به همه‌چیز مربوط است.«۲۸ آقای صفایی اول این قانون دیالکتیک را تحریف می‌کند تا بعد 
بتواند از آن انتقاد کند. هیچ‌یک از بانیان و پیروان ماتریالیسم دیالکتیک در هیچ جا نگفته‌اند 
بدون قید و شرط و بدون چگونگی و میزان  که هرچیز در هرچیز و همه‌چیز در همه‌چیز 
ارتباط تأثیر می‌کند. برای اینکه این تحریف آشکار شود نقل‌قولی از اثر استالین به‌نام »دربارهٔ 
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی« که ترجمهٔ فارسی آن مکرر به‌چاپ رسیده است 
دیالکتیک  یعنی تحت عنوان »ماتریالیسم  به‌غلط  آقای صفائی در صفحه ۶۳ کتاب خود  )و 
تاریخی« از آن نام برده( در اینجا می‌آوریم: »دیالکتیک برخلاف متافیزیک، طبیعت را مجموعهٔ 
ندارند  وابستگی  یکدیگر  با  و  بوده  منفرد  و  یکدیگر مجزا  از  که  پدیده‌هایی  و  اشیاء  تصادفات 
نمی‌داند، بلکه برعکس، طبیعت را مجموعه و واحد تامی از اشیاء و پدیده‌هایی که با یکدیگر 
رابطه داشته به‌طور آلی به هم وابسته بوده می‌شناسد. از‌این‌رو متد دیالکتیکی معتقد است که 
هیچ‌گونه پدیده‌ای در طبیعت منفرداً و بدون در نظر گرفتن روابط آن با سایر پدیده‌های محیطش 
)دقت کنید نه با هر پدیده‌ای( نمی‌تواند مفهوم واقع شود. زیرا پدیده‌ها در هر رشته از طبیعت 
که تصور کنیم وقتی خارج از شرایط محیط خود محدود می‌باشد )توجه کنید( با در نظر گرفتن 
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روابط جدایی ناپذیری که با سایر پدیده‌های همجوار خود )نه هر پدیده‌ای( دارد ملاحظه کنیم، 
می‌بینیم که مفهوم واقع شده و می‌توان آن را توضیح داد.«

بیانی است روشن که احتیاجی به توضیح اضافی ندارد. دیده می‌شود که »مغلطه و تقلب« را 
پیروان مکتب ماتریالیسم دیالکتیک نمی‌کنند، بلکه استاد علم کلام می‌کند. دیده می‌شود که 
کلیت و عمومیت این قانون دیالکتیکی که تجربه و عمل آن را تأیید و تصدیق کرده و می‌کند از 
این نظر است که طبیعت به‌طورکلی )جامعه و تفکر بشر هم جزئی از آنست( مجموعه و واحد 

تامی از اشیاء و پدیده‌هایی است که با یکدیگر رابطهٔ آلی و ارگانیک دارند.
خود  به‌اصطلاح  اینکه  برای  است:  کرده  شده  تحریف  اصل  این  از  صفایی  آقای  انتقاد  اما 
ثابت کند که »هرچیز در هرچیز« و »همه‌چیز در همه‌چیز« تأثیر نمی‌کند )که هیچ پیرو مکتب 
ماتریالیسم دیالکتیک چنین ادعایی نکرده( آقای صفایی به علم شیمی توسل جسته، عناصر 
شیمیایی را که میل ترکیبی با هم ندارند مثال می‌آورد. پاسخ این موضوع را ما به‌عهدهٔ همکار 
ایشان استاد شیمی دانشگاه می‌گذاریم تا برای آقای صفایی دربارهٔ عمل کاتالیزورها در شیمی 
و شرایط تأثیر عناصر توضیحاتی بدهند. اما چون آقای سید احمد صفایی تلاش زیادی دارد از 
راه بازی با اصطلاحات و قوانین و تاریخ علوم جدیده ازجمله فیزیک و شیمی خود را دانشمندی 
مترقی و طرفدار نظریات نو جلوه‌گر سازد و به‌ادعای خودش »حقایق ثابته را به زبان اصلی به 

دانشجویان بیاموزد«۲۹ ما آشکار ساختن ماهیت ارتجاعی آن را لازم می‌دانیم.
آقای صفایی ظاهراً خود را طرفدار حرکت و تکامل و تحول نشان می‌دهد و در بحث از اصل 
یکم دیالکتیک می‌گوید: »نهایت بی‌انصافی است که متافیزیسم را یک مکتب جمود معرفی 
کنند.«۳۰، اما عملًا در سراسر کتاب خود می‌کوشد تا اصل حرکت و تکامل را در تمام رشته‌های 
»معدوم  موضوع  کشیدن  میان  با  بیجان  طبیعت  در  کند-  تخطئه  انحاء  از  به‌نحوی  وجود 
شدن ماده« و تعبیر خودسرانه و غلط از اصل تبدیل ماده و انرژی، در عالم آلی با تحریف و 
تخطئهٔ نظریهٔ داروین دربارهٔ اصل انواع، و بالأخره در اجتماع با حمله به جهان‌بینی ماتریالیسم 
تکامل در عالم ماده تشعشع  انکار  برای  آقای صفایی  به مارکسیست‌ها.  و تهمت  دیالکتیک 
رادیوم را مثال آورده می‌نویسد: »مسلم است اتم رادیوم  با دزنتگراسیون به‌سوی کمال نمی‌رود 
بلکه به‌عکس رو به ‌نقصان و نابودی می‌رود، یعنی رادیوم در اثر تشعشع پی در پی مبدل به 
سُرب می‌شود.« ۳۱  آیا مبدل به سرب شدن نابودی است؟ رادیوم نابود نمی‌شود بلکه به شعاع 
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و انرژی )اشعه آلفا-بتا-گاما(  مبدل می‌شود. این یک تحول از یک حالت کیفی به حالت کیفی 
دیگر است. و اگر از نقطه نظر آقای صفایی تبدیل به سرب )جسم غلیظ- کثیف و سنگین( 
نقصان است از طرف دیگر قضیه یعنی تشعشع )تبدیل شدن به اشعه رقیق و سبک(  شده 
و  تکامل  آلی  اما درباره عالم  باید »تکامل« دانست.  را که در جهت عکسِ »نقصان« است 
موجودات زنده آقای صفایی با اتکا به ارتجاعی‌ترین نظریه‌ها و انواع مغلطه و سفسطه ساعی 
است نظریه داروین را »بی‌شک از نظریه‌ها و آراءِ جنونی« معرفی کند۳۲. او با لحن خصمانه و 
پر از کین و نفرت اظهار خوشبختی می‌کند که گویا »خوشبختانه دانشمندان پنبه این تئوری 
بزرگ‌ترین  را  فیرکو  مثلًا  و  دیوانه  را  داروین  گسیخته‌اند.«۳۳  هم  از  را  آن  تاروپود  و  زده‌اند  را 
متخصص جلوه دادن خود نمونهٔ دیگری از »بی‌طرفی و بی‌غرضی« استاد دانشگاه »در علم 
و فرهنگ« است. لیکن چه کسی نمی‌داند که نظریهٔ داروین در باب پیدایش »انواع« یگانه 
نظریهٔ علمی است که تحول انواع و پیدایش انسان را توضیح می‌دهد. اما آقای صفایی چنانچه 
از صفحه ۱۵۵ کتاب‌شان پیداست افسانهٔ آدم و حوا را بر این نظریهٔ علمی ترجیح می‌دهد. و 
بالأخره آنچه او علیه مارکسیسم و برای تکذیب اصل تکامل در جامعه بشر می‌گوید از این مقاله 
اجتماعی هراسناک  تکامل  از  آقای صفایی  تا چه حد  که  مختصر کم‌و‌بیش روشن می‌گردد 
است. بی‌جهت نیست که استاد علم کلام مخصوصاً به قانون بقای ماده و توضیحات ارزندهٔ 
دکتر ارانی دراین‌باره و همچنین به نظریهٔ داروین درباره تکامل موجودات آلی این‌طور خصمانه 
و انتقام‌جویانه حمله می‌کند، زیرا به‌طوری که انگلس هم به‌جای خود تذکر داده است، خاصه 
این دو کشف بزرگ علمی در قرن گذشته شدیدترین ضربات را به افکار ارتجاعی و موهومات 

و خرافات وارد ساختند.
چون آقای صفایی به‌منظور انتقاد از فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک »با سلاح‌های نوین« وارد 
معقولات شده و از نظریه »معدوم شدن ماده« سخن به میان آورده است و شمای ساختمان 

داخلی اتم را نیز ترسیم نموده است۳۴  چند کلمه‌ای دراین‌باره می‌گوئیم.

»معدوم شدن ماده« و معنایِ آن از نظر فلسفی
به‌هیچ‌وجه  سلاح  این  که  گفت  باید  صفایی  آقای  برای  تأسف  کمال  با  و  چیز  هر  از  پیش 
علیه  مبارزه  در  ایده‌ئالیست  فیزیکدان‌های  طرف  از  پیش  سال  پنجاه  از  متجاوز  و  نیست  نو 
ماتریالیسم دیالکتیک آزموده شده و در میدان علم و عمل و تئوری و تجربه کُندی و نابُرایی 
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خود را کاملًا ظاهر ساخته است. برای روشن شدن مطلب و رعایت اختصار به کتاب مشهور 
 /  ۱۹۰۸ سال  در  که  کتاب  این  در  کنیم.  مراجعه  امپریوکریتیسیسم«  و  »ماتریالیسم  لنین 
۱۲۸۷ خورشیدی یعنی ۵۳ سال پیش ]در قیاس با تاریخ نگارش مقالهٔ حاضر[ نوشته شده، 
فلسفی  نتایج  و  خود  عصر  تئوری‌های  سایر  و  ماده«  شدن  »معدوم  پیرامون  به‌تفصیل  لنین 
آن‌ها سخن گفته است. در قسمت دوم از فصل پنجم کتاب مزبور زیر عنوان: »مادهٔ معدوم 
شده«، لنین ماهیت و مقصد آن جاروجنجالی را که فیزیکدان‌های ایده‌آلیست و ایدئولوگ‌های 
طبقات حاکمه ارتجاعی در اطراف این مطلب برپا کرده و به‌خیال خود می‌خواستند مثل آقای 
صفایی ماتریالیسم را از حیثیت بیندازند بر ملا کرده، پس از تشریح ساختمان اتم می‌نویسد: 
دانش  که  بگویند  می‌خواهند  آن‌ها  می‌شود٬  معدوم  ٬ماده  می‌گویند:  فیزیکدان‌ها  »وقتی 
طبیعت‌شناسی تا کنون تمام تدقیقات خود پیرامون دنیای فیزیکی را به سه مفهوم آخرین- 
ماده، الکتریسیته، و اثیر منجر می‌ساخت، اما اکنون فقط دو عنصر آخری باقی می‌ماند زیرا 
ماده را ممکن است به الکتریسیته بدل کرد. اتم را می‌توان به‌مثابهٔ منظومه شمسی بی‌نهایت 
کوچکی تشریح نمود که در درون این منظومه الکترون‌های منفی با سرعت معینی... به‌دُور 
به  را  ما  »دانش طبیعت‌شناسی  که:  اضافه می‌کند  لنین  درحرکتند.« سپس  مثبت  الکترون 
٬وحدت ماده٬ هدایت می‌کند. اینست مضمون واقعی عبارات معدوم شدن ماده و تبدیل ماده به 
الکتریسیته و غیره که عده زیادی را گمراه می‌کند. ٬ماده معدوم می‌شود٬ بدان معناست که آن 
سرحدی که تا کنون ما ماده را تا آن حد می‌شناختیم معدوم می‌شود. دانش ما ژرف‌تر می‌گردد، 
آن‌چنان خواصی از ماده معدوم می‌شوند که سابقاً مطلق، غیر‌قابل‌تغییر، اولین خاصیت به‌نظر 
می‌رسیدند )غیرقابل‌نفوذ بودن، اینرسی، جرم، و غیره( و اکنون نسبی و مخصوص برخی از 
حالات ماده به‌نظر می‌رسند. زیرا تنها ٬خاصیت ماده٬ که ماتریالیسم فلسفی بسته به اعتراف 

آنست خاصیت واقعیت عینی بودن، در خارج از شعور ما وجود داشتن است.«۳۵ 
درست سی سال از انتشار اثر پر ارزش دکتر ارانی- »تئوری‌های علم«- می‌گذرد. در این اثر 
زیر عنوان گویای »مقدمات صحیح و نتایج غلط ارتجاعی در علم«، پیرامون موضوع »معدوم 
کتاب  به  ارانی مخصوصاً  است.  بحث شده  به‌تفصیل  نسبتاً  آن  فلسفی  نتایج  و  ماده«  شدن 
را  این موضوع  امپریوکریتیسیسم٬  و  ٬ماتریالیسم  اشاره کرده می‌نویسد: »کتاب  لنین  مشهور 
ایران، تعریفی را که  به‌اندازهٔ کافی تشریح نموده«. این مروج برجستهٔ مارکسیسم‌لنینیسم در 
لنین از نظر فلسفی برای ماده کرده نقل نموده متذکر می‌شود که: »عامل مهم در این اشتباه 
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را  متافیزیک٬  مادی  ٬اصول  و  دیالکتیک٬  مادی  ٬اصول  مابین  اختلاف  که مخالفین  اینست 
نمی‌کنند.«۳۶ درک 

دستاوردهای عظیم علم و فن در سال‌های پس از تألیف کتب نام‌برده یک بار دیگر صحت و 
دقت افکار لنین را به‌ثبوت رسانده نشان می‌دهد که دانش رفته رفته و بیش‌ازپیش بشر را »به 
وحدت ماده« هدایت می‌کند. روز به‌روز روشن‌تر می‌شود که آنچه در جهان واقعیِ عینی وجود 
دارد چیز دیگری نیست جز مظاهر رنگارنگ و گوناگون یک واقعیت عینیِ متغیر و متحول که 
ماده نام دارد. اگر باز هم آقای صفایی »گمراه شده« و یا می‌خواهد »عده زیادی را گمراه کند« 
باید گفت که بیش از ۵۰ سال پیش برای جلوگیری از چنین گمراهی اقدام جدی و گرانبهایی 
شده است. چنانچه سراپای کتاب »علم کلام« نشان می‌دهد مؤلف نه فقط »اختلاف مابین 
اصول مادی دیالکتیک و اصول مادی متافیزیک« را درک نکرده است، بلکه به اساسی‌ترین 
مسئلهٔ فلسفه که عبارت از مسئلهٔ مناسبات بین ماده و شعور، طبیعت و روح، عینی، و ذهنی 

است توجه نداشته است.

انتقاد آقای صفایی از اصل »تضاد یا وحدت ضدین« 
در اینجا دیگر منقد ما روش سابق خود را کنار گذارده به‌یکباره علیه اصل وحدت و مبارزهٔ ضدین 
قیام می‌کند. دیگر صحبت بر سر کلیت و عمومیت نیست. او حتی همان دو سه سطر توضیح 
سرودست‌شکسته را هم که دربارهٔ اصول سابق‌الذکر می‌داد در این مورد زائد دانسته »انتقاد« 
خود را چنین آغاز می‌کند: »از ابتدای پیدایش فلسفه بین تمام فلاسفه بلکه عقلای جهان 
معروف است که دو موضوع متضاد یا دو حکم متناقض هرگز با هم جمع نمی‌شوند. ولی پیروان 
مکتب دیالکتیک، بر خلاف تمام متفکرین عالم، اساس منطق خود را روی جمع ضدین که 
در اصطلاح آن‌ها اعم از نقیضین است بنا کرده و گفته‌اند موجودات جهان مجموعهٔ اضداداند 
و چرخ‌های تکامل، دُور محور وحدت ضدین می‌گردد.«۳۷ برای آنکه ببینیم آیا حقیقتاً »تمام 
کوچک  نمونهٔ  دو  یکی  نه  یا  مخالفند  ضدین  وحدتِ  اصل  با  جهان«  عقلای  بلکه  فلاسفه 
ذکر می‌کنیم: ابویوسف یعقوب‌ابن اسحق‌الکندی، فیلسوف بزرگ قرن نهم میلادی ]۸۰۱- 
۸۷۳/ ۱۷۹- ۲۵۱ خورشیدی[ درباره »نفوس جزئیهٔ بشریه« می‌گوید: این نفوس »در عین 
تعلق خود به اجسام از قید اجسام آزادند« آیا او در اینجا جمعِ ضدین )تعلق- آزادی ( نکرده 
است؟ این بود دربارهٔ »نفوس جزئی«. اما دربارهٔ »وجود جزئی« جلال‌الدین رومی از این هم 
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صریح‌تر گفته است :
خاصه جزوی کو ز اضداد  است جمع  

ز آب و خاک و آتش و بادست جمع
زندگانی آشتیِ ضدهاست

مرگ آن کا‌ندر میانشان جنگ خاست 
صلح اضداد است این عمرِ جهان

جنگ اضداد است عمر جاودان
آقای  تا ۱۳۹ کتاب خود  به‌صفحات ۱۳۷  باشیم  نبرده  به‌جای دوری  را  این‌که خواننده  برای 
بین  اختلاف  آنکه  بدون  برده-البته  نام  و هگل  از هراکلیت  صفایی رجوع کنیم. مؤلف خود 
دیالکتیک هگل و دیالکتیک هراکلیت از یک‌طرف، و بین آنها و دیالکتیک مارکس را از طرف 
از  را  دیالکتیک  منطق  او  پیشوای  و  ارانی  »دکتر  می‌نویسد:  توضیح دهد-  کرده  درک  دیگر 
هگل... اقتباس کرده‌اند«۳۸. و این را درجایی ذکر کرده است که مخصوصاً از اصل وحدت 
که  را  »متقابلانی  که:  می‌رسد  نتیجه  این  به  بالأخره  صفایی  آقای  می‌کند.  صحبت  ضدین 
این  و  ندارند...  انتزاعیه هستند که حقیقتاً وجود  هگل مقابل هم قرار می‌دهد مفاهیم کلیه 
هگل  عقیده  تفسیر  خود  به‌خیال  مارکس  آنچه  برخلاف  است،  معقولی  معنای  مطالب 
قرار داده است«۳۹. و باز می‌گوید: »علیٰ‌ایِ‌حالْ ]در هر صورت[ جمع اضدادی که هگل 
می‌گوید غیر از جمع اضداد مارکس و مقلد او دکتر ارانی است.« بنابراین اولًا دیده می‌شود که 
»تمام متفکرین عالم« و از جمله هگل با اصل اضداد مخالف نبوده‌اند. ثانیاً آشکار می‌شود که 
آقای صفایی مخصوصاً همان جنبهٔ ایده‌آلیستی فلسفه هگل را می‌پسندد و »معنای معقول« 
اساساً  او  و  نیست  دیالکتیک هگل«  مارکس »تفسیر  دیالکتیک  این‌که  درباره  اما  و  می‌داند. 
بنیاد  از  او  دیالکتیکی  اسلوب  که  است  گفته  صریحاً  و  است  نداشته  هم  را  »خیالی«  چنین 

مستقیماً متضاد دیالکتیک هگل است چون قبلًا  گفته شد تکرار را جایز نمی‌دانیم.
آقای صفایی در انتقاد از این اصل دیالکتیک پس از نقل قطعه‌ای از اثر ارانی می‌نویسد: »در 
انتقاد فقط به ‌این جمله قناعت می‌کنیم که بنابر این اصل، بین مرد و زن و دانا و نادان هیچ 
اختلافی نیست چون در مفهوم بشریت متحدند، بین سم و تریاق هیچ اختلافی نیست، چون 
در مفهوم دارو یکی می‌باشند، بین مرام کمونیستی و کاپیتالیسم هیچ اختلافی نیست، چون در 
مفهوم مرام و مسلک متحدند. اگر این‌طور است پس اینهمه جار و جنجال و نزاع و کشمکش 
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بین کمونیست‌ها و کاپیتالیست‌ها برای چیست؟«۴۰ فعلًا بگذریم از اینکه کاپیتالیسم اساساً 
مرام نیست بلکه یک رژیم اجتماعی- اقتصادیست.

دکتر تقی ارانی در همان قطعه که آقای صفایی نقل کرده است در توضیح اصل نفوذ ضدین، 
متضاد  کاملا  چیز  »دو  سیاه  و  سفید  که  است  نوشته  سپید  کاغذ  روی  سیاه  مرکب  با  خود 
می‌باشند« و بلافاصله چگونگی این تضاد را از نظر علمی تشریح کرده است. »زیرا سیاه تمام 
از یک نظر یعنی از نظر  الوان را جذب و سفید تمام الوان را پس می‌دهد )سیاه و سپید(... 
است  هم‌چنین  شده‌اند«.  جمع  رنگ...  مفهوم  در  و  هستند  یکی  کاملًا  بودن  رنگ  صرفِ 
توضیحات ارانی در مورد سایر اضداد و وحدت و مبارزهٔ آنان. اما آقای صفایی به دکتر ارانی 
چنین نسبت می‌دهد که گویا او گفته »بین مرد و زن و دانا و نادان هیچ اختلافی نیست... بین 
سم و تریاق هیچ اختلافی نیست... بین مرام کمونیستم و کاپیتالیسم هیچ اختلافی نیست«. 
از یک  تضاد کامل...  از  بلکه  اختلاف  از  فقط  نه  ارانی  نیست؟ دکتر  تحریف  و  این جعل  آیا 
نظر صحبت می‌کند. اما آقای صفایی می‌نویسد که خیر دکتر ارانی می‌گوید بین آن‌ها »هیچ 
نمونه  اختلافی نیست«. اگر هیچ اختلافی نیست پس چگونه آن‌ها را برای وحدت ضدین 
دیالکتیکی وحدت ضدین یک  توضیح  برای  ارانی  نیست؟ دکتر  مغالطه  این  آیا  آورده است؟ 
سلسله نمونه‌های ساده‌ای آورده که قابل فهم همه باشد. طبق این اصل زن و مرد با وجود 
اینکه اختلاف جنسی دارند در مفهوم انسان یکی هستند. معنای این عبارت دکتر ارانی آن 
است که زن هم مثل مرد انسان است. طبق این قانون دیالکتیک نباید زن را برای او به‌علت 
اینکه مرد نیست از حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی محروم ساخت. بلکه باید تمام این 
ارانی  مانند  دیالکتیک  ماتریالیسم  پیروان مکتب  تأمین کرد.  او هم در جامعه  برای  را  حقوق 
عقاید  و  آمال  عالی‌ترین  راه  در  مبارزه  در  را  دیگران حتی جان خود  و  پولیتسر  ژرژ  و  روزبه  و 
انسانی با شهامت بی‌نظیر فدا کردند. اما آشکارا دیده می‌شود که حتی سخن گفتن از وحدت 
به مذاق استاد علم  برابری کامل حقوق زن و مرد در اجتماع  و  انسان  زن و مرد در مفهوم 
کلام خوش نمی‌آید. دربارۀ قسمت دوم عبارت آقای صفایی پیرامون کمونیسم و کاپیتالیسم 
ناگفته نماند که یک ایده‌آلیست نمی‌تواند جز این فکر کند. او علت »نزاع و کشمکش« را در 
اختلاف مرام و مسلک جستجو می‌کند. در صورتی‌که علت واقعی نبردها و سرچشمهٔ اصلی 
نزاع و کشمکش‌ها مرام و مسلک نیست بلکه عاملی است اقتصادی و مادی. مرام و مسلک 
کمونیسم خود اساساً بدان علت به‌وجود آمد که طبقهٔ بورژوازی طبقهٔ کارگر را استثمار کرده- 
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ثمرهٔ کار و دسترنج او را تصاحب نموده- به‌حساب ارزش اضافی که کارگر تولید می‌کند سرمایه 
و ثروت اندوخته و هنگامی که کارگر لخت و گرسنه و سرگردان حق مسلم خود را طلب می‌کند 
با سرنیزه و گلوله به او پاسخ می‌دهد. بین کمونیست‌ها و کاپیتالیست‌ها تضاد وجود دارد نه 
و  استثمار  اصول  می‌خواهند  کمونیست‌ها  که  است  این  برای  کشمکش.  و  نزاع  و  اختلاف 
طبقاتی  منافع  با  امر  این  و  آورند  به‌وجود  مرفه  و  سعادتمند  جامعه‌ای  کنند  نابود  را  استعمار 

دارد. منافات  کوته‌بین  سرمایه‌داران 
یک اشتباه یا تحریف دیگر آقای صفایی را نیز در اینجا توضیح داده به اصل دیگر می‌پردازیم. 
بلکه  نه،  ضدین«  وحدت  محور  دُور  تکامل  »چرخ‌های  دیالکتیک  مکتب  پیروان  به‌عقیدهٔ 
از نظر ماتریالیسم دیالکتیک در اصل »وحدت و مبارزهٔ  مبارزهٔ ضدین می‌گردد.  دُور محور 
این  خاص  اهمیت  دارد.  دائم  و  مطلق  جنبهٔ  مبارزه  و  موقتی  و  نسبی  جنبهٔ  وحدت  اضداد« 
صحیحاً  را  تحول  و  تغییر  و  حرکت  منشأ  و  منبع  که  اینست  در  دیالکتیک  ماتریالیسم  اصل 
توضیح می‌دهد. موضوع منبع و منشأ حرکت و تغییر از قدیم‌الایام یکی از مهم‌ترین مسائل 
فلسفه بوده است. عدم درک درست آن متفکرین زیادی را ناچار به فرض وجود یک »محرک 
اولیه« یا »ضربهٔ اولیه« و امثالهم نموده راه را برای الهیات باز کرده است. این اصل دیالکتیک 
نشان می‌دهد که حرکت و تغییر و تحول و تبدل احتیاجی به منبع و منشأ خارجی ندارد. البته 
این بدان معنا نیست که ماتریالیسم دیالکتیک حرکتی را که به‌وسیلهٔ محرک خارجی به‌وجود 
آید انکار می‌کند. این نکته‌ایست واضح که کشف آن کار دشواری نیست. کار مهم و خدمت 
و منبع داخلی حرکت است. حرکت شکل  اساسی اسلوب دیالکتیک همانا کشف سرچشمه 
هستی ماده است- از تضادهای درونی آن سرچشمه- می‌گیرد. ماده بدون حرکت و حرکت 
بدون ماده نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. مخصوصاً همین اصل ماتریالیسم دیالکتیک 
است که جایی برای »محرک اولیه« و »ضربهٔ اولیه« باقی نمی‌گذارد. همین اصل است که 
قانون عینی و حقیقی رشد جوامع انسانی را نیز به‌درستی توضیح داده نشان می‌دهد که تاریخ 
دلیل  به همین  مبارزهٔ طبقاتی.  از  است  عبارت  کمونیسم  دوران  تا  اولیه  از کمون  پس  بشر، 
نیز دکتر صفایی که ایدئولوگ یک جامعه طبقاتی است مانند مارگزیده‌ای که از طناب سپید 
و سیاه می‌ترسد از بررسی و تدقیق صحیح در اطراف این قانون هراس دارد. او پس از آنکه 
آثار ژرژ پولیتسر و دکتر ارانی را در کتاب خود می‌آورد به‌اصطلاح خویش در رد و  از  قطعاتی 
انتقاد گفتار آن‌ها می‌نویسد: »ما هر قدر خود را تمرین دهیم نمی‌توانیم خود را قانع کنیم، تا 
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آنجا که ماشینی را که در گاراژ قرار گرفته و هنوز سویچ آن زده نشده متحرک بدانیم تا به‌این 
وسیله حرکت و سکون را یکجا جمع کنیم«۴۱. اتفاقاً اشتباه آقای صفایی هم در همینجاست 
که متوجه نیست )یا نمی‌خواهد متوجه باشد( ماشینی که در گاراژ قرار گرفته و هنوز سویچ آن 
زده نشده نیز در حرکت است، منتهی نه نسبت به چهار دیوار گاراژ، نه نسبت به سطح زمین، 
بلکه به‌همراه کره زمین و به‌تبعیت از حرکات وضعی و انتقالی آن. علت همین حرکت است 
که ماشین در گاراژ قرار گرفته است اگر حرکات وضعی و انتقالی زمین نبود اساساً خود زمین 
وجود نداشت تا آقای صفایی روی آن پیدا شود و گاراژ بنا کند و در گاراژ ماشین نگهدارد. این از 
لحاظ حرکت ساده مکانیکی، یعنی حرکت به‌مفهوم تغییر مکان. اما حرکت از نظر ماتریالیسم 
)مکانیکی،  مختلفی  مفاهیم  و  انواع  حرکت  است.  تبدل  و  تحول  و  تغییر  از  اعم  دیالکتیک 
فیزیکی، شیمیائی، اجتماعی( دارد. حرکت دیالکتیکی بغرنج‌ترین و عالی‌ترین شکل حرکت 
و مفهوم دیالکتیکی حرکت عالی‌ترین مفهوم حرکت است. برای مثال نمونه‌ای می‌آوریم که 
از دایرهٔ اطلاعات استاد کلام نیز خارج نباشد. به طوری که دیده می‌شود آقای صفایی نسبت 
به صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی ارادت دارد و مانند علمای دیگر اسلامی آن متفکر 
بزرگ را تکفیر نمی‌کند. آیا نظریه »حرکت جوهری« صدرالمتألهین که به‌عقیده آقای صفایی 
موضوع »تحول و حرکت را در موجودات عمیق‌تر از نظریه دیالکتیکی ثابت می‌کند«۴۲ درباره 
ماشین ایشان صادق نیست؟ آیا ماشینی که در گاراژ قرار گرفته، درصورتی که هیچ به‌حرکت 
هم درنیاید، دراثر حرکت »کون و فسادی« رو به‌تباهی نمی‌رود؟ و آیا این حرکت و تغییر ماهوی 

در عین همان سکون ظاهری صورت نمی‌گیرد؟
ماتریالیسم دیالکتیک معتقد است که حرکت مطلق، عام، و دائم است، درحالی ‌که سکون 
آن  مکانیکی  مفهوم  و  دیالکتیکی حرکت  مفهوم  بین  تفاوت  است.  موقتی  و  جزئی،  نسبی‌، 
نیز در این است که از نظر ماتریالیسم مکانیک مبنا و مبدأ سکون است و حرکت نسبت به 
سکون سنجیده می‌شود )هما‌ن‌طور که آقای سید احمد صفایی حرکت ماشین را فقط نسبت 
به چهار دیوار گاراژ می‌سنجد( درصورتی که از نظر ماتریالیسم دیالکتیک، برعکس، مبدأ و مبنا 
حرکت است و سکون نسبت به حرکت سنجیده و فهمیده می‌شود )چنانکه در حقیقت ماشین 
نسبت به گاراژ ازاین‌رو ساکن به‌نظر می‌رسد که هر دو با هم به یک سرعت و در مسیر موازی 
در حرکتند(. منظور دکتر ارانی از اینکه در تعریف سکون می‌گوید: »سکون حرکتی است که 
سرعت آن صفر باشد« نیز همین است که نشان دهد سکون را باید نسبت به حرکت سنجید، 
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که حرکت مطلق، کلی، و دائمی است و سکون نسبی، جزئی، و موقتی. اما دیده می‌شود که 
برای  آقای صفایی است.      ممکن است  باعث وحشت  این وحدتِ سادهٔ حرکت و سکون 
خواننده این سؤال پیش آید که واقعاً این حقایق روشن را که درک آن‌ها برای فکر پیشروی بشر 
امروز چندان دشوار نیست آقای صفایی چرا با این سرسختی و عناد و خصومت تکذیب می‌کند 
و سایر دانشمندان را نیز به تشکیل جبههٔ واحدی برای مبارزه علیه آن دعوت می‌نماید؟ خود 
آقای صفایی در چند جای کتاب خاصه آنجا که از اصل دیگر ماتریالیسم دیالکتیک انتقاد کرده 

پرده از روی نیات واقعی خویش برداشته است.

انتقاد آقای سید احمد صفایی از قانون جهش
آقای صفائی می‌نویسد: »در نوشته‌های پیروان مکتب دیالکتیک، هرجا که به قانون جهش 
می‌رسند برای توضیح به آب مثال می‌زنند... البته مثال مزبور در محل خود صحیح است ولی 
نتیجه‌ای از این قانون عاید آنان نمی‌شود بلکه با اصول سابقه منافات دارد،  زیرا مطابق 
اصول قبلی تغییرات تدریجی و مارپیچی بود و به‌وسیلهٔ تضاد داخلی بدون احتیاج به نیروی 
نیروی  وسیله  به  و  است  دوری  و  ناگهانی  تغییر  قانون  این  ولی طبق  انجام می‌شد،  خارجی 
خارجی که حرارت باشد انجام می‌شود«۴۳.  معلوم نیست این تجربه )که در زیر آن را توضیح 
با کدام »اصول سابقه« منافات دارد و مطابق کدام  »اصل قبلی تغییرات تدریجی  داده‌ایم( 
و مارپیچی« بود؟ اگر منظور اصل ماتریالیسم دیالکتیک است که هیچ‌یک از طرفداران این 
دیالکتیک حرکت  ماتریالیسم  فلسفهٔ  است. طبق  تدریجی  فقط  تغییرات  است  نگفته  فلسفه 
نامحسوس  و  کَمی  و  تدریجی  یکی حرکت  است:  دو شکل عمده  دارای  به‌طورکلی  تغییر  و 
)évolution( و دیگری حرکت کِیفی، جهشی، محسوس، و انقلابی )révolution(. این 
دو نوع حرکت از نظر ماتریالیسم دیالکتیک نه اینکه منافات ندارند بلکه برعکس لازم و ملزوم 
یکدیگر و مکمل همدیگرند. این قانون اخیر دیالکتیک نیز  به‌خصوص همین نکته را توضیح 
می‌دهد. این قانون می‌گوید که سیر تکامل یک جریان ساده نشو و نما که در آن تغییرات کَمی 
به تحولات کِیفی منتج  نگردد نیست، بلکه تکامل عبارت از تغییرات کم اهمیت و پنهانی کَمی 
کِیفی  تغییرات  جریان  این  در  منجر می‌گردد.  اساسی  و  آشکار  کِیفی  تغییرات  به  که  است 
بلکه قانونی است. طبیعت بر روی یک دایره در حرکت یکنواخت و تکراری  تدریجی نبوده 
نیست و راهِ رفته را از سر نمی‌گیرد، بلکه یک تاریخ حقیقی دارد که آن را طی می‌کند. جهت 
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توضیح مطلب بخشی از کتاب انگلس را نقل می‌کنیم که ضمناً غلط دیگر منقد ما را نیز آشکار 
انگلس در کتاب مشهور خود »دیالکتیک طبیعت« می‌نویسد: »در فیزیک... هر  می‌سازد.  
تغییری عبارتست از انتقال کمیت به کیفیت و نتیجه تغییر کَمی مقدار حرکتی است که یا در 
خود جسم و ذاتیِ آن بوده و یا در آن وارد شده )یعنی از خارج(. مثلًا درجه حرارت آب در 
وضع میان آن ابتدا تأثیری ندارد ولی اگر حرارت را زیاد و یا کم کنیم لحظه‌ای فرامی‌رسد که 
حالت ذرات آب در یک صورت به بخار و در صورت دیگر به یخ تبدیل می‌گردد... همین‌طور 
جریان الکتریکی با شدت معینی لازم است تا مفتولی از پلاتین را درخشان و روشن سازد یا 
اینکه برای ذوب هر فلزی درجه حرارت مخصوص به‌خودش لازم است... مقادیر ثابت که در 
فیزیک مصطلح است )نقاط بحرانی که در آن حالتی  به‌حالت دیگر بدل می‌شود( غالباً جز 
نقاط گره چیز دیگری نیستند که در آن کم و زیاد کردن حرکت )تغییرات کمی( سبب یک تغییر 
کیفی در جسم شده بالنتیجه کَمیت به کِیفیت تبدیل می‌یابد«۴۴. انگلس با ذکر نمونه و امثال 
فراوان از فیزیک و شیمی و علوم دیگر صحت این قانون دیالکتیک را به‌خوبی اثبات می‌کند.
نشده  انکار  باشد«  حرارت  که  خارج  نیروی  »تأثیر  به‌هیچ‌وجه  اینجا  در  که  می‌شود  ملاحظه 
است و چنانچه قبلًا دیدیم این امر با اصلِ وحدت و مبارزهٔ اضداد هیچ منافاتی ندارد، برعکس 
اصل مزبور به‌خصوص توضیح می‌دهد که جهش و تحول چگونه و در اثر چه عوامل داخلی 
صورت‌پذیر است. آقای صفایی به‌دنبال این مطالب اضافه می‌کند: »پس باید این قانون یک 
قانون سیاسی ]البته از نظر صفایی[ و استثنایی باشد که برای ایجاد انقلاب در جامعه اختراع 

شده است«۴۵. 
از یک اصل  انعکاس درستی  قانون علمی  این  دیده می‌شود  زیاد  امثله  در  و  دیدیم  چنانچه 
واقعی عینی و عمومی در ذهن انسان است، نه یک »قانون سیاسی و استثنائی«. حال اگر 
سیر تکاملی جامعه بشر نیز طبق این قانون کلی صورت می‌گیرد این به‌هیچ‌وجه گناه پیروان 
اختراع«  جامعه  در  انقلاب  ایجاد  »برای  آن‌ها  را  قانون  این  نیست.  دیالکتیک  ماتریالیسم 
نکرده‌اند، بلکه کاملًا برعکس است. این قانون در مورد تاریخ بشر از بررسی دقیق و صحیح 
انقلابات اجتماعی و علل واقعی آن‌ها استنتاج شده و در عمل صحت خود را به‌ثبوت رسانده 
بسیاری  انقلابات  لنین  و  مارکس  آمدن  به‌دنیا  از  پیش  و  بشر  تاریخ  دراز  سالیان  طی  است. 
صورت گرفته است. این قانون در قسمت مربوط به جامعهٔ بشر فقط یکی از نتایج عمدهٔ بررسی 
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دقیق تاریخ و انقلابات آنست. حال اگر آقای صفایی از انقلاب هراسناک است تقصیر آن به 
گردن ژرژ پولیستر و دکتر ارانی نیست. تقصیر خود اوست که نمی‌خواهد قوانین واقعی رشد 
تاریخی جامعه را به‌درستی بررسی کند. دیده می‌شود او صلاح خود را در آن دانسته که در قرن 
اتم و پرش بر سپهر و کرات سماوی، هنگامی‌ که نشان دولتی اولین حکومت سوسیالیستی 
جهان نقش سینهٔ ماه گردیده است، طی صفحات متعدد از ابوقره و عایشه و معاویه‌بن‌وهب و 
عبدالله‌بن‌سنان نقل‌قول کند و کتاب درسی یک دانشگاه را که باید مرکز ترویج و ترقی علم و 
دانش پیشرو باشد از مطالبی نظیر »به بهشت درنیاید  تا آنکه شتر )با ریسمان کلفت کشتی( 
به چشم سوزن درآید«۴۶  پرکند و به نقل روایت و حدیث و داستان و حکایت بپردازد به‌راستی که 

به‌قول شاعر و متفکر بزرگ‌ قرن هفت هجری اوحدی مراغه‌ای:
فضل و علم تو جز روایت نیست

با تو خود غیر از این حکایت نیست

پانویس‌ها 
۱.‌ سید احمد صفایی ،»علم کلام« ،جلد اول ، تهران، ۱۳۳۹. 

۲.‌ »همان«، ص ۲.

۳.‌ »همان«، ص ۳.

۴.‌ »همان«، ص ۴.
 « فعالین  از  یکی  فرانسه،  کمونیست  حزب  عضو  و  مارکسیست  فيلسوف  پولیتسر،  ژرژ    ‌.۵
نهضت مقاومت » بود . او در سال ۱۹۰۳ / ۱۲۸۲ خورشیدی در مجارستان به‌دنیا آمده ، در 
اواخر دهه دوم قرن  از  پیوست.  انقلابی  به جنبش  ما  سال‌های ۲۰ ]۱۹۲۰/ ۱۲۹۹[ عصر 
کنونی ]بیستم میلادی[ به‌مبارزه علیه ایده‌آلیسم و ماتریالیسم عامیانه در پسیکولوژی پرداخت 
و مكتب »پسیکو‌آنالیز« را مورد انتقاد قرار داد. خصوصاً مجاهدات او در مبارزه علیه ایده‌آلیسم 
برگسون و انتقاد بُرائی که از مکتب »انتوئیتیویسم« او کرد پولیتسر را چون فیلسوفی دانشمند و 
مبرز به‌جهانیان شناساند. ژرژ پولیتسر ترویج آموزش مارکسیسم را وجههٔ همت خویش ساخت. 
شهادتش  از  پس  بود  کرده  ایراد  پاریس  شبانهٔ  کارگری  دانشگاه  در  که  سخنرانی‌هائی‌  دورهٔ 



 بر انتقاد از فلیقادتان 41یکتالکیفهٔ ماتریالیسم دس

]جان‌باختنش[ تحت عنوان »اصول مقدماتی فلسفه« د رسال ۱۹۳۶/ ۱۳۱۵ به‌طبع رسید. 
در آستان جنگ جهانی اخیر که فاشیسم روز به‌روز بیشتر جهان را به پرتگاه جنگ می‌کشاند، 
پولیتسر سر قلم آتشین خود را علیه »راسیسم« و »اگزيستنسياليسم« و پیروان آن‌ها در فرانسه 
به فعالیت زیرزمینی علیه فاشیزم پرداخت. در سال ۱۹۴۱/  از آغاز جنگ  معطوف داشت و 
۱۳۲۰ اثر مشهور خود »انقلاب و ضد انقلاب در قرن بیستم« را نوشت که افشای بی‌امانی از 
ایدئولوژی فاشیزم بود. فاشیست‌های هیتلری او را دستگیر کردند و در سال ١٩۴٢/ ۱۳۲۱ 

تیرباران کردند.
۶. الكلام ]»علم کلام«،[  ص ۱۱۳.

۷. همان‌جا.
۸.‌‌ »علم کلام«، ص ۴.

۹.‌ »همان«، صفحات  ۱۱۳-۱۱۴.
۱۰.‌ »همان«، ص ۱۱۱.
۱۱.‌ »همان«، ص ۱۱۴.
۱۲.‌ »همان«، ص ۱۳۸.
۱۳.‌ »همان«، ص ۱۱۴.
۱۴.‌ »همان«، ص ۱۱۵.
۱۵.‌ »همان«، ص ۱۱۴.
۱۶.‌ »همان«، ص ۲۳۲.

۱۷.‌ »همان«، ص ۴.
۱۸. »همان«، صفحات  ۱۱۳-۱۱۴. 

۱۹. »همان«، ص ۱۱۴.
۲۰. »همان«،  ص ۱۳۸.
۲۱. »همان«،  ص ۱۱۴.

۲۲.‌  ‌ ۶. »همان«،  ص ۱۱۵.
۲۳. انگلس، ف. کتاب »آنتی دورینگ«، چاپ روسی، ۱۹۴۸ / ۱۳۲۷، ص۳۴؛ دکتر ارانی، 

»ماتریالیسم دیالکتیک«، تهران،  فروردین‌ماه ۱۳۲۵، ص ۲۷.
۲۴.‌ انگلس، ف. کتاب »دیالکتیک طبیعت«، چاپ روسی، ۱۹۴۸ / ۱۳۲۷، ص ۱۵۸.
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۲۵.‌ دکتر ارانی، »ماتریالیسم دیالکتیک«، ص  ۶۰.
۲۶.‌ صفایی،“علم کلام“، ص ۱۱۵. 

۲۷.‌ »همو«، »همان«، صفحات ۱۱۵-۱۱۶.
۲۸.‌ »همو«، »همان«، ص ۱۱۶.

۲۹.‌ »همو«، »همان«، ص۴.
۳۰.‌ »همو«، »همان«، ص ۱۱۴.
۳۱.‌ »همو«، »همان«، ص ۱۴۲.
۳۲.‌ »همو«، »همان«، ص ۱۴۶.
۳۳.‌ »همو«، »همان«، ص ۱۴۳.

۳۴.‌ »همو«، »همان«، صفحات ۱۳۳ – ۱۳۶.
۳۵.‌ لنین، »آثار لنین« ، چاپ چهارم، به‌زبان روسی، جلد ۱۴، ص ۲۴۷.

انتشارات علمی،  ۸، سلسله  نمره   »تئوری‌های علم«، چاپ دوم،  رساله  ارانی،  ۳۶.‌ دکتر 
ص ۶۹.

۳۷ .‌ صفایی، »علم کلام«، ص ۱۱۷.
۳۸.‌ همو،»همان«، ص ۱۳۷. 
۳۹. همو،»همان«، ص ۱۳۹.
۴۰.‌ همو،»همان«، ص ۵۰. 

۴۱.‌ ‌ همو،»همان«، صفحات ۴۹-۴۸.
۴۲.‌ ‌ همو،»همان«، ص ۱۱۴.
۴۳.‌ ‌ همو،»همان«، ص ۱۱۷.

۴۴.‌ ‌ فریدریش انگلس، »دیالکتیک طبیعت«، صفحات ۴۲ – ۴۳.
۴۵.‌ صفایی، »علم کلام«، ص ۱۱۸.

۴۶.‌  همو،»همان«، ص ۲۹۹ 

]مجله »دنیا«، پاییز ۱۳۴۰، شمارهٔ ۳، صص ۹۲- ‌۱۰۳[.



ورقی از تاریخ فلسفهٔ ایران
نکته‌ای چند از اندیشه‌های فلسفیِ بروجردی

ایدئولوژی  برابر  در  مخالف  تفکرِ  عمده  جریان  دو  عرفان  و  فلسفه  وسطیٰ  قرون  سراسر  در 
مسلط مذهبی عصر بودند و از این جهت نمایندگان این دو جریان در دوران خویش در جبههٔ 
تفکر مترقی زمان و کشور خویش قرار داشته‌اند. تحقیق جداگانه هر یک از متفکرین حِکَمی 
»سید  آنکه  با  است.  ایران سودمند  در  فلسفه  تاریخ  تدریجی  تنظیم  جهت  از  عارف‌مشرب  و 
کشفی« )بروجردی( از مقتدیان فلاسفه و عرفای برجسته پیشین است و از خود نکتهٔ نویی 
نیاورده، ولی از آنجا که در جهت دفاع از اندیشه‌های تعقلی قرار داشته، توضیح تاریخ ایدئولوژی 
ایرانی در قرن‌های ۱۲ و ۱۳ هجری ]و خورشیدی[ بدون مطالعه افکار نظایر وی دشوار است. 
مؤلفین  از  برخی  عقیده  برخلاف  می‌شود  یادآور  بررسی  این  مؤلف  که  همان‌طور  به‌علاوه، 
نمی‌توان قرون ۱۲ و ۱۳ هجری را به‌مثابه یک دوره طولانی وقفه و رکود در سیر افکار فلسفی 

و اجتماعی ایران دانست و این بررسی نموداری برای اثبات عکس این نظر است.
کم‌تر متفکری بوده است که کوچک‌ترین تلاش او حتی برای خروج جزئی از چهارچوبه تنگ 
ایدئولوژی حاکم زمان و بیان آزاد عقایدی نسبتاً مستقل پیرامون برخی مسائل با حملهٔ شدید 
متعصبین دوران مواجه نگردیده باشد. یکی از این متفکرین جعفر ابن ابی اسحق بروجردی 
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مذهبی  جهان‌بینی  حدود  از  خود  عقاید  اصول  در  او  گرچه  است.  »سید کشفی«  به  مشهور 
قدم فراتر نمی‌گذاشت، لیکن رجحان عظیمی که برای عقل و علم قائل بود خشم و غضب 
حدیث  و  روایت  و  شرعی  دلایل  به  آشکار  اشارهٔ  با  او  زیرا  برمی‌انگیخت.  را  متعصب  فقهای 
نیست«  دیگر  دلیل  به  احتیاج  اهل عقل هست  و  که »کلام حکما  جایی  می‌گفت‌:  صریحاً 
)تحفة‌الملوک، جلد ۲، صفحه ۱۱۵(. با وجودی که بروجردی بیشتر مایل به »تقیه« و کتمان 
عقیده بود و کم‌تر به تصریح عقاید خاص خود می‌پرداخت معذالک تمایل آشکارش به نظریهٔ 
»وحدت وجود«، یعنی نظریه‌ای که خواه ناخواه به تحلیل خدا در طبیعت منجر می‌شود، سبب 
تکفیرش می‌گردید. چون او از »وصل و وصال و اتصالِ« حق به خلق و »نبودن فرقی در میان« 

گفتگو کرده فقها را به‌کلی لایق چنین بحثی نمی‌دانست و می‌سرود:
به مدرسه مدهید از حدیثِ وصل نشان

که بر فقیه نمی‌چسبد این سخن به سریش

او از ملانمایان مزور و زُهاد ریاکار سخت رنجیده‌خاطر و دلگیر بود، درباره کسانی که فریب 
 .)۶ )تحفة‌الملوک، جلد ۱، صفحه  احمقند«  ایشان  »مثل  که  را می‌خوردند می‌نوشت  آن‌ها 
گرچه نامی از مسجد نمی‌برد لیکن در مقام مقایسه با میکده آن را محل تزویر و ریا شمرده 

را بدان ترجیح می‌داد و می‌گفت: میخانه 
صبح آمد که در میکده‌ها بگشایند
سر خُم بهرِ گشادِ دل ما بگشایند

در میخانه گشادند به‌اخلاص درآی
پیش از آن تا درِ تزویر و ریا بگشایند

از شرح حال و زندگی بروجردی اطلاع کافی در دست نیست. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
ایقان و  در کتاب »المآثروالآثار« می‌نویسد: »از اَجلهٔ ]بزرگان[ علمای جامعین مابین علم و 
و  بلندپایه  عالمی  بروجردی  ارباب سیرو سلوک« می‌نامد۱.  »زُبدهٔ  را  او  و  بود«  و عرفان  ذوق 
دوران خود داشت.  علوم  از  اطلاعاتی وسیع  و  کافی  او تحصیلات  بود.  نکته‌سنج  فیلسوفی 
اهل ادب بود و گاهی شعر می‌سرود، اما آثارش بیشتر جنبهٔ فلسفی داشت. تاریخ تولدش بر ما 
معلوم نیست. سند خطی که در دست نگارنده این سطور است تاریخ وفاتش را ۱۲۶۷ )۱۸۵۰ 
کتاب  یکم  جلد   ۷ در صفحه  خود  بروجردی  است.  کرده  ثبت  میلادی/ ۱۲۲۹ خورشیدی( 
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مشهورش »تحفة‌الملوک« تاریخ تألیف آن را سال ۱۲۳۳ )۱۸۱۷ م / ۱۱۹۶ خورشیدی( نوشته 
است. عین همین تاریخ در پایان جلد دوم کتاب نیز تکرار شده است. به‌طوری که می‌دانیم 
تاریخ او لااقل سه کتاب دیگر یعنی »صید‌البحر« و »اجابة‌المضطرین« و رساله »رق  تا این 
در  را لااقل  او  »تحفة‌الملوک« سن  تألیف  زمان  در  اگر  بنابراین  بود.  کرده  تألیف  را  منشور« 
اواخر قرن ۱۲ هجری  حدود سی و اندی در نظر بگیریم می‌توان حدس زد که سید کشفی 
باشد.  متولد شده  میلادی/ ۱۰۵۴ خورشیدی[   ۱۶۷۵[ میلادی  قرن ۱۸  آخر  ربع  در  یعنی 
نه فقط تاریخ تألیف »تحفةالملوک« که پس از سه کتاب دیگر به رشتهٔ تحریر درآمده است، 
بلکه مضمون این کتاب نیز نشان می‌دهد که افکار بروجردی در زمان تألیف آن رشد یافته و 
پخته‌تر شده است. در این اثر است که اندیشه‌های فلسفی بروجردی به‌وجهی بارز خودنمایی 
می‌کند. بروجردی شاگردان و پیروان زیادی داشته است. ازجمله مریدان او یکی محمدرضای 
اصفهانی، تاجر مشهور، است که به سرمایهٔ خود تقریباً ده سال پس از وفات بروجردی یعنی در 
سال ۱۲۷۶ کتاب »تحفةالملوک« را چاپ سنگی کرد۲. یکی دیگر از شاگردانش در قصیده‌ای 

که ۶ سال پس از وفات استاد سروده می‌گوید:
به پیش حکمت او مشکلات بطلمیوس

به نزد دانش او معضلات بهمنیار
یکی چو ابجد اطفال مانده بی‌رونق

یکی چو صنعت بطال مانده بی‌مقدار
چراغ علم شد از بعدِ رحلتش بی‌نور
بلی چو مهر فرو شد جهان نماید تار

زیرا  داشته،  حق  اندازه‌ای  تا  که  گفت  باید  باشد  کرده  هم  غلو  استاد  مدح  در  شاگرد  اگر 
بروجردی در دورانی می‌زیست که فئودالیسم کهن‌سال ایران سخت رو به انحطاط می‌رفت، 
او  بود.  تباهی  از خارج دستخوش  و چه  از هر طرف چه در داخل  اجتماعی کهنه  مناسبات 
“»تحفةالملوک« را در سال‌هایی می‌نوشت که »عهدنامهٔ گلستان« فساد دستگاه حاکمهٔ ایران 
را آشکار و برملا ساخته بود. پس از مرگ فتحعلی‌شاه ]قاجار[ در دورهٔ سلطنت محمدشاه نفوذ 
خانمان‌برانداز دول استعماری اروپا در ایران بیشتر توسعه یافت. روی‌هم‌رفته، نیمه اول قرن 
بروجردی  فعالیت  و  حیات  دوران  با  مصادف  که  خورشیدی[   ۱۲۲۹/۱۸۵۰ ]حدود  نوزدهم 
است دوره رشد سریع مناسبات سرمایه‌داری در غرب و تشدید سیاست استعماری آنان در شرق 
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فهم،  کُند  بیسواد،  ملانمایان  بساط  بود.  ایران  در  فئودالی  اجتماعی  مناسبات  تنزل  دوره  و 
البته وجود  بود. در چنین دوره‌ای  و ‌بازار علم و دانش کساد  خودپرست، و کوته‌بین گسترده 
متفکری که بکوشد در آثار خود نکات مثبت و ارزندهٔ آن گنجینهٔ تاریخی که خلق او به‌یادگار 
گذاشته از دستبرد عالم‌نمایان مزدور حفظ و حراست نماید، کمیاب بود. با وجود این، چنانکه 

دیده می‌شود چنین متفکرینی وجود داشتند و به ترویج علم و فرهنگ همت می‌گماشتند.

فلسفه در نظر بروجردی
آشنایی سطحی با آثار جعفر بروجردی خصوصاً با قسمتی از »تحفةالملوک« که از »فلاسفه و 
حکمای یونانیه« و از »نقل کتب یونانیان به لغت عربی در زمان خلفای بنی‌عباس« صحبت 
می‌کند )»همان«، جلد ۱، صفحه ۵۷- ۶۲( ممکن است این تصور را در خواننده ایجاد کند 
که او نسبت به فلسفه و فلاسفه نظر خوبی نداشته است. در صورتی که حقیقت چنین نیست. 
بروجردی در همین »تحفه« و در جاهای دیگر به تکرار از حکمای یونان با احترام فراوان نام 
برده از »سقراط حکیم« و »معلم اول اسطاطالیس ]ارسطو[« و دیگران یاد کرده و نقل‌قول 
و غیره؛ »همان«، جلد ۲، صفحات ۶  نموده است )»همان«، جلد ۱، صفحات ۵۸ و ۱۳۸ 
فلسفه  علم  به  تعلم  لزوم  منکر  به‌هیچ‌وجه  و  می‌داند  علم  را  فلسفه  او  غیره(.  و  و ۳۹  و ۱۴ 
نیست، بلکه چنین تعلمی را »شأنی عظیم« می‌شمارد )همان، جلد ۱، صفحه ۹۹(. بروجردی 
علم و معرفت را امری کسبی می‌داند و آموزش فلسفه و حکمت را برای کسب معرفت ضرور 
می‌شمارد. مطالعهٔ دقیق آثار بروجردی نشان می‌دهد که او حکمت حقیقی و فلاسفه واقعی را 
همواره محترم داشته و چنانکه خود می‌نویسد: »فتنه و فساد متفلسفه ]فلسفه‌بافان[« را فاش 
می‌ساخته است )»همان«، جلد ۱، صفحه ۹۱(. ناگفته نماند که درباره تصوف نیز بروجردی 
عین همین روش را داشته است. او به‌یکباره روی تمام تصوف و تصوفی‌ها و همه تاریخ آن خط 
بطلان نمی‌کشد بلکه »فتنه و فساد طایفه متصوفه« را افشا می‌کند )همانجا(. گرچه او در 
به‌کار بردن اصطلاحات خاص چندان سختگیر نیست و خود را مقید نمی‌داند که همه جا بین 
اصطلاحات »فیلسوف« و »متفلسف« و یا »صوفی« و »متصوف« جداً فرق بگذارد، معذالک 
توضیحات مفصلش حاکی از اینست که او فیلسوف را از فلسفه و صوفی را از متصوف متمایز 
می‌داند. و خود او بی‌شک یکی از فلاسفه بزرگ زمان خویش است. شعار وحدت علم و عمل 
و اتحاد فلسفه و تجربه محور اصلی آموزش اخلاقی او را تشکیل می‌دهد. حکمت حقیقی و یا 
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به‌اصطلاح خود او »حقیقتِ حکمت« را »مرکب از علمی مطابق و عملی موافق« می‌داند و با 
استناد به‌این نظر است که می‌گوید: »لهذا گفته‌اند که معنی حکیم راست گفتار و راست کردار 
است”. و در بیان »علم مطابق و عمل موافق« می‌نویسد: »راستی گفتار اشاره به علم مطابق 
واقع است و درستی کردار اشاره به عمل موافق علم است«. و بالأخره چنین نتیجه می‌گیرد: 
»پس حکیمی که غیر عامل به علم خود است معلوم است که هنوز علم او به حقیقت نرسیده 

و مطابق واقع نیفتاده است« )»همان«، جلد ۲، صفحه ۲۰(.

ستایشِ عقل و دانش و رجحان آن‌ها بر شرع و دین
میرزا... خواهش  »تحفةالملوک« می‌نویسد: »شاهزاده محمدتقی  تألیف  در سبب  بروجردی 
فرمودند که کتابی که مشتمل باشد بر بیان حقیقت عقل و کیفیت علاقه آن به موجودات... 
به‌رشتهٔ تحریر و نگارش از سلسله بیان و دانش درآورد«. و در دنباله این مطلب متذکر می‌شود 
که چون او هیچ‌گاه »به‌غیر از حدیث عقل به حدیثی دیگر نپردازد« اینست که »اقدام بر نگارش 
و تحریر چنین خواهشی کرده است« )»همان«، جلد ۱، صفحه ۳(. حقیقتاً هم »تحفةالملوک« 
او را می‌توان نامه‌ای در ستایش خرد و دانش خواند. اما ممکن است کسی پیرامون عقل سخن 
تنها  او  نیست.  این طایفه  از  بروجردی  نباشد.  پایبند خرد  بسیار گوید ولی درواقع چندان هم 
شیفته خرد و دانش نیست بلکه درعین‌حال مروج جدی فرهنگ است و خود کوشیده است تا 

همواره گفتار و کردار و پندارش موافق موازین عقلی باشد.
در دوره‌ای که جهان‌بینی مذهبی حاکمیت مطلق بر اذهان و افکار داشته و تسبیح و زنار دست 
به‌دست شمشیر و سرنیزه بر جان و مال و شعور انسان‌ها حکمفرما بوده واضح است که قیام 
آشکار و مستقیم علیه شرع و دین- این سد راه رشد و رواج فرهنگ و دانش- کار آسانی نبوده 
است. البته بروجردی خود »آتئیست« نیست و جهان‌بینی‌اش به‌طورکلی ایده‌آلیستی است. او 
نه منکر خالق است و نه متفکری ماتریالیست. اما چنان که می‌بینیم تمایلات ماتریالیستی و 
نکات مثبت قابل‌توجه در فلسفه او زیاد است. او با استفاده از ذخایر گران‌بهای علم و ادبی 
از پیشینیان به‌یادگار مانده است روش خاصی در توضیح و ترویج افکار خود پیش گرفته  که 
از  نشانه‌ای  البته  این  و  قرار می‌گیرد  مافوق همه‌چیز  مقامی  در  او صانع  فلسفی  در سیستم 
جهان‌بینی مذهبی اوست. اما نکته جالب این است که بروجردی به‌خصوص در سایهٔ همین 
توافقی که برای مقام خالق قائل شده توانسته است رجحان عقل و خرد را بر شرع و دین با 
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اوست،  فلسفی  بنای  اول  سنگ  که  موجودات«  »مراتب  تئوری  در  سازد.  بیان  تمام  وضوح 
بروجردی طرفدار جدی نظریه‌ای‌ است که طبق آن »صادرِ اول عقل است« )»همان«، جلد ۱، 
صفحات ۱۱ و ۱۲ و ۲۹ و غیره(. این نظریه اساسِ راسیونالیسم فلسفی او را تشکیل می‌دهد. 
بروجردی »عقل کل« را مافوق هر دو عالم قرار می‌دهد. خرد در اندیشهٔ فلسفی او بالاتر از هر 
دو جهان است: برتر از »جهان جسمانی« یا »عالم محسوسات« و »عالم روحانی« یا »عالم 
مجردات«. دوآلیسمِ فلسفی او که آشکارا از ثنویت آیین ایران باستان نشأت گرفته به‌ویژه در 
اینجا یعنی در بحثِ »عقل کل« به مونیزم یعنی نظریهٔ وحدتِ فلسفی مبدل می‌شود. او به‌خوبی 
هست.  مجردات-  عالم  یا  محسوسات  عالم  از  اعم  واقعی-  جهانِ  در  اضداد  وجود  متوجه 
به‌همین جهت نیز در سیستم فلسفی خود »جهل کل« را در برابر »عقل کل« قرار می‌دهد 
)»همان«، جلد ۱، صفحه ۲۹(. اما در توضیح پیدایش و منشأ »جهل کل« استقلال وجودی 
آن را رد کرده می‌نویسد: »جهل در خلقت و ظهور تابع عقل است و به‌استقلال خود خلق نشده 
است« )»همان«، جلد ۱، صفحه ۲۳(. ما وارد موضوع تقسیم عقل از نظر بروجردی به »عقل 
مستفاد«،  »عقل  بالملکه«،  »عقل  فعال«،  »عقل  بالفعل«،  »عقل  عملی«،  »عقل  نظری«، 
»عقل هیولائی«، و غیره، نمی‌شویم و همین‌ قدر متذکر می‌شویم که در این مورد او پیرو بوعلی 
سینا است. بروجردی نه فقط اصطلاحات این متفکر عالی‌قدر و دانشمند و حکیم کم‌نظیر را 
عیناً به‌کار می‌برد، بلکه حتی در توضیح فکر خود عین اَمثلهٔ بوعلی سینا را نقل می‌کند. از آن 
جمله است مثالی که بوعلی سینا در کتاب »نجات« برای بیان تأثیر »عقل فعال« آورده و آن را 

با تأثیر نور آفتاب در چشم انسان مقایسه کرده است )»همان«، جلد ۱، صفحه ۱۰۴(.
با استناد به‌اینکه »صادرِ اول عقل« است بروجردی مقامی بس شامخ برای علم و دانش قائل 
می‌شود. اگر جلد یکم »تحفةالملوک« را کاملًا به عقل و رابطهٔ آن با موجودات منحصر ساخته 
گوناگون  علوم  وظیفهٔ  و  موضوع  بیان  و  دانش  مقام  تشریح  به  تماماً  را  خود  کتاب  دوم  جلد 
اختصاص داده است. تردیدی نیست که این دانش‌پرستی یکی از جهات برجسته جهان‌بینی و 

فعالیت بروجردی در آن زمان است.

ماده در مبدأ مقایسه
جلد دوم »تحفةالملوک« با جداول مفصلی از طبقه‌بندی علوم آغاز می‌شود. بروجردی به پیروی 
از فلاسفه پیشین دانش انسانی را به‌طورکلی به دو گروه عمده: »حکمت نظری« و »حکمت 
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عملی« تقسیم می‌کند. در طبقه‌بندی گروه یکم یعنی »حکمت علمیه« و تعیین موضوع هر 
علم، بروجردی رابطه آن علم را با ماده اساس کار قرار داده می‌نویسد: »علم و حکمت علمیه 
قسم اول که آن را »علم  بیان  بر سه قسم است«. و در  به عقاید و معارف است  که متعلق 
اعلیٰ« نامیده است می‌گوید: »نظر صاحب این علم به اموریست که در وجود و تعقل هیچ‌یک 
محتاج به ‌ماده نیست« برای مثال ذکر می‌کند که »چون علم دربارهٔ وحدت و کثرت، و علت و 

معلول، و کلیه و جزئیه، و امثال این‌ها«)»همان«، جلد ۲، صفحه ۲(.
اگر  به‌اختصار ضروری است.  ولو  نکته  بپردازیم ذکر یک  اقسام دیگر  بیان  به  اینکه  از  پیش 
بروجردی یک‌چنین تعریفی را فقط برای الهیات قائل می‌شد توضیحات بیشتر زائد بود. زیرا 
واضح است که الهیات اصولًا اساسی ندارد تا »وجود و تعقلش محتاج به ماده« باشد. اما نکته 
جالب این است که بروجردی الهیات را فقط جزئی، و آن هم جزءِ بسیار کوچکی، از قسم اول 
علوم دانسته است. لذا باید متذکر شد که مسائلی از قبیل »وحدت و کثرت، علت و معلول، 
کلیه و جزئیه، و غیره« برخلاف تصور بروجردی کاملًا احتیاج به ماده دارند و بدون وجود ماده 

اساساً وجود هیچ‌گونه وحدت و کثرت و علت و معلول و جزئی و کلی متصور نیست.
در توضیح قسم دوم از علوم که »علم اوسط« خوانده است بروجردی می‌نویسد: »نظر صاحب 
این علم در اموریست که در وجود محتاج به ماده است اما در تعقل و حدود محتاج به ماده 
نیست.« او حساب، هندسه، هیئت، موسیقی، و غیره، را مثال آورده می‌نویسد: »چون تدویر و 
تربیع و تثلیث و وحدت و سایر خواص عدد. ...« )»همان«، جلد ۲، صفحه ۲(. از این تعریف 
که می‌گوید »در وجود محتاج به ماده است ولی در تعقل محتاج به ماده نیست« آشکار می‌شود 
که منظور بروجردی از اصطلاح »در تعقل« همانا صُوَرِ ذهنی است که عبارت از انعکاس اشیا 
و پدیده‌های جهان واقعی عینی در شعور انسان می‌باشد. تردیدی نیست که این صور ذهنی 
خود از نظر وجودی محتاج به ماده و عالم مادی‌اند. بدون ماده و عالم مادی هیچ‌گونه شعور 
و ذهن و عقلی وجود نخواهد داشت تا در آن صورتی نقش بندد. البته پس از آنکه صور ذهنی 
در مغز انسان به‌وجود آمدند به ماده اولیه و وسیله‌ای جهت عملی شدن و دوام یافتن پروسه 
به‌هیچ‌وجه  این استقلال نسبی  تفکر مبدل می‌شوند و استقلال نسبی کسب می‌کنند. ولی 
دقایق  که  دیده می‌شود  ندارد.  ماده  به  احتیاجی  تعقل  و  تفکر  پروسه  که  نیست  این  علامت 
پروسه ادراک، مراحل عمده آن و نقش اساسی تجربه و عمل یعنی نقش اساسی عالم مادی 



بیست ‌و دو جُستار 50

در این پروسه بر بروجردی کاملًا روشن نیست.
بروجردی  است  نامیده  طبیعی«  »علوم  را  آن‌ها  که  علوم  از  سوم  قسمت  دربارهٔ  بالاخره 
ماده  به  دو محتاج  هر  تعقل  و  وجود  در  که  اموریست  در  علم  این  »نظر صاحب  می‌نویسد: 
است چون اجسام و اجرام فلک و عناصر اربعه و آنچه از آن‌ها متکون شود و امثال این‌ها« 
هر  او  است.  مفصل  بسیار  داده  بروجردی  که  جداولی  البته   .)۲ صفحه   ،۲ جلد  )»همان«، 
یک از این »سه قسم« را به دسته‌های »اصلی« و »فرعی« و هر یک از دسته‌های اصلی و 
البته شایان دقت است  به جای خود  که  تقسیم کرده  به رشته‌های مشخص علوم  را  فرعی 
همچنین حکمت نظری را نیز به »سه قسم« و هر قسمت را به دسته‌ها و هر دسته را به علوم 
مشخص تقسیم نموده است که ما وارد جزئیات آن نمی‌شویم. همین‌قدر متذکر می‌شویم که 
در تقریباً چهل رشته از علوم مشخص که او نام برده است فقط در دو جا از الهیات و شرع 
اینکه همانا ماده و حیات واقعی است که اساس و  یاد کرده. آنچه شایان دقت است  و دین 
مبنای طبقه‌بندی علوم را در سیستم فلسفی بروجردی تشکیل می‌دهد. ناگفته نماند که در 
این مبحث خصوصاً تأثیر مستقیم ابویوسف یعقوب ابن اسحق الکِندی، فیلسوف بزرگ قرن 
نهم میلادی ]۸۰۱- ۸۳۷/ ۱۸۰-۲۵۱ خورشیدی[ و شارح آثار ارسطو، با وضوح کامل دیده 
می‌شود. برای مقایسه کافی است به رساله الکِندی »درباره تعداد کتب ارسطو...« که در کتاب 
»رسائل فلسفی الکِندی « )چاپ قاهره، جلد ۱، سال ۱۹۵۰/ ۱۳۳۹ خورشیدی و جلد ۲، سال 
۱۹۵۳/ ۱۳۳۲ خورشیدی( مندرج است مراجعه شود. بروجردی برخی اصطلاحات و عبارت 
الکِندی را عیناً به زبان فارسی ترجمه کرده و به‌کار برده است. درست است که بروجردی »ماده 
و عالم مادی را« پایین‌تر از »عقل و عالم مجردات« می‌داند، لیکن مانند آن گروه از فلاسفه 
ایده‌آلیست نیست که اساساً وجود واقعی و نقش عینی عالم مادی را انکار می‌کنند. برعکس، 
بروجردی مباحث بزرگی از کتاب خود را به بیان پدیده‌های عالم مادی واقعی تخصیص داده 
از »عالم اجسام سموات«، از »عالم انسان« و »طبایع آدم« و »مزاج آن‌ها« و »اجسام و ابدان 
آن‌ها« و »اشکال و نفوس و ارواح آن‌ها« و »عقول و ادراکات آن‌ها« و بالأخره »علم اخلاق« 
و »علم تدبیر منزل« و »سیاست مدن« و »معاملات« و غیره به‌تفصیل صحبت کرده است. از 
قسمت »طب جسمانی« در جائی که از شکل بروز بیماری‌ها، خواص داروها، لزوم رعایت دقیق 
قواعد حفظ‌الصحه بدن و بهداشت صحبت می‌کند و رابطه »طب جسمانی« با »طب روحانی« 
را مورد مداقه و مطالعه قرار می‌دهد. عالم مادی جسمانی را »محل اشراق عقل« و خصوصاً 
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»مزاج طبیعی« را »شرط و مقدمه به‌هم رسیدن آثار عقل« محسوب می‌دارد )»همان«، جلد 
۱، صفحه ۱۱۵(. بروجردی در کتاب خود روی »آن عالم« واهی که همیشه موضوع اساسی 
یعنی  »این عالم«  پیرامون  به بحث مفصل  نکرده  توقف  را تشکیل می‌دهد هیچ  دینی  کتب 
عالم مادی واقعی می‌پردازد و آن را »عالم تغییر« می‌نامد. او در توضیح اینکه »این عالم« و یا 
به‌اصطلاح دیگر او »عالم تحت فلک قمر« را چرا »عالم کون و فساد« نامیده‌اند می‌نویسد: 
»این عالم تحت فلک قمر را چون که حرکت و ‌تغییر آن هویداست عالم کون و فساد نامیده‌اند« 

)»همان«، جلد ۱، صفحه ۴۳(.

حرکت و تغییر از نظر بروجردی
به‌نظر بروجردی تمام پدیده‌ها و اجسام جهان مادی دستخوش تغییر و حرکت دائمی هستند. 
قابل دقت است که او »عالم مادی« و »جهان محسوس« را به‌نام »عالم تغیّر« نامیده می‌نویسد: 
»موجودات عالم تغیّر لاینقطع باید در حرکت و تغییر باشند« )»همان«، جلد ۱، صفحه ۴۳(. 
او معتقد است که در جهان واقعی یعنی در طبیعت و اجتماع و تفکر انسانی سکون و وقفه 
امکان‌پذیر نیست. »و وقوف و استقرار در حدی و حالی از برای آن‌ها نیست« )»همان«، جلد 
اول، صفحه ۴۳(. اما بروجردی به سیر تکاملی کلی و حرکت ارتقایی عمومی واقف نیست. 
او هنگامی‌ که از حرکت و تغییر و تبدیل صحبت می‌کند اشیا و پدیده‌های جداگانه را در نظر 
می‌گیرد. ازاین‌روست که می‌نویسد: »هر چیز وقتی که به سرحد کمال رسید شروع به نقصان 
می‌نماید« )همانجا(. به‌همین دلیل نیز از ملاحظات درست خود دربارهٔ لاینقطع و دائمی بودن 
حرکت نتیجه‌ای می‌گیرد که فقط در مورد حرکات جزئی صادق است. او می‌نویسد: »حرکت 
و تغییر یا روی به ترقی و کمال است و یا روی به تنزل و نقصان« )همانجا(. بروجردی برای 
توضیح فکر خود اَمثلهٔ بسیار ساده‌ای از زندگی روزمره آورده می‌نویسد: »و مثال و صورت تغییر 
تمام موجودات و عدم وقوع آن‌ها بر حدی و تنزل نمودن آن‌ها بعد از ترقی در عالم طبیعت 
جمادیه۳ آب فواره است که متغیر و متحرک است و واقف بر حدی هم نیست و بعد از بلندی 
ایضاً روی به افتادن و سرنگونی می‌نماید. چنانکه گفته‌اند: فواره چون بلند شود سرنگون شود. 
و در عالم طبیعت حیوانیه مورچه است که از وقتی از خانه و سوراخ خود بیرون می‌آید لاینقطع 
متحرک می‌باشد و او را قراری نیست تا آنکه به خانه و سوراخ خود برگردد و اگر حرکت او بر 
روی چوب عمود نموده و شاخص ساخته اتفاق افتد هرآینه می‌رود تا به سر آن شاخص و در 
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آنجا هیچ وقوف نمی‌نماید و ثانیاً برمی‌گردد روی به پایین می‌آید و حالِ تمام موجودات بدین 
منوال است« )همانجا(.

از این اَمثلهٔ ساده نباید تصور کرد که بروجردی فقط متوجه حرکات وضعی و مکانیکی یعنی 
تغییرات داخلی و عمقی و ماهوی را درک نکرده است. میزان عمق  بوده  تغییر مکان ساده 
مفهوم حرکت در نظر بروجردی وقتی آشکار می‌شود که او اساساً معنای وجود و هستی اشیا و 
پدیده‌ها را در حرکت دائم و لاینقطع آن‌ها می‌بیند و می‌نویسد: »چون که معنی کَوْن ]هستی[ 
و وجودشان همان حرکت و تغییر متصله متتابعه است« )همانجا(. او گرچه اصطلاح »ناهویدا« 
را به‌کار نمی‌برد، لیکن به‌خوبی آشکار است که به‌نوعی حرکت و تغییر ناهویدا نیز معتقد بوده 
از  آن هویداست«. مقصود  تغییر  و  و فساد می‌گوید: »حرکت  کَوْن  تعریف عالم  در  است که 
بروجردی  فلسفی  سیستم  پدیده‌هاست.  و  اشیا  داخلی  و  ماهوی  تغییر  همانا  ناهویدا  حرکت 
خالی از تضاد نیست. این تضادها که بدون شک انعکاس از تضادهای شدید اجتماعی دوران 
حیات و فعالیت آن متفکر بوده خصوصاً در مبحث حرکت و تغییر و تئوری »مراتب موجودات« 
حتی  تبدیل  و  تغییر  و  حرکت  بدون  را  محسوس  و  مادی  عالم  او  می‌کند.  خودنمایی  بیشتر 
قابل تصور هم نمی‌داند. اما چون به درک عمیق دیالکتیکی حرکت و تغییر نائل نگشته، به 
را نسبت  نبرده و حرکت  پی  و نسبیت سکون  کلیت و عمومیت و مطلقیت حرکت و جزئیت 
به سکون می‌سنجد این است که مبدأ خلقت را لایتغییر و ساکن و ثابت می‌داند. لذا دربارهٔ 
»عقل کل« که در نظر او مبدأ مستقیم پیدایش عالم مادی است می‌نویسد: »یقیناً تغییری از 
برای آن نمی‌باشد« )»همان«، جلد ۱، صفحه ۹۰(. در اینجا بروجردی آشکارا گرفتار تضاد 
می‌شود. او به نکته اساسی و مهم دیگری از درک دیالکتیکی حرکت یعنی به سرچشمه و منبع 
گاه نیست. به نظر او مبدأ که »عقل کل«  داخلی حرکت و تغییر که همانا مبارزهٔ اضداد است آ
است لایتغیر است اما مخلوق او که »عالم محسوس و مادی« است دائماً در تغییر و حرکت 
می‌باشد. در مقابل او این سؤال پیش می‌آید که پس منبع و سرچشمهٔ این حرکت و تغییر دائمی 
در چیست؟ برای حل این مسئله بروجردی به‌فرض یک عالم واسطه‌ای به‌نام »عالمِ برزخ« 
متوسل می‌شود که به‌عقیدهٔ او نقش این »عالم برزخ« ایجاد ارتباط بین »عقل کل« و »عالم 
تغیّر و تبّدل« است. اما این فرضیه هم مشکل او را حل نمی‌کند و متفکر ما همچنان اسیر 
تضاد داخلی سیستم فلسفه ایده‌آلیستی خود باقی می‌ماند. از یک طرف می‌گوید که این »عالم 
برزخ فی‌الجمله از عالم تغییر و تبدیل و عالم حس و محسوس است« )همانجا( و از طرف دیگر 
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دو صفحه بعد مدعی می‌شود که وضع »عالم عقول و ارواح و برازخ اولًا و آخراً بر بقا و دوام و بر 
غیر حرکت و بر غیر تحول و تبدل بوده است« )»همان«، جلد ۱، صفحه ۹۲(. و عجب نیست 
که این تضاد خصوصاً در جایی آشکار می‌شود که بروجردی ساعی است به‌خیال خود تفسیر 

معقولی برای بعضی احادیث و روایات پیدا کند.

تضاد در فلسفه بروجردی
بروجردی که در اندیشه فلسفی خود اساساً پیرو اصول منطق صوری است و با قاطعیت هرچه 
تمام‌تر اعلام می‌کند که »اجتماعِ ضدین محال و ممتنعِ بالذات است« )همان، جلد ۱، صفحه 
۱۳( اساس تئوری ادراک خود را درست بر روی همین اجتماعِ ضدین گذاشته است. از این 
لحاظ قسمتی از »تحفةالملوک« که »در بیان کیفیت ارتباط و تعلق عقل به موجودات« است 
شایان دقت است. بروجردی در این »تحفه« یک رشته مسائل مربوط به تئوری ادراک را مطرح 
ساخته است قبل از هر چیز او بیان می‌کند که اشیا و پدیده‌ها چگونه بر انسان »ظاهر شده« 
به‌وسیله انسان شناخته و »معروف می‌شوند«. او می‌گوید: »اولًا باید دانست که ظهور معروف 
شدن هر چیز به قیاس نمودن بر ظهور و معروفیت ضدِ آن است و به‌غیر از این ممتنع است و 

ممکن نیست« )»همان«، جلد ۱، صفحه ۲۲(.
توضیح می‌دهد که:  را چنین  توسط اشخاص  اشیا  و شناخته شدن  بروجردی معنای ظهور 
»حقیقت معنی ظهور و معروفیت چیزی آنست که اطوار و اوصاف و حالات و کیفیات آن چیز 
را این کس بفهمد یعنی بیابد و وجدان نماید و محسوس او بشود«. او بین ماهیت و حقیقت از 
یک طرف و پدیده و اثر از طرف دیگر به‌درستی فرق می‌گذارد و می‌نویسد: »ظهور حقایق به 
ظهور آثار از الاغیر«. او برای درک ماهیت و حقیقت اشیا و حوادث نقش مؤثر اساسی برای 
حواس خمسه انسانی قائل شده می‌نویسد: »یافتن حقیقت اوصاف و حالات آن چیز را جز از 
توضیح محسوس  در  و  نیست«.  آن‌ها مترتب است ممکن  بر  را که  آثاری  نمودن  محسوس 
یا  شنیدن  یا  دیدن  از  عبارتست  آثار  نمودن  محسوس  »معنی  می‌شود:  متذکر  آثار  نمودن 

چشیدن یا بوئیدن یا لمس و مالیدن چیزی را« )همانجا(. 
اَمثله‌ای که بروجردی برای تشریح نمودن افکار خود می‌آورد همیشه بسیار ساده و از زندگی 
عادی و مشاهدات روزانه اشخاص است. او معنای حس نمودن و درک آثار اشیا و پدیده‌ها را با 
زبانی ساده توضیح داده می‌نویسد: »مثلًا هرگاه خواسته شود که معنی و حقیقت شیرینی ظاهر 
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کرده شود پس ممکن نیست و نمی‌شود مگر به اظهار نمودن آثار آن به‌وجدان و احساس. و 
آثار، و آن  به‌طریق  اوراست  اوراست در دهان و چشیدن  طریقه وجدان و احساس، گذاردن 
عبارتست از انبساط و ملایمت و گوارائی عروق و اعصابی که منبسط و مفروش است بر جرم 
زبان. و این انبساط و ملایمت کیفیتی است از کیفیات عروق و اعصاب مذکوره، و حقیقت 
او ایضاً معلوم نیست که چه چیز است تا وقتی که ‌ترشی را که ضد آنست در دهان گذارده و 
چشیده شود و کیفیت انقباض عروق و اعصاب و نفرت و ناملایمات آن به‌ظهور رسد، پس در 
این وقت معلوم می‌شود در وجدان که حقیقت و معنی شیرینی چه چیز است. و همچنین از 
حصول کیفیت مذکوره حاصله در وقت چشیدن شیرینی معلوم می‌شود در وجدان و احساس 

ایضاً که حقیقت و معنی ترشی چه چیز است« )همانجا(.
ارتباط  این  که  شویم  متذکر  باید  به‌طورخلاصه  بپردازیم  بحث  این  ادامه  به  اینکه  از  قبل 
مستقیمی که بروجردی بین »وجدان و احساس« از یک طرف و »عروق و اعصاب« از طرف 
اندیشه‌های  در  دقت  شایان  و  مثبت  برجسته  نکات  از  یکی  تردید  بدون  می‌شود  قائل  دیگر 
فلسفی این متفکر است، نطفهٔ یک تفکر ماتریالیستی در این گفتار او کاملًا  آشکار و هویداست 
یعنی  انسان  بدن  اعضای  فیزیولوژیکی  نتیجه مستقیم عمل  را  احساس«  و  او »وجدان  زیرا 
»عروق و اعصاب« می‌داند نه نتیجه عمل یک قوهٔ مافوق طبیعت و خارج از عالم مادی و یا 

نیروی مجرد غیرمادی. تأثیر یک 
بروجردی فکر خود را ادامه داده چنین نتیجه می‌گیرد که: »این تحقیق معنی کلام مشهور 
است که ٬تعرف الاشیا باضدادها٬ یعنی شناخته می‌شود حقیقت همه چیزها به‌شناختن حقیقت 
از  رشته  یک  دادن  توضیح  برای  او  که  است  اصل  همین  بنابر  )همانجا(.  آن‌ها«  ضدهای 
آن‌ها  ضد  ذکر  به  فقط  مذهبی  احکام  بعضی  حتی  و  اخلاقی  موازین  اجتماعی،  پدیده‌های 
بدون  را  پدیده‌ها  و  اشیا  تمام  بروجردی   .)۱۰۷ صفحه  اول،  جلد  )»همان«،  می‌کند  اکتفا 
استثنا دارای ضد دانسته و فقط خالق را از این قاعدهٔ کلی استثنا کرده است و به‌تکرار متذکر 
می‌شود که »هر چیز که خلق شده است و می‌شود باید ضدی داشته باشد«. »اجتماعِ ضدین 
در عالم خلقت و وجود« را امری اجتناب‌ناپذیر دانسته اساساً وجود و هستی واقعی را بدون 
اضداد ممکن نمی‌شمارد و جنبهٔ »وحدتِ ضدین« در عالم واقعی را با اصطلاحات »اجتماع«، 
اما نقص عمده  به‌تکرار متذکر گردیده است.  و غیره  »ازدواج«، »اختلاط«، »به‌هم‌بستگی« 
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نظریه او درباره اضداد این است که ضدین را در حال وقفه و سکون در مقابل هم قرار می‌دهد و 
بالنتیجه سیستم فلسفی او گرفتار یک نوع تضاد داخلی می‌گردد. بروجردی که همه موجودات 
و حوادث عالم واقعی را در یک حرکت و تغییر و تبدیل دائمی و لاینقطع می‌بیند این عقیده 
درست خود را در مورد اضداد به‌کار نمی‌برد. از رابطه‌ای که بین اضداد و مبارزه آن‌ها با حرکت و 
گاه نیست. به‌عبارت دیگر اگر اندیشه فلسفی‌اش درباره وجود اشیا و  تغییر و تبدیل وجود دارد آ
پدیده‌های عالم واقع شامل بعضی عناصر تفکر دیالکتیکی است نظریه‌اش دربارهٔ اضداد جنبه 
متافیزیکی پیدا می‌کند. این تضاد داخلی جهان‌بینی بروجردی ضمناً از آنجا ناشی می‌شود که 

وی نتوانسته است خود را از چنگ آیات و احادیث و روایات به‌کلی نجات بخشد.

جامعهٔ بشر از نظر بروجردی
»سیاست  و  اجتماعی  مسائل  توضیح  و  بررسی  به  را  خود  کتاب  از  بزرگی  قسمت  بروجردی 
مدن« اختصاص داده که ما به‌‌اختصار هرچه تمام‌تر بعضی نکات عمده آن را در اینجا از نظر 
می‌گذرانیم. نکته مثبت در نظریات اجتماعی بروجردی این است که او مانند متعصبین مذهبی 
و  ترقی  ندانسته،  الهی«  مشیت  »تابع  را  اجتماعی  مسائل  نیست،  خرافات  پابند  خود  دوران 
پیشرفت ملل و یا تنزل و اضمحلال دول را نتیجه »تقدیر خداوند« و یا »قضا و قدر« محسوب 
نمی‌دارد. بروجردی اختلاف و تضاد را در اجتماع بشر می‌بیند، لیکن نقص کار او در این است 
آن درصدد  رفع  برای  پنداشته  و عادی‌  امری طبیعی  در جامعه  را  تضاد  و  اختلاف  که وجود 
نقش  نگریسته  بشر  اجتماع  به  ایده‌آلیستی خود  دریچه جهان‌بینی  از  و  برنمی‌آید  چاره‌جویی 
از همین روست  اجتماعی اساسی می‌پندارد.  را در تحولات  برجسته« و »سران قوم«  »افراد 
که در بحث از »سیاست مدن« به سیاست به نصیحت »ملوک و سلاطین« و دعوت آنان به 
عدل و داد و عقل و تدبیر می‌پردازد. بروجردی می‌نویسد: »نسبت ملوک و سلاطین به‌رعایا و 
اهل مدن همان نسبت صاحب منزل است وتمام اهل و اجزا و ارکان منزل چون که مدن از 
مدینه و مدینه از محله و محله از منازل به‌هم رسیده است و تمام اهل و اجزا و ارکان مدینه یا 
مدن همان زنان و فرزندان و پدران و مادران و غلامان و کنیزان و حیواناتی می‌باشند که اجزا 
و ارکان منزل بوده‌اند« )»همان«، جلد ۲، صفحه ۱۱۲(. ملاحظه می‌شود بروجردی متوجه 
این نکته مهم نیست که جامعه بشر عبارت از یک جمع ساده و ریاضی افراد خانواده‌ها نیست 
و در اینجاست که کمیت به کیفیت مبدل می‌گردد، جمع چند خانواده و چند محله و چند شهر 
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کیفیتی جدید با قوانین و خواص جدیدی به‌وجود می‌آورد. چون بروجردی بدین مطلب پی نبرده 
است چنین نتیجه می‌گیرد که: »پس همان نوع تدبیر و سیاست و سلوک و معاشرتی که از آثار 
عقل است و باید که صاحب منزل در حق اهل منزل به‌کار برد و تفصیل آن‌ها سابقاً دانسته 
شد همان نوع از تدبیر و سیاست و سلوک و معاشرت را باید که ملوک و سلاطین در حق اهل 
مدینه یا مدن استعمال فرمایند و به‌کار برند« )همانجا(. اما او تنها به نصیحت و اندرز سلاطین 
اکتفا نمی‌کرد و وقتی می‌دید که پند و اندرز مثمر ثمر نیست متذکر می‌شد که: »اگر سلطان 
به تمتع التذاذ نفس مشغول گردد و اغفال در امور مملکت نماید به توهم اینکه چون امور در یدِ 
تصرف من است باید که در راحت و فراغت و اوقات تمتع و لذت من بیفزاید البته خلل و وهن 
و فساد در مدینه راه یابد و فتح باب شهوات گردد و سعادت و شقاوت و خیرات به شرور مبدل 

گردد« )»همان«، جلد ۲ ، صفحه ۱۱۳(.
بروجردی از تجربیات مکرر تاریخ اطلاع داشت و می‌دانست که همواره تاج و تخت سلاطین 
ظلم‌پیشه به‌دست نیروهای خلق و قیام توده‌ها سرنگون گردیده است. اما به مرحله‌ای نرسیده 
بود که بتواند این تجربیات گران‌بهای تاریخ را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و قوانین عینی 
رشد تاریخی اجتماع بشر را استنباط و درک نماید. در آن شرایط زمانی و مکانی نمی‌توانست 
هم بداند که مبارزه طبقاتی نیروی محرکه رشد اجتماعی جوامعی را تشکیل می‌دهد که دارای 
طبقات متضاد هستند. از‌این‌رو بروجردی فقط به تذکار ساده دروس تاریخ می‌پرداخت و ملوک 
و سلاطین را تهدید می‌کرد که اگر در امور مملکت تغافل کنند و ظلم و جور روا دارند در آن 
صورت  »به سلطان عادل احتیاج افتد« قوم به‌پا خیزد و سلطنت ظلم و جور را واژگون سازد.

نتیجه
در پایان برای اینکه ارزش اندیشه‌های فلسفی بروجردی و مقام کتاب او »تحفه الملوک« در 
میان کتب آن زمان آشکار گردد به چند مقایسه کوچک دست می‌زنیم. در همان نیمه اول 
قرن سیزدهم هجری کتاب قطوری به‌نام »عقاید الشیعه« توسط علی ابن اصغر بن علی اکبر 
تألیف و چاپ شده است. کافی است مطالبی که در این کتاب مورد بحث واقع شده فهرست‌وار 
نام برده شود تا مضمون آن و ارزش کتبی نظیر »تحفة الملوک« در مقایسه با آن آشکار گردد. 
»غیبت امام«، »علائم آخرالزمان«، »قیامت صغریٰ«، »قیامت کبری«، »هفت دوزخ«، »پل 
صراط«، و امثال این‌ها سرلوحه مطالب این کتاب است. همین مؤلف شرح مبسوطی در »رد 
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بر صوفیه« آورده و خصوصاً به‌تفصیل علیه نظریه »وحدتِ وجود« سخن گفته است.
است.  شده  نوشته  جواب«  و  »سؤال  به‌عنوان  فقها  به‌وسیله  زیادی  رسالات  دوره  همان  در 
مسائلی که در این رساله‌ها مورد گفتگو واقع شده به‌قدری مبتذل است که حدی بر آن متصور 
باقر در سال ۱۲۳۶ نوشته و در سال  نیست. برای مثال، رساله‌ای را که حاجی سید محمد 
رساله  این  که  عمده‌ای  مسائل  می‌شویم.  یادآور  است  رسیده  به‌چاپ  بار  اولین  برای   ۱۲۴۷
مطرح ساخته از این قبیل است که: »آیا تقلید میت جایز است یا نه«. مؤلف این رساله سید 
محمد باقر کسی است که به »فتوای« وی اشخاص زیادی »مهدورالدم« اعلان شده بدون 
هیچ‌گونه محاکمه و بازپرسی و فقط به‌جرم مخالفت با نظریات این ایدئولوگ دستگاه حاکمه 

رسیدند.  به‌قتل  زمان 
از رساله‌ای که در ۱۲۸۰ هجری یعنی ۳ سال پس از وفات بروجردی نوشته شده و در آن به 
کتاب »صید‌البحر تألیف سید کشفی« نیز استناد گردیده )برگ ۲۱ - آ و برگ ۲۱ - ب( به‌خوبی 
آشکار می‌گردد که چه مبارزه شدید ایدئولوژیکی در دوران حیات و فعالیت بروجردی در جریان 

بوده است.
از  بعضی  عقیده  برخلاف  می‌دهد،  نشان  است  دست  در  که  زیادی  مدارک  و  اسناد  مطالعهٔ 
و رکود در سیر  به‌مثابهٔ یک دورهٔ طولانی وقفه  را  نمی‌توان قرون ۱۲ و ۱۳ هجری  مؤلفین، 
افکار فلسفی و اجتماعی ایران دانست. مبارزه علیه ایدئولوژی ارتجاعی حاکم، علیه خرافات 
و موهومات دینی، در راه ترویج علم و دانش در آن دوره نیز به‌صور و اشکال گوناگون ادامه 
داشته و در این مبارزه بروجردی با وجود اینکه جهان‌بینی‌اش اساساً جنبه ایده‌آلیستی و مذهبی 

داشت یکی از نمایندگان جناح مترقی بود.

پانویس‌ها
۱.‌ محمد‌حسن‌خان اعتمادالسلطنه، »المآثروالآثار«، تهران، سال ۱۳۰۶، صفحه ۱۵۶.

۲.‌ پاره‌هایی که از »تحفةالملوک« در این مقاله نقل شده از همین چاپ است.
مقابل  در  بی‌جان  عالم طبیعت  »عالم طبیعت جمادیه« همانا  از  بروجردی  منظور   ‌.۳
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عالم »طبیعت حیوانیه« یعنی طبیعت جاندار است. ازاین‌روست که او مایعات و بخار را 
نیز جزو عالم »طبیعت جمادیه« محسوب می‌دارد.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۴، سال ۱۳۴۰، صص ۷۷ - ۸۴[.
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انقلاب مشروطیت علی‌رغم مداخلات مسلحانۀ نیروهای دول امپریالیستی انگلستان و روسیۀ 
تاریخ  در  بزرگی  نقش  آذربایجان،  یعنی  انقلاب  دژ سرسخت  به  تُرک  قشون  و هجوم  تزاری 
ایران ایفا نمود. در دورۀ انقلاب مشروطیت بود که سوسیال‌دمکراسی ایران به‌وجود آمد. دوران 
فعالیت سوسیال‌دمکراسی در ایران آغاز نفوذ و انتشار افکار سوسیالیسم علمی در کشور شد. 
اما این بدان معنی نیست که ایرانیان پیش از انقلاب مشروطیت با افکار سوسیالیستی آشنا 

نبودند.
البته اندیشه‌هایی از نوع سوسیالیستی چنان‌که در تاریخ  اکثر خلق‌ها دیده می‌شود، در فکر 
ایرانی نیز از قدیم نمونه‌هایی داشته است. نمونه‌هایی شبیه به فکر سوسیالیسم تخیلی به‌ویژه 
و  جلوه«،  »میرزاابوالحسن  سبزواری«،  »هادی  ایده‌آلیستی  جهان‌بینی  در  گذشته  قرن  در 
»امری  را  آن  که  مالکیت خصوصی  دربارۀ  عقیدۀ حکیم سبزوار  به‌چشم می‌خورد.  دیگران، 
اعتباری و اضافی می‌دانست«، در همان زمان شهرت کافی داشت. نزدیکی میرزای جلوه با 
جنبش »بابیه« که خالی از اندیشه‌های اشتراکی نبوده نیز معلوم است. او با پشتیبانی جدی از 
»قیام تنباکو« که درواقع نخستین نهضت ضدامپریالیستی در ایران بود، جنبۀ میهن‌پرستانۀ 
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عقاید و روش سیاسی خود را آشکار کرد. اما این نوع اندیشه‌های خودرو و پراکنده در شرایط 
اقتصادی و اجتماعی ایران آن زمان نمی‌توانست طی رشد مستقلی به یک سیستم جهان‌بینی 
اجتماعی علمی بدل شود. افکار سوسیالیسم علمی از خارج و به‌ویژه از روسیۀ تزاری که اوائل 
قرن کنونی به مرکز جنبش جهانی انقلابی کارگری مبدل شده بود، به ایران آمد. ناگفته نماند 

که این افکار  به‎نوبۀ خود در اواسط قرن گذشته به‌تدریج از اروپای غربی به روسیه آمده بود.
به‌طوری ‌که معلوم است، نتیجۀ عملی اولین کنگرۀ )شهر مینسک( حزب »سوسیال‌دمکرات 
کارگری روسیه« که در ١٨٩٨/ ۱۲۷۷ خورشیدی تشکیل شده بود، از حدود اعلام رسمی نام 
حزب تجاوز نکرد. اعضای کمیتۀ مرکزی منتخب در این کنگره قبل از این‌که بتوانند کاری 
واقعی حزب و  برای تشکیل  تزاری دستگیر شدند.  به‌وسیلۀ مقامات حکومت  صورت دهند، 
تدارک جدی دومین کنگره )سال ١٩٠٣/ ۱۲۸۲( بود که »لنین« نشر روزنامۀ سیاسی برای 
ایلیچ  بنیان‌گذارش ولادیمیر  سراسر کشور را ضروری دانست. روزنامۀ »ایسکرا«۱ )اخگر( که 
لنین بود، همچنین سایر مطبوعات انقلابی مارکسیستی در مهاجرت در اروپای غربی به‌طبع‌ 
از  که  به‌طوری  می‌شد.  فرستاده  روسیه  به  ایران  ازجمله  همجوار  کشورهای  راه  از  رسیده 
مکاتبات نمایندگان و خبرنگاران »ایسکرا« دیده می‌شود، تبریز یکی از نقاطی بود که از همان 
انقلابی بسیار مهم و  انتشار این روزنامه بدین منظور مورداستفاده واقع می‌شد. این کار  آغاز 
پنهانی را لنین شخصاً رهبری می‌کرد. مطبوعات انقلابی از مونیخ از راه برلن- وین- تبریز- 
باکو به روسیه ارسال می‌شد. چون آخرین مرحلۀ این راه به‌وسیلۀ چهارپایان طی می‌گردید، 
در مکاتبات محرمانه آن را به‌نام »اسب« می‌خواندند. حمل‌ونقل »ایسکرا«ی لنینی از طریق 
ایران به‌وسیلۀ گروهی از سوسیال‌دمکرات‌های روسیه مقیم »باکو« و »حاجی‌ترخان« صورت 
می‌گرفت. کالپیرین، نیوکیدزه، کتسخوولی، کوزرنکو، کراسین، و دیگران، جزو این گروه بودند. 
در نامه‌ای که مارتوف از شهر مونیخ پس از دهم ماه مه ١٩٠١/ ۱۲۸۰ به وچسلوو، مقیم برلن، 
نوشته متذکر می‌شود: »دیروز توفیق نیافتیم بسته را برای شما ارسال داریم. خودمان آن را از 
راه رومانی خواهیم فرستاد و برای ایران همین روزها با اولین وسیله چهار کیلو ارسال خواهیم 
داشت. بدین ترتیب شما باید: ۱( »ایسکرا«، ۲( »زاریا«۲، ۳( »یاداشت‌های ویته«۳، ۴( »بستۀ 

دیگری را که مطبوعات لازم آن را برایتان خواهند آورد، به ایران بفرستید.«۴ 
این موضوع در سند دیگری به‌شرح زیر تأیید گردیده است. بیست‌و‌هشتم ماه مه بانو کروپسکایا، 
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نامه‌ای از مونیخ به کینیویچ به حاجی‌ترخان نوشته که در آن به‌ویژه ذکر شده  همسر لنین، 
است: »مطبوعات در چهار بسته )از برلن( به ایران ارسال گردیده است. به‌همان نحو که نوشته 
شده بود )سومین شمارۀ »ایسکرا«، »زاریا«، »یادداشت‌های ویته«، »زن کارگر«۵ و »روزهای 
گرفته  انجام  آیا همه  که  دهید  اطلاع  است.  ارسال شده  یقین همه  دیگر  اکنون  مه«(.  ماه 
است؟ چه‌طور می‌شود مطبوعات را زود رساند؟ دانستن این نکته از این لحاظ مهم است که 
روشن شود آیا این راه برای ارسال شماره‌های »ایسکرا« مناسب است یا فقط برای ارسال جزوه 
و غیره؟ آن‌چه می‌دانی بنویس.«۶ کمی بعد گالیرین که نمایندۀ »ایسکرا« در باکو بوده، در نیمۀ 
اول ماه ژوئن برای هیئت تحریریۀ این روزنامه در مونیخ نامه‌ای ارسال می‌دارد که در آن چنین 
اظهارعقیده کرده است: »اولین کوشش ارسال مطبوعات از طریق ایران را باید بدون موفقیت 
شمرد. علت آن است که یک ارمنی که هیج ارتباطی در ایران ندارد و با سهل‌انگاری به این 
ارسالی  پیرامون بستۀ  تا کنون هیچ اطلاعی...  بدین کار زده است.  نگاه می‌کند، دست  کار 
شما به‌دست نیامده است. لیکن درصورتی‌که این کار به‌طرز اساسی‌تری تشکیل داده شود، 
می‌توان از این راه استفاده کرد.«۷ گالیرین سپس می‌نویسد که به‌‌کمک سازمانی که ارتباطات 
و اشخاصی در ایران دارد، امیدوار است )متأسفانه در نامه از این سازمان و اشخاص نام برده 
گاهی.(. او دشواری‌های این راه و لزوم بررسی آن را متذکر شده و اضافه  نشده است.- ع. آ
می‌کند: »فعلًا یک بستۀ آزمایشی )به حداکثر وزنی که در پست قبول می‌کنند( بفرستید به 

آدرس: ایران... و وزن و زمان ارسال آن )همچنین بستۀ اول( را به من اطلاع دهید.«۸ 
با کمال تأسف آدرسی که در این نامه بدان اشاره شده و در بالا با سه نقطه نشان داده شده 
به‌سختی  می‌شود،  متذکر  لنین«  آثار  »مجموعۀ  ناشر  تحریریۀ  هیئت  که  به‌طوری  است، 
قلم خورده و قابل‌قرائت نیست. البته اطلاع دقیق از این آدرس می‌توانست کمک بزرگی به 

بنماید. این‌باره  در  ما  فرضیات  و  نظریات  بعضی  توضیح  و  بعدی  تحقیقات 
درهرحال ولادیمیر ایلیچ لنین شخصاً به این نامه جواب می‌دهد. در پاسخ لنین خصوصاً چنین 
ذکر شده است: »به ایران فقط چندی پیش از راه وین مرسولاتی فرستاده شده، بدین ترتیب 
در  گیرنده  به  توفیق حاصل شود.  زود است. ممکن است  دربارۀ عدم‌موفقیت  قضاوت‌کردن 
ما  به  شد،  دریافت  هنگامی ‌که  و  کند  دریافت  کتاب  برلن  از  باید  او  که  دهید  اطلاع  تبریز 

بنویسد.«۹ 
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از این مکاتبات و یک رشته اسناد دیگر پیداست که تبریز در سال‌های اول قرن کنونی نقش 
گمان  می‌توان  است.  داشته  روسیه  به  مارکسیستی  انقلابی  مطبوعات  در حمل‌ونقل  معینی 
ایران بوده‌اند که در این کار بامارکسیست‌های  کرد که انقلابیونی در تبریز و دیگر شهرهای 
ارتباط‌های  روسیه همکاری داشته‌اند. به‌هرحال، راهی که »ایسکرای« لنینی می‌پیمود، راه 
آتی انقلابیون ایران با مارکسیست‌های روسیه و راه نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی- لنینیستی 

به ایران شده است.
اما انقلابیون و آزادی‌خواهان ایران برای افشای دستگاه حاکمه و بیدارکردن توده‌ها از طریق 
دیگر ازجمله از راه‌های ارتباطات رسمی با کشورهای خارج خصوصاً روسیه استفاده می‌کردند. 
کتاب  در  براون  ادوارد  انگلیسی  خاورشناس  که  تربیت«  »محمدعلی‌خان  یادداشت‌های  از 
»مطبوعات و شعر ایران جدید«۱۰ انتشار داده است، معلوم می‌شود مقالات »روزنامۀ غیبی« 
در اصفهان تهیه شده و سپس به لنینگراد )پترزبورگ آن زمان( ارسال و پس از چاپ ‌شدن در 
آن‌جا برای انتشار به ایران عودت داده می‌شده است. مطالبی از این »روزنامۀ غیبی« در دوران 
مشروطیت در ایران و بعدها )در سال ١٩١١/ ۱۲۹۰( در باکو تجدید طبع شده است. جزوه‌ای 
در پنجاه صفحه به‌قطع پستی به‌نام »رویأی صادقه« در اختیار نگارنده است که »نقل از روزنامۀ 
هجری   ١٣٢١ سنۀ  مطابق  میلادی   ١٩٠٣ سنۀ  پترزبورگ،  »در  کتابچه  این  است.  غیبی« 
]۱۲۸۲ خورشیدی[ در مطبعۀ »الیاس‌میرزا بورانمانسکی و شرکا«یش به‌چاپ رسیده است۱۱. 
ری«  و  اصفهان  »تاریخ  کتاب  از   ٣۴٠ صفحۀ  زیرنویس  در  جابری  حسن  شیخ  که  به‌طوری 
شیخ‌احمد  »آقا  ملک‌المتکلمین«،  میرزانصرالله  »حاج  واعظ«،  »سیدجمال  می‌دهد،  اطلاع 
»رویأی صادقه«  مطالب  تنظیم  در  بوده‌اند،  آزادی‌خواهان  از  اکثراً  که  دیگران،  و  کرمانی«، 
اثر ]»رویأی  این  با »حاج‌میرزا سیدعلی جناب« همکاری داشته‌اند. بحث و تحلیل مضمون 
صادقه«[ از حوصلۀ این مقاله خارج است. این‌قدر می‌گوییم که گرچه کتابچه ظاهراً در لباس 
ظاهری  شکل  این  درواقع  لیکن  درآمده،  تحریر  به‌رشتۀ  قیامت  روز  رؤیای  به‌صورت  و  دین 
فقط وسیله‌ای برای افشای بی‌امان مظالم و اجحافات حکام مستبدی چون »ظل‌‌السلطان« 
)صفحات ٢۷ تا ٣۵( بوده است. برای مثال چند جمله از »رؤیای صادقه« را نقل می‌کنیم. 
نویسنده از زبان پروردگار خطاب به شیخ محمدتقی پسر شیخ محمد باقر می‌گوید: »هر ملکی 
 .)١۴ )ص  شدی...«  ثروتمند  اول  شدی،  ملاک  اول  نمودی،  تصرف  شکلی  و  به‌عنوانی  را 
ترقی ملت شدی،  مانع  »تو  او ]شیخ محمدتقی[ می‌نویسد:  به  بازهم خطاب  دیگر  در جای 
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و مکتب  برهم زدی، مدرس  بوده‌اند،  اطفال مسلمانان  آموزش  و  تعلیم  مجمعی که درصدد 
تحصیل اطفال بندگان مرا بایر کردی و اکنون افتخار می‌کنی که منم که باعث بی‌علمی عامه 
نافهم و بی‌علم  افتتاح مدارس و تحصیل علوم عهد نمودی که  از  را منع  تو مردم  شده‌ام... 
اسلام حکم  شریعت  کجا   ...«  .)۱۶ )ص  بمانی«  باقی  خود  ریاست  و  اقتدار  به  تو  تا  باشند 
می‌کند که بی‌اِذن داخل خانه‌ای شوی و عِرض و ناموس مسلمانی را به این اصرار بر باد دهی« 
)صفحه ١۷(. شیخ جواب می‌دهد: »مدارس عدیده در اصفهان داریم. مدرسۀ صدر، مدرسۀ 
چهارباغ، دو مدرسۀ جده، مدسۀ نیم‌آورد، مدرسۀ کارگران، مدرسۀ ملاعبدالله و غیره... در تمام 
به شیخ ]محمدتقی[ خطاب می‌شود: »یا  پاسخ  این مدارس طلاب علوم کار می‌کنند.« در 
شیخ! باز تجاهل کردی، در این مدارس کدام علوم تحصیل می‌شود؟ علوم حساب، جغرافی، 
ریاضی، معرفت‌الاشیاء، سیاسی، و غیره... هیچ تدریس می‌شود که به‌کارترین علوم است؟« 

)ص ١٩(.
جابری،  حسن  شیخ‌  نظر  به‌خلاف  که  اینست  دارد،  خاص  اهمیت  جزوه  این  در  آن‌چه 
یا  و  عمومی  کاملًا  و  ندارد  و خصوصی  جنبۀ غرض شخصی  به‌هیچ‌وجه  آن  افشاگری‌های 
به‌اصطلاح مؤلفینش »نوعی« است. در این کتابچه تنها شخص »مسعود ظل‌السطان« حاکم 
اصفهان و یا شیخ محمدباقر و شیخ محمدتقی و دیگران موردانتقاد واقع نشده‌اند، بلکه به‌طور 
کلی حکام مستبد و روحانیون ریاکار و مرتجع افشا شده‌اند. دراین‌باره در جزوۀ »رؤیای صادقه« 
به‌ویژه گفته شده است: »مؤاخذات ما بر نوع شماست ولی ایراداتِ نوعی بر افراد اشخاص نیز 

وارد است« )ص ٢۷(.
نشر این »روزنامۀ غیبی« شاید از یک شماره تجاوز نکرده باشد، معذالک نقش این‌گونه مطبوعات 
در بیدارکردن افکار عمومی آشکار است. »ملک‌المتکلمین«- انقلابی و ناطق پرحرارت صدر 
مشروطیت- که به‌امر محمدعلی‌شاه و به‌دست جلاد باغشاه، صدرالاشرف، شهید گردید، در 
این کار نقش مهمی داشته است. او لنین را می‌شناخته و چندی پیش از شهادتش از ولادیمیر 
ایلیچ به‌مثابهٔ بانفوذترین شخصیت روسیۀ معاصر و رهبر انقلابی مردم روسیه یاد کرده است. 
او در روزنامۀ »روح‌القدس« در سال ۱۲۸۶/١٩٠۷ اظهار اطمینان می‌کرد که به‌زودی آفتاب 
آزادی از افق روسیه سر برآورده تمام مردم مظلوم را برای زندگی نوینی روح خواهد بخشید. 
مدارکی که در دست است، نشان می‌دهد که مَلَک ]المتکلمین[ از اواخر قرن گذشته با افکار 
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انقلابی آشنا بوده است. همین جزوۀ »رؤیای صادقه« به‌طوری که جابری انصاری در کتاب 
»تاریخ اصفهان و ری« اطلاع می‌دهد، مدت‌ها قبل از چاپ آن در پترزبورگ یعنی در سال 

١٣٠۴ ]هجری[/ ۱۲۶۵ خورشیدی، در اصفهان به‌رشتۀ تحریر درآمده بود۱۲. 
در همان سال‌ها یعنی در اواخر قرن گذشته، گروهی از جوانان ایالات و ولایات ایران که برای 
آنان  از  افکار سوسیالیستی آشنا می‌شوند. عده‌ای  با  به‌تدریج  بودند،  آمده  به تهران  تحصیل 
ایران  در  سوسیال‌دمکرات  گروه‌های  تشکیل  برای  کرده  شرکت  مشروطیت  انقلاب  در  بعداً 
و خارج از ایران فعالیت نمودند. از فعالین این گروه »میرزاجعفر ناطق حسین‌زاده«، »عظیم 
عظیم‌زاده«، »میرزااسدالله غفارزاده«، و دیگران، را می‌توان نام برد که »سلیمان‌‌میرزا محسن 
به‌ شهادت رسیدند.  انقلاب  آن‌ها در دوران  از  بعضی  قرار داشت.  آنان  راًس  اسکندری« در 
ازجمله »میرزاجعفر ناطق« در خوی و »عظیم‌زاده« در زنجان به‌دار آویخته شدند. عده‌ای از 
آن‌ها که در سال‌های قبل از انقلاب از طرف حکومت مستبد زمان تحت تعقیب قرار گرفته 
»اسدالله  آن‌ها  از  یکی  کردند.  مهاجرت  باکو  به  بعضی  و  شده  کشور  ترک  به  مجبور  بودند، 
غفارزاده  اردبیلی« بود که در سال ١٩٠٢/ ۱۲۸۱ به باکو رفت. به‌طوری که تحقیقات علمی 
در این اواخر نشان داده است، مشارالیه در حمل‌ونقل »ایسکرای« لنینی از راه تبریز– اردبیل 
در  و  سوسیال‌دموکرات  حزب  عضو   ۱۲۸۴  /١٩٠۵ سال  از  او  است.  داشته  شرکت  باکو  به 
سال ١٩١۷/ ۱۲۹۶ از مؤسسین حزب »عدالت« و سپس در ١٩٢٠/ ۱۲۹۹ از بانیان »حزب 
کمونیست ایران« گردید و بالأخره در انقلاب گیلان به‌دست  ضدانقلابیون  به‌شهادت رسید. 
در سال ١٩٠۴/ ۱۲۸۳ در باکو گروه سوسیال‌دمکرات »همت« بین این مهاجرین و به‌کمک 
سوسیال‌دمکرات‌های  که  گران‌بهایی  کمک  می‌شود.  تشکیل  روسیه  مارکسیست‌های  فعال 
قرار  نریمانوف«  انقلابی »نریمان  )اجتماعیون‌عامیون( که در رأس آن‌ها رجل مشهور  قفقاز 
کسروی  احمد  نفیس  اثر  ازجمله  مختلف  کتب  در  کرده‌اند،  مشروطیت  انقلاب  به  داشت، 
»انقلاب مشروطیت ایران« )چاپ سوم، تهران، سال ١٣٣٣، صفحات ٣٢6، ٢٢۷- ٢٢۶، و 

غیره( مندرج است و ما از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
»حیدرخان  است،  داشته  فعالی  نقش  ایران  سوسیال‌دمکراسی  ایجاد  در  که  کسانی  از  یکی 
عمواوغلی« است که بعدها از بانیان »حزب کمونیست ایران« گردید. از خاطرات او که در مجلۀ 
»یادگار« مندرج است، چنین برمی‌آید که قبل از آغاز انقلاب در یازده ماهی که در خراسان 
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می‌زیسته، سعی و تلاش زیادی برای تشکیل حزب سیاسی به‌کار برده است. او هم‌فکرانی 
نیز نظیر »مشهدی‌ابراهیم میلانی« کارگر گیلزساز پیدا می‌کند. اما در اوایل کار توفیق زیادی 
و  پیدا می‌کند  رابطه  تهران  با  بعداً  نمی‌کند. حیدرخان  در تشکیل یک حزب سیاسی حاصل 
بالأخره به تهران می‌آید. او به تشکیل یک »حوزۀ خصوصی« مرکب از هفت نفر موفق می‌شود 
که به‌تدریج به‌صورت »حوزۀ عمومی« توسعه می‌یابد. ولی این حوزۀ عمومی پس از تشکیل 
در  »هرکسی  می‌گوید:  حیدرخان  می‌پاشد.  ازهم  یکم  مجلس  وکلای  انتخاب  و  انجمن‌ها 
انجمنی عضویت پیدا کرده و حوزۀ عمومی ما ازهم پاشید. پس از آن من ماندم و همان هفت 
به فرقۀ اجتماعیون عامیون روسیه )حزب سوسیال‌دمکرات کارگری  نفر حوزۀ خصوصی که 
روسیه. – ع. آ.( اطلاع داده شد که در تهران فرقۀ اجتماعیون عامیون تشکیل داده شده است. 
از آن‌جا به شخص من نوشتند که لازمهٔ دستورالعمل به شعبۀ مسلمان‌ها و ایرانی‌ها در قفقاز 
داده شده است و شما هم شعبۀ آن را در تهران افتتاح کرده معاً ]با همدیگر[ کار کنید.« از 
با مرکز جنبش سوسیال‌دموکراسی  زمان  از همان  به‌خوبی آشکار است که حیدرخان  این‌جا 
کمیتۀ  توصیۀ  برحسب  و  است.  داشته  ارتباط  حزب  مرکزی  کمیتۀ  با  یعنی  روسیه  کارگری 
قفقاز  مقیم  ایرانی‌های  و  مسلمان‌ها  کارگری  سوسیال‌دموکرات  سازمان  با  که  بوده  مرکزی 
همکاری نزدیک نموده. این »شعبۀ مسلمان‌ها و ایرانی‌ها در قفقاز« که حیدرخان از آن نام 
قرار  آن  رأس  در  نریمانوف  نریمان  که  است  گروهی  یقین همان  نزدیک ‌به‌  به‌گمان  می‎برد، 
داشته است. بعضی از بستگان حیدرخان نیز در انقلاب مشروطیت با او همکاری داشته‌اند. 
ازجمله پسرعموی او »تیمور« به‌همین سبب به‌دست تروریست‌های ضدانقلابی در ٢٣ فوریۀ 

به‌هلاکت رسید.  تهران  ١٩١١/ ۱۲۹۰در 
یکی  ایران  انقلابیون  به  قفقاز  سوسیال‌دموکرات‌های  گران‌بهای  کمک‌های  ازجمله 
»چون  می‌نویسد:  دراین‌باره  »بلوا«  بانو  شوروی  ایران‌شناس  بود.  مطبوعاتی  کمک 
سوسیال‌دموکرات‌های ایرانی مدت مدیدی مطبعه در ایران نداشتند، ناچار بودند در سال‌های 
اول انقلاب بیانیه‌ها و سایر مطبوعات خود را در چاپ‌خانه‌های ماوراء قفقاز به‌طبع رسانده و 
)اغلب از باکو( به کشور حمل نمایند«. همین مورخ با استناد به چند سند از »بایگانی مرکزی 
دولتی ارتشی و تاریخی« متذکر می‌شود که: »بیانیه‌هایی با نشانۀ باطوم در سال‌های ١٩٠6 
استناد  با  منتشر می‌گردید.«  اهالی  میان  اوائل ١٩٠٨/ ۱۲۸۷  و  و ۱۲۸۶  و ١٩٠۷/۱۲۸۵ 
به سند دیگری از همین آرشیو، ایران‌شناس نام‌برده اضافه می‌کند: »فرستادۀ دولت تزاری 
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روسیه »ن. ک. هارتویگ« می‌نویسد که کمیته‌های انقلابی که در ایران شروع به ایجاد کرده 
بودند، طبق دستور ایرانیان جوانی که از خارجه آمده بودند و دارای عقاید سوسیالیستی بودند، 
کرده،  منتشر  خود  مقالۀ  به‌ضمیمۀ  ایران‌شناس  مورخ  این  که  سندی  می‌کردند.«۱۳  عمل 
دارای  لحاظ  این  از  ایرانی«،  سوسیال‌دموکرات‌های  حزب  )نظام‌نامه(  »دستورالعمل  یعنی 
آشکار  را  اجتماعیون‌عامیون  فرقۀ  سازمانی  اصول  تحول  مراحل  که  است  خاصی  اهمیت 
تا دهم سپتامبر  نیمۀ دوم سال ١٩٠۵/ ۱۲۸۴  از  تقریباً  نظام‌نامۀ ‌١۴ماده‌ای  این  می‌سازد. 
١٩٠۷/ ۱۲۸۶ که در مشهد نظام‌نامۀ دوم ‌۴۷ماده‌ای تنظیم می‌شود، اساس کار سازمانی 
سوسیال‌دموکرات‌های ایرانی بوده است. باید ذکر کنیم که آن‌چه دربارۀ وجود دو نوع حوزه 
یعنی حوزۀ »خصوصی« و حوزۀ »عمومی« و همچنین دربارۀ عدۀ اعضای حوزۀ خصوصی )۷ 
تا ٨ نفر( در این نظام‌نامه ذکر شده، با آن‌چه در خاطرات حیدرخان مندرج است، توافق کامل 
دارد و این دو سند یکدیگر را تأیید می‌کنند. نظام‌نامۀ ‌۴۷ماده‌ای سال ١٩٠۷ ۱۲۸۶ به‌وسیلۀ 
مورخ دیگر شوروی »بور رامنسکی« در مجلۀ »کراسنی آرخیو« )بایگانی سرخ( شمارۀ دوم، 
سال ١٩۴١/ ۱۳۲۰ با بعضی اختصارات به‌چاپ رسیده بود که بانو بلوا اختصارات نام‌برده را در 
مقالۀ خود تکمیل کرده است. چون اصل متون فارسی این دو سند تا کنون به‌دست نیامده، 
تاریخ و  این است که ترجمه‌های روسی منتشره در مجلۀ »بایگانی سرخ« و مجلۀ »مسائل 
ادبیات کشورهای خارجی شرق« به‌مثابهٔ یگانه ‌اسناد موجود برای بررسی اصول سازمانی و 
رشد تاریخی حزب سوسیال‌دموکرات ایران دارای اهمیت خاصی است. نظام‌نامۀ ‌١۴ماده‌ای 
و  ایران  در  مارکسیستی  افکار  ترویج  میزان  که  نشان می‌دهد  به‌خوبی  سال ١٩٠۵/ ۱۲۸۴ 
درجۀ عمق و نفوذ آن هنوز در سطحی نازل قرار داشته است. مضمون اسناد و مدارکی که در 
دست است و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها نشان می‌دهد که این آشنایی اولیه با افکار سوسیالیستی 
هنوز به‌معنای دانستن این نظریۀ اجتماعی علمی نبوده است. کسانی که آن زمان در ایران از 
سوسیالیسم اطلاع داشتند، آن را یک رژیم اجتماعی خوب و عادلانه می‌دانستند که می‌تواند 
از مظالم طبقاتی آسوده سازد.  را  و آن‌ها  تأمین کند  را  توده‌های وسیع زحمت‌کش  سعادت 
مختلف  مسائل  چه‌گونه  مارکسیسم  این‌که  و  علمی  جهان‌بینی  این  چه‌گونگی  دربارۀ  آن‌ها 
و  معلومات  می‌کند،  حل  و  طرح  را  مردم  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  زندگی 
اطلاعات لازم را نداشتند. اما به‌تدریج با رشد جنبش انقلابی و توسعۀ سوسیال‌دموکراسی در 
ایران رفته‌رفته اطلاعات مردم پیرامون سوسیالیسم علمی نیز توسعه یافت و چنان‌که خواهیم 
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دید، این توسعه حقیقتاً سرعتی قابل‌ملاحظه داشت. 

پانویس‌ها
۱.‌ »ایسکرا« اولین روزنامۀ مارکسیستی سراسر روسیه است که نخستین شمارۀ آن ١١ دسامبر 
آوریل  از  )آلمان(،  مونیخ  در  بعدی  شماره‌های  )آلمان(،  لایپزیک  شهر  در   ۱۲۷۹  /١٩٠٠
ژنو در سویس(  استان  )مرکز  ژنو  در  بهار سال ١٩٠٣/ ۱۲۸۲  از  و  لندن  در   ۱۲۸۱ /١٩٠٢
به‌طبع می‌رسید. از شمارۀ ۵٢ به‌بعد پس از خروج لنین از هیئت تحریریه این روزنامه که تحت 

ارگان »منشویک‌ها« شد. پلخانف می‌گردید،  نظر شخص 
در سال‌های ١٩٠۱- که  است  بوده  و سیاسی  علمی  مارکسیستی  )شفق( مجلۀ  »زاریا«   ‌.۲
به‌چاپ  »ایسکرا«  تحریریهٔ  هیئت  به‌وسیلۀ  )آلمان(  اشتوتگارت  در   ۱۲۸۱  -۱۲۸۰  /١٩٠۲
می‌رسیده است. در این مجله یک سلسله از مقالات لنین به‌طبع رسیده است. روی‌هم‌رفته 
چهار شمارۀ »زاریا« در سه مجلد )شمارۀ یکم در آوریل، شمارۀ دوم- سوم در دسامبر ١٩٠١/ 

۱۲۸۰ و شمارۀ چهارم در اوت ١٩٠٢/ ۱۲۸۱( منتشر گردید.
اشتوتگارت  در  در سال ١٩٠١/ ۱۲۸۰  را  آن  »زاریا«  و مجلۀ  نوشته  ویته  که  ۳.‌ جزوه‌ایست 

بود. رسانده  به‌چاپ 
۴.‌ لنین، »مجموعۀ آثار«، چاپ روسی، جلد هشتم، صفحۀ ١٣۶.

۵.‌ کتابچه‌ایست که »نینا کروپسکایا«، همسر لنین، نوشته و در فوریۀ ١٩٠١ / ۱۲۸۰ به‌وسیلۀ 
مطبعۀ »ایسکرا« به‌طبع رسیده بود.

۶ و ۷.‌‌ لنین، »مجموعۀ آثار«، جلد هشتم، صفحۀ ١۴۵.
۸ و ۹. همو، »همان«، صفحۀ ١۵۴.

 E.G. Browne. The Press and Poetry of Modern Persia Cambridge« ‌.۱۰
‌»1914

۱۱.‌ ‌ قطعاتی که از »رؤیای صادقه« در این مقاله آورده شده، از همین چاپ است.
انگلیسی،  خاورشناس  فیلوت،  کلنل  اظهارات  با  نوشته،  جابری  شیخ‌حسن  آن‌چه   ‌.۱۲
مطابقت دارد. طبق اظهار کلنل مزبور، »شیخ‌احمد کرمانی« معروف به »روحی« در اصفهان 
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کرمانی  )ناظم‌الاسلام  می‌کند.  پیدا  دوستی  و  نموده  ملاقات  کرمانی«  »میرزاآقاخان  با 
 ۱۲۶۳ ١٣٠٢]هجری[/  سال  مجاری  »در  که  می‌نویسد  روحی  شیخ‌احمد  حال  شرح  در 
خورشیدی از کرمان با مرحوم میرزاآقاخان معروف به‌طرف اصفهان مسافرت نموده«(. معلوم 
کرمان،  حاکم  ناصرالدوله«،  »عبدالحمیدمیرزا  مظالم  از  که  کرمانی  میرزاآقاخان  که  است 
کرمانی(  نام‌الاسلام  )به‌قول  خورشیدی   ۱۲۶۳ ١٣٠٢]هجری[/  سال  در  بود،  آمده  به‌جان 
ضمناً  بود.  رفته  اصفهان  به  براون(  ادوارد  )به‌قول  خورشیدی   ۱۲۶۴ ١٣٠٣]هجری[/  یا  و 
به  هردو  میرزاآقاخان  و  احمد  شیخ  ۱۲۶۶خورشیدی  ١٣٠۵]هجری[/  در  که  است  معلوم 
اسلامبول می‌روند. بدین ترتیب به‌هرحال شکی باقی نمی‌ماند که در سال ١٣٠۴]هجری[/ 
۱۲۶۵ خورشیدی )یعنی سالی که شیخ‌حسن جابری از تألیف جزوۀ »رؤیای صادقه« صحبت 
به‌میان آورده و شیخ‌احمد روحی را به‌همراه سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین و دیگران از 

است. بوده  اصفهان  در  حقیقتاً  نام‌برده  می‌دارد(   محسوب  جزوه  آن  تنظیم‌کنندگان 
و  تاریخ  »مسائل  مجلۀ  ایران«،  سوسیال‌دموکرات  حزب  مسئلۀ  »پیرامون  بلوا،  ک.  ن.   ‌.۱۳
ادبیات کشورهای خارجی شرق«، چاپ دانشگاه دولتی مسکو، سال ١٩۶٠/ ۱۳۳۹، صفحات  

١١٩- ١١٨ و ١٣٣.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۲، سال ۱۳۴۱، صص ۱۰۵- ۱۰۹[. 
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با رشد انقلاب مشروطیت و توسعۀ فعالیت سوسیال‌دموکراسی در ایران اطلاعات مردم دربارۀ 
هدایت  و  رهبری  تحت  روسیه  انقلابیون  کمک  یافت.  توسعه  نیز  مارکسیسم  و  سوسیالیسم 
این جهت اهمیت  از  به‌ویژه  این مساعدت و همکاری  این کار داشت.  لنین نقش مهمی در 
بیش‌تری کسب می‎کند که مارکسیست‌های روسیه در آن زمان یعنی پس از شکست انقلاب 
١٩٠۵ - ۱۲۸۴/١٩٠۷-۱۲۸۶ خورشیدی روسیه خود گرفتار شدیدترین مصائب و مشکلات 

بودند. ارتجاع وحشی »استولیپینی« 
یکی از کمک‌های گران‌بهای مارکسیست‌های روسیه به انقلاب مشروطیت اعزام عده‌ای از 
انقلابیون به ایران و ازجمله فرستادن رجل مشهور سیاسی و انقلابی »گریگوری کنستانتینویچ 
)سرگو( اورجونیکیدزه« در پاییز سال ١٩٠٩/ ۱۲۸۸ بود. او تقریباً یک سال )با فاصلۀ کوچکی( 
یعنی تمام تا آخر سال ١٩٠٩ تا قسمت اعظم سال ١٩١٠ )تا ماه نوامبر( در ایران به‌سر برد. 
شرح فعالیت سازمانی و شرکت مستقیم او در زدوخوردهای مسلحانه و عملیات انقلابی در 
نقاط مختلف گیلان و آذربایجان از وظیفۀ این مقاله خارج است. همین‌قدر بگوییم که گروه 
به  ایران  در  بار  اولین  برای  اورجونیکیدزه[  ]سرگو  او  به‌کمک  رشت  سوسیال‌دموکرات‌های 
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ترجمۀ »مانیفست حزب کمونیست« دست زد. گرچه این ترجمه به‌انجام نرسید، لیکن به‌مثابهٔ 
اولین اقدام به‌ترجمۀ آثار مارکسیستی به زبان فارسی قابل‎ذکر است. 

»انقلاب  اثر ذی‌قیمت خود  در  ایوانف«  ایران‌شناس شوروی »م. س.  دانشمند  به‌طوری که 
١٩۰۵ - ١٩۱۱ ]۱۲۸۴-۱۲۹۰ خورشیدی[ ایران« می‌نویسد: »بنابه ابتکار اورجونیکیدزه در 
شهر رشت کلوب سخن‌رانی‌هایی پیرامون انقلاب ١٩٠۵/ ۱۲۸۴روسیه دربارۀ اشتراک منافع 
خلق‌های ایران، ماوراءِقفقاز، و روسیه، دربارۀ مبارزۀ کارگران و روستاییان ایران، مصادرۀ اراضی 
فئودال‌ها، و غیره، ایراد می‌کرد.«۱ مورخ شوروی »آروطونیان« در کتاب خود: »انقلاب ١٩۰۵ 
– ١٩۱۱ ]۱۲۸۴- ۱۲۹۰[ ایران و بلشویک‌های ماوراءِ‌قفقاز« اطلاع می‌دهد که اورجونیکیدزه 
حزب  مرکزی  کمیتۀ  به‌عضویت  بگف«  »مشهدی‌عزیز  آذربایجان  مشهور  انقلابی  به‌همراه 

سوسیال‌دموکرات ایران برگزیده شده بودند.۲ 
با لنین رابطه و مکاتبه داشت. در  سرگو اورجونیکیدزه در تمام مدت فعالیتش در ایران مرتباً 
مکاتبات او با لنین مطالبی موجود است که به‌ویژه از نظر بررسی تاریخ ترویج افکار مارکسیستی 
در ایران اهمیت خاص دارد. از نامه‌ای که او در تاریخ ۴ ژوئن ١٩١٠ به لنین نوشته، معلوم 
این  از  ارسال می‌شده است.  ایران  به‌مقصد  مارکسیستی  زمان مطبوعات  آن  در  می‌شود که 
دائر  انترناسیونال«  »کلوب  اورجونیکیدزه  به‌ابتکار  که  رشت  در  نه‌تنها  که  می‌شود  دیده  نامه 
بوده، بلکه در دیگر شهرها ازجمله انزلی )پهلوی کنونی( نیز مطبوعات سوسیالیستی مرتب 
دریافت و مطالعه می‌شده است. اورجونیکیدزه به لنین می‌نویسد: »دربارۀ آن شماره از ارگان 
کارگری  سوسیال‌دموکرات  حزب  مرکزی  ارگان  »سوسیال‌دموکرات«  روزنامۀ  )منظور  مرکزی 
دریافت  مرتب  را  ارگان مرکزی  رفقا، من  بودم،  کرده  که من خواهش  آ.(  ع.  است.-  روسیه 
می‌کنم. آن شماره را یکی از رفقا که از قرار معلوم از دریافت مطبوعات از انزلی اطلاع نداشت، 
از انزلی خواسته  بود و  پس از آن‌که مطلع گردید، دیگر این ضرورت منتفی شد.«۳ در همین 
نامه اورجونیکیدزه  وصول شمارۀ ١٣ ارگان مرکزی حزب را نیز اطلاع می‌دهد و می‌نویسد: 
»٬گولوس سوسیال‌دمکرات٬ )٬صدای سوسیال‌دمکرات٬ در آن زمان روزنامۀ منشویک‌ها بود.- 
ع. آ.( و ٬دنونیک سوسیال‌دمکرات٬ )»روزنامۀ سوسیال‌دمکرات« که به‌وسیلۀ پلخانف انتشار 
می‌یافت.- ع. آ.( نیز رسیده است. ٬گولوس٬ را ٬انزلی‌ای‌ها٬ به من می‌دهند، لذا ارسال آن برای 

من لزومی ندارد. ٬دنونیک٬ را با کمال میل خواندم.«۴
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کنگره‌ها،  اسناد  زمان  آن  در  که  است  آشکار  دیگر  مدارک  سلسله  یک  و  مکاتبات  این  از 
ایران  به  روسیه«  کارگری  مرکزی حزب »سوسیال‌دموکرات  پلنوم‌های کمیتۀ  و  کنفرانس‌ها، 
که  حزب  این  مرکزی  کمیتۀ  پلنوم  صورت‌جلسۀ  ازجمله  است.  می‌شده  مطالعه  و  می‌رسیده 
از ١۵ ژانویه تا ۵ فوریۀ ١٩١٠در پاریس تشکیل شده بود، به ایران ارسال شده و رسیده بود. 
در کنفرانس‌ها و سخن‌رانی‌هایی که سوسیال‌دموکرات‌های روسیه در مهاجرت در کشورهای 
اروپای غربی تشکیل می‌دادند، اغلب به مظالم دول امپریالیستی نسبت به ایران اعتراض کرده 
با انقلاب مشروطیت و سوسیال‌دموکرات‌های ایران اظهار همدردی و همبستگی می‌کردند. 
ازجمله در ماه مه ١٩١٠ در شهرهای زوریخ، بال، ژنو، و پاریس کنفرانس‌هایی تشکیل می‌شود 
تریا«  مستعار  »به‌نام  روسیه  سوسیال‌دمکرات‌های  از  یکی  نو«  »ایران  روزنامۀ  خبر  طبق  که 
که در انقلاب مشروطیت از نزدیک شرکت جسته و در نبردهای تبریز »یکی از انگشت‌های 
ایراد می‌کند۵. در قطع‌نامه‌ای  ایران نموده« بود، سخن‌رانی‌هایی  دست خود را فدای حریت 
که به‌مناسبت گزارش او دربارۀ وضعیت ایران در ٢٣ ماه مه در پاریس تصویب می‌شود، چنین 
را که دربارۀ  )تریا(  پاریس جمع شده کنفرانس  گفته شده است: »در ٢٣ ماه مه روس‌ها در 
انقلاب ایران و حرکات حکومت روسیه در آن‌جا بود، شنیده، محبت صمیمی خود را نسبت به 
ایرانیانی که سال‌های دراز در مقابل استبداد و ظلم شاهان و پلیتیک وحشیانۀ بعضی دول اروپا 
که در آن‌جا مثل این‌که در مملکت مفتوح و مغلوب خود حرکت نموده و اطفای آتش انقلاب را 
که باعث زندگی و تجدید اصول معیشت ایرانی‌ها بود، در عهده کرده بودند، اظهار می‌نماید.«۶ 
سپس در این قطع‌نامه به‌شدت نسبت به سیاست دول امپریالیستی روسیۀ تزاری و انگلستان 
در ایران اعتراض شده، چنین ذکر می‌گردد: »این اجتماع لعنت می‌گوید بر ائتلاف روس و 
و  بیداری شرق  از  اصلیش همانا جلوگیری  تازه٬ که مقصود  ٬مقدس  ائتلاف  آن  بر  انگلیس، 
با  اجتماع  می‎باشد.  است،  بیدار  آسیای  پیش‌آهنگ  که  ایران  تجددپرورانۀ  حرکات  خصوصاً 
یک ممنونیت تمام آن ملت کبیر ایران را سلام فرستاده، آن را اطمینان می‌دهد که استبداد 
با همۀ قوای موجود خود نیز نمی‌تواند که جلو افکار احرارانۀ ایرانیان را سد کند. اجتماع با یک 
صمیمیت تمام رضایت خود را از احرار قفقاز بیان می‌نماید که آن‎ها با حرکات جان‌نثارانۀ خود 
آن بدنامی را که به‌واسطۀ حرکات مستبدانۀ دولت روس برای عموم روس‌ها مهیا گردیده بود، 

جبران و آن لکه رسوایی را از سیمای ملت روسیه زدودند.«۷
این قطع‌نامه به‌امضای »س. سمینف- منشی هیئت« انتشار یافته بود. نظیر این قطع‌نامه در 
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جلسات و میتینگ‌های سوسیال‌‌دموکرات‌های مهاجر روسیه در شهرهای ژنو، بال، و زوریخ 
نیز به‌تصویب رسیده و در همان‎ موقع انتشار یافته بود. 

در نتیجۀ تدقیقاتی که به‌عمل آورده‌ایم، معلوم شده که این »تریا« که روزنامۀ »ایران نو« گاهی 
هم به‌نام »لاسال« و یا »لاسای« گرجی از او نام برده است و فعالیت انقلابی او را در ایران 
باارج دانسته، همان »تریا« است که ولادیمیر ایلیچ لنین در نامۀ مورخۀ ٣ ژانویۀ ١٩١١ خود 
به ماکسیم گورکی با کمال تأسف توقیف ‌شدنش را خبر داده است. لنین می‌نویسد: »قبل از 
هرچیز برای این‎که فراموش نشود، ٬تریا٬ به‌همراه ٬ژوردانیا٬ و ٬رامیشویلی٬ توقیف شده است... 

حیف از این جوان خوب و انقلابی.«۸
لنین که توجه خاصی به جنبش انقلابی همۀ خلق‌ها و به‌ویژه انقلاب مشروطیت داشته، اصرار 
می‌ورزید متن گزارش »تریا« دربارۀ ایران: »سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز در انقلاب ایران«، 
چاپ و منتشر شود و به گزارش حزب سوسیال‌دموکرات کارگری روسیه که می‌بایست به کنگرۀ 
هشتم انترناسیونال دوم در کپنهاگ تقدیم می‌شد، پیوست گردد۹. لنین شخصاً متن گزارش 
از  پس  او  تا  می‌شود  فرستاده  »کوتلیارنکو«  برای  تصحیح‌شده  متن  می‌کند.  انشاء  را  »تریا« 
ترجمه به زبان فرانسه برای چاپ‌ شدن به مطبعه بفرستد. قرار بر این بود که ترجمۀ فرانسه را 
نیز لنین شخصاً از نظر بگذراند. در یکم اوت ١٩١٠ لنین به کوتلیارنکو می‌نویسد: »وضعیت 
گزارش از چه قرار است؟ خیلی خیلی خواهش می‌کنم که چاپ آن را تسریع نمایید.«۱۰ دیده 
می‌شود لنین اصرار خاصی داشته که گزارش تا افتتاح کنگرۀ کپنهاگ )٢٨ اوت تا ٣ سپتامبر 
تأکید  گورکی مجدداً  به  نامۀ خود  در  لنین  نوامبر  در چهاردهم  منتشر شود.  و  ١٩١٠( چاپ 
٬تریا٬ درهرحال به‌یقین به‌چاپ خواهد رسید. هیئت‌تحریریۀ ارگان مرکزی  می‌کند: »گزارش 
کار  نابسامانی  از  لنین  نامه  همین  در  است.«۱۱  کرده  تصویب  خصوص  این  در  قطع‌نامه‌ای 
هیئت‌تحریریه سخت گله کرده است. بالاخره این گزارش با اصرار مکرر لنین به‌صورت جزوۀ 
ایرانسکی  پاولویچ و س.  جداگانه‌ای به‌طبع می‌رسد. متن روسی گزارش »تریا« در کتاب م. 
]به‌نام[ »ایران در مبارزه برای استقلال« )چاپ مسکو، سال ۱۳۰۴/١٩٢۵( تجدید طبع شده 
است. ترجمۀ آذربایجانی این کتاب نیز در باکو در سال ١٩٢۶/ ۱۳۰۵ منتشر گردید. در این 
گزارش از اوضاع ایران و کمک سوسیال‌دمکرات‌های قفقاز به آن‌ها نسبتاً به‌تفصیل سخن 
رفته به‌ویژه نسبت به عملیات دولت تزاری و امپریالیست‌های انگلیس علیه انقلاب و خصوصاً 
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بمباران مجلس توسط کلنل لیاخوف و اشغال تبریز به‌وسیلۀ ژنرال سنارسکی به‌شدت اعتراض 
نو«  به‌خود جلب می‌کند. روزنامۀ »ایران  را  ایران  انقلابیون  توجه  ازاین‌رو گزارش  شده است. 
اخبار مفصلی دربارۀ جلسات سوسیا‌ل‌دمکرات‌های روسیه در کشورهای اروپا و اعتراض نسبت 
در  روزنامه  ]این[  ایران درج می‌نماید.  در  انگلستان  امپریالیست‌های  و  تزار  دولت  به مظالم 
و  شد  خواهد  داده  نیز  دیگر  کنفرانس‌های  خصوص  این  »در  می‌نویسد:  خود  شمارۀ  همان 
در آن کاغذی که از شعبۀ پاریس به اداره نوشته‌اند، معلوم می‌شود که در اجتماع بین‌المللی 
سوسیالیستی )کپنهاگ( که در این زودی‌ها جمع خواهد گردید، مسئلۀ ایران نیز مطرح خواهد 

گردید«.
زمان-  آن  در  ارگان »حزب دمکرات«  نو«-  »ایران  روزنامۀ  در  اسناد  و  اخبار  این‌گونه  انتشار 
این  خود  می‌گذاشت.  باقی  سوسیال‌دمکرات‌ها  به  نسبت  ایران  عامۀ  افکار  در  بسزایی  تأثیر 
عامیون  اجتماعیون  با  نزدیک  از  و  داشت  قرار  مارکسیستی  اندیشه‌های  تأثیر  تحت  روزنامه 
فراکسیون  صدر  و  دموکرات  حزب  بانیان  از  که  اسکندری  سلیمان‌محمد  می‌کرد.  همکاری 
پارلمانی آن بود، در این همکاری نقش برجسته‌ای داشت. آشنایی بعضی محررین روزنامه با 
مارکسیسم از یک سلسله ‌مقالات مندرجه در آن به‌خوبی هویداست. از این جمله‌اند مقالات: 
اقلیت  و  »اکثریت  انگلیس‌ها«،  جدید  »مداخلۀ  »فئودالیسم«،  درست‌راست«،  »فرقه‌های 
پارلمانی«، »قانون مطلقیت و قانون مشروطیت«، »ایران در پارلمان فرانسه«، »کنفرانس‌هایی 
سیاسی«،  ملاحظۀ  »یک  »تکامل«،  اجتماعیون«،  بین‌المللی  »کنگرۀ  ایران«،  خصوص  در 
»به‌مناسبت تعطیل بزرگ کارگران فرانسه«، »اتحاد و تمرکز قوای جامعۀ ملت«، »مستشاران 
خارجی«، »اتحاد مقدس بر ضد دموکراسی ایران«، »ترور«، و غیره، که در شماره‌های مختلف 
نوامبر ١٩١٠   ٩ مورخۀ  در شمارۀ  نو«  »ایران  که  مقاله‌ای  در  است۱۲.  درج شده  روزنامه  این 
بانیان سوسیالیسم  از  آن‌که  از  داده، پس  انتشار  فرانسه«  کارگران  بزرگ  تعطیل  »به‌مناسبت 
انگلس  و  بنیان‌گذاران سوسیالیسم علمی مارکس  و  تخیلی مانند »سن سیمون« و »آئوئن« 
نام می‎برد و بعضی از نظرات آنان را به‌اختصار توضیح می‌دهد، می‌نویسد: »میان کلیۀ ارباب 
نظریات سوسیالیست و اجتماعی‌مسلکان، کارل مارکس از همه مقتدرتر و نظریاتش عمیق‌تر 
است. کتاب این شخص که موسوم به ٬سرمایه٬ است همین‌که به ساحت انظار گذاشته شد، 
آرزوی  در  که  کسانی  برای  کتاب  این  و  گردید  کارگران  طبقات  تمام  تمجید  و  تحسین  مورد‌ 
مارکس  کارل  کرد.  پیدا  را  آسمانی  انجیل  بودند، حکم  و سیاسی  اجتماعی  تنظیمات  حُسن 
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فقط نظریات مسلک اجتماعی را بر اساس‌های علمی استوار ننموده، بلکه راه‌های اعمالات 
اجتماعی را نیز نمایاند و نشان داد. نظریات این شخص بزرگ نه آنست که امروزه تنها در آلمان 
کسب اهمیت و رواج کرده باشد. مطالعات این مرد اجتماعی در روسیه، قسمت عمدۀ فرانسه، 
انگلستان، ایتالیا، و سایر ممالک به‌قبول رسیده است. نظریات مارکس عقیده‌ایست که امروزه 

میلیون‌ها و میلیون‌ها گرونده در اروپا و آمریکا دارد.«
در مقالۀ دیگری »ایران نو« از ضرورت تاریخی انقلاب اجتماعی سخن گفته می‌نویسد: »نباید 
علمی  )اجتماعیتِ(  سوسیالیزمِ  مؤسس  کرد.  نفرین  بلایش  و  مصائب  به‌واسطۀ  را  انقلاب 
کارل مارکس مشهور می‌گوید که: ٬انقلاب قابلهٔ هیأت‌های اجتماعیه است. همان‌طور که تا 
رنج مادری نباشد، هیچ طفلی متولد نمی‌شود، به همین قسم نیز هیچ‌گونه تجدد اقتصادی، 
سیاسی، و اجتماعی بدون انقلاب صورت خارجی پیدا نمی‌کند٬، چه ابداً دیده نشده است که 
اصول خان‌خانی و ملوک‎الطوایفی مقام خود را خودبه‌خود به سرمایه‌داری که در دامن خودش 

پرورش شده، تودیع کند.«
کارل  دیگر  مصنف  اجتماعی،  و  اقتصادی  »عالم  می‌خوانیم:  روزنامه  این  دیگر  شمارۀ  در 
این  کمونیست٬[  ]٬مانیفست حزب  اشتراکیت٬  ٬اعلان  کتاب  در  پیش  مارکس، شصت سال 
مطلب را بیش‌تر نزدیک ‌به ‌فهم بیان نموده است که: ٬اصول سرمایه‌داری همان‌طوری که 
دیهات ]دهات[ را در تحت تبعیت شهر درآورده، اقوام وحشی یا نیم‌متمدن را تابع ملل متمدنه 
به  را  نیز ممالک فلاحتی )ممالکی که محصولات زراعتی دارند(  ساخته است، همین قسم 
مغرب ‌زمین  به  را  مشرق ‌زمین  باشد(،  صنعتی  محصولات‌شان  )یعنی  صناعی  که  ممالکی 
و  تحقیقات  دیگر  و  عمیقه  تدقیقات  این  پیداکردن  خارجی  صورت  می‎نماید٬.  مطیع  و  پی‌رو 
پیش‌بینی‌های صحیحه چندان طولی نکشید. پس از فراغت از تقسیم آفریقای سیاه از همین 

حالا به پخش‌کردن و قطعه‌قطعه ساختن آسیا هم آغاز و مبادرت نموده‌اند.«
دیده می‌شود که »ایران نو« از اثر مشهور »مانیفست حزب کمونیست« )بنابه ترجمۀ تحت‌الفظی 
روزنامه از نام این اثر »اعلان اشتراکیت«( نقل‌قول کرده است۱۳. در رشته ‌مقالات خود تحت 
عنوان »ترور«، روزنامه ]»ایران نو«[ درک ایده‌آلیستی و سوبیکتیویستی )ذهنی( تاریخ بشر را 
مورد انتقاد قرار داده یگانه متد صحیح بررسی حوادث تاریخی جامعۀ بشر را متد ماتریالیسم 
تاریخی می‌داند. روزنامه متذکر می‌شود که سوبیکتیویسم در جامعه‌شناسی نقش شخصیت‌ها 
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را عامل اساسی تغییرات اجتماعی محسوب داشته کار را به پرستش شخصیت‌ها می‌کشاند. 
نو«  »ایران  می‌شمارد.  تاریخ  مسیر  تغییر  برای  عمده‌ای  وسیلۀ  را  فردی  ترور  دلیل  به‌همین 
دارد.  نزدیکی  خیلی  رابطۀ  شخصیت‌خواهی  اجتماعی  نظریۀ  با  ترور  »نظریۀ  می‌نویسد: 
طرف‌داران این نظریه موجبات و عامل ارتقایی و یا تنزل انحطاطی را از عناصر مادی ندانسته 
به عناصر معنوی مربوط می‌دانند. به‌عقیدۀ ایشان علل اقتصادی مولد آثار نبوده و موجبات 
ذکایی و روحی جهت حصول آثار و نتایج می‌شوند. ... هیأت اجتماعیه که مرکب از افراد است، 
کلیتاً تابع اراده و آمال و احساسات فرد می‌باشد و علل مادی اهمیت درجۀ ثانویه را دارا هستند. 
یا دیگری از  یا یک حاکم ظالم  یا یک وزیر ستم‌پرست  به‌عقیدۀ ایشان قتل یک شاه مستبد 
رجال دولت که مستحق باشد، می‌تواند اساس یک حکومت را تغییر دهد. ...« در دنبالۀ همین 
مطلب »ایران نو« در شمارۀ دیگر خود نشان می‌دهد که آموزش ماتریالیسم تاریخی به‌هیچ‌وجه 
نقش افکار پیشرو و مترقی را نادیده نگرفته تأثیر عوامل ذهنی را انکار نمی‌کند. در توضیح این 

مطالب روزنامه از »مانیفست حزب کمونیست« قطعه‌ای را به‌شرح زیر نقل می‌کند:
»مارکس در کتاب ٬اعلان اشتراکی٬ خود می‌گوید: ٬وقتی از افکاری سخن می‌گویند که هیأت 
اجتماعی را منقلب می‌سازد، همین‌قدر این نکته را اعلام می‌کنند که عناصر جمعیت جدیدی 
در دامان جمعیت قدیمه تشکیل یافته و انفصال افکار و عقاید هم با انفصال مناسبات قدیمه 
اجتماعی مع خواهد بود. ...٬«۱۴ سپس »ایران نو« در تشریح این موضوع که شخصیت‌ها تاریخ 
را نمی‌سازند، بلکه جریان رشد تاریخی جامعه است که ظهور این یا آن شخصیت را ضروری 
می‌سازد، از نامۀ مشهور فردریک انگلس به اشتارکنبورگ )مورخۀ ٢۵ ژانویۀ ١٨٩۴/ ۱۲۷۳( 
چنین نقل‌قول می‌کند: »یک نفر دیگر از مؤسسین بزرگ این نظریه )منظور نظریۀ ماتریالیسم 
تاریخی و یا به‌اصطلاح روزنامه »فلسفۀ اجتماعیت مادی« است.- ع. آ.( چنین افادۀ منظور 
می‌نماید: ٬به‌ عرصۀ وجود قدم‌ گذاشتن فلان مرد بزرگ، یا به میدان آمدن چنین شخصی در 
بهمان مملکت بدیهی است که جز اتفاقی چیز دیگری نیست. اما اگر آن فرد را برداریم، باید 
دیگری را به‌جایش بگذاریم. اما آیا کسی یافت می‌شود که به‌لیاقت و شایستگی مقام شخص 
ترجمه  این  آخر٬«.  الی  آمد...  بیرون  کورس  جزیرۀ  از  که  مشهور  ناپلئون  کند؟  احراز  را  اول 
ادامه می‌یابد تا آن‌جا که انگلس از سزار، اوگوست و کرامول نام برده است۱۵. روزنامۀ »ایران 
نو« در مقالات خود از مارکس، انگلس، لیبکنشت، ژان ژورس، و دیگر رهبران سوسیالیسم 
نقل‌قول کرده به ترویج اندیشه‌های مارکسیستی پرداخته است که ما در این‌جا چند نمونۀ آن 
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با  اکتفا نکرده در تطبیق اصول و موازین آموزش مارکسیسم  به نقل ساده  آوردیم. روزنامه  را 
اوضاع مشخص جامعۀ زمان خود نیز کوشش کرده است. در جایی که از لزوم جلب توده‌های 
وسیع روستایی به‌ویژه ایلات و عشایر ایران به جنبش انقلابی سخن می‌گوید، می‌نویسد: »... 
)کارل لیبکنشت( سوسیالیست مشهور گفته است که در اروپا هیچ انقلابی جز به‌مدد و معاونت 
دهاتی‌ها سرنمی‌گیرد. ما می‌توانیم بگوییم حالیه در ایران نیز نظر به موقعیت خارجیه و داخلیه 
پیروزی خاتمه  و  به مظفریت  ایلات  و همراهی  استعانت  با  انقلابی ملی جز  داریم، هیچ  که 
نخواهد گرفت.« در جای دیگر که »ایران نو« مظالم امپریالیست‌ها را در ایران افشا می‌کند، 
به نطق سوسیالیست مشهور فرانسوی ژان ژورس در پارلمان فرانسه اشاره کرده همبستگی 
بین‌المللی و پشتیبانی جهان را از انقلابیون ایران نشان می‌دهد. ]این[ روزنامه می‌نویسد: »... 
در جلسۀ روز بعد یعنی ١٣ ژانویۀ ١٩١١/ ۱۲۹۰ مسیو ژورس از خطبای مشهور فرانسه رئیس 
متذکر شد(... شما چه  فرانسه  به دولت  اعتراض  )با  نمود...  نطق مفصلی  اجتماعیون  فرقۀ 
احتیاجی داشتید دو سه ماه پیش باوجود پروتست‌های عدیدۀ ما امضای معنوی فرانسه را ذیل 
این عهدنامۀ روس و انگلیس )قرارداد ١٩٠۷/ ۱۲۸۶( که مقدمۀ تقسیم و تجزیۀ ایران بود، 
بگذارید؟ ایران یک ملت بزرگ و نجیب است سابقۀ آن معلوم است... آیا به‌واسطۀ این‌که این 
ملت نتوانست فقط در ظرف چند روز هرج‌ومرجی را که در عرض چندین قرن استبداد سلاطین 
رذل و وزرای نانجیب و سوگلی‌ها و معشوقه‌های شاه )قال‌ومقال در بعضی صندلی‌ها(- بلی 
آقایان یک حقیقت آسیایی است! در طرف دست چپ: خیلی خوب! خیلی خوب!( در مملکت 
احداث کرده بود، تسکین دهد و خراب‌کاری‌های چندسالۀ آنان را اصلاح کند، دو ملت بزرگ 
اروپا این را دستاویز قرار می‎دهد که به‌قوت اسلحه در آن مملکت مداخله کنند و اراضی آن را 

اشغال و بالاخره تقسیم نمایند؟«
از  آن  پشتیبانی  و  جهانی  سوسیالیستی  کارگری  نهضت  همبستگی  از  نمونه‌ای  اسناد  این 
می‌دهد  نشان  نو«  »ایران  صفحات  در  مطالب  این‌گونه  درج  است.  ایران  سوسیالیست‌های 
به  تمایل  این  است.  بوده  قائل  خاصی  اهمیت  پشتیبانی  و  همبستگی  این  برای  روزنامه  که 
انترناسیونالیسم پرولتاریایی حتی مورد ‌انتقاد و اعتراض بعضی از دسته‌ها و مطبوعات دست 

می‌شده.  واقع  راست 
در مقالۀ چهارم از رشته‌مقاله‌هایی که تحت عنوان »ترور« در شمارۀ مورخۀ ٢٩ دسامبر ١٩١٠ / 
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۱۲۸۹ این روزنامه مندرج است، قطعۀ مفصلی از مقدمۀ اثر مشهور مارکس »انتقادی از اقتصاد 
سیاسی« آورده شده است که نشان می‌دهد مؤلف این‌گونه مقالات آشنایی خوبی با آموزش 
گاهی  مارکسیسم داشته است. برای این‌که شم مارکسیستی مؤلفین این نوع مقالات و میزان آ
این  را ضروری می‌دانیم.  از آن  نقل قسمتی  از اصول سوسیالیسم علمی آشکار شود،  آن‌ها 
بخش ضمناً به‌مثابهٔ نمونه‌ای از اولین ترجمه‌های فارسی آثار مارکسیستی برای بررسی تاریخ 
رشد تدریجی امر ترجمه و تدوین اصطلاحات ویژۀ مارکسیسم- لنینیسم در ایران قابل‌توجه 

است. 
تاریخی در مقابل  در این رشته ‌مقالات همه‌ جا جهان‌بینی کمونیستی و آموزش ماتریالیسم 
نظریات ایده‌آلیستی و درک سوبیکتیویستی تاریخ جامعه گذاشته شده و مارکسیسم جداً دفاع و 
تبلیغ می‌شود. مؤلف در اثبات نظریۀ خود به مارکس استناد کرده می‌نویسد: »... )کارل مارکس( 
وسایل  تحصیل  در  انسان‌ها   ...٬ می‌گوید:  اقتصاد٬ش   علم  ٬تنقید  کتاب  دیباچۀ  در  مشهور 
حیاتیۀ خود عقد روابط معینه می‌نمایند که لازم بوده و از ارادۀ ایشان نیز مستقل می‎باشد. این 
روابط محصولاتی مجتمعاً بنیان اقتصادی هیأت اجتماعی را برپا می‌نمایند. به‌عبارت آخریٰ 
است. مؤسسات قضاییه،  بشریت  اساس حقیقی ساختمان جامعۀ  تحصیلیه  وسایط  و  روابط 
سیاسیه، و غیره پس از استحکام یافتن ارکان اقتصادی عرض وجود کرده و تظاهر می‌نمایند و 
اشکال و صُوَرِ اجتماعی حاصله از هوش و ادراک و فهم و اطلاعات نیز امور قضایی و سیاسی 
قدم به میدان وجود می‌گذارند. طریقه و اسلوب کسب و تحصیل معیشت مادی عموماً نمونه 
از بسط و توسعۀ دایرۀ اجتماعی، سیاسی، ذکایی، و ادراکی حیات عمومیه است. فهم و اطلاع 
هیچ‌گاه توصیف طرز زندگی را نمی‌کند، بلکه برعکس، وضع معیشت اجتماع مدارج ادراک و 
ذکاوت جمعیت‌ها را می‌نمایاند. قوای حاصلۀ هیأت اجتماعی همین‌که از میزان معین ترقی 
به‌اصطلاح  یا  و  به کشمکش می‌افتد  با وسائل موجودۀ کسب محصولات  نمود،  خود تجاوز 
مناسبت و روابط مالکیتی که تا آن‌گاه موافق آن مناسبات در حرکت بوده‌اند، مصادره می‌شوند. 
این روابط و وسایطی که تا آن زمان وسیلۀ توسعه و افزایش قوای تحصیلیه هستند، آن‌گاه مانع 
پیشرفت کار می‌گردند. در این‌ مورد‌ دورۀ انقلاب اجتماعی سرمی‌رسد...٬ الی آخر.« این قطعه 
ادامه دارد تا آن‌جا که مارکس می‎نویسد: »بدیهی است که هیچ مسأله‌ای تولید نمی‌شود مگر 
یا در شُرُف ایجاد شدن باشد.«۱۶  وقتی که شرایط مادیۀ حل‌وفصل آن وجود داشته باشند و 
سپس ]این[ روزنامه اضافه می‌کند: »این بود کلیۀ فلسفۀ اجتماعیت مادی که به‌قلم مؤسس 
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آن رقم رفته است.« 
انتخاب و نقل ویژۀ این قسمت از اثر مارکس که می‌توان گفت در این‌جا عصاره و هستۀ اصلی 
بیان شده است، خود نشانۀ آن‌ست که نویسنده آشنایی  به‌اجمال  تاریخی  نظریۀ ماتریالیسم 
خوبی با این جهان‌بینی داشته. به‌طورکلی از مقالات نام‌برده در بالا به‌خوبی دیده می‌شود که 
در عرض سال‌های انقلاب آشنایی ایرانیان به افکار سوسیالیسم علمی عمیق‌تر شده و نسبتاً 
با سرعت زیادی رشد می‌کرده است. ولی درهرحال نباید در ارزیابی این پدیده زیاده‌روی کرد.

کاشانی  جلال‌الدین  آن  ناشر  و  »حبل‌المتین«  روزنامۀ  دربارۀ  کسروی  احمد  عقیدۀ  با  ما 
)مؤیدالاسلام( که می‎گوید: »از سودجویان بوده و به هرکجا سودی برای خود امید می‌داشته، 
خدمات  و  نیستیم  موافق  به‌هیچ‌وجه  می‌کرده«  فراموش  را  کشور  و  توده  نیکی  به  کوشش 
ذی‌قیمت این روزنامه و ناشرش را شایستۀ قدردانی می‌دانیم۱۷. اما درعین‌حال نکته‌ای را که 
کسروی در ]کتاب[ »تاریخ مشروطۀ ایران« بدان توجه کرده است، خالی از اهمیت نمی‌دانیم. 
)یوسف‌زاده  تن  یک  از  گفتاری  دو  دیدم  حبل‌المتین  از  شماره  یک  در  »من  می‎نویسد:  او 
همدانی( به‌چاپ رسانیده: یکی در ستایش ٬اتحاد اسلام٬ و واداشتن مردم به آن، و دیگری در 
ستایش ٬سوسیالیسم٬ و شمردن سودهای آن‌چنانی، که نه نویسنده ناسازگاری آن دو را باهم 

دریافته و نه چاپ‌کننده به آن پی‌برده.«۱۸
البته در همان زمان انقلابیون پیشرویی در ایران بودند که از ناسازگاری ایده‌آلیسم و ماتریالیسم 
گاه بودند، رابطۀ دین را با فلسفۀ ایده‌آلیستی می‌دانستند و چنان‌که دیدیم، به اساس فلسفی  آ
اما چنین  نیز وقوف داشتند.  تاریخی مارکس  سوسیالیسم علمی و مضمون کلی ماتریالیسم 
کسانی زیاد نبودند. ازاین‌رو آنان نیز اغلب به‌خاطر جدانشدن از توده‌های وسیع مراعات احتیاط 
را در گفتار و کردار خود ضرور می‌دانستند. لیکن کسانی هم بودند که واقعاً معتقد بودند »عقاید 
اسلام  مقدس  دین  مذهبی  عقاید  همان  بشکافیم،  درست  اگر  را  عالم  سوسیالیست‌های 
است.«۱۹ همین روزنامۀ »استقلال ایران« می‌بینیم در نمرات مختلف خود گاه از ناسیونالیسم 
سوسیالیسم  از  زمانی  می‎کند،  دفاع  آن  از  انترناسیونالیسم  مقابل  در  خود  به‌خیال  نوشته 
می‌نویسد و سوسیالیست‌ها را »انسانیت‌خواهانی که« در راه آرزوهای عالیۀ بشر جان خود را 
نثار می‌کنند، می‌نامد. این روزنامه هم گاه از »اتحاد اسلام« می‌نویسد و گاه از مارکس نقل‌قول 

کرده در اثبات مدعای خود به او استناد می‌نماید.
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کلیۀ قرائن و شواهد موجود، خاصه سطح و عمق اندیشه‌های سوسیالیستی که در مطبوعات 
)نمونه‌هایی  تبلیغ می‌شده و مسائلی که طرح و حل می‌گردیده  و  ترویج  آن زمان  و جلسات 
نفوذ  اولیۀ  دوران  با  ما  روی‌هم‌رفته  که  نشان می‌دهد  آورد(  زیر خواهیم  در  را  مسائل  این  از 
اندیشه‌های مارکسیستی در ایران مواجه‌ایم. خود این امر که یک روزنامۀ ارگان حزب دموکرات 
از  بدان نحو دست زده،  افکار مارکسیستی  ترویج  به  که خود روزنامه‌ای مارکسیستی نیست، 
علائم دوران اولیۀ نفوذ این افکار است. تازه روزنامه‌ای نظیر »ایران نو« نادر است و مقالاتی 
شبیه آن‌چه در بالا بدان اشاره شد نیز چندان زیاد نیست. کاملًا پیداست که اشاعۀ اندیشه‌های 
نسبتاً عمیق مارکسیستی هنوز از حدود عده‌ای روشنفکران پیشرو انقلابی تجاوز نکرده است. 
تصور توده‌ها دربارۀ سوسیالیسم هنوز از حدود اطلاعات بسیار سطحی که »سوسیالیسم رژیم 
اجتماعی خوبی است« فراتر نرفته است. خود سوسیال‌دمکرات‌ها نیز وقوف لازم را به تئوری 

نداشتند. مارکسیستی 
فعالیت سوسیال‌دموکراسی ایران به‌علل چندی که عمدۀ آن‌ها عقب‌ماندگی رژیم اقتصادی- 
مستقیم  مداخلات  بالأخره  و  بود  ایجاد  شُرُف  در  تازه  که  کارگر  طبقۀ  ضعف  و  اجتماعی 
نیافت.  توسعه  و  رشد  بود،  ترکیه  حتی  و  انگلستان  و  تزاری  امپریالیستی  دول  مسلحانۀ  و 
دربارۀ یک‌رشته مسائل عمدۀ  که  را  اختلاف‌نظرهایی  نتوانستند  ایران  سوسیال‌دمکرات‌های 
سازمانی، تبلیغاتی، و سیاسی در جریان انقلاب طبیعتاً پیش می‌آمد، به‌درستی و شایستگی 
حل‌وفصل کنند. از همان اوائل تشکیل گروه‌های اجتماعیون و عامیون در کشور یک‌سلسله 
مشهور  مارکسیست  خصوصی  آرشیو  از  که  اسنادی  از  بود.  آمده  به‌وجود  اختلاف‌نظرهایی 
روس »پلخانف« به‌دست آمده۲۰، دیده می‌شود که عمدۀ مسائل مورداختلاف در سال ١٩٠٨/ 
»سازمان  که  است  صلاح  آیا  سازمانی  نظر  از  است:  بوده  قرار  این‌  از  به‌طورخلاصه   ۱۲۸۷
سازمان‌های  »داخل  باید  سوسیال‌دمکرات‌ها  یا  شود  تشکیل  خالص«  سوسیال‌دمکرات 
باید  که  بودند  معتقد  تبریز  در  سوسیال‌دموکرات‌ها  از  عده‌ای  کنند؟  فعالیت  دموکراتیک« 
»گروه‎های خاص سوسیال‌دمکرات« تشکیل شود. آن‌ها در توضیح و تأیید عقیدۀ خود چنین 
استدلال می‌کرده‌اند که: »اولًا سوسیالیست و دمکرات ساده جهان‌بینی‌های مختلف دارند، 
ثانیاً دموکراتیسم یک سوسیالیست از لحاظ پی‌گیری از دموکراتیسم یک دموکرات ساده متمایز 
است، ثالثاً سوسیالیست اگر از نقطه‌نظر طبقاتی پرولتاریا برآمد کند، می‌تواند با توفیق بیش‌تری 
در انقلاب بورژوازی شرکت نماید.« ازاین‌رو آن‌ها پیشنهاد می‌کردند: »گروه سوسیال‌دموکرات 
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گاه و فعال‌تر در ایران برای اجرای مبارزۀ طبقاتی  خالص تشکیل شود، روشنفکران و کارگران آ
از راه تبلیغ و تهییج و تشکیل توده‌های کارگری بدان جلب شوند.« عدۀ دیگر عقیده داشتند 
هنوز شرایط عینی و ذهنی برای سازمان‌ دادن و متحد کردن پرولتاریا در ایران وجود ندارد. 
پرولتاریای معاصر هنوز در ایران به‌وجود نیامده و لذا زمینه برای فعالیت سوسیال‌دموکراتیک 
خالص موجود نیست. لذا آنان پیشنهاد می‎کردند که فعلًا صلاح در آن است که از »فعالیت 
سوسیال‌دموکراتیک خالص دست برداشته، به صفوف دموکراسی داخل شده، آن را از عناصر 
مرتجع پاک کرده، به تشکل آن کمک نموده و البته به‌مثابهٔ رادیکال‌ترین عناصر در آن فعالیت 
نموده، تا وقتی شرایط آماده شود. آنان ضمناً معتقد بودند که این یک مسئلۀ اصولی نیست 
بلکه »مصلحت سیاسی و تدبیر تاکتیکی« است. این مسئلۀ مهم سازمانی با وظیفۀ اساسی 
روز ارتباط مستقیم داشت. عدۀ زیادی از سوسیال‌دموکرات‌ها در تبریز نمی‌توانستند اساساً این 
مسئلۀ مهم را حل کنند که آیا باید در جنبش انقلابی که در جریان بوده، شرکت کنند یا نه؟ 
عده‌ای که هنوز به عمق مضار نفوذ سرمایۀ خارجی امپریالیستی در کشور )و جنبۀ ضدفئودالی 
ندارد.  انقلاب جنبۀ مترقی  این  بودند(، عقیده داشتند که  نبرده  انقلاب مشروطه درست پی 
آنان می‌گفتند: »چون مبنای انقلاب بر مبارزه علیه سرمایۀ خارجی یعنی علیه تمدن اروپایی 
است، خودبه‌خود یک جنبش ارتجاعی است، زیرا سرمایۀ خارجی یگانه‌عاملی است که به رشد 
حیات اقتصادی در کشور کمک می‌کند.«۲۱ عدۀ دیگر معتقد بودند: »انقلاب ایران نهضتی 
مترقی و به‌طورعمده جنبش قشرهای استثمارشوندۀ اهالی کشور علیه نظام فئودالی و سرمایۀ 

است.«۲۲ خارجی 
در ١۶  که  جلسه‌ای  در  بالأخره  فوق‌الذکر  سازمانی  مسئلۀ  پیرامون  مفصل  مباحثات  از  پس 
بود،  شده  تشکیل  تبریز  در  سوسیال‌دموکرات‌ها  از  نفر   ٣٠ شرکت  با   ۱۲۸۷/١٩٠٨ اکتبر 
اما مسائل مورد اختلاف  به‌تصویب رسید.  اکثریت ٢٨ رأی در مقابل ٢ رأی  با  پیشنهاد یکم 
به‌کلی حل‌وفصل نمی‌شود. بعضی از سوسیال‌دمکرات‌ها به »کائوتسکی« و »پلخانف« مراجعه 
داشته،  ارسال  تبریز  سوسیال‌دموکرات  گروه  برای  که  نامه‌ای  در  کائوتسکی  کارل  می‌کنند. 
علیه تشکیل فعالیت سوسیال‌دموکراسی در ایران اظهارعقیده کرده می‌گوید سوسیالیست‌ها 
کشور  اقتصادی  رشد  زیرا  جویند،  شرکت  توده‌ها  عمومی  دموکراتیک  مبارزۀ  در  فقط  باید 
هنوز پرولتاریای معاصر صنعتی را در ایران به‌وجود نیاورده است. قابل‌توجه است که یکی از 
سوسیال‌دموکرات‌ها ]به‌نام[ »واسو« که از تبریز نامه‌ای به پلخانف )١٩ نوامبر ١٩٠٨/۱۲۸۷( 
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او  می‌کند.  تردید  کائوتسکی  نظریۀ  صحت  در  و  کرده  توجه  نکته  این  به  مخصوصاً  نوشته، 
انکار نمی‌کند که در ایران هنوز صنایع ماشینی معاصر و پرولتاریای صنعتی وجود ندارد، اما 
می‌نویسد: »لیکن در ایران پرولتاریا یعنی اشخاصی که فاقد ابزار کار بوده نیروی کار و دانش 
خود را به کارفرمایان می‎فروشند، وجود دارد. در این‌صورت آیا سوسیال‌دموکرات‌ها حق دارند 

از متشکل کردن کارگران و مبارزه در راه ازدیاد دستمزد آنان خودداری ورزند؟«۲۳ 
درست است که کائوتسکی در نامۀ خود به سوسیال‌دموکرات‌های تبریز جنبۀ مترقی انقلاب 
مشروطیت را تأیید کرده به‌نفع شرکت سوسیال‌دموکرات‌ها در آن اظهارعقیده کرده است، اما 
درعین‌حال می‎نویسد: »در نهضت دموکراتیکی که از جانب تمام قشرهای زحمتکش کشور 
بعضی  از  عبارت  آن  نمایندگان  که  دارد  وجود  ارتجاعی  تمایلات  پشتیبانی می‌شود، همیشه 

است.«۲۴ روستاییان  و  قسمت‌های خرده‌بورژوازی 
آ. ن. هیفتس در کتاب پرارزش خود »لنین دوست بزرگ خلق‌های خاور«  دانشمند شوروی 
به این نکته توجه کرده است: »بدین‌ترتیب کائوتسکی انقلابیون ایران را گمراه ساخته، تخم 
عدم ‌اعتماد نسبت به امکانات انقلابی روستاییان پاشیده، و به ایجاد جبهۀ واحد کلیۀ نیروهای 

ضدفئودالی و ضدامپریالیستی لطمه می‌زده است.«۲۵
همان »واسو« در نامۀ خود به پلخانف سؤال کرده است که: آیا صلاح است به‌نفع آزادی بازرگانی 
یعنی علیه سیاست حمایت گمرکی تبلیغ شود؟ خود او چنین سیاستی را مضر به حال »ایجاد 
پرولتاریای صنعتی« در ایران دانسته است. او سؤال می‌کند که: آیا سوسیال‌دموکرات‌ها باید در 
مبارزه علیه سرمایۀ خارجی شرکت کنند و »چه‌وقت چنین مبارزه‌ای ارتجاعی است و چه‌وقت 
ارتجاعی نیست؟« بالاخره او می‌پرسد که آیا سوسیال‌دموکرات‌ها باید نیروی شهربانی توده‌ای 

)میلیس( تشکیل دهند یا نه؟ خود او تشکیل چنین نیرویی را صلاح می‌دانسته است۲۶.
بوده و  ایدئولوژیک، سیاسی، و سازمانی که مورد ‌مباحثه  این‌‌گونه مسائل  در هرحال کیفیت 
افکار  انتشار  تاریخ  دوره‌بندی  دربارۀ  را  ما  نظر  نتایج حاصله، همه،  و  آن‌ها  و طرز حل  شیوه 
مارکسیستی در ایران تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که دوران فعالیت سوسیال‌دموکراسی ایران 
را نمی‌توان چیزی بیش‌تر از دورۀ اولیۀ نفوذ اندیشه‌های سوسیالیسم علمی به کشور دانست. 
دانشمند شوروی، هیفتس در کتاب نام‌برده ]»لنین دوست بزرگ خلق‌های خاور«[ با استناد 
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به شمارۀ ١ )١۴( سپتامبر ١٩١١/ ۱۲۹۰ روزنامۀ »سوسیال‌دموکرات«، می‌نویسد: »پاییز سال 
٬سوسیال‌دموکرات٬  روزنامۀ  به  بین‌المللی  پرولتاریای  به  ایرانی خطاب  انقلابیون  ١٩١١بیانیۀ 
نقل  را  بیانیه  این  از  سطر  چند  سپس  او  بود.«  شده  فرستاده  بلشویک  حزب  مرکزی  ارگان 
اشاره  به همین مطلب  ارزندۀ خود  مقالۀ  نیز در  »بلوا«  ایران‌شناس شوروی  بانوی  می‌کند۲۷. 
٬ایران جوان٬  به‌نام  بیانیه‌ای  ٬سوسیال‌دموکرات٬  روزنامۀ  در  »در سپتامبر ١٩١١  که:  می‌کند 
خطاب به پرولتاریای سوسیالیستی اروپا، به کارگران همۀ دنیا درج شده بود که آنان را به بلند 
٬کمیتۀ  امضای  دارای  بیانیه  این  می‌کرد.  دعوت  ایران  آزادی  از  به‌دفاع  خود  صدای  کردن 

بود.«۲۸ ایران٬  سوسیال‌دموکرات  حزب  مرکزی 
 یک ماه قبل از انتشار متن 

ً
ذیلًا عین متن فارسی این بیانیه را که ١۶ اوت ١٩١١ یعنی تقریبا

روسی آن در روزنامۀ »سوسیال‌دموکرات« در تهران منتشر شده است، نقل می‌کنیم. ما متن 
فارسی را با متن روسی که از ]روزنامه[»سوسیال‌دموکرات« استنساخ کرده‌ایم، برابر نمودیم. 
اختلاف قابل‌ذکری که مشاهده شد این است که زیر متن فارسی منتشره در تهران به‌جای 
»کمیتۀ مرکزی سوسیال‌دموکرات ایران« عبارت »فرقۀ اجتماعیون عامیون ایران در قفقاز« 
ثانیاً محل فرقه  به‌چشم می‌خورد. به‌عبارت دیگر: اولًا نامی از »کمیتۀ مرکزی« برده نشده، 

»در قفقاز« ذکر شده است.
قبل از آوردن متن این بیانیه، از سند دیگری که در اواخر ژانویۀ ١٩١٠/ ۱۲۸۹ یعنی تقریباً 
دو ماه بعد از افتتاح مجلس دوم در تهران انتشار یافته است، یاد می‌کنیم. در این سند پس 
از تبریک افتتاح مجلس شورای ملی و ذکر خدمات و فداکاری‌های سوسیال‌دموکرات‌ها در 
این راه، از عدم‌ لزوم فعالیت حزبی در کشور صحبت شده و انحلال سازمان‌های اجتماعیون 
عامیون در ایران رسماً و موکداً اعلام گردیده است. این »انتباه‌نامه« ]ورقه‌ای که در آن مطالبی 
گاهی و بیداری مردم نوشته می‌شد.-فرهنگ انوری[چنین آغاز می‌شود: »به‌نام نامی  جهت آ
بر  ارکانه  شیداله  ملی  شورای  مقدس  مجلس  افتتاح  تبریک  از  پس  ایران.  ما  مقدس  وطن 
مقدسه  فرقۀ  این  اقدامات  و  خدمات  مدت  این  در  که  نیست  پوشیده  سلیم  حس  صاحبان 
]منظور »فرقۀ اجتماعیون عامیون ایران در قفقاز«[ در ایفای وظایف انسانیت و استقرار اساس 
حریت و مشروطیت ایران تا چه اندازه بوده است! در این‌ موقع که بر وفق آمال نوع‌خواهان، 
شده،  گسترده  ایران  در  مشروطیت  و  عدالت  بساط  داده،  نتیجه  حُسن  اجتماعیون  خدمات 



83انرای  دریۀ نفوذ اندیشه‌های مارکسیستیاول انردو

متأسفانه بعضی اشخاص با ‌مناسبت به این فرقه خود را عزیز بی‌جهت قرار داده پی‌رو اصول 
کیف مایشاء شده بنای پارتی‌بازی را گذاشته‌اند! یا این‌که در این بحران مملکت تشکیل پارتی و 
اجرای مقاصد خودپرستی نهایت مضرت را دارد...« و بالًاخره بیانیه ]»انتباه‌نامه«[ چنین ختم 
می‌شود: »لهذا از طرف مرکز فرقۀ مقدس عجالتاً دستجات اجتماعیون عامیون فرقۀ مجاهد 
از تهران و سایر بلاد ایران توقیف و تجدید شعبات آتیه را به انتخاب اشخاص لایق نوع‌پرست 
بی‌غرض به بعدها موکول نمودیم... مجدداً اعلام می‌داریم که از این تاریخ رسماً شعبات فرقۀ 
اجتماعیون از ایران موقوف است و شعبۀ رسمی نداریم و احدی نمی‌تواند خود را نسبت به این 
فرقه بداند و هر نوع لایحه به‌عنوان و مُهری منسوب به این فرقه انتشار یابد، از درجۀ اعتبار 

ساقط است. ...«
مسئله  این  است.  یافته  انتشار  فرقه«  مرکز  طرف  »از  صریحاً  »انتباه‌نامه«  این  می‌شود  دیده 
احتیاج به تحقیقات و تدقیقات بیش‌تری دارد که آیا پس از این تاریخ یعنی از اوائل سال ١٩١٠ 
بیانیۀ مندرجه در روزنامۀ »سوسیال‌دموکرات«  تا ۱۲۹۰[ که  تا سپتامبر سال ١٩١١ ]۱۲۸۹ 
اجتماعیون  فرقۀ  »شعبات  این  دوباره  آیا  است،  شده  منتشر  حزب  مرکزی  کمیتۀ  امضای  با 
نوع‌پرست  اشخاص لایق  »انتخاب  و  تشکیل شده  ایران«  بلاد  سایر  و  »تهران  در  عامیون« 
بی‌غرض« عملی گردیده است، و چنان‌چه عملی شده به ‌چه‌نحو صورت عمل به‌خود گرفته 
این  در  تهران  انقلابی سوسیال‌دموکرات‌های  و  فعالیت سیاسی  زیرا محقق است که  است؟ 
دوره به‌هیچ‌وجه متوقف نشده و چنان‌که دلائل و قرائن موجود حاکی است، بیش‌تر در داخل 
انجمن‌ها و از طریق انجمن‌ها )خصوصاً در تهران، تبریز، رشت، اصفهان، همدان، بندر گز، 
بیانیۀ اخیر که زیر عنوان  استرآباد، و غیره( صورت می‌گرفته است۲۹. ضمناً معلوم است که 
»استمداد از کارگران )بین‌المللی(« در شانزدهم اوت ١٩١١ / ۱۲۹۰ در تهران انتشار یافته، از 
طرف فرقۀ محترمه )اجتماعیون عامیون ایران( از قفقاز به اجتماعیون بین‌المللی بعد از ورود 
محمدعلی ]شاه[ به ایران مخابره شده است. از قرار معلوم متن بیانیه چون برای انتشار در 
روزنامۀ »سوسیال‌دموکرات« تهیه می‌شده، به زبان روسی نوشته شده است. اینک متن فارسی 
آن: »ایران جوان ایام صعب و روزگار سختی را می‌گذراند. آزادی و حریتی که در سایۀ مساعی 
و اقدامات طبقات جماعت و از اثر نثار شدن خون‌های شهیدان ملت و ازجان‌گذشتگی صدها 
است!  خطر  در  نیافته،  کامل  استحکام  آن  مبانی  هنوز  و  آمده  به‌دست  امت  قربانیان  هزار 
است  انسانیت  عالم  نابکار حریت  عدو  اعدا  و  یگانه دشمن خون‌خوار  که  امپراطوریت روس 
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است،  مشروطیت‌پرور٬  و  ٬لیبرال  دولتی  خود  واهی  ادعای  بنابه  که  انگلستانی  حکومت  یا 
به‌تازگی  ایرانیانی که  اندام مجروح  فراز  به  را  تیغ خون‌ریز دژخیمی خود  و  دست‌به‌یکی کرده 
ایران متجدد اینک فقط در مقابل قهرمان  راه تجدد پیش گرفته برآهیخته! گمان نشود که 
با  ایران  انقلابیون  آراسته. چنان‌چه  خرابات‌خانه‌ها، شاه مخلوع، محمدعلی، ساز کشمکش 
خود شاه معزول و دیگر همدستان ارتجاع‌پرستش در کشمکش و نزاع بودند، دیری بود که 
کارشان ساخته و رشتۀ حیات ننگینشان از هم گسیخته بود! امروز ایران جوان در مقابل یک 
زمره یغماگران آزادی بین‌المللی و دستۀ پیش‌قدم فنا و اضمحلال حریت بشری واقع است و 
این دزدان راه آزادی ملل هیچ‌گاه هواخواه استقلال و حریت وطن بلادیدۀ ما نبوده‌اند. اینان، 
این ننگ‌های دامن انسانیت، ایرانی لازم دارند که میدان استفادۀ اصول سرمایه‌داری ایشان 
با  خودشان  مستملکات  اراضی  همچون  که  باشد  بردنشان  فایده‌  جولانگاه  به‌طوری  و  بوده 
کمال بی‌وجدانی در این سرزمین رفتار کنند. برای اینان همان وضع حکومت فاسد و پوسیدۀ 
محمدعلی خائن لازم است که در جنایات انسانیت‌کُشانه و خراب‌کاری‌های ایشان در دامن 
اتخاذ  به  انگلستان  معاونت  با  معلوم‌الحال  حکومت  باشد!  همدست‌شان  و  معین  ما  وطن 
اقدامات قطعیۀ خود شروع نموده و قراردادی را که به‌امضای روس و انگلیس رسیده بود و 
ضامن ممانعت از بازگشت محمدعلی به ایران می‌بود، نقض کرده است! پس از انجام یک 
سلسله آنتریک‌بازی‌ها و کارشکنی‌هایی که مخصوصاً به‌قصد ضعیف ساختن حکومت ایران 
داده  ایران رجعت  به  را  انگلیس‌ها محمدعلی  موافقت  با  روسیه  امپراتوریت  بود،  ترتیب شده 
تخت  فراز  به  بیگانه  استعانت  با  و غاصبانه  گیرد  به‌دست  را  زمام حکم‌رانی  که مجدداً  است 
شاهی جای گزیند! حکومت‌های دیگر اروپا برای آن‌که به‌نوبۀ خودشان در یکی از سایر نقاط 
عالم به دستبردی موفق آیند، در مقابل این نقض‌عهد به‌کلی مُهر خاموشی به دهان زده و 
هیچ‌گاه صدایی برنمی‌آورند! ما هواخواهان استقلال و تمامیت ملکیۀ ملت ایران، ما دشمنان 
پرجوش‌وخروش دزدان غارتگر منظم بین‌المللی را واجب است که برای پیروزی یافتن در این 
کشمکش و مبارزۀ حیاتی سعی و کوشش اندکی را در نظر نگیریم! عجبا، اگر در این روزگاران 
غم‌آور و ایام محن‌زا برای کامیاب شدن به ‌مقصود، از کارگران اجتماعیون بین‌المللی استمداد 
نجوییم، از چه عناصری باید استعانت کنیم؟! فقط صنف کارگران دوست‌دار صادق و صمیمی 
و مهالک می‌شوند، طرف‌دار اخوت  آماج سهام خطرات  تمام ملل مقهوره و حریت‌هایی که 
بین‌الملل و دشمن پرخطر یغماگری اصول سرمایه‌داری در این‌جا طرف خطاب است! رفقا، 
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به شما خطاب می‌کنیم تا صدای رعدآسا و هیجان شما براداران در راه دفاع از آزادی ما، به 
اصقاع ]ناحیه‌های[ جهان طنین‌انداز شود و سامعۀ ما را هم مشغول سازد! از شما استمداد 
و  کنفرانس‌ها  مجامع،  میتینگ‌ها،  پارلمان‌ها،  احتجاجتان  و  اعتراض  که صدای  می‌جوییم 
مطبوعات را فراگیرد!!! علیه حکومت‌هایی که در این پیش‌آمدها و راهزنی‌ها ساکت مانده‌اند 
و مخصوصاً برضد حکومتین روس و انگلیس که دار اعدام ملت ایران را آماده ساخته‌اند. اگرچه 
اما لااقل  بود،  صداهای نفرت و اعتراضات مجدانه‌تان وسیلۀ امداد مادی و عملی نخواهد 
آورد و یک معاونت قلبی و معنوی  در مبارزۀ ما موجبات تشویق و تهییج ما را فراهم خواهد 
برای ما خواهد بود! ما انتظار داریم که صداهای اعتراض و نفرت و پروتست‌ها به‌نام آزادی و 
استقلال مملکت ما علیه زمرۀ راهز‌نان که برای به‌شیشه ‌ریختن خون ما باهم متحد شده‌اند و 
حکومت‌هایی که مروج اصول سرمایه‌داری هستند، بلند شود و جهانی را فرا گیرد. سلام‌های 
اجتماعیون  باد  زنده  ملل!  اخوت  و  استقلال  باد  زنده  بپذیرید!  مبارزه  میدان  از  را  ما  برادرانۀ 

بین‌المللی! فرقۀ اجتماعیون عامیون ایران در قفقاز.«
گرچه اقدامات ضدانقلابی محمدعلی شاه مخلوع در ترکمن صحرا نیز دچار شکست گردیده 
و او دوباره به فرار مجبور شد، لیکن انقلاب مشروطه بالأخره در نتیجۀ مداخلات مسلحانۀ 
دول امپریالیستی سرکوب و ناتمام ماند. از تمام احزاب سیاسی بزرگ آن زمان حزب سوسیال 
لنین  پیشنهادی  پراگ قطع‌نامۀ  در  کنفرانس ششم خود  در  بود که  روسیه  کارگری  دمکرات 
اینک  کرد.  بلند  ایران  انقلابیون  پشتیبانی  و  به همدردی  را  اعتراض خود  پذیرفته صدای  را 
قطع‌نامۀ پیشنهادی ولادیمیر ایلیچ لنین: »دربارۀ حملۀ دولت روس به ایران. حزب سوسیال 
کردن  خفه  به  مصمم  که  تزار  دارودستۀ  غارتگرانۀ  سیاست  علیه  روسیه  کارگری  دمکرات 
آزادی خلق ایران شده و در این ‌مورد ‌از هیچ‌گونه عمل وحشیانه و رذیلانه خودداری نمی‌کند، 
اعتراض می‌نماید. کنفرانس تأیید می‌کند که ائتلاف دولت روسیه با دولت انگلستان که به‌انحاء 
مختلف از جانب لیبرال‌های روس تعریف و تمجید و پشتیبانی می‌شود، بیش از هرچیز علیه 
جنبش انقلابی دموکراسی آسیا متوجه است و این، ائتلاف دولت لیبرال انگلستان را شریک 
مبارزۀ  به  نسبت  را  خود  کامل  همدردی  کنفرانس  می‌کند.  تزاریسم  خونین  وحشیگری‌های 
این‌قدر  تزاری  زورگویان  با  مبارزه  در  که  ایران  سوسیال‌دموکرات  حزب  مبارزۀ  به‌ویژه  و  خلق 

قربانی داده است، اعلان می‌دارد.«۳۰
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را  چین(  ترکیه،  )ایران،  آسیا  انقلابات  گران‌بهای  تجربیات   ۱۲۹۲  /١٩١٣ سال  در  لنین 
اهمیت  و  نموده  افشا  را  لیبرال  بورژوازی  خیانت‌پیشگی  و  دورویی  به‌ویژه  کرده  ترازبندی 
فوق‌العادۀ استقلال عمل نیروهای دموکراتیک و تمایز آشکار طبقۀ کارگر را از هر نوع بورژوازی 
بازهم از سیاست غیرطبقاتی و  اروپا و آسیا  از تجربۀ  او نوشت:»هر کس پس  متذکر گردید. 
از سوسیالیسم غیرطبقاتی سخن گوید، او را باید با بوزینۀ استرالیایی در یک قفس به‌معرض 

گذاشت.«۳۱ نمایش 
این درس تاریخی را آزادی‌خواهان ایران دریافتند و در اولین امکان با تأسیس »حزب کمونیست 
ایران« به‌کار بستند. انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر با سرنگون ساختن رژیم تزاری در روسیه 
و  آزادی‌خواهی  منتفی ساخت. جنبش  را  تقسیم کشور  و  ایران  رسمی  استعمار  خطر حتمی 
استقلال‌طلبی در ایران قوت و وسعت گرفت. در سال ١٩٢٠/ ‌۱۲۹۹ »حزب کمونیست ایران« 
مارکسیسم-  آزادی‌بخش  اندیشه‌های  ترویج  نوین،  طراز  دموکراتیک  حزب  این  شد.  تشکیل 
لنینیسم را در کشور یکی از وظایف اساسی خویش قرار داد از این زمان است که مرحلهٔ دوم در 
تاریخ انتشار افکار مارکسیستی- لنینیستی و کوشش برای تطبیق این آموزش به شرایط خاص 

ایران آغاز می‌شود.  ١۴ ژانویه ١٩۶٣. 

پانویس‌ها
ایران«،  مسکو،  »انقلاب ١٩۰۵ - ١٩۱۹ ]۱۲۸۴- ۱۲۹۰ خورشیدی[  ایوانف،  م. س.   ‌.۱

۴٢۶ صفحۀ  خورشیدی،   ۱۳۳۶  /١٩۵۷
بلشویک‌های  و  ایران   ]۱۲۹۰  -۱۲۸۴[  ١٩۱۱  –  ١٩۰۵ »انقلاب  آروطونیان،  س.  گ.   ‌.۲

.١۴۷ و   ١۴٠ صفحات  خورشیدی،   ۱۳۳۵  /١٩۵۶ ایروان،  ماوراءِ‌قفقاز«، 
۳ و ۴.‌ گ. ک. اورجونیکیدزه، »مقالات و سخن‌رانی‌ها«، مسکو، ١٩۵۶/ ۱۳۳۵، صفحۀ ١.    
۵ و ۶ و ۷.‌ روزنامۀ »ایران نو«، شمارۀ ٢٢٨، مورخۀ ١٢ ژوئن ١٩١٠. چون این اخبار، اسناد، 
و مقالات جنبۀ سندیت تاریخی دارند، همه جا آن‌ها را بدون حک و اصلاح عبارات عیناً نقل 

کرده‌ایم.- ع. آ.
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۸.‌ لنین، »آثار«، چاپ چهارم، جلد ٣۴، صفحۀ ٣٨٣. »تریا« که در متون آذربایجان به‌شکل 
به  منشویک‌ها  جزو  نیز  بعدها  که  است  گرجی  »مگلادزه«  مستعار  نام  شده،  آورده  »ترییا« 
لنین  با   ۱۲۹۴  /١٩١۵ اوایل  یا   ۱۲۹۳  /١٩١۴ اواخر  در  و  داده  ادامه  خود  سیاسی  فعالیت 

.)٢۶٢ صفحۀ   ،٢۵ جلد  »همان«،  )همو،  است  کرده  ملاقات 
»تریا«  گزارش  می‌شود،  متذکر  لنین«  آثار  »مجموعۀ  ناشر  تحریریۀ  هیأت  که  به‌طوری   ‌.۹

نیست. موجود  کپنهاگ  کنگرۀ  به  حزب  گزارش  پیوست 
۱۰.‌ لنین، »مجموعۀ آثار«، چاپ مسکو- لنینگراد، ١٩٣٠/ ۱۳۰۹ جلد ١٣، صفحۀ ١۷٩.

۱۱.‌ همو، »آثار«، چاپ چهارم، جلد ٣۴، صفحۀ ٣۷٩.
۱۲.‌ فعالیت حزب دموکرات در آن زمان یکی از صفحات باارزش مبارزۀ ضدامپریالیستی مردم 
ایران را تشکیل می‌دهد. علاوه بر روزنامۀ »ایران نو« که در تهران منتشر می‌شد، در ایالات و 
ولایات نیز شعبات و مطبوعاتی داشت. مبارزۀ دموکراتیک در این دوره خصوصاً در جنوب علیه 
امپریالیسم انگلیس اهمیت خاصی دارد. در شیراز روزنامۀ »حیات«، ارگان حزب دموکرات، در 
سال ۱۳۲۸ قمری/۱۲۸۸خورشیدی )١٩١٠( تأسیس شده تا ۱۳۳۴قمری/ ۱۲۹۴ خورشیدی 
)١٩١۵( منتشر می‌شد. ناشر آن شیخ محمدحسین حیات شیرازی )متوفیٰ ۱۳۰۲ خورشیدی( 
چندین بار به زندان افتاد. حاج سید محمدباقر شیرازی در زمان جنگ جهانی اول عضو »هیأت 
خورشیدی(  قمری/‌۱۲۸۹   ‌١٣٢٨( سال  همان  در  بود.  شیراز  در  دموکرات«  حزب  مرکزی 
باقر تنگستانی )متولد ‌١٣٠١  به‌وسیلۀ  ایران«  روزنامۀ »یادگار جنوب« ارگان »فرقۀ ترقی‌خواه 
می‌شد.  منتشر  اردکانی  انوار  یعقوب  سید  به‌استعانت  و  تأسیس  خورشیدی(   ۱۲۶۲ قمری/ 
این روزنامه نیز پس از یک سال انتشار توقیف شد. در شیراز »مجمع انقلاب زنان« از طرف 
شاعرۀ مشهور دمکرات زندخت شیرازی )تولد ۱۲۸۸- درگذشت ‌١٣۳۱خورشیدی( تأسیس و 
با جسارت هرچه کامل‌تر علیه حجاب زنان در راه آزادی و برابری حقوق بانوان تبلیغ و مبارزه 
می‌کرد. این دوشیزۀ شاعره مجله‌ای به‌نام »دختران ایران« منتشر ساخت که متأسفانه بیش 
از هفت شماره انتشار نیافت. »کمیتۀ حافظ استقلال« که دارای ارگانی به‌همین نام بود، در 
سال ١٣٣۴ قمری/ ۱۲۹۴ خورشیدی توسط دکتر ابوالحسن خان تأسیس و علیه قوام‌الملک 
جنگ  آخر  سال‌های  در  می‌کرد.  مبارزه  ایران  در  انگلیس  امپریالیست‌های  نفوذ  و  شیرازی 
جهانی مرکز فعالیت دموکرات‌های ایران به‌طور عمده به آذربایجان منتقل شد و در زمان قیام 
شیخ‌محمد خیابانی در تبریز به اوج خود رسید. متأسفانه جریان تأسیس و دوره‌های فعالیت 
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تا کنون  آن  پارلمانی  فراکسیون  و  و مطبوعات  ایالات  در  آن  و سازمان‌های  حزب دموکرات 
مورد‌بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل لازم قرار نگرفته. خیلی از فعالین این حزب در مبارزه در راه آزادی، 

استقلال، و تمامیت ایران بارها به زندان افتاده و یا جان خود را نثار کرده‌اند.
۱۳.‌ نگاه کنید به: آثار ک. مارکس و ف. انگلس، چاپ دوم روسی، جلد ۴، صفحۀ ۴٢٨.

۱۴. رجوع کنید به: آثار ک. مارکس و ف. انگلس، جلد ۴، صفحۀ ۴۴۵.
۱۵.‌ نگاه کنید به: منتخب ک. مارکس و ف. انگلس، جلد دوم، ١٩۴٨/ ۱۳۲۷، صفحه ۴٨۵.
۱۶.‌ نگاه کنید به: ک. مارکس، »انتقادی از اقتصاد سیاسی«، ١٩۴٩/ ۱۳۲۸، صفحۀ ٨ – ۷.
۱۷ و ۱۸.‌ احمد کسروی، »تاریخ مشروطۀ ایران«، چاپ سوم، تهران، ١٣٣٣، صفحات ۴٢ و ۴٣.

۱۹.‌ روزنامه »استقلال ایران«، شمارۀ ١۶۶، مورخۀ ٢٩ دسامبر ١٩١٠/ ۱۲۸۹.
گروه  دربارۀ  تازه‌ای  »اسناد  ایوانف:  س.  م.  شوروی  ایران‌شناس  مقالۀ  به:  کنید  نگاه   ‌.۲۰
خاورشناسی«  »مسائل  مجلۀ  در  مندرجه   ،»۱۲۸۷/١٩٠٨ سال  در  تبریز  سوسیال‌دموکرات 

.)۱۳۳۸/١٩۵٩ سال   ،۵ شمارۀ  )مسکو، 
۲۱ و ۲۲. روزنامۀ »باربا« )مبارزه(، نمرۀ ۲- ۴، مورخۀ ژوییه، اکتبر ١٩٠٨/ ۱۲۸۷.

۲۳. مقالۀ م. س. ایوانف.
۲۴.‌ روزنامۀ »باربا« )مبارزه(، همان شماره.

۲۵.‌ ا. ن. هیفتس، »لنین دوست بزرگ خلق‌های خاور«، مسکو، ١٩۶٠/ ۱۳۳۹، صفحۀ ۷٢.
۲۶.‌ رجوع کنید به: مقالۀ م. ن. ایوانف.

۲۷.‌ ا. ن. هیفتس، کتاب  »لنین دوست بزرگ خلق‌های خاور«، صفحۀ ۷۵، در این کتاب 
به‌جای  »١)١۴(«، »١١)١۴(« چاپ شده است. اشتباهاً 

۲۸.‌ ن. ک. بلوا، »پیرامون مسئلۀ مربوط به به‌اصطلاح حزب سوسیال‌دموکرات ایران«، مجموعۀ 
»مسائل تاریخ و ادبیات کشورهای خارجی شرق«، مسکو، ١٩۶٠/ ۱۳۳۹، صفحۀ ١٣۴.

۲۹.‌ دو انجمن استرآباد و بندر گز در متشکل‌ ساختن مبارزۀ مردم علیه محمدعلی میرزا که 
سایر  فعالیت  دربارۀ  داشتند.  باارزشی  فعالیت  بود،  شده  وارد  ترکمن ‌صحرا  به  روسیه  راه  از 
به‌طور  تاکنون  انجمن  دو  این  فعالیت  لیکن  گفته شده،  در کتب مختلف مطالبی  انجمن‌ها 
شایسته مورد‌تحقیق قرار نگرفته. مورخ ایران‌شناس شوروی ا. م. ماتویف در کتاب خود »مبارزۀ 
اجتماعی و سیاسی در استرآباد« )چاپ تاشکند، سال ١٩۵۷( مطالبی در این‌باره گفته است 

که قابل دقت و توجه می‌باشد.
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۳۰.‌ ‌لنین، »آثار«، جلد ۱۷، صفحه ۴۳۴.
۳۱. همو، »همان«، جلد ۱۸، صفحه ۵۴۶- ۵۴۷.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۴، سال ۱۳۴۱، صص ۴۷- ۵۸[





به‌مناسبت بیست‌وپنجمین سال درگذشت دکتر تقی ارانی

بیست‌وپنج سال از تاریخ یکی از بزرگ‌ترین جنایات طبقۀ حاکمۀ ایران گذشت. روز ١۴ بهمن 
١٣١٨ دکتر تقی ارانی در ٣۷سالگی در سیاه‌چال زندان رضاشاهی قصر قاجار جان داد. اما 
اندیشه‌های بلندی که این دانشمند بزرگ مارکسیست ایران جان خود را در سر آن گذاشت، 
امروز به‌چنان پیروزی‌های عظیم جهانی نائل آمده که هیچ آموزشی در تاریخ بشر به نظیر آن 

توفیق نیافته است. 
تقی ارانی روز ۱۳ شهریور ۱۲۸۱ خورشیدی/ پنجم سپتامبر ١٩٠٢ میلادی در تبریز پا به‌عرصۀ 
به  که  دارایی  وزارت  کارمند  ارانی«  »ابوالفتح  پدرش  به‌همراه  در چهارسالگی  گذاشت.  وجود 
تهران منتقل شده بود، به این شهر آمد. در سال ۱۲۹۳ خورشیدی/ ١٩١۴ میلادی پس از 
به‌اتمام رساندن مدرسۀ »شرف« وارد »دارالفنون« شد. بعد از اخذ دیپلم با رتبۀ شاگرداولی در 
سال ۱۲۹۹خورشیدی/  ١٩٢٠ میلادی  به مدرسۀ عالی طب وارد شد و در ‌۱۳۰۱خورشیدی‌/ ‌ 
به‌تحصیل  طبیعی  علوم  رشتۀ  در  و  گردید  برلن  عازم  تحصیل  ادامۀ  برای  میلادی   ١٩٢٢

پرداخت. 
 ۱۲۹۰  -۱۲۸۴( مشروطیت  انقلاب  مقارن  او  ابتدایی  تحصیلات  و  طفولیت  دوران 
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خورشیدی/١٩٠۵ – ١٩١١ میلادی( بود، ]انقلابی[ که باوجود سرکوب شدن از طرف نیروهای 
کرد. ایفا  کشور  تاریخ  در  مهمی  نقش  معذالک  تزاری  روسیۀ  و  انگلیس  امپریالیستی  دول 

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر که صفحۀ تازه‌ای در تاریخ بشر گشود، تأثیر شایانی در رشد 
افکار اجتماعی و توسعۀ جنبش آزادی‌بخش ملّی در ایران نمود. در این دوره ارانی جوان وارد 
صحنۀ مبارزات حاد سیاسی شده، نخستین قدم عملی خود را با شرکت فعال در نمایش‌های 
اعتراض‌آمیز توده‌های مردم علیه قرارداد ننگین ۱۲۹۸ خورشیدی/ ۱۹۱۹ میلادی وثوق‌الدوله 

با انگلیس برداشت.
دورۀ تحصیل ارانی در دانشگاه برلن مصادف با اوج نهضت کمونیستی و کارگری در آلمان بود. 
با کار کردن در مطبعۀ »کاویانی« امرار معاش  ارانی که به‌خرج خود به این کشور آمده بود، 
نموده به تحصیل ادامه داد. تماس عملی ارانی با طبقۀ کارگر انقلابی و آشنایی نزدیک او با 
آموزش مارکسیسم‌- ‌لنینیسم در این دوره آغاز می‌شود. این تماس و این آشنایی که به‌سرعت 
استحکام و توسعه می‌یابد، به‌ویژه شرکت فعال در سازمان روشنفکران ایرانی مقیم آلمان علیه 
دیکتاتوری رضاخان و همکاری نزدیک با کمونیست‌های ایرانی نقش قاطعی در تمام حیات 

آتی او داشته است.
در مقدمه‌ای که به چاپ یکم کتاب اول از »سلسلۀ اصول علوم دقیقه« یعنی به کتاب »فیزیک« 
در تاریخ ٢۴ ژانویه ۱۹۲۶/ ۴ بهمن‌ماه ۱۳۰۴ در برلن نوشته است، ارانی برای نخستین بار 
رسماً چون دانشمندی مارکسیست سخن گفته می‌نویسد: »سلسلۀ علوم دقیقه رشتۀ متوالی 
است از کلیات و اصول علوم بشر که از مادی‌ترین و بنابراین دقیق‌ترین علوم طبیعی دقیقه 
)فیزیک و شیمی( شروع نموده، نوع مخصوص از تغییرات طبیعت را در حالات مادی و روحی 
]روان‌شناسی[(  پسیکولوژی  و  ]زیست‌شناسی[  )بیولوژی  داده  قرار  دقت  مورد  زنده  موجود 
با  را  ارزش علوم وی  و کلیات علم و حد  بنی‌نوع بشر  دایرۀ همین معلومات خود  بالأخره در 

اصول ماتریالیسم دیالکتیک موضوع بحث قرار بدهد.«
ارانی در کتاب »پسیکولوژی« ]روان‌شناسی[ خود که یک سال بعد در دسامبر ١٩٢۷/ آذر- 
دی‌ماه ۱۳۰۶ در برلن پایان یافته و کتاب چهارم از »سلسلۀ علوم دقیقه« را تشکیل می‌دهد، 
یکم، ص  به‌کار می‌برد« )چاپ  تفکرات خود  در  را  دیالکتیک  امروز طریقۀ  می‌نویسد: »بشر 
به  به‌ویژه  را  خود  کتاب  این  از  قسمتی  ایران  در  لنینیسم  مارکسیسم‌-  برجستۀ  مُبَلغ   .)۱۶
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و  ٬هراکلیدس٬  ابتدا  را  تشریح متد دیالکتیک اختصاص داده می‌نویسد: »طریقۀ دیالکتیک 
بعد ٬ارسطو٬ و ٬افلاطون٬ در تفکرات فلسفی خود به‌کار برده‌اند. در درجۀ سوم ٬هگل٬ آن را 
تکمیل می‌نماید و در درجۀ چهارم ٬مارکس٬ آن طریقه را به اصول ماتریالیسم تطبیق می‌کند« 

.)٢۷۴ صفحۀ  )»پسیکولوژی«، 
در این اثر ارانی اختلاف میان دیالکتیک ساده‌لوحانۀ »هراکلیدس« و دیالکتیک ایده‌آلیستی 
»افلاطون« و سپس تفاوت آن‌ها را با دیالکتیک »هگل« که این اسلوب قوی را در ایده‌آلیسم 
زمان خود به‌کار می‌برد و از همین جهت نتیجۀ مستقیم و مثبتی نمی‌گرفت و بالاخره اختلاف 
عقاید  اصول  بر  دیالکتیک  اسلوب  تطبیق  »از  که  مارکسیستی  دیالکتیک  با  را  آن‌ها  اساسی 
ماتریالیسم علوم طبیعی... به‌وجود می‌آید و تمام علوم را مانند حلقۀ زنجیر مسدود و به یکدیگر 

ارتباط می‌دهد« تشریح کرده است )»پسیکولوژی«، صفحات ٢۷۲ - ٢۷۷(.
افکار  سادۀ  تبلیغ  به  که  اینست  هم‌رزمانش  و  ارانی  فعالیت  و  آثار  عمدۀ  از مشخصات  یکی 
مارکسیستی اکتفا نکرده بلکه به تطبیق آن در رشته‌های مختلفۀ حیات اقتصادی، سیاسی، 
علوم  تاریخ  در  بار  اولین  برای  ارانی  علمی  آثار  در  کوشیده‌اند.  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی، 
بیولوژی  شیمی،  فیزیک،  رشته‌های  در  دیالکتیک  ماتریالیسم  اصول  تطبیق  به  ایران  در 
]زیست‌شناسی[، سوسیولوژی ]جامعه‌شناسی[، و تاریخ همت گماشته شده و باید اذعان کرد 

است. آمده  به‌دست  نیکویی  نتایج  که 
دورهٔ  در  هیپوفسفریک«  اسید  احیاکنندۀ  »خواص  دربارۀ  را  خود  دکترای  رسالۀ  ارانی  تقی 
زمستانی سال تحصیلی ١٩٢۷-١٩٢۸میلادی/ ۱۳۰۶- ۱۳۰۷خورشیدی به‌پایان رسانده تا 
سال ١٩٣٠/ ۱۳۰۹ خورشیدی در دانشگاه برلن به تدریس در رشتۀ السنۀ ]زبان‌های[ فارسی، 
عربی و ترکی ادامه می‌دهد. او یک سلسله متون گران‌بها و کمیاب فارسی و عربی را استنساخ 
]نسخه‌برداری[ و به‌تدریج به‌چاپ رسانده بدین‌وسیله به حفظ فرهنگ باستانی ایران و رونق 
این‌ جمله‌اند کتب: »بدایع سعدی«؛ »رباعیات  از  اروپا خدمت شایانی می‌نماید.  خاورشناسی 
خیام«؛ »اثرات عبید زاکانی«؛ »وجه دین«، »زادالمسافرین«، و »سفرنامه« حکیم ناصرخسرو 
قبادیانی؛ و به‌ویژه »رساله فی شرح مااشکل من مصادرات کتاب اقلیدس من للحکیم عمربن 
ابراهیم الخیامی« ]حکیم عمر خیام[ که در ١٩٢۵/ ۱۳۰۴ خورشیدی از روی نسخۀ کامل 
منحصربه‌فرد کتاب‌خانۀ »لیدن« ]هلند[ استنساخ و در اسفند ١٣١۴ در تهران به‌چاپ رسانده 
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است. در مقدمه‌هایی که به اغلب این کتب نوشته، وسعت دایرۀ معلومات این دانشمند جوان 
به‌خوبی آشکار می‌شود. مثلًا مقدمه‌هایی که به رسالات حکیم ناصرخسرو نوشته شده، حاوی 
و منابع مربوطه  پنجم هجری  بزرگ قرن  این متفکر  پیرامون شرح‌حال  تاریخی مفید  نکات 
 ۱۳۰۳ قمری/   ‌١٣۴٣ برلن،  ناصر‌خسرو،  دین«  »وجه  رسالهٔ[  بر  )]مقدمهٔ  اوست  تألیفات  و 
خورشیدی، صفحه‌های »آ« تا »د«(. و یا در مقدمۀ پرتتبعی که به کتاب نام‌بردۀ خیام ]»رساله 
فی شرح مااشکل من مصادرات...«[ نوشته، ارانی از اصول و مبانی هندسۀ اقلیدس بحث 
با آن نیز تولید  کرده خاطرنشان می‌کند که »از همان زمان تولد هندسه نطفه‌های مخالفت 
»هندسۀ  نظیر  هندسی  سیستم‌های  و  گردید  هندسه  علم  پیشرفت  باعث  تضاد  این  شده«. 
لوباچفسکی و ریمان« به‌وجود آمد. ارانی در این مقدمه »نقص... منطق جامد« را که »تحت 
تأثیر ایدئولوژی اجتماعی ارتجاعی... طرفدار ‌اصول عُلوی ]مربوط به عالم بالا[ دور از دست 
می‌کند  معرفی  علمی  تدقیقات  درست  وسیلۀ  یگانه‌  را  دیالکتیک«  »متد  داده،  نشان  است« 
.)VIII ٔمقدمهٔ بر کتاب »رساله فی شرح مااشکل من مصادرات...«، عمر خیام[، صفحه[(

دوران پس از مراجعت ارانی به وطن تا اردیبهشت ١٣۱۶ خورشیدی که به‌دست پلیس رضاخانی 
ثمربخش  مبارزۀ  به‌خصوص  و  اجتماعی،  علمی،  فعالیت  درخشان  دورۀ  می‌شود،  بازداشت 
این لحاظ  از  به‌ویژه  این دوره  در  ارانی  اندیشه‌های مارکسیستی  اوست. جریان رشد  سیاسی 
قابل‌دقت است که این جریان فکری و تئوریک در وحدت ناگسستنی با عمل و پراتیک صورت 
حزبی  سازمان‌های  به  پلیس  پی‌درپی  هجوم  و   ١٣١٠ سال  از  که  رکودی  از  پس  می‌پذیرد. 
با کوشش  یارانش  و  ارانی  دکتر  می‌آید،  پیش  در کشور  ایران«  کمونیست  فعالیت »حزب  در 
خستگی‌ناپذیر خود موفق می‌شوند بالأخره مرکز فعالیت حزبی را در تهران احیا کنند. این زمان 
مصادف با دوره‌ای بود که رضاشاه در سیاست داخلی و خارجی از فاشیسم تقلید و به فاشیسم 
تکیه می‌کرد. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به‌کلی پامال و به‌قول ارانی »مخالفت با موازین 
اخلاقی و نوامیس مقدسۀ بشری به‌قدری صورت وقیح به‌خود گرفته« بود که »عقیده‌ای که از 
آزادی، صلح، جلوگیری از فقر و فحشا و خون‌ریزی صحبت می‌کند، با مجازات ده سال حبس 

تعقیب« می‌شد )به‌نقل از: متن دفاعیهٔ ارانی در دادگاه، صفحه ۷(.
برای این‌که به ماهیت ضدملّی مجلس دورۀ هشتم که »قانون سیاه« ضدکمونیستی را تصویب 
کرد، پی برده شود، کافی است رشتۀ سخن را به دکتر متین‌دفتری، کسی که خود از گردانندگان 
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قانون‌گذاری  پیرامون »سیر  در سخن‌رانی خود  او  بدهیم.  است،  بوده  ایران  حاکمۀ  دستگاه 
دربارۀ  اظهار مطالبی  باشگاه »مهرگان«، ضمن  در  بهمن ١٣٣۷  روز دوشنبۀ ٢۵  ایران«  در 
قانون‌گذاری ]مجلس شورای ملی[ »از دورۀ ششم تا دورۀ دوازدهم« به‌صراحت گفت: »این 
دوره‌ها مجلس مطیع خاص حکومت بود« )]نشریهٔ[ »اطلاعات هوایی«، ٢١ بهمن ١٣٣۷(.
رشد  تاریخ  در  بلکه  ایران  مطبوعات  تاریخ  در  نه‌تنها  که  را  »دنیا«  مجلۀ  ارانی  دوره  این  در 
برجستۀ  نقش  اخص  به‌طور  ایران  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  و  به‌طورکلی  کشور  فکری 
فراموش‌نشدنی دارد، پایه‌گذاری کرد. در این مجله است که ارانی و هم‌رزمان صدیقش به‌ترویج 

پرداختند. ایران  در  مارکسیستی  افکار  علمی  و  عمیق 
برای این‌که نمونۀ مشخصی از رشد افکار مارکسیستی ارانی ارائه دهیم، کافی است مثلًا طرز 
برخورد او را به نظریات پراگماتیست مشهور آمریکایی »ویلیام جمس« درنظر آوریم. اگر ارانی 
در آثار قبلی خود، مثلًا در کتاب »پسیکولوژی« می‌نوشت که متد دیالکتیک را در آن )منظور 
در علم پسیکولوژی است.- ع. آ.( به‌کار برد« )صفحه ۷(، و یا این‌که »در قرون جدیده ٬ویلیام 
جمس٬ این اصل مسلم را )از اصل دیالکتیکی حرکت و تغییر است.- ع. آ.( در پسیکولوژی 
به‌کار می‌برد« )صفحۀ ٢۶(، در نوشته‌های بعدی خویش مثلًا در اثر »ماتریالیسم دیالکتیک« 
به‌شدت پراگماتیسم ]اصالت عمل[ و پوزیتیویسمِ ]تجربه‌گراییِ »ویلیام جمس«[ را موردانتقاد 
قرار می‌دهد )»ماتریالیسم دیالکتیک«، ]تألیف ارانی[، صفحات ٢۴، ۴۴-۴۶ ، و غیره(. در 
ولادیمیر  داهیانۀ  اثر  به  ارانی  که  است  »پوزیتیویسم«  مکتب  از  انتقادی  دقیق  بحث  همین 
ایلیچ لنین »ماتریالیسم و آمپیریوکریتیسیسم« اشاره کرده می‌نویسد: »از مکتب‌های مخالف، 
با  ]لاادری‌گری[  گنوستیسیسم  آ و  ایده‌آلیسم  زیرا  است،  خطرناک‌تر  همه  از  ٬پوزیتیویسم٬ 
اندک‌توجه شناخته می‌شود و حال آن‌که پوزیتیویسم چون از تجربیات علوم و از مدرکات حسی 
شروع می‌کند، به مکتب مادی شبیه جلوه می‌کند. از همین جهت هم هست که یک عده‌ای 
این عقاید را مادی دانسته و به‌‌اشتباه افتاده‌اند. کتاب ٬عقاید مادی و حسی‌انتقادی٬ )ترجمۀ 
لغوی »ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم« است – ع. آ.( از این انحراف با کمال دقت جلوگیری 

می‌کند« )»ماتریالیسم دیالکتیک«، ]تألیف ارانی[، صفحه ۴۴(.
حسی‌انتقادی«[  و  مادی  ]»عقاید  لنین  جاویدان  اثر  این  فوق‌العادۀ  اهمیت  به  ارانی  دکتر 
غلط  نتایج  و  »مقدمات صحیح  بحث  در  علم«  »تئوری‌های  رسالۀ  در  بود.  برده  پی  به‌خوبی 
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ارتجاعی در علم« که به »ارتجاعی‌ها یعنی اشخاصی که از علوم دقیقه برحسب احتیاج طبقاتی 
و اجتماعی خود نتیجه می‌گیرند« و »به‌نفع ایدئولوژی خود فریاد می‌زنند: ٬ماده از صفحۀ عالم 
معدوم شد٬« جواب می‌دهد به‌تفصیل از این اثر لنینی استفاده کرده می‌نویسد: »ماتریالیسم 
و آمپیریوکریتیسیسم ]»عقاید مادی و حسی‌انتقادی«[« این موضوع را به‌اندازۀ کافی تشریح 
نموده و ما در کتاب پنجم )از سلسلۀ اصول علوم دقیقه – ع. آ.( جلدی را مخصوص تحقیق این 
حقیقت خواهیم نمود تا نتایج تئوری‌های جدید )تئوری پلانک و تئوری اینشتاین( که در کتاب 
]تألیف  علم«،  »تئوری‌های  )رسالهٔ  شود«  واضح  کاملًا  نیز  است  نشده  بدان‌ها  اشاره  مزبور 

ارانی[، چاپ دوم، صفحۀ ۶٩(.
با  نزدیک  ارتباط  با  درست،  روشی  با  را  مارکسیسم–لنینیسم  افکار  ترویج  همکارانش  و  ارانی 
به‌پیش می‌بردند.  ارتجاعی حاکم  ایدئولوژی  پیگیر علیه  مبارزۀ منطقی  با  توأم  و  روز  واقعیات 
اصول  به‌تدریج  کرده  آغاز  مارکسیستی  ماتریالیستی  فلسفۀ  مبانی  تشریح  از  »دنیا«  مجلۀ 
ارتباط  با  مجله  صفحات  در  نظری  مسائل  چون  درعین‌‌حال  می‌نمود.  تشریح  را  دیالکتیک 
نزدیک با زندگی اجتماعی تشریح می‌شد، به‌خودی‌خود مسائل عمدۀ ماتریالیسم تاریخی نیز 

می‌گرفت. قرار  موردبحث 
نخستین مقاله از رشتۀ مقالات کتاب »عرفان و اصول مادی« که در شمارۀ یکم »دنیا« )بهمن 
١٣١٢( منتشر شد، با بحث »تأثیرِ محیط مادی در عقاید« آغاز می‌شود. در اولین سطور مقاله، 
ارانی جواب ساده و دندان‌شکنی به ایده‌آلیست‌های ذهنی که مدعی‌اند فکر و شعور مقدم بر 
جهان مادی و طبیعت و خالق آنست، داده می‌نویسد: »فقط با مغز می‌توان فکر کرد. مغز ماده 
و فکر یکی از خواص این ماده است.« او ]ارانی[ تنها عامل فیزیولوژیک ]مربوط به علم بررسی 
اعمال طبیعی سلول‌ها و بافت‌های بدن[ و بیولوژیک ]مربوط به زیست‌شناسی[ را به‌حساب 
نیاورده تأثیر قاطع محیط اجتماعی را در تفکر انسانی گوشزد نموده می‌نویسد: »اگر دو برادر 
دوقلو را که ساختمان مغزشان تقریباً یکی است در دو جامعۀ متفاوت که طرز تولید )زراعت و 
صنعت( و آداب و رسوم، مذهب و غیره در آن‌ها باهم فرق دارد، تربیت کنیم، طرز تفکر دو 
برادر با یکدیگر اختلاف خواهد داشت.« و بلافاصله سخن مشهور فیلسوف ماتریالیست آلمان 
»فویرباخ« را که »فریدریش انگلس« در اثر خود »لودویک فویرباخ و پایان فلسفۀ کلاسیک 
آلمان« شاهد آورده است، نقل می‌کند که: »یک شخص در خرابه و در قصر دو نوع مختلف 
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فکر می‌کند.«
در مقالهٔ »روح هم مادی است« )مجلهٔ »دنیا«، شماره‌های ۴ و ۵( ارانی به این نتیجه می‌رسد 
که »روح و حیات از خواص معین دستگاه مخصوص ماده است.« این موضوع را مجلهٔ »دنیا« 
به‌تفصیل در مقالات »جبر و اختیار« )»دنیا«، شماره‌های ٢ و ٣( موردبحث قرار داده عقیدۀ 
نبوده  مختار  انسان  »ارادۀ  که  می‌رسد  نتیجه  این  به  کرده  تنقید  را  )ارادیون(  ولونتاریست‌ها 
نه  دنیا  به‌خوبی نشان می‌دهد که  ارانی  اوست.«  به شرایط و وضعیت خارجی حیات  وابسته 
مجموعه‌ایست از تصادمات نامربوط و اتفاقی و نه میدان اختیار مطلق و بلاشرط، بلکه تابع 
به  می‌تواند  بشر  قوانین  این  صحیح  شناختن  راه  از  فقط  که  است  مشخصی  عینی  قوانین 

نیروهای بی‌کران طبیعت فائق آید و آن‌ها را در خدمت اجتماع بگذارد.
معتقد  پرولتری  انترناسیونالیسم  به  عمیقاً  که  اصولی  لنینیست  مارکسیست-  هر  مانند  ارانی 
را  دشمنان  ناروای  اتهامات  رَد  و  آن  از  دفاع  سوسیالیستی،  رژیم  دربارۀ  حقایق  نشر  است، 
وظیفۀ تأخیرناپذیر خود می‌شمرد. »دنیا« در نخستین شمارۀ خود در مقالهٔ »ماشینیسم«، توجه 
خوانندگان را مخصوصاً به این نکته جلب می‌کرد که »طرز تولید با نقشهٔ مرتب و معین« یکی 
تاریخی به  اثر تکامل  از مزایای جامعۀ سوسیالیستی یعنی »مخصوص جوامعی است که در 

با احتیاجات اجتماع توافق می‌دهند.« درجه‌ای رسیده‌اند که منظماً میزان تولید خود را 
پیشرفت  در  مولده  نیروهای  قاطع  نقش  از  که  ارانی هنگامی  مادی«  نظر  از  »بشر  کتاب  در 
اجتماع و معیار سنجش مراحل تمدن سخن می‌گوید، قطعاتی از »کاپیتال« مارکس نقل کرده 
برای توضیح بیش‌تر، جامعۀ سوسیالیستی را مثال می‌آورد. او می‌نویسد: »تشخیص مراحل 
تمدن که فقط و فقط منوط به این عمل تولید است، مربوط به خود محصول نبوده بلکه به‌ 
طرز تولید و نوع وسائل تولید مربوط است. یعنی ممکن است دو جامعه غله تولید کند، در یکی 
برای مصرف عمومی. درهرحال  ماشین  با  توده  دیگری  و  ارباب  برای  با وسائل ساده  رعیت 
باهم اختلاف دارند« )]کتاب  اقتصاد  از نظر اجتماع و  این دو رژیم  محصول غله است ولی 

»بشر از نظر مادی«،نوشتهٔ ارانی[،  چاپ چهارم، ص ٢١(.
هنگامی که دولت اتحاد شوروی توانست با عقد قرارداد ٢٣ مارس ١٩٣۵/ ۲ فروردین‌ماه ۱۳۱۴ 
ژاپن  امپریالیست‌های  جنگ‌افروزی  از  مانع  کرده  حل‌وفصل  را  چین  شرق  راه‌آهن  موضوع 
گردد، مجلۀ »دنیا« این موفقیت دیپلماسی را که نشانۀ بارز اجرای سیاست صلح و همزیستی 
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مسالمت‌آمیز از طرف دولت شوروی بود، به‌درستی ارزیابی کرده به اطلاع مردم ایران رساند.
بیانیه‌ای که ارانی و هم‌رزمانش به‌مناسبت اول ماه مه ۱۱/١٩٣۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۵ منتشر 
نمودند و یکی از مدارک پلیس رضاشاه علیه آنان شد، از این لحاظ به‌ویژه قابل‌توجه است. این 
»بیانیه« به نقش بزرگ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر که سبب ایجاد شرایط لازم برای لغو 
قرارداد اسارت‌بار ١٩١٩/ ۱۲۹۸ گردید و به کمک‌های دولت شوروی خصوصاً در مورد الغای 
کاپیتولاسیون اشاره کرده می‌نویسد: »استقلال ظاهری و جنبۀ ملّی را که ایران فعلی دارد، 
باید رهین قدرت دولت شوروی باشیم وگرنه مطابق قرارداد ١٩١٩/ ۱۲۹۸ خورشیدی، ایران 
جزئی از هندوستان شده بود... پس از گسستن زنجیر اسارت که تزاریسم روسیه بر گردن ایران 
باوجود یک حکومت  و  از طرف شوروی  امتیازات  و سایر  کاپیتولاسیون  الغای  و  بود  انداخته 
ملحق  خود  مستعمرات  به  را  ایران  سیاه  قرارداد  مطابق  نمی‌توانست  انگلیس  دیگر  شوروی 

کند.«
این بیانیۀ تاریخی مسئلۀ تشکیل جبهۀ واحد ملی ضدامپریالیستی که هنوز هم یگانه راه راست 
به  به‌صراحت مطرح کرده خطاب  و طبقاتی است،  استعماری  اسارت  از  ایران  نجات جامعۀ 
ملّی  جبهۀ  یک  تشکیل  برای  ایران  »آزادی‌خواهان  می‌داشت:  اعلام  ایران  مردم  توده‌های 
دست خود را به‌طرف ملت ایران دراز می‌کنند و قطعی است که این مبارزه به ملت ایران نیز 
مانند سایر ملل دنیا نشان خواهد داد که پیشقراولان حقیقی تمدن بشر و خلاص‌کنندۀ تودۀ 
رنجبر و مبارزه‌کنندگان جدی و عملی با جنگ و توحش و بربریت همان ٬سوسیالیسم٬ است«.
مبارزه‌ای که ارانی و یاران پیگیرش علیه فاشیسم ‌و راسیسم ]نژادپرستی[ پیش می‌بردند، یکی 
از صفحات پرافتخار تاریخ مبارزۀ افکار دموکراتیک علیه اندیشه‌های ناپاک نژادی است. در 
بحبوحۀ قدرت فاشیسم، ارانی ماهیت جنگ‌جویانه و ضدبشری تئوری نژادی را با دلایل واضح 
و متقن آشکار ساخته، در مجلۀ »دنیا« نشان می‌داد که »تئوری نژادی واقعاً اسلحۀ خوبی برای 
جنگ‌جویان و طرف‌داران استعمار و استثمارِ کارِ دیگران می‌باشد« )کتاب »بشر از نظر مادی«، 
]نوشتهٔ ارانی[، صفحۀ ٢٢(. در اثر خود »ماتریالیسم دیالکتیک« ارانی تئوریسین راسیسم و 
جنایکار بعدی جنگ، »روزنبرگ«، را محکوم کرده می‌نوشت: »در کتاب ٬روزنبرگ٬ می‌خوانید 
– تاریخ نزاع‌های بشر تاریخ نزاع‌های نژادی است. اختلاف نژاد هیچ‌وقت محوشدنی نیست 
و همیشه وجود خواهد داشت. نژاد ٬عالی٬ )به‌عقیدۀ روزنبرگ فقط نژاد آلمانی( باید حکومت 
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هم  نژاد  یک  داخل  در  که  دارند  ادعا  و  می‎روند  جلوتر  نژادها  تئوری  البته طرف‌داران   – کند 
اختلافاتی که میان طبقات موجود است، مسلم و مطلق و دائمی است. به‌نظر این متفکرین 
این اختلافات از هر نقطۀ نظر حتی از نظر استحقاق استفاده از جامعه موجود می‌باشد. این 
آمریکا  بین  بحری  رقابت  ببیند  که  نمی‌کند  باز  چشم  نژادهاست،  تئوری  طرفدار  که  بیچاره 
)»همان«،  طبقاتی؟«  یا  است  نژادی  چین  به  ژاپن  حملۀ  مادی.  یا  است  نژادی  انگلیس  و 

»همو«، صفحۀ ۶۳- ۶۴(.
پس از توضیح مفصل و رد دقیق و منطقی تئوری نژادی ارانی می‌نویسد: »حالا تعجب نخواهید 
دیالکتیکی  وحدت  حکمفرماست  جامد  منطق  به‌‌کمک  نژادها  تئوری  که  همان‌جا  در  کرد 
زن و مرد در مفهوم انسان که ابتدا به‌نظر شما خیلی ساده جلوه کرد، با کمال صراحت نفی 
می‌شود. همان منطق جامدی که به‌دلیل سیاهی پوست ملتی را به غلامی محکوم می‌کند 
مثل  و  مطبخ،  کلیسا،  فقط  گفتیم،  چنان‌که  کرده  استفاده  مرد  و  زن  بین  اختلاف جنس  از 
ماشین بچه بیرون ریختن را وظیفۀ زن قرار می‌دهد. حالا می‌فهمید که بشر ترقی‌خواه برای 
پیش بردن همان عقایدی که شما صحت آن را مسلم و بدیهی فرض می‌کردید، باید نزاع‌ها و 

فداکاری‌های زیاد کند« )»همان«، »همو«، صفحۀ ۲۶(. 
چنین مبارزات و فداکاری‌ها را ارانی و همکارانش کرده‌اند. به‌همین سبب نیز قسمت اعظم 
»بیانیۀ« فوق‌الذکر را به افشای ماهیت فاشیسم اختصاص داده بود. در این »بیانیه« پس از 
تبریک روز همبستگی بین‌المللی رنجبران جهان به رنجبران ایران چنین نوشته شده است: 
جنگ  تهیۀ  در  است،  سرمایه  این  اسلحهٔ  مهلک‌ترین  که  فاشیسم  و  مالی  سرمایهٔ  »رفقا! 
بین‌المللی جدیدی است.« سپس »بیانیه« مقصد عمدۀ ارتجاع بین‌المللی را در تدارک جنگ 
»فاشیسم  می‌نویسد:  کرده  افشا  شوراها  کشور  یعنی  سوسیالیسم  سازندۀ  کشورِ  یگانه‌  علیه 
و  صلح  فاشیسم  دشمن  بزرگ‌ترین  زیرا  است،  جدید  خونین  جنگ  اشتعال  جرقۀ  مهم‌ترین 

آزادی فاشیسم است.« و  برای صلح  بزرگ‌ترین خطر  و  آزادی 
حقایق  بر  لنینیسم  مارکسیسم-  عام  اصول  خلاق  تطبیق  از  خوبی  نمونهٔ  که  بیانیه  این  در 
مشخص اوضاع کشور و جهان در آن زمان است، رژیم ضدتوده‌ای رضاشاه به‌درستی افشا 
متحدی  و  واحد  محکم  صف  و  ملّی  »جبههٔ  که  می‌شود  دعوت  ایران«  ملت  »تمام  از  شده 
بیانیه  نگاه‌دارند.«  بی‎طرفی  به‌حالت  جبراً  آینده  جنگ  در  را  ایران  آن  به‌وسیلۀ  داده  تشکیل 
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هدف اصلی این »جبهۀ ملّی« واحد را چنین توضیح می‌دهد: »این جبههٔ ملّی باید قوای خود 
ملت  تودۀ  منافع  که  واقعی  ملّی  حکومت  یک  تشکیل  و  خارجی  دست  کردن  کوتاه  برای  را 
ایران را هدف خود قرار دهد« به‌کار برد. این سند تاریخی به‌طرزی انکارناپذیر گواهی می‌دهد 
که مبتکرین ایدۀ تشکیل »جبهۀ ملّی« واحد ضدامپریالیستی و ضددیکتاتوری در ایران همانا 

بوده‌اند. کشور  این  مارکسیست‌های 
مضمون درست این »بیانیه« را تاریخ تصدیق و تأیید کرد. آن‌چه از مطالب عمدۀ آن به حیات 

داخلی کشور مربوط است می‌توان گفت که امروز هم صحت خود را از دست نداده است.
روبه‌رو  حاکمه  دستگاه  مرتجع  ایدئولوگ‌های  و  کهنه‌پرستان  مخالفت  با  »دنیا«  مجلۀ  انتشار 
گردید. آنان که در مبارزه با افکار متین علمی و منطقی ]مجلهٔ[ »دنیا« عاجز بودند، با عباراتی 
و  هتاکی  به  بود،  شده  گرفته  ایده‌آلیسم  زرادخانهٔ  از  که  کلاب«  طالبهو  جیفه  »الدنیا  نظیر 

پرداختند. دشنام‌گویی 
اکنون که پس از سی سال از نشر دورۀ اول »دنیا« مبلغین دستگاه حاکمۀ ایران حملات ناروا 
به ارانی و آثار گران‌بهایش را شدت داده‌اند، بجاست جوابی را که این مبارز پیگیر و فداکار راه 
تکرار کنیم. »دنیا« در سرمقالهٔ شمارۀ  ایران در آن زمان داده است،  آزادی و سعادت مردم 
ششم نوشت: »البته واضح است که مجلۀ دنیا با آن منطق قوی و فکر نافذش مانند برق بر 
این بت‌های مقدس  بر  نمی‌توانند تحمل کنند که  افکار محدود  این  این دسته می‌زند.  فرق 
این‌طور حمله کنند. بگویند تو اشرف مخلوقات نیستی. روح تو از خواص ماده است، اجتماع تو 
را اشخاصی که می‌پرستی ایجاد نکرده‌اند و جریان تاریخ مولد آنست. فلان کتاب که هزار سال 
پیش نوشته شده است، برای تو می‌تواند حکم یک اثر تاریخی را داشته باشد، ولی هادی فکر 
بشر امروز نمی‌تواند بشود. این دسته مطابق آن‌چه به‌طوردقیق پیش‌بینی کرده بودیم، با فکر ما 
مخالفت شدید کردند. ولی این درخت کهن‌سال دیگر پوسیده و اجزای آن از هم گسسته است. 
یعنی یک ایدئولوژی و طرز تفکر صحیحی که این دسته را با یک زنجیر اخلاقی مربوط کند، 
وجود ندارد. به‌همین جهت ما برای دفاع یا جلب توجه این دسته به‌خود زحمت نمی‌دهیم« 
)]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ششم، سال اول، تیرماه ۱۳۱۳، سرمقاله با عنوان: »شش‌ماه مجلهٔ 

دنیا و انعکاس آن«[، صفحۀ ۱۶۵(.
دستگاه حاکمۀ ارتجاعی ایران که آن روزها نیز مانند امروز از مبارزۀ ایدئولوژی با افکاری که 
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ارانی و همکارانش مروج آن بودند عاجز بود، به سلاح زور و ترور توسل جست. وزارت فرهنگ 
رضاشاهی با صدور بخشنامه‌ای نشر مجله توسط کارمندان دولت را ممنوع کرد و »دنیا« در 
خرداد ١٣١۴ به حیات خود خاتمه بخشید. اما فعالیت ارانی و هم‌رزمانش ادامه داشت تا این‌که 
ادارۀ سیاسی شب شنبۀ ١۷ اردیبهشت ١٣١۶ دست به توقیف ارانی زد. پلیس رضاشاه عده‌ای 
فرستاد.  زندان  به  کرده  بازداشت  را  ]ارانی[  او  آشنایان  و  دوستان،  شاگردان،  هم‌رزمان،  از 
حکومت رضاشاه که تا آن زمان بسیاری از آزادی‌خواهان را حتی بدون کوچک‌ترین تشریفات 
قانونی ظاهری و بازپرسی و محاکمه زندانی کرده و یا در سیاه‌چال‌های زندان به‌قتل رسانده 
بود، مجبور شد پس از یک سال و هفت ماه یعنی در آبان ١٣١۷ ]دادگاه[ محاکمۀ ۵٣ نفر را 
به‌عنوان عضویت در حزب کمونیست تشکیل دهد. یکی از علل عمدۀ این امر مبارزۀ سرسخت 
مدیر  ]یزدی[،  فرخی  بود.  زندان  از  خارج  در  عمومی  افکار  فشار  و  سیاسی  زندانیان  خود 
]روزنامه[ »توفان« و ]شاعر پرآوازه‌ای[ که خود ازجملۀ زندانیان بود، رباعی زیر را به‌مناسبت 

اعتصاب غذای بزرگ زندانیان سیاسی سرود:
صد مرد چو شیر عهد و پیمان کردند

اعلان گرسنگی به زندان کردند 
شیران گرسنه از پی حفظ مرام

با شور و شعف ترک سر و جان کردند.

دکتر ارانی در محکمه ]دادگاه[ تنها به‌دفاع از خود نپرداخت، بلکه به‌دفاع از کلیۀ متهمین، 
به‌دفاع از طبقۀ کارگر ایران، به‌دفاع از عقاید و افکاری که در راه آن پیگیرانه مبارزه می‌کرد، 
را فاش نموده  پرداخته، ماهیت ضدملی دیکتاتوری رضاشاه و »قانون سیاه« ضدکمونیستی 
آغاز جامعۀ بشر شروع  با  را قدغن کرد که ریشۀ علمی آن  گفت: »چه‌طور می‌توان عقایدی 
شده در جمیع شعب زندگی فردی و اجتماعی از روی اصول و پایه‌های کاملًا علمی و منطقی 
اظهارنظر می‌نماید. هیچ عقیدۀ اجتماعی و مذهبی در تاریخ بشر وجود ندارد که در مدت کوتاه 
انتشار  کثرت  به‌این  و  تألیف  کتاب  آن  به  راجع  کمونیسم  و  به‌اندازۀ سوسیالیسم  خود  حیات 
تا عملی‌ترین  یافته باشد و این نشریات از مشکل‌ترین موضوعات متافیزیک و منطق گرفته 
بدون  می‌توان  چه‌طور  می‌دهد.  قرار  بررسی  و  انتقاد  معرض  در  را  زندگی  مطالب  تازه‌ترین  و 
مطالعۀ کوچک‌ترین ورق از این کتاب‌خانه‌ها داشتن یک عقیده را با یک قانون ارتجاعی قدغن 
کرد؟... چه‌قدر برای یک جامعه ننگین است که طرفداری رنجبران و حفظ حقوق آنان در آن 



بیست ‌و دو جُستار 102

این‌قدر سخت مجازات می‌شود. چرا این‌قدر از رنجبر می‌ترسید؟ چه‌قدر به‌چشم زننده است 
که  مأمورین شهربانی تا چشمشان به ورقه‌ای که کلمۀ رنجبر ‌دارد، می‌افتد، با سروکله هجوم 
می‌آورند و جن از بسم‌الله به‌اندازۀ شهربانی تهران از رنجبر نمی‌ترسد. مگر رنجبر تمام جزئیات 
نیست؟ مگر  رنجبر  نُه‌دهم  نسبت  به  ایران  اکثریت ملت  نمی‌کند، مگر  تأمین  را  حیات شما 
مخالفت با رنجبر ‌مخالفت با ملت ایران و مخالفت با همان مشروطهٔ دموکراسی نیست؟« )]از 

»متن دفاع تاریخی دکتر تقی ارانی در دادگاه پنجاه و سه نفر«[، صفحۀ ۷(.
دفاع متین و متقن و مردانۀ ارانی در محکمۀ رضاخانی ترادیسیون ]سنت[ افتخارآمیزی برای 
ایران مورد ‌تعقیب  آزادی مردم  راه  ایران شد. در دوران اخیر که مبارزین  آزادی‌خواهان  کلیۀ 
وحشیانۀ مقامات ارتجاعی قرار گرفته‌اند، به‌کرات نمونه‌های درخشانی از چنین دفاع جسورانه 

دیده شده است. دفاع خسرو روزبه فرزند قهرمان ایران نمونۀ بارزی از آنست.
دیکتاتوری رضاشاه با کشتن ارانی و زجر و شکنجۀ یاران وفادارش به آخرین نطق او جواب 
گفت. اما اندیشه‌های ارانی مردنی نبود چنان‌که باوجود سیاست تهدید، ترور، ارعاب، و شکنجه 
و قتل که پس از جنگ جهانی از طرف نیروهای متحد ارتجاع ایران و امپریالیسم نسبت به 
اندیشه‌ها در  این  ایران اعمال شده و می‌شود،  باسابقۀ حزب تودۀ  اعضای فعال و کادرهای 

وطن ما روزبه‌روز توسعه و تقویت می‌یابد.
تنها در عرض ده سال اخیر ده‌ها کتاب ضخیم و مجله و جزوه در کشور منتشر شده است که 
مقصد اصلی همۀ آن‌ها به‌طور اخص تخطئۀ اصول مارکسیسم- لنینیسم، افترا به سوسیالیسم 
و کمونیسم، و تهمت به حزب تودۀ ایران نمایندۀ پیگیر این جهان‌بینی و مبارز سرسخت راه 
مصنفین  و  کتب  این  مؤلفین  که  نیست  تصادفی  به‌هیچ‌وجه  و  است.  کشور  در  آن  تحقق 
ایدئولوژی ضدکمونیسم در ایران پس از ده‌ها سال که از شهادت ارانی می‌گذرد خشمگین به 
او و آثارش حمله می‌برند. بهتر است علت این حملۀ ناجوانمردانه و تلاش مذبوحانه را از زبان 

خود آن‌ها بشنویم:
گردآورندگان کتاب »مارکسیسم در تئوری- در عمل« مقدمۀ خود را با این عبارت آغاز کرده‌اند: 
تئوری‌های  تأثیر  تحت  باحرارت  و  تحصیل‌کرده  جوانان  از  عده‌ای  که  نیست  تعجب  »جای 
این   .)١ )صفحۀ  درمی‌آیند«  متعصب  کمونیست‌های  صف  در  و  گرفته  قرار  مارکسیستی 
گینی از ترجمه‌های ناموزون بدترین آثار مؤلفین ضدکمونیسم  کتاب به‌طورعمده معجون زهرآ
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بورژوازی غرب است. به‌ نقل‌‌قول‌های جسته‌گریخته و نامربوط از آثار مارکس، انگلس، و لنین 
پرداخته شده به‌خصوص دکتر ارانی موردحملۀ خصمانه قرار گرفته است.

»اصول  عنوان  تحت  )تبریزی(  طباطبایی  محمدحسین  سه‌جلدی  قطور  کتاب  دیگر  نمونۀ 
فلسفه و روش رآلیسم« است. مرتضی مطهری در مقدمه‌ای که به جلد اول آن نوشته مقصد 
انحرافات  تمام  که  است  شده  سعی  کتاب  این  »در  می‌دهد:  توضیح  چنین  را  کتاب  اصلی 
شخصاً  که  افرادی  است  ممکن  البته  شود.  نمایانده  واضح  به‌طور  دیالکتیک  ماتریالیسم 
بی‌پایگی این فلسفه را دریافته‌اند، به ما اعتراض کنند که بیش از حد لزوم به نقد و ایراد مسائل 
این فلسفه پرداخته‌ایم. ولی ما متذکر می‌شویم که در این ‌جهت ارزش فلسفی و منطقی آن را 
درنظر نگرفته‌ایم بلکه از لحاظ این‌که نشریات مربوط ماتریالیسم دیالکتیک بیش از اندازه در 
کشور ما منتشر شده و افکار عدۀ نسبتا زیادی از جوانان را به‌خود متوجه ساخته و شاید عده‌ای 
باشند که ماتریالیسم‌دیالکتیک عالی‌ترین سیستم فلسفی جهان و  باور کرده  باشند که واقعاً 
ثمرۀ مستقیم علوم و خاصیت لاینفک آن‌هاست و دورۀ حکمت الهی سپری شده است لازم 
تا ارزش واقعی آن  این رسالات تجزیه‌وتحلیل شود  تمام محتویات فلسفی و منطقی  بود که 
به‌خوبی واضح گردد« )]»اصول فلسفه و روش رآلیسم«[، مرتضی مطهری، جلد اول، ١٣٣٢، 
را  مادیین  عقاید  و  آراء  که  آن‌جا  پاورقی‌ها  در  »ما  می‌نویسد:  صفحۀ »لا«(. سپس مطهری 
چنین  را  علت  سپس  و  می‌کنیم.«  استناد  ارانی  دکتر  نوشته‌های  به  بیش‌تر  می‌کنیم،  تقریر 
توضیح می‌دهد: »باآن‌که تقریباً پانزده سال از مرگ ارانی می‌گذرد، هنوز طرفداران ماتریالیسم 
دیالکتیک در ایران نتوانسته‌اند بهتر از او بنویسند.« به‌عقیدۀ این »منقد« نورسیدۀ مارکسیسم- 
لنینیسم، »دکتر ارانی در اثر آشنایی به زبان و ادبیات فارسی و آشنایی فی‌الجمله به زبان عربی 
ماتریالیسم دیالکتیک را سروصورتی بهتر از آن‌چه مارکس و انگلس و لنین و غیره داده بودند، 
داده است و از آن‌جهت کتاب‌های فلسفی وی بر کتاب‌های فلسفی پیشینیانش برتری دارد. 
به‌این مناسبت است که باوجود بسیاری از تألیفات و ترجمه‌ها در این زمینه ما بیش‌تر گفتار 

دکتر ارانی را سند قرار دادیم« )]»همان«، »همو«،[ صفحۀ »لب«(.
گرچه همین نویسنده در مقدمهٔ جلد دوم ]این کتاب[ مدعی است که »مقصود فقط رد فلسفۀ 
مادی و بیان انحرافات ماتریالیسم دیالکتیک« نیست بلکه »هدف اصلی به‌وجود آوردن یک 
کم‌تر  »ه«(.  صفحۀ   ،١٣٣٣ دوم،  جلد  »همو«،[  )]»همان«،  است  عالی«  فلسفۀ  سیستم 
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یا غیرمستقیم در متن  از انحاء به‌طورمستقیم  از کتاب دیده می‌شود که به‌نحوی  صفحه‌ای 
و یا در زیرنویس‌های درازتر از متن به »مادیین«، »پیروان ماتریالیسم‌دیالکتیک«، »طرفداران 
دیالکتیک« حمله نشود. در بیش از ۵٠ صفحه از این کتاب به‌طور اخص نام ارانی برده شده از 

آثار او تکه‌هایی نقل گردیده و به‌اصطلاح مورد »انتقاد« قرار داده شده است.
این مؤلفین که عالی‌ترین شعارشان »بر حرف هیچ‌کس منه انگشت اعتراض« است، وقتی 
صحبت بر سر منافع محدود طبقاتی است، با عصبانیت غیرقابل‌وصفی مشت اعتراض بلند 

می‌کنند.
و  »خداپرستان  همهٔ  نوشته،  کلام«  »علم  یکم  جلد  به  که  مقدمه‌ای  در  صفایی  سیداحمد 
تبلیغاتی علیه مکتب  به مبارزۀ  را فرامی‌خواند که »جبههٔ متحدی تشکیل داده  دانشمندان« 
مادیت و دستگاه ضدخدا و هواخواهان آن بپردازند و گوهر ایمان فطری و عواطف پاک جوانان 
را از دستبرد دزدان حقیقت و فضیلت دور نگاه‌دارند« )]»علم کلام«[، جلد اول، ١٣٣٩، صفحه 
٣(. این دکتر علم کلام که می‌نویسد: »در مقابل منطق ماتریالیست‌های امروز نمی‌توان به 
متون کتب کلامی دانشمندان سابق که مطابق با اوضاع‌واحوال و افکار آن روز نوشته شده، 
اکتفا کرد« )]همانجا[(، به‌تکرار از دکتر ارانی نام برده، به‌استهزا او را »مقلد مارکس« می‌نامد 
و از اندیشه‌های مارکسیستی با عبارات »یاوه‌سرایی«، »مغالطۀ مضحک«، »تقلب و تحریف 

به‌منظور سیاسی«، »ترهات«، و غیره، یاد می‌کند.
احتیاجی نیست در این‌جا به کتبی نظیر »سیر کمونیسم در ایران«، »کتاب سیاه«، و هزاران 
همهٔ  که  کنیم  اشاره  گوناگون  کتب  زیرنویس‌های  و  مقدمه‌ها  و  روزنامه‌ها،  مجلات،  مقاله، 
آن‌ها به تحریف ایدئولوژی مارکسیستی و جعل و تزویر و تهمت و افترا به حزب ما اختصاص 
داده شده است. همین‌قدر کافی است گفته شود که این تلاش‌های مبلغین دستگاه حاکمه 
خود نشانه و انعکاس این حقیقت انکارناپذیر است که افکاری که ارانی یکی از برجسته‌ترین 
توده‌های مردم کشور  بین  بیشتری  اعتبار  و  نفوذ  روزبه‌روز  بود،  ایران  در  آن  فداکار  مروجین 
بارز به‌ثبوت رسانده که »فکر وقتی در توده رسوخ کرد، قوۀ  تاریخ به‌طرزی  کسب می‌کند، و 
عظیمی می‌شود.« ترس از همین نیروی بزرگ توده‌هاست که دستگاه حاکمه و مبلغین مرتجع 
لنینیسم و مروجین آن وادار کرده  به این حملات پی‌درپی به جهان‌بینی مارکسیسم-  را  آن 
است. لیکن تردیدی نیست که این قوۀ عظیم که در مقیاس جهانی درخشان‌ترین پیروزی‌های 
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مقامات  تلاش‌های  تمام  علی‌رغم  نیز  ایران  ما  میهن  در  است،  آورده  به‌دست  را  بشر  تاریخ 
ارتجاعی پیروز خواهد شد. زیرا این حکم تاریخ و قانون رشد جامعۀ انسانی است. 

ارانی  راه  طبقاتی،  و  استعماری  ستم  هرگونه  از  مردم  آزادی  اندیشه‌های  ارانی،‌  اندیشه‌های 
راه پبروزی همۀ مردم ایران در مبارزه علیه اسارت و بندگی است. این اندیشه از همین راه به 

رسید. خواهد  کامیابی 
١۵ اکتبر ١٩۶۴/  ۲۳ مهرماه ۱۳۴۳

]مجلهٔ »دنیا«، ، شماره ۳، سال  ۱۳۴۳، صص ۲۰- ۲۸[.





باز هم »انتقاد« از مارکسیسم

را  چندی  عمدهٔ  مراحل  ما  میهن  در  مارکسیستی  اندیشه‌های  ترویج  تاریخِ  که  همان‌طور 
گذرانده مبارزه علیه این افکار نیز مراحل خاصی داشته است. تقریباً در حدود نود سال پیش 
با سوسیالیسم  را  تا خوانندگان  بود که روزنامهٔ رسمی »ایران« خود پیش‌قدم می‌شد  روزگاری 
نظیر »سوسیال‌دمکرات‌ها«  انقلابیونی  آن  از  پس  آشنا سازد. سی سال  معاصر  کمونیسم  و 
)اجتماعیون‌عامیون( و یا روزنامهٔ »ایران نو« زبان گویای انقلاب مشروطیت به‌ترویج ایده‌های 
گرچه  شد  تأسیس  ایران«  کمونیست  »حزب  که  دوره‌ای  از  می‌پرداختند.  علمی  سوسیالیسم 
آشکارا  غیره،  و  »حقیقت«،  ایران«،  »اقتصاد  »جرقه«،  »خلق«،  چون  مجلاتی  و  روزنامه‌ها 
منتشر و به ‌پخش اندیشه‌های مارکسیستی- لنینیستی می‌پرداختند، معذالک حزب درحال خفا 
و مجبور به فعالیت زیرزمینی بود. نشریهٔ »ستارهٔ سرخ« در سال‌های ۱۹۳۱ / ۱۳۱۰ خورشیدی 
در مهاجرت انتشار می‌یافت و نشریهٔ »پیکار« حتی در مهاجرت نیز با تشبث حکومت رضاشاه به 
پشت میز محاکمه کشانده می‌شد. تا سال‌های ۱۹۳۴-۱۹۳۵ / ۱۳۱۳- ۱۳۱۴ که دکتر ارانی 
ماتریالیسم  که  بفهمد  می‌توانست  به‌سختی  ایران  پلیس  می‌ساخت،  منتشر  را  دنیا  اول  دورهٔ 
دیالکتیک همان جهان‌بینی کمونیست‌ها است. ارتجاع ایران در آن دوران احتیاجی به ورود در 
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مباحثات نظری حس نمی‌کرد، و برای دستگاه حاکمه قدغن کردن کمونیسم با حربهٔ قانون 
کافی می‌نمود. لیکن در دوره فعالیت حزب تودهٔ ایران که مصادف با دوران معاصر تاریخ ایران 
است با وجود شدیدترین اقداماتی که دستگاه حاکمه علیه حزب و انتشار افکار مارکسیستی 
معمول داشته، و از زجر و شکنجه و اعدام تا ایجاد تفرقه و نفاق، همهٔ طرق گوناگون مبارزه را 
به‌کار بسته، معهذا اوضاع جهان و درجهٔ نضج و توسعهٔ این افکار در ایران به‌جایی رسیده است 

که محافل مختلف اجتماعی را به ورود در مباحثات جدی‌تر کشانده است. 
اما این مباحثات خود انواع بسیار دارد. مثلًا »کتاب سیاه«۱ هم برای مباحثه با کمونیست‌های 
ایران نوشته شده بود. اگر از یک‌رشته اتهام و دشنام و ناسزا که مضمون اصلی کتاب است 
بگذریم، در آن به بعضی ادعاهایی برخورد می‌کنیم که در لفافهٔ »علمی و نظری« بدون اقامهٔ 
کوچک‌ترین دلیل و منطقی به‌مثابهٔ اصل مسلم و آشکار )؟!( اظهار شده است. مثلًا مؤلفین 
کتاب بدون هیچ دلیلی »سنن ملی« را با »سنن مذهبی« یکی کرده و سپس مدعی می‌شوند 
که گویا »از اصول اساسی کمونیسم پشت‌پا زدن به ‌کلیهٔ این‌ها است« )»کتاب سیاه«، ص ۵(
به‌مورد  را  آن  را اعلام کرده‌اند؟ کجا  چرا؟ در کجا کمونیست‌ها چنین »اصل اساسی« خود 
را  پرهیزکاری«  و  عفت  اخلاقی  »اصول  سیاه«[  ]»کتاب  مؤلفین  یا  و  گذاشته‌اند؟  اجرا 
به‌میان کشیده ادعا می‌کنند که »یکی از تعالیم کمونیست که به‌خصوص در عمل خیلی از 
و خانوادگی  زناشویی  و وظایف  مقررات  به‌  نبودن  پابند  و  زنان  اشتراک  استفاده می‌شود،  آن 
است« )همانجا(. از این گفته‌ها چنین برمی‌آید که متجاوز از ثلث جمعیت کرهٔ زمین از روس، 
اوکرایینی، بلوروسی، آذربایجانی، گرجی، تاجیک، ارمنی، ترکمن...  لهستانی، آلمانی، چک، 
اسلاو، رومانی، بلغارستانی گرفته تا چینی، مغول، ویتنامی، کره‌ای، کوبایی، و غیره و غیره، 
سال‌ها است که به »کلیهٔ سنن ملی و مذهبی خود« پشت‌پا زده‌اند و پابند »مقررات و وظایف 
اخلاقی  »به‌اصول  مقید  که  سیاه«اند  »کتاب  تنها مصنفین  و  نیستند  خانوادگی«  و  زناشویی 

عفت و پرهیزکاری« و حافظ »سنن ملی و مذهبی«اند ؟!
آیا در دوران ما یعنی زمانی‌که میلیون‌ها مردم دیگر از سکنهٔ آفریقا و آسیا و آمریکا نیز به‌راه رشد 
اعلام  اجتماعی خود  نهایی کوشش‌های  را هدف  نهاده و سوسیالیسم  غیرسرمایه‌داری قدم 

نموده‌اند، تکرار این اتهامات کهنه ادعایی مضحک نیست؟
نظری  مسائل  به  ظاهراً  فصولی  است  شده  سعی  ایران«۲  در  کمونیسم  »سیر  در  گرچه 
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»ماتریالیسم دیالکتیک« و » ماتریالیسم تاریخی« اختصاص داده شود. با وجود این، مضمون 
ندارد. سیاه«  »کتاب  با  تفاوتی  نیز  کتاب  این  عمدهٔ 

اما برخورد دیگری در کتبی نظیر »تاریخ فلسفهٔ سیاسی« )در سه جلد از دکتر پازارگاد(، »تاریخ 
عقاید اقتصادی« )از دکتر شهید نورایی( و یا در بعضی مقالات و کتب دیگر در سال‌های اخیر 
به افکار مارکسیستی و سوسیالیسم و کمونیسم علمی شده است که البته با »کتاب سیاه« یا 
»سیر کمونیسم در ایران« تفاوت دارد. حتی کتب ضد کمونیستی مانند »مارکسیسم در تئوری- 
در عمل« )مجموعهٔ ترجمه‌ها و اقتباساتی است از کتب ضدکمونیستی غرب( یا »کمونیسم و 
لیبرالیسم« )از منشی‌زاده( را نمی‌توان در ردیف آن دو کتاب گذاشت. کتب »اصول فلسفه و 
متد رئالیسم« )در سه جلد از محمد حسین طباطبایی تبریزی( و »علم کلام« )از سید احمد 
صفایی( و غیره که در آن‌ها نیز به‌قول خود مؤلفین جای خاصی به »مبارزهٔ‌ ایدئولوژیک« علیه 

مارکسیسم- لنینیسم داده شده است نیز با آن دو کتاب فرق دارند.
چندی پیش »سلسلهٔ انتشارات در راه انقلاب فکری« کتاب سیدعبدالرضا حجازی شهرضایی 
]به‌نام[: »سیستم اقتصادی اسلام« را در قم به‌چاپ رساند. این کتاب که در آن قسمت بزرگی 

به سوسیالیسم و کمونیسم علمی اختصاص یافته از بعضی جهات قابل توجه است. 
کتاب شامل یک مقدمه و سه بخش است. »بخش اول- کاپیتالیسم« )ص۱۱-۱۹( در سه 
کاپیتالیسم«  »اصول  سپس  کرده  صحبت  سرمایه‌‎داری  پیدایش  تاریخ  از  ابتدا  جداگانه  جزء 
اصل  اولین  مؤلف  می‌پردازد.  کاپیتالیسم«  شوم  »آثار  بیان  به  بالأخره  و  می‌دهد  توضیح  را 
اقتصادی است« معرفی می‌کند،  نظام  این  را تحصیل »منافع فردی که هدف  سرمایه‌داری 
سپس به اصل دوم یعنی »رقابت اقتصادی« می‌پردازد. و بعد از آن اصل سوم را که به عقیدهٔ 
او »اصل آزادی« است توضیح می‌دهد. به‌دنبال این قسمت به بیان »آثار شوم کاپیتالیسم« و 
از آن‌جمله »بحران‌های اقتصادی« پرداخته، پس از آن »شکست اقتصادی« سرمایه‌داری، 
جریان »تمرکز ابزار تولید« و بالاخره »محکومیت کاپیتالیسم« از نقطهٔ نظر تاریخ را بیان می‌کند. 
بخش دوم کتاب تحت عنوان »اقتصاد کمونیسم« است )ص۱۹-۳۱(. اگر از عباراتی نظیر 
یا »استعمار سرخ« )حجازی خود نشان داده که از کتب  »طرز فکر سخیف«، »سفسطه« و 
ضدکمونیستی غرب اخذ کرده است(۳ که گاه و بی‌گاه در کتاب به چشم می‌خورد بگذریم، 
روی‌هم‌رفته دربارهٔ مضمون کلی این بخش باید گفت که مانند بخش یکم در واقع مقدمه‌ای 
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است برای ورود به »بخش سوم- اقتصاد اسلام« که ۲۴۴ صفحهٔ بعدی کتاب را شامل است. 
اما این به‌هیچ‌وجه بدان معنا نیست که در این بخش اخیر مؤلف از کاپیتالیسم یا سوسیالیسم 
پیرامون  به‌تفصیل  و  مکرر  شهرضایی  حجازی  اثر  طول  تمام  در  برعکس،  نمی‌گوید.  سخن 
مقایسه  اسلامی«  »نظام  با  را  آن‌ها  کرده،  اظهارنظر  و سوسیالیستی  کاپیتالیستی  نظام‌های 
نموده، بعضی جهات آن‌ها را مضر و مردود و برخی نکات دیگر را مفید و مقبول می‌شناسد. 
از  اجمالی  سیر  یک  از  پس  می‌کند«،  چه  و  می‌گوید  چه  »سوسیالیسم  عنوان:  تحت  مثلًا 
»جمهوریت افلاطون« تا »رابرت اوون« و بالاخره »مارکس« و دوران پس از مارکس که آن‌ را 
»سوسیالیسم نوین و تکامل یافته« می‌خواند به‌این نتیجهٔ کلی می‌رسد که »می‌توان گفت هدف 
و ادعای اصلی همهٔ آنان این است که باید عدالت اجتماعی برقرار شود و اختلافات طبقاتی و 

عدم تساوی به نازل‌ترین حد برسد« )»سیستم اقتصادی اسلام«، ص ۴۲(.
البته لزوم عدالت اجتماعی و رفع اختلافات طبقاتی را خیلی از مکتب‌های سیاسی و اجتماعی 
در طول تاریخ بشر تبلیغ کرده و در راه نیل بدان کوشیده‌اند. اما اشکال و اختلاف بر سر آن 
است که از چه راه مشخصی می‌توان  به این هدف عالی رسید. سوسیالیسم علمی معتقد است 
از راه الغای مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید است که می‌توان به این مقصد دیرینهٔ 

بشر جامعهٔ عمل پوشاند.
اما هنگامی‌که  با سوسیالیست‌ها ظاهراً هم‌عقیده نیست.  این مسئله حجازی شهرضایی  در 
اثر ]او[ به‌دقت مطالعه می‌شود معلوم می‌گردد که او اصل الغای مالکیت خصوصی از نظر 
کتاب  در  که  مفصلی  بحث  است.  نکرده  درک  به‌درستی  را  کمونیست‌ها  و  سوسیالیست‌ها 
پیرامون »علاقهٔ ملکیت به‌طورکلی«، »مالکیت حق طبیعی بشر است«، »مالکیت فردی در 
زندگی بشر اولیه«، و غیره و غیره، شده حاکی از آن است که مؤلف تصور کرده سوسیالیسم 
چنین  صورتی‌که  در  است.  به‌طورکلی«  ملکیت  هرگونه  »الغای  طرفدار  علمی  کمونیسم  و 
نیست. مارکسیسم- لنینیسم به‌صراحت بیان کرده، به دلائل علمی به‌ثبوت رسانده، و عملًا 
جهت  لازم  شرط  تولید  وسائل  و  ابزار  بر  خصوصی  مالکیت  الغای  که  است  داده  نشان  هم 
»رفع شکاف‌های طبقاتی« و »استقرار عدالت اجتماعی« و از بین بردن بهره‌کشی فرد از فرد 
نظر می‌گیرد  در  که حجازی  وسیع  معنای  بدان  ملکیت«  علمی »علاقهٔ  است. سوسیالیسم 
یعنی به‌معنای »استفادهٔ انسان از نعم مادی و معنوی طبیعت و اجتماع« را نه این‌که مردود 
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نمی‌داند، بلکه برعکس نهایت تلاش و کوشش برای تأمین هرچه بیشتر و بهتر چنین استفادهٔ 
طبیعی و ضروری معمول می‌دارد. از نظر سوسیالیسم علمی بین »مالکیت خصوصی و مالکیت 
شخصی« )به‌اصطلاح حجازی شهرضایی »مالکیت فردی«( فرق اساسی وجود دارد. مالکیت 
از  سوسیالیست‌ها  غرض  در‌عین‌حال  می‌شمارد.  محترم  و  ضروری  سوسیالیسم  را  شخصی 
»ابزار و وسائل تولید« نیز چند آچار یا یک چرخ خیاطی یا ماشین دستی جوراب‌بافی نیست. 
تصوری غیر از این به‌منزلهٔ تحریف سوسیالیسم علمی و مبتذل کردن مارکسیسم– لنینیسم 

است.
پیرامون »نظام طبقاتی« دارای ضدونقیض‌هایی است معذالک  گرچه اظهارات مؤلف کتاب 
و  خصوصی  مالکیت  بین  نزدیک  ارتباط  حجازی  که  است  این  آن  و  است  مسلم  نکته  یک 
نظام طبقاتی را حس کرده است. او طرفدار آن‌است که »ثروت تعدیل گشته و اختلافات مالی 
و طبقاتی به آخرین حد از بین برود« )»همان«، ص ۱۳۳(. حجازی مدعی است که اسلام 
نیز با نظام طبقاتی موافق نیست. او پس از نقل آیاتی چند از قرآن جداً اظهار تأسف می‌کند از 
این‌که »بعضی از نویسندگان امروزی که یک سلسله مطالعات اجتماعی و اقتصادی دارند و از 
اصول اسلامی هم مطالبی به گوش آنان رسیده است بدون تحقیق و تأمل با مطالعهٔ برخی از 
آیات قرآن خیال می‌کنند این آیات نظام طبقاتی را تثبیت می‌کند« )همانجا(. ما وارد این بحث 
خاص نمی‌شویم که آیا حقیقتاً اسلام با نظام طبقاتی موافق است یا نه. این موضوعی است 
که احتیاج به گفتگوی جداگانه دارد. اما در این‌جا تذکر این نکته را ضروری می‌دانیم که وقتی 
لزوم  و  طبقاتی«،  »اختلافات  طبقاتی«،  »نظام  »طبقات«،  از  علمی  سوسیالیسم  طرفداران 
رفع آن صحبت می‌کنند مفهوم مشخصی از »طبقه« را در نظر دارند. معنای دقیق و علمی 

»طبقه« را برای اولین بار لنین به‌شرح زیر بیان کرده است:
تولید  تاریخاً معین  بر حسب مقام خود در سیستم  از مردم‌اند که  بزرگی  »طبقات، گروه‌های 
وسائل  به  نسبت  شده(  تصویب  قانون  به‌صورت  غالباً  )که  مناسبت‌شان  برحسب  اجتماعی، 
تولید، بر حسب نقش آن‌ها در تشکیل اجتماعی کار و و بنابراین بر حسب طرز و مقدار سهمی 
که از ثروت اجتماعی تحصیل می‌کنند، از یکدیگر متمایزند« )»آثار« لنین به‌زبان روسی، چاپ 

چهارم، جلد ۲۹، ص ۳۸۸(.
گفتگو  انسان‌ها  بین  برابری  استقرار  و  طبقاتی  تضادهای  رفع  لزوم  از  وقتی سوسیالیست‌ها 
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می‌کنند صحبت بر سر این نیست که جنس مرد و زن از لحاظ طبیعی متفاوت است یا رنگ 
بدن حبشی سیاه و پوست تن انگلیسی سفید است یا در ارتش یکی سرباز و دیگری سپهبد 
قلمداد  و  و دیگری مدیر است )چنان‌که حجازی تصور کرده  کارگر  یا در کارخانه یکی  است 
نموده(، بلکه سخن برسر برابری حقوق افراد نوع بشر، برابری امکانات واقعی جهت استفادهٔ 
افرادی  از  فرد  استثمار یک  ریشه‌کن کردن  لزوم  پیرامون  این حقوق است، گفتگو  از  علمی 
دیگر و استعمار یک ملت از ملل دیگر است، سخن بر سر خشکاندن همان چیزی است که 
حجازی با تنفر فراوان »لجنز‌ار اصول نژادی« نامیده است. آری کمونیسم نیز عقیده دارد که 
باید »شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی« را از بین برد »زیرا همهٔ افراد و ملل انسانند« )»همان«، 
ص ۲۴۱(. اما تفاوتی که کمونیسم علمی با سایر مکتب‌ها و عقاید اجتماعی دارد این‌ است 
پیدایش »شکاف‌های  بلکه سرّ  نپرداخته  این »آرزوی مقدس و دیرینهٔ بشر«  بیان  به  تنها  که 
طبقاتی« و رمز استثمار انسان از انسان را به‌درستی شناخته و برملا ساخته و یگانه راه واقعی 

ریشه‌کن ساختن آن‌ را عملاً نشان داده است.
آشکار  را  استثمار«  مارکس »سرّ  اضافی«  ارزش  »نظریهٔ  که  است  معتقد  حجازی شهرضایی 
نمی‌کند )»سیستم اقتصادی اسلام«، ص ۹۱(. البته او رابطهٔ ارگانیک میان استثمار انسان 
از انسان و استعمار یک ملت از ملل دیگر را در داخل »جامعهٔ جهانی« درک کرده است. او به 
نقش جدی و اساسی اقتصادیات در زندگی اجتماعی نیز واقف است. از همین رو نیز در کتاب 
خود به‌طورعمده به بحث دربارهٔ مسائل اقتصادی پرداخته و نام آن ‌را نیز سیستم اقتصادی 
توزیع« در  به »بخش  تولید« نسبت  به اهمیت خاص »بخش  اسلام گذاشته است. حجازی 
آن،  تعریف  »کار«،  اطراف  در  او طی فصل جداگانه‌ای  است.  داشته  توجه  نیز  ملی  اقتصاد 
تاریخچهٔ این تعریف، نظریهٔ »مرکانتیلیست«ها و »فیزیوکرات«ها دربارهٔ این‌که »چه کاری مولد 
کارفرما«،  »حقوق  کارگر«،  »حقوق  کارگری«،  »قراردادهای  دربارهٔ  همچنین  است«۴  ثروت 
»شخصیت کارگر«، »ارتباط کارگر و کارفرما« و غیره و غیره گفتگو کرده است. اما بدون اینکه 
دلیل قانع‌کننده‌ای در مقابل استلالات ریاضی و منطقی و توضیحات قانع‌کنندهٔ مارکسیست‌ها 
ارائه دهد، نظریهٔ ارزش اضافی مارکس را رد می‌کند و استثمار را زاییدهٔ بخش تولید ندانسته 
به‌قول خود »رمز« آن‌ را در بخش توزیع و بازرگانی جستجو می‌نماید. به‌عقیدهٔ او این »قانون 

عرضه و تقاضا« است که »رمز استثمار کردن ملل ضعیف« است. حجازی می‌نویسد:
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»موقعی‌که یک ‌طرف معامله محتاج باشد و میزان عرضه و تقاضا با هم برابری نکند در این 
صورت آن‌‌طرف محتاج اختیار مالش به‌دست دیگری افتاد، و ممکن است با درآمد یک ‌ساعت 
کار کار یک‌سالهٔ طرف را بگیرد. و با کمال قدرت می‌توان گفت که این همان رمزی است که 
امپریالیسم... در استثمار کردن ملل ضعیف به‌کار برده و از این رهگذر چنگال توسعه‌طلبانه 
)»همان«،  آورده«  فرود  آن‌‎ها  حیاتی  شئون  و  اقتصادی  پیکر  بر  را  خویش  استعمارگرانهٔ  و 

ص۲۲۰(.
مسلمان  ملت  به  نسبت  غرب  وحشیانهٔ امپریالیسم  کشتارهای  و  تجاوزکارانه  »حمله‌های  او 
الجزایر، تونس، مراکش... و کشتارهای بی‌سابقه و ضد بشری که در قرون اخیره انجام داده« 

)»همان«، ص ۲۲۸(، همه را نتیجهٔ عمل »قانون عرضه و تقاضا« دانسته است.
حجازی میدان عمل این قانون را به‌قدری وسعت داده که حتی جوامع سوسیالیستی و روابط بین 
آن‌ها را نیز مشمول این قانون می‌داند. از این‌رو نیز عین مطالبی که دربارهٔ روابط »امپریالیسم 
نیز اظهار  بیان داشته دربارهٔ مناسبات بین کشورهای سوسیالیستی  با دول مستعمره  سیاه« 
می‌دارد و همان اتهامات بی‌اساسی را که مصنفین ضدکمونیست غرب بدون کم‌ترین موفقیتی 

بارها تکرار کرده‌اند عیناً تکرار می‌کند. 
البته چه آن نظریه و چه این اظهارات به‌هیچ‌وجه تازگی ندارند.

در  اما  است،  قیمت‌ها  کنندهٔ  تنظیم  تقاضا«  و  »قانون عرضه  که  معتقدند  نیز  مارکسیست‌ها 
به‌نوبهٔ  قانون  این  که  نیست  تردیدی  جامعهٔ سوسیالیستی. هم‌چنین  در  نه  بازار سرمایه‌داری 
خود در ترقی یا تنزل میزان تولید این و یا آن کالا تأثیر می‌کند. اما این نیز در جوامعی است 
که اقتصادیات آن طبق یک نقشهٔ کلی اداره نمی‌شود، هر کاپیتالیست برای خود در مؤسسهٔ 
خویش نقشه‌ای دارد لیکن همهٔ جامعه برای اقتصاد ملی خویش نقشهٔ جامع واحدی ندارد. 
و تا زمانی‌که مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید حکم‌فرما است طرح و اجرای چنین 
و  اجتماعی۵  منافع  از  فردی  منافع  تبعیت  به‌جای  جوامعی  چنین  در  نیست.  میسر  نقشه‌ای 
هماهنگی بین آن‌ها، تحصیل حداکثر منافع فردی و خصوصی هدف اصلی تولید است و لذا 

است. حکم‌فرما  اقتصادی«  »رقابت 
این  بارزی به‌چشم می‌خورد  به‌طور  تناقضی که در نظریات حجازی شهرضایی  از موارد  یکی 
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پیروی  لزوم  و  می‌داند  مردود  را  فردی«  منافع  از  »تبعیت  ظاهراً  او  این‌که  باوجود  که  است 
نژادی« و »ناسیونالیسم«  نه فقط »اصول  به‌جایی می‌رساند که  را  انسانی«  از منافع »جامعهٔ 
جغرافیایی  حدود  و  خانوادگی  و  محلی  موهومات  و  عشیره‌ای  و  قبیله‌گی  خرافی  »اصول  و 
کشورها« را نیز محکوم می‌کند، بلکه حتی »وطن‌پرستی« و »میهن‌پرستی« را نیز در ردیف 
»اصول نژادی و ناسیونالیسم« »لجنزار« می‌نامد۶ )؟!(. درعین‌حال »رقابت اقتصادی« بین 
افراد ملل را چنان اصل مسلم و عامّی می‌شمارد که گویا »جامعهٔ جهانی« بدون آن قادر به بقا 
و دوام نیست. در این‌جا حجازی شهرضایی کار را به جایی کشانده که حتی پیشرفت‌های عظیم 
فرهنگی، علمی و صنعتی اتحاد شوروی را نیز نتیجهٔ رقابت با دول امپریالیستی غرب دانسته 
اداره می‌شود مغزهای  اتحاد شوروی که تحت رهبری حزب کمونیست  در  »اگر  می‌نویسد: 
متفکری وجود داشته و از لحاظ صنعتی، نظامی و اقتصادی پیشروی کرده و قمر مصنوعی 
به آسمان پرتاب نموده است از نظر آن است که شوروی با دولت‌های غربی در میدان رقابت 
و نبرد وارد شده و این حس رقابت است که یک سلسله پیشرفت‌های فکری و صنعتی نموده 

است« )»همان«، ص ۲۹(.  
البته این گفتهٔ حجازی هم تازگی ندارد. ما نمی‌خواهیم از تاریخ جنبش بین‌المللی کمونیستی 
اطلاعات  شهرضایی  حجازی  شاید  که  ایران  از  خارج  کشورهای  در  مارکسیسم  گسترش  و 
وسیعی در بارهٔ آن ندارد، نمونه بیاوریم. در کشور خود ما ایران نیز چنین افکاری تازگی ندارد. در 
همان سال‌های ربع آخر قرن گذشته که روزنامهٔ »ایران« چاپ تهران آشنا ساختن خوانندگان 
با سوسیالیسم و کمونیسم معاصر را هدف خود اعلام می‌کرد )روزنامهٔ »ایران«، شمارهٔ ۴۱۲ به 
تاریخ ۸ مارس۱۲۵۹/۱۸۸۰ خورشیدی(، روزنامهٔ دیگری یعنی »فرهنگ« منطبعه در اصفهان 
به‌طورغیرمستقیم بدان جواب می‌داد. از جمله روزنامهٔ اخیر رسالهٔ جمال‌الدین اسدآبادی تحت 
عنوان »رَدِ نیچریه« را در صفحات خود چاپ می‌کرد. در این مقاله به‌خصوص کسانی‌که علیه 
عقیده  اظهار  و  شده  نامیده  مالیخولیا«  »ارباب  می‌کنند  عقیده  اظهار  خصوصی«  »مالکیت 
»انسان‌ها  لذا  و  رفته  بین  از  رقابت«  »حس  گردد  الغا  خصوصی«  »مالکیت  اگر  که  می‌شد 
اکتبر   ۲۷  ،۱۲۲ شماره  »فرهنگ«،  )روزنامهٔ  کرد«  خواهند  زندگانی  دنیا  این  در  بهائم  چون 

۱۲۶۰/۱۸۸۱خورشیدی(.
البته در آن زمان چنین گفتاری برای کسانی‌که با روحیهٔ مالکیت خصوصی زاییده شده و تربیت 
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یافته بودند و لحظه‌ای بدون »حس رقابت« بسر نبرده بودند شاید تعجب‌آور نبود. اما در زمان 
ما که میلیون‌ها افراد بشر عملًا »مالکیت خصوصی بر وسائل و ابزار تولید« را ملغی کرده و 
در نتیجه نه این‌که »چون بهائم« زندگی نمی‌کنند، بلکه بهترین زندگی انسانی عصر حاضر را 

دارند چنین اظهار عقیده‌ای خنده‌آور است.
حجازی شهرضایی که همه جا به‌حق کاپیتالیسم و سوسیالیسم را در دو قطب مخالف مقابل 
تعمیم می‌دهد که خودبه‌خود شامل هر دو  به‌قدری  را  این‌جا »اصل رقابت«  هم گذاشته در 
ناشی  ایشان  کلی  تفکر  از  بلکه  نیست  تصادفی  به‌هیچ‌وجه  امر  این  می‌گردد.  متضاد  جوامع 
می‌شود که به‌نوبهٔ خود تفکری است پرتضاد. حجازی معتقد است که حس رقابت حسی است 
غریزی که در نهاد بشر گذاشته‌ شده و با غرائز بشری نمی‌توان و نباید مخالفت کرد. او حتی 
یکی از »گناهان نابخشودنی« کمونیسم را »تزلزل کاخ غرائز« و »تجاوز به غرائز و خواست‌های 
کرده  است« قلمداد  انسان  همه‌جانبهٔ  پیشرفت  و  ترقی  عامل  یگانه  »که  انسان‌ها  طبیعی« 
)»سیستم اقتصادی اسلام«، ص ۲۲( و »علاقهٔ ملکیت، رقابت، تفوق و برتری« را نمونه‌های 

مشخص این »غرائز و خواسته‌های طبیعی آحاد بشریت« ذکر نموده است.
آیا انسان متفکر نوع‌پرور و وطن‌خواه بشردوست حق ندارد از سید عبدالرضا حجازی شهرضایی 
سئوال کند: آیا حس تعاون، همکاری، انسان‌دوستی و کمک به هم‌نوع غریزهٔ بشر نیست؟ 
او  نهاد  در  و  است  بشر  غریزهٔ  و »کشمکش«  »نبرد«، »جنگ«، »ستیزه«  »رقابت«،  فقط  و 

گذاشته شده؟ 
آیا انسان متفکر نوع‌پرور و وطن‌خواه بشردوست حق ندارد از سید عبدالرضا حجازی شهرضایی 
سئوال کند: چرا شما اساس برنامهٔ اجتماعی خود را روی حس‌های غریزی رقابت، برتری‌جویی 

و ستیزه‌خویی گذاشته‌اید؟
پیرو  فلسفی که حجاری شهرضایی خود  آن مکتب  اساسی  از اصول  یکی  این‌که  از  بگذریم 
آن است این است که »یگانه« وجه تمایز انسان از حیوان را در »شعور« و »عقل« او دانسته و 
از این اصل چنین نتیجه می‌گیرد که تفاوت عمدهٔ انسان از حیوان این است که مدار زندگی 
حیوان بر »غرائز و خواست‌های طبیعی« استوار است و حال آن‌که انسان با »عقل خود« بر 
این غرائز »پابند« می‌زند و با خرد خویش ارضای خواست‌های طبیعی خود را رهبری و تعدیل 

و تنظیم می‌نماید.  
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»اقتصاد  بحث  در  شهرضایی  حجازی  خود  که  گذشت  نمی‌توان  نکته  این  از  این‌جا  در  اما 
اسلامی« به‌تفصیل از نقش »تعدیل« کنندهٔ »مالیات اسلامی« و لزوم تحدید »حدود و ثغور و 
میزان مالکیت« و تنظیم »نظام طبقاتی« و »ارتباط کارگر و کارفرما« و »تثبیت حقوق کارگر« 
و  ارضای غرايز  اگر  این سؤال پیش می‌آید که  لذا طبعاً  و غیره صحبت کرده است.  و غیره 
خواست‌های طبیعی انسان‌ها در محیط اجتماع احتیاج به تعدیل و تنظیم دارد و اجرای عملی 
تدابیر و اقداماتی بدین منظور ضروری است پس چرا وقتی از جانب »اقتصاد اسلامی« پیشنهاد 
می‌شود نام »تعدیل« و »تنظیم« به‌خود می‌گیرد و با »واقع‌بینی کامل راه سعادت انسان را« 
پیشنهاد  از جانب »اقتصاد کمونیستی«  نشان می‌دهد )»همان«، ص ۲۸( ولی هنگامی‌که 
نام »بزرگ‌ترین تجاوز« و »گناه نابخشودنی« به‌خود می‌گیرد و به‌قول حجازی »آثار  می‌شود 

شوم و خطرناکی برای زندگی انسان‌ها به‌بار می‌آورد« )»همان«، ص۲۲(
از تمایلات غریزی و  با منطق خود مؤلف در تضاد آشکار است  آیا چنین اظهاراتی که حتی 
گاه او سرچشمه نگرفته است؟ آیا چنین برخوردی به حل مسائل اجتماعی را می‌توان  ضمیر ناآ

»علمی«، »بی‌طرفانه«، »منصفانه« و »بی‌غرض« دانست؟۷ 
ساختمان  قرن  نیم  تاریخی  تجربیات  و  کند  باز  چشم  نمی‌خواهد  اساساً  شهرضایی  حجازی 
سوسیالیسم در اتحاد شوروی و متجاوز از بیست سال در مقیاس سیستم جهانی سوسیالیستی 
برای  وخطرناکی  شوم  »آثار  اینکه  نه  کمونیستی«  »اقتصاد  که  ببیند  نمی‌خواهد  او  ببیند.  را 
زندگی انسان‌ها به‌بار« نیاورده، بلکه جوانب عقب‌ماندهٔ امروزی را با جهشی بی‌نظیر در تاریخ 
بشر به پیشروترین جوامع معاصر رسانده و در خیلی موارد آن‌ها را نیز عقب گذاشته است. البته 
به ‌انواع  یا  انکار کند و  یا به‌حرف  نبیند و  را  این ترقیات شگرف عملی  آقای حجازی می‌تواند 
طرق تحریف نماید. لیکن توده‌های مردم واقعاً بی‌غرض و بی‌طرفی‌ که وطن و جامعهٔ خویش 
را »لجنز‌ار« نمی‌شمارند و با آرزوی پیشرفت و ترقی آن زنده اند و در این راه از هیچ فداکاری 
مضایقه نداشته و ندارند نمی‌توانند چشم باز نکنند، تجربیات عملی و پراتیک تاریخ را نبینند 
و به وعده‌های آقای حجازی دل‌خوش دارند و منتظر ایجاد »جامعهٔ جهانی اسلامی« ایشان 

باشند.
حجازی شهرضایی اساسا نمی‌خواهد وارد این بحث شود که کدام نوع تدابیر و اقدامات حقیقتاً 
و عملًا قادر به تنظیم حیات جامعهٔ انسانی است زیرا ورود به چنین مباحثه‌ای به نفع او تمام 
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نخواهد شد. تجربیات تاریخی میلیون‌ها افراد بشر طی قرون متمادی نشان داده است و ثابت 
کرده است که »نظام اسلامی« )مانند نظامات مسیحی، بودایی، کنفوسیوس، و غیره و غیره( 
نتوانسته است استثمار فرد از فرد را ریشه‌کن سازد، نظام طبقاتی را لغو نماید و زندگی اجتماعی 
از آن‌ها  نظام بخشد. همان »تمایلات قدیمی« که علناً  بر اساس عدالت واقعی  را  انسان‌ها 
حمایت می‌کند به مؤلف کتاب حکم می‌نماید که »نظام اسلامی« را به‌پا کند و ابدی جلوه‌گر 

سازد و »نظام کمونیستی« را تخطئه کند، تحریف نماید و مردود سازد.
و  بحث  در  مگر  است.  تحلیل شده  و  بحث  وارد  علمی«  »روش  با  که  است  مدعی  حجازی 
گاه  ناآ تحلیل علمی می‌توان به احساسات کاذبهٔ شخصی و تمایلات غریزی نهانی و ضمیر 
استناد جست؟ جامعه شناسی در حدود یک ‌قرن است که به‌صورت علم واقعی یعنی دانشی 
که قوانین عینی و کلی رشد جامعه انسانی را تحقیق می‌کند درآمده است. دانش به معنای 
گرایش‌های  به  رسد  چه  باشد  مستند  گاه  آ حتی  تمایلات  و  ذهنیات  بر  نمی‌تواند  آن  اخص 
گاه. علم قوانین و روابط کلی عینی را تحقیق و کشف می‌کند  غریزی و تمایلات ضمیر ناخودآ
و »سرّ« همهٔ اسرار و »رمز« همهٔ رموز پیشرفت‌ها و موفقیت‌های علمی و عملی اندیشه‌های 
قوانین عینی رشد جامعه متکی است.  بر درک صحیح علمی  این است که  نیز  مارکسیستی 
یکی از قوانین عینی رشد جامعهٔ بشری که تابع ذهنیات این و آن نیست همانا قانون تعویض 
این  شهرضایی  حجازی  اما  است.  اقتصادی  اجتماعی-  صورت‌بندی‌های  و  فورماسیون‌ها 

قانون را نیز به‌درستی درک و تعبیر نکرده است. او می‌نویسد:
»کمونیست‌ها حیات بشری را به چند دوره تقسیم می‌کنند و اظهار می‌دارند که این تاریخ به 
پنج فصل تقسیم می‌شوند ۱. کمونیسم اولیه  ۲. دوران برده‌فروشی  ۳. نظام تیول۸  ۴. دورهٔ 

کاپیتالیسم  ۵. دورهٔ کمونیسم «)»همان«، ص ۲۶۳(.
از توضیحات بعدی مؤلف معلوم می‌شود او تصور کرده است از نقطهٔ نظر کمونیسم علمی همهٔ 
جوامع باید این پنج مرحله را بدون استثنا طی کنند. در صورتی‌که چنین نیست. این شما و طرح 
تاریخ  برای  داده  اقتصادی  اجتماعی-  صورت‌بندی‌های  از  لنینیسم  مارکسیسم-  که  علمی 
جامعهٔ بشری به‌طورکلی است. این به‌هیچ‌وجه بدان معنا نیست که تمام خلق‌ها و ملل باید هر 
یک حتماً و قطعاً تمام این مراحل را یکی پس از دیگری و بدون استثنا بگذرانند. تاریخ جوامعی 
را می‌شناسد که از کمون اولیه به فئودالیسم رفته‌اند. هیچ لازم نیست راه دوری برویم و در 
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اعماق تاریخ گذشته کاوش کنیم. در دوران حیات ما جوامع و خلق‌های بسیاری )مغولستان 
سرمایه‌داری  مرحلهٔ  طی  بدون  غیره(  و  شوروی،  ترکمن‌های  ازبک‌ها،  تاجیک‌ها،  شوروی، 
وسیع  ساختمان  به  موفقیت  با  اکنون  و  گذاشتند  قدم  سوسیالیسم  به  فئودالیسم  از  یک‌سر 
جامعهٔ کمونیستی پرداخته‌اند. هم‌اکنون بسیاری از جوامع آفریقایی که بعضی از آن‌ها در واقع 
هنوز کاملًا به مرحله فئودالیسم نیز وارد نشده‌اند راه رشد غیرسرمایه‌داری را پیش‌گرفته و هدف 
اجتماعی خویش را سوسیالیسم اعلان کرده‌اند. مارکسیست‌ها نه این‌که چنین طی مراحلی 
را ممکن می‌شمارند، بلکه حتی حداکثر کمک‌های مادی و معنوی، سیاسی و فرهنگی را نیز 
عملًا کرده و می‌کنند تا این خلق‌ها بدون طی مراحل پرمشقت و طولانی به ساختمان جامعهٔ 
نوین سوسیالیستی توفیق یابند. و این امر را کمونیست‌ها وظیفهٔ انترناسیونالیستی و بین‌المللی 

خویش می‌دانند. 
طرفدار  را  خود  »انترناسیونالیسم«  عنوان  تحت  جداگانه‌ای  فصل  طی  شهرضایی  حجازی 
جدی »جامعهٔ جهانی« نشان داده می‌نویسد:  »انترناسیونالیسم از بزرگ‌ترین مزایای حکومت 
اسلامی است که ناسیونالیسم و ملیت در آن مفهومی نداشته و همهٔ افراد بشری را به‌سوی 

یک ایدآل مشترک جهانی دعوت می‌کند« )»همان«، ص ۲۴۰(.
و پس از یک سیر اجمالی و سطحی از نظریات رواقیون تا مارکسیست‌ها بدین نتیجه می‌رسد 
که گویا همهٔ آنان نتوانسته‌اند نتیجه‌ای به‌دست آرند »زیرا مبنای فکری صحیح و ایدئولوژی 
کاملی نداشته و بالأخره روح ملیت در آن‌ها زنده می‌شود« )هما‌نجا(. به‌نظر مارکسیست‌ها برای 
اینکه »جامعهٔ جهانی« واقعاً صورت عملی پذیرد »فکر صحیح و ایدئولوژی کامل« به‌هیچ‌وجه 
کافی نیست. برای این امر قبل از هر چیز میزان معینی از رشد اجتماعی- اقتصادی و ترقی 
نیروهای مولده لازم است تا وسائل ضروری مادی و معنوی )از جمله همان » فکر صحیح و 
ایدئولوژی کامل«( را جهت نزدیک‌ کردن تدریجی و عملی ملت‌ها و خلق‌ها تأمین نماید. بیش 
از ۲۵۰۰ سال قبل سقراط که جام شوکران را نوشید در جواب این سؤال که: تبعهٔ کدام دولتی؟ 
گفت: تبعهٔ جهانم. سعدی که نامش در تاریخ ادب جهان جاویدان است ششصد سال پیش به 

شیواترین بیانی گفت:
بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
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چو عضوی به‌‌درد آورد روزکار
دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی 

دورانی  در  جهانی«  »جامعهٔ  تشکیل  یعنی  نوع‌پرورانه  و  انسان‌دوستانه  بلند  آرزوهای  این  اما 
تفاوت  پوشد.  جامهٔ عمل  نمی‌توانست  بود  نشده  پیدا  و  از جهان کشف  نیمی  هنوز  مثلًا  که 
سوسیالیسم علمی از سوسیالیسم تخیلی نیز در همین است که راه علمی و عملی نیل به این 

آرزوی دیرینهٔ بشر را کشف و اثبات کرده و نشان داده است.
حجازی شهرضایی که به مطالعه پیرامون معضلات و مسائل »جامعهٔ جهانی« پرداخته البته 
از بحث پیرامون بهترین شکل حکومت هر ملت نیز غافل نمانده است. به‌عقیدهٔ او جمهوری 
نباید  »زمامد‌اری  می‌نویسد:  او  است.  حکومت  شکل  مناسب‌ترین  و  سیاسی  رژیم  بهترین 
توارثی و اختصاصی« باشد، بلکه مردم باید بتوانند خود زمامدار کشور خویش را انتخاب کنند 
در  که  »مبارز«  مؤلف  که  نیست سؤال شود  منطقی  آیا  این وصف  با  )»همان«، ص ۲۳۲(. 
تا   ۱۹۰ صص  )»همان«،  کارگری!«  وسیع  توده‌های  »ای  عنوان  تحت  خود  اثر  از  قسمتی 
۱۹۳( کارگران را برحذر می‌دارد که با »حربه‌های مسکو به‌سوی کارفرمایان خود حمله نکنند« 
و »خود را تسلیم بیگانه ننمایند« چرا آن‌ها را به قیام علیه سلطنت موروثی و استبدادی و مبارزه 

در راه جمهوری دعوت نمی‌نماید؟
اما علت اصلی تألیف کتاب جایی آشکار می‌شود که مؤلف پس از اعتراف بدین‌که »در دنیای 
متمدن کنونی ما بین مکتب‌های سیاسی و اجتماعی مکتب سوسیالیسم بیش از همه مورد 
نظر  روزه  دیگر همه  »ایسم«های  از  بیش  »ایسم«  این  و می‌توان گفت  بوده  تحلیل  و  بحث 

محافل سیاسی و اجتماعی مختلف را جلب می‌کند« )»همان«، ص ۴۰( می‌نویسد:
مکتب  این  با  را  اسلام  مکتب  خواسته‌اند  عرب  به‌خصوص  اسلامی  نویسندگان  از  »بعضی 
تطبیق کرده و برخی افراد انقلابی را که در تاریخ اسلامی ضبط است مانند اباذر و امثال او 
و سوسیالیسم  اشتراکیت  لباس  اسلام  اندام  بر  و تلاش می‌کنند  کرده  معرفی  سوسیالیست 

)همانجا(. بپوشانند« 
البته آقای حجازی با چنین طرز برخوردی به »دو مکتب« اسلام و سوسیالیسم و به‌مناسبات 
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بین آن‌ها موافق نیست. اما او درعین‌حال با »برخی دیگر که با این نظریه )یعنی سوسیالیسم( 
قابل اجتماع  آنان ‌را  و  نبوده  قائل  این دو مکتب  بین  تناسبی  به‌شدت مخالفت کرده و هیچ 

نمی‌دانند« نیز مخالف است )همانجا(.
پس از مقدمات مفصل و به‌اصطلاح معمولی خود ایشان »احتجاجات و اجتهادات« طولانی 
از این نمی‌توانیم بگوییم که هدف  حجازی بالأخره به‌این نتیجهٔ کلی می‌رسد که: »ما بیش 
و  است  کرده  اختیار  از مسیر سوسیالیسم  غیر  و مسیری  کرده  تعقیب  اسلام  را  سوسیالیسم 
شاید اختلاف نویسندگان اسلامی هم از همین‌جا سرچشمه گرفته باشد که موافقین اسلام را 
از لحاظ هدف سوسیالیسم دانسته و مخالفین از نظر وسیله )نیل به هدف( متغایر می‌دانند« 

)»همان«، ص ۴۱(.
حجازی مدعی است که »طرز فلسفهٔ اسلامی« بر واقع‌بینی کامل بوده، حد وسط ماتریالیسم 
و ایدآلیسم را پیموده و با روش رئالیسم مکتب جهانی را تشکیل می‌دهد )»همان«، ص ۳۹(. 
هم‌چنین دربارهٔ اقتصاد اسلامی معتقد است که »سیستم اقتصاد اسلامی حد وسط کاپیتالیسم 

و کمونیسم بوده کوس استقلال را در میان روش‌های اقتصادی جهان می‌نوازد« )همانجا(.
آیا در این ‌جا به‌مورد نیست سؤال شود: پس چرا این »طرز فلسفه« و این »سیستم اقتصادی« 
نتوانسته  طولانی  مدت  این  طی  می‌گذرد،  آن  عمر  از  سال   ۱۳۵۰ خودشان  به‌اعتراف  که 
تأمین نماید و »مکتب جهانی« را بسازد و »جامعهٔ جهانی بشر« را تشکیل  سعادت انسان ‌را 
دهد؟ و آیا مردم وقتی می‌بینند که طی این »مسیر« آن‌ها را به نقطهٔ مقابل »کعبهٔ« آمال آنان 
می‌رساند و به‌قول سعدی »این ره که تو می‌روی به ترکستان است« در این صورت حق ندارند 

در این »مسیر« و این »وسیله« تجدیدنظر اساسی بنمایند؟ 
البته ما هر چیز »تازه درآمده‌ای« را نو و پسندیده ندانسته و هر چیز قدیمی را کهنه و مردود 
ارتجاعی  کهنه  قدیمی  چیز  هر  و  نیست  پیشرو  و  مترقی  تازه‌ای  چیز  هر  زیرا  نمی‌شماریم 
نمی‌باشد. اما ما می‌دانیم که هر چیز نویی رفته‌رفته کهنه می‌شود و جای خود را به چیز نوتری 
خواهد داد و سرنوشت »سیستم‌های اقتصادی« و »نظریه‌های فلسفی« نیز از این قانون کلی 

حیات و هستی برکنار نیست. 
*
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در سال‌های اخیر شخصیت‌ها و محافل اجتماعی بسیاری که از خیلی  لحاظ ممکن است 
که  هستند  متفق‌القول  اساسی  مسئلهٔ  یک  در  باشند  داشته  سلیقه  و  عقیده  اختلاف  هم  با 
باید پیرامون راه رشد جامعهٔ ایران جداً به مطالعه و تحقیق پرداخت و عملا به اقدام اساسی 
و ریشه‌ای مبادرت ورزید. بعضی از این اشخاص و محافل که طرز تفکر حجازی شهرضایی 
نامناسب  به‌دلائلی  ایران  برای  را  رشد سوسیالیستی  راه  اینکه  عین  در  است  آن  از  نمونه‌ای 
می‌دانند، جداً راه رشد سرمایه‌داری را رد می‌کنند و آن ‌را قابل قبول نمی‌دانند. گرچه در این 
هم‌چون  را  امپریالیسم  به  ظاهری  حملهٔ  و  سرمایه‌داری  از  »انتقاد«  کسانی‌که  هستند  میان 
ماسک »بی‌طرفی و بی‌غرضی« پردهٔ استتار حملات ناروا به سوسیالیسم و کمونیسم کرده‌اند 
معذالک باید به‌این حقیقت واقع اعتراف کرد که اکثر قریب به اتفاق منتقدین سرمایه‌داری به 
مضار این رژیم پی‌برده طعم مظالم امپریالیسم را کشیده و با حسن نیت اظهار عقیده می‌کنند. 
از کلیهٔ اظهارات آنان این نتیجهٔ مشترک عملًا به‌دست می‌آید که راه رشد آتی جامعهٔ ایران، باید 
راه رشد غیرسرمایه‌داری باشد. در این‌صورت در مقابل کسانی‌که واقعاً به‌این حقیقت معتقدند 
چنین وظیفه‌ای قرار دارد که هم‌صدا شوند، مساعی خود را گرد این مسئلهٔ مبرم اجتماعی روز 

متمرکز سازند و به مبارزهٔ متشکل و پیگیر در این راه بپردازند. 

پانویس‌ها
۱.‌ »کتاب سیاه دربارۀ سازمان افسران توده«، به‌کوشش مأمورین فرمانداری نظامی شهرستان 
تهران، مقدمه به‌قلم سرتیپ »تیمور بختیار« )فرماندار نظامی شهرستان تهران(، سال انتشار 

.۱۳۳۴
شهرستان  نظامی  )فرماندار  بختیار  تیمور  سرلشکر  مقدمه  با  ایران«،  در  کمونیزم  »سیر   ‌.۲

کیهان. انتشارات  ناشر   ،١٣٣۶ چاپ  تهران(، 
۳. از کتاب آندره ژید فرانسوی و آرتور کوستلر مجارستارنی و غیره، اظهاراتی از قبیل این‌که 
»با پیشرفت علم و صنعت و اتوماتیکی‌شدن امر تولید کار به‌جایی می‌رسد که اساساً توده‌های 
)»سیستم  بگیرد«  به‌دست  را  انسان‌ها  اجتماعی  زندگی  زمام  تا  نمی‌ماند  باقی  دیگر  کارگری 
یا این‌که »علت توسعهٔ روزافزون کمونیسم« گویا »نقشه‌ها و  اقتصادی اسلام«، ص۲۶۴( و 
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از  بعضی  و عقب‌افتادگی  از »محرومیت  سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت شوروی است« که 
اجتماعات« استفاده می‌کند )»همان«، ص ۲۶۶(، همه عبارات و افکاری هستند که کلمه 

به‌کلمه از چنین کتبی اخذ شده و ترجمه گردیده است. 
۴. حجازی می‌نویسد: »کار است که ایجاد مالکیت می‌کند« )»همان«، ص ۲۴۷(. در این 
‌صورت به‌حق نیست سؤال شود که پس چرا کار کارگر در کارخانه و کار زارع روی زمین ایجاد 
نرسیده  به‌مشام‌شان  کردن  کار  بوی  که  سرمایه‌دار  یا  مالک  و  نمی‌کند  آن‌ها  برای  مالکیت 
و  کارخانه  مالک  مشغولند  عشرت  و  عیش  به  کارخانه  و  مزرعه  از  دور  فرسنگ‌ها  اغلب  و 

مزرعه‌اند.  
۵. حجازی می‌نویسد که در نظر کمونیسم »فقط اجتماع دارای اصالت بوده و فرد دارای ارزش 
نیست« )»همان«، ص ۲۱(. البته این یک تحریف سادهٔ این اصل کمونیسم علمی است که 
باید منافع فرد تابع منافع جمع باشد و بین نفع فردی و نفع اجتماعی هماهنگی وجود داشته 
باشد. واضح است که این اصل به‌هیچ‌وجه بدان معنا نیست که »فرد دارای ارزش نیست«، 
از  آزاد  و در حقیقت در جامعهٔ سوسیالیستی که جامعه‌ای  به‌ویژه  فرد  برعکس،  بلکه درست 
د  و آشکار سازد چنان‌که  نماید  را می‌تواند کسب  واقعی خود  ارزش  و استعمار است  استثمار 
رجامعهٔ شوروی کرده است. هزاران هزار تن از زنان و مردان، کارگران و دهقانان، جوانان و 
پیران، روشن‌فکران و دانشمندانی که در این کشور به عالی‌ترین مقامات اجتماعی، اداری، 

علمی، و سیاسی رسیده‌اند شاهد بارزی از این حقیقت انکارناپذیرند.  
۶. از فصل جداگانه‌ای که در کتاب به »انترناسیونالیسم« اختصاص داده شده به‌خوبی آشکار 
و  مقابل  نقطهٔ  آن ‌را  نکرده،  درک  به‌درستی  را  انترناسیونالیسم  مفهوم  حجازی  که  می‌گردد 
متضاد مفاهیم »ملت« و »وطن« گذاشته و در حقیقت با کسموپولیتیسم اشتباه کرده است. 
و  نمی‌گیرد  قرار  »وطن«  و  »ملت«  مقابل  نقطهٔ  در  پرولتری  انترناسیونالیسم  اینکه  از  غافل 
رشد  در  را  بشر  »جامعهٔ جهانی«  راه صحیح ساختمان  یگانه  بلکه  نمی‌داند،  مردود  را  آن‌ها 
نه در نفی ملیت و  همه جانبهٔ زندگی اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی همهٔ ملت‌ها می‌داند 

وطن‌پرستی.  انکار 
۷. در دوران ما مشکل بتوان باور کرد کسی پیدا شود که منظور اصلی این اصل سوسیالیسم 
را که می‌گوید »هرکه کار نکند حق خوردن ندارد« به‌درستی درک نکند. اما آقای حجازی این 
اصل را چنین تفسیر می‌کند که »طبقاتی که قدرت فعاله ندارند باید در جامعه سوسیالیستی 
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جامعه‌ای  هیچ  در  اولًا   .)۲۴۶ ص  اسلام«،  اقتصادی  )»سیستم  شوند  تلف  گرسنگی  از 
بلکه  داشت،  نخواهد  و  نداشته  وجود  باشند  نداشته  فعاله«  قدرت  که  »طبقاتی  هیچ‌وقت 
طبقاتی بوده و هستند که با وجود داشتن قدرت فعاله به کار مثمرثمری نپرداخته با استفاده 
راه در جامعه کشف  این  از  تولید و موقعیتی که  ابزار و وسائل  بر  از مالکیت خصوصی خود 
در  اکثریت عظیم کسانی که  از  بهتر  به‌مراتب  پرداخته  دیگران  کار  از  بهره‌کشی  به  کرده‌اند 
جامعه سوسیالیستی  در  البته  و می‌کنند.  کرده  زندگی  دارند  بیشتری  استعداد  و  لیاقت  واقع 
محلی برای بهره‌کشی و استثمار کار دیگران نیست. هر کس باید طبق استعداد خودش کار 
استنباط  می‌توان  بعدی حجازی چنین  توضیحات  از  اما  بردارد.  بهره  خود  کار  به‌قدر  و  کند 
از  را  کردن  کار  قابلیت  به‌عللی  که  است  افرادی‌  همانا  »طبقات«  این  از  او  منظور  که  کرد 
حقایق  و  اصول  آشکار  تحریف  به  کتاب  مؤلف  که  گفت  باید  این ‌صورت  در  داده‌اند.  دست 
سوسیالیسم پرداخته تا بلکه »سیستم اقتصادی اسلام« را رونقی بخشد. حجازی می‌نویسد: 
ندارد!  نکند حق خوردن  کار  که  هر   : می‌گویند  که  کمونیست‌ها  بر خلاف  اسلام  »اقتصاد 
)مسائل لنینیسم( طبقاتی که قدرت فعاله ندارند حق آن‌ها را از دسته‌هایی که دارای نیروی 
به  مالیات اسلام گرفته شد  مادی هستند دریافت کرده و همان‌طوری‌که در بحث سیستم 
آن‌ها پرداخت می‌کند« ))»همان«، ص ۲۴۶(. در »بحث سیستم مالیات اسلام« حجازی 
توضیح می‌دهد که مبالغی از وجوه »بیت‌المال« برای آن است که به کسانی‌که قابلیت کار 
کردن ندارند یا از دست داده اند کمک شود. چنین کمکی با سیستم منظم و دقیق و وسیع 
نمی‌خواهد  آقای حجازی  اینجا  در  البته  یافته است.  تحقق  در جوامع سوسیالیستی صورت 
جوامع  خاص  دیگر  مزایای  و  تقاعد  حقوق  و  بازنشستگی  سیستم  پیرامون  کلمه‌ای  حتی 

گوید. سخن  سوسیالیستی 
اشکال  از  یکی  تیول«  »نظام  درصورتی‌که  دانسته،  تیول«  »نظام  حجازی  را  فئودالیسم   .۸
خاص نظام فئودالیسم در دورهٔ مشخص تاریخی در چند کشور اسلامی بوده است و مفهوم 
تیول« است. درعین‌حال حجازی معتقد است  از مفهوم »نظام  به‌مراتب وسیع‌تر  فئودالیسم 
که در ایران اساساً هیچ‌گاه »نظام تیول« و فئودالیسم وجود نداشته است. چنین ادعایی نیز 
غیرعلمی و مخالف حقایق تاریخی است. دربارهٔ نظام فئودالی در ایران تحقیقات فراوان شده 
و کتب زیادی به‌رشتهٔ تحریر درآمده که ظاهرا حجازی شهرضایی از آن‌ها بی‌خبر است. ما 
اول« طبقهٔ حاکمه که خود  به »شخص  را  »ایدئولوگ« طبقه حاکمه  این  پاسخ  مورد  دراین 
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را »پرچمدار« مبارزه علیه رژیم ارباب - رعیتی و فئودالیسم در ایران قلم‌داد می‌کند محول 
می‌داریم.

]مجله »دنیا«، شمارهٔ ۴، سال ۱۳۴۶ صص ۵۶- ۶۵[



پیرامون قدیمی‌ترین سندِ چاپی از تاریخ سوسیالیسم در ایران

سوسیالیسم  اندیشه‌های  نشرِ  تاریخ 
علمی در کشورهای خاور‌میانه و نزدیک، 
تکاملِ  در  لنینی  مرحلهٔ  به   

ً
مستقیما

است. مربوط  مارکسیسم 

قدیمی‌ترین سند مفصلی از تاریخ سوسیالیسم معاصر در ایران که تا کنون ضمن پژوهش‌های 
مارس   ٨ مورخهٔ  در شمارهٔ ۴١٢،  »ایران«  روزنامهٔ  که  مقاله‌ایست  یافته‌ایم،  دست  بدان  خود 
١٨٨٠/ ۱۸ اسفندماه ۱۲۵۸ خورشیدی، به‌نقل از روزنامهٔ »اختر« چاپ استانبول، درج کرده 
است. چون این سند از نظر تاریخ انتشار افکار سوسیالیستی در کشور ما و همچنین در ترکیه 

اهمیت خاصی دارد، به‌نقل قسمت‌های مهم آن پرداخته استنتاجاتی چند می‌نماییم۱. 
قبل از هرچیز باید متذکر شد که مقالهٔ مزبور تحت تأثیر »بزرگ‌ترین نمونهٔ بزرگ‌ترین جنبش 
پرولتری قرن نوزدهم«۲ یعنی کمون پاریس به‌رشتهٔ تحریر درآمده است. کمون پاریس اولین 
دولت دیکتاتوری طبقهٔ ‌کارگر بود که درنتیجهٔ‌ انقلاب پرولتاریا در پاریس تشکیل گردید و ۷٢ 
روز یعنی از ١٨ مارس تا ٢٨ مه ١٨۷١ )از ۲۷ اسفندماه ۱۲۴۹ تا ۷ خردادماه ۱۲۵۰ خورشیدی( 
دوام کرد. تصادفی نیست که مقالهٔ نام‌برده نیز در ماه مارس درج گردیده است. نویسندهٔ مقاله 
که سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را درعین‌حال نهیلیست می‌نامد، می‌نویسد: »یک‌وقت در 
اثنای محاربهٔ پروس و فرانسه اصحاب این اعتقاد به‌نام کومونی و )انترناسیونال( شهرت یافته، 
نزدیک بود که دولت فرانسه را محو و منقرض نمایند. ولی طرف‌داران جمهوریت بعد از اعلان 
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حکومت جمهوریه سعی‌ها و جان‌فشانی‌ها نموده این آتش را خوابانیدند.«
با  هرحال  در  آن  مؤلف  که  می‌شود  دیده  آمد،  خواهد  ذیلًا  که  مقاله  نکات  دیگر  و  این‌جا  از 
پیش  سؤالی  چنین  لذا  نمی‌کند.  نگاه  سوسیالیست‌ها  و  کمونیست‌ها  به  چندانی  حسن‌ظن 
می‌توان  مقاله  آغاز  در  را  سؤال  این  جواب  است.  بوده  چه  مقاله  درج  علت  پس  که  می‌آید 
اخبار  نهیلیست و سوسیالیست که در صحائف  یافت. مقاله چنین شروع شده است: »گروه 
نوشته می‌شود، طایفه‌ای هستند که روزبه‌روز ترقی در رواج‌ دادن مقاصد خودشان می‌نمایند 
و چنان‌که دیده می‌شود آنان از اهل ٬اباحه٬ ]بی‌توجه یا بی‌اعتقاد به محرمات دینی[ هستند و 

اروپ منتشر شده‌اند.« بیست سال می‌شود که در جمیع  به‌قدر  الان 
و پس از اشاره به کمون پاریس و شکست آن می‌نویسد: »این گروه از اجرای مقاصد دست 
نکشیده آهسته‌آهسته در اطراف ممالک اروپ منتشر شده تخم خیالات خودشان را کاشتند و 

الان در روسستان بیش‌تر از همه‌جا کار می‌کنند.« 
بنابراین معلوم می‌شود که در آن اوان »رواج« عقاید سوسیالیست‌ها »روزبه‌روز در ترقی« بوده 
و این افکار »در اطراف ممالک اروپ منتشر می‌شده و به‌ویژه در روسیه که همسایهٔ بلافصل 
هر دو کشور ایران و ترکیه بوده است« بیش‌تر از همه جا کار می‌کرده است و مطالبی پیرامون 
است.  و »صحائف جراید« درج می‌شده  در جراید  و سوسیالیست«  نهیلیست  فعالیت »گروه 
تهران لازم  در  »ایران«  روزنامهٔ  و سپس  استانبول  در  روزنامهٔ »اختر«  ابتدا  نیز  به‌همین علت 

دانسته‌اند خوانندگان خود را با سوسیالیسم و کمونیسم آشنا سازند.
قبل از این‌که به بیان »اصل مقصود این گروه« از نظر نویسندهٔ مقالهٔ موردبحث بپردازیم، لازم 
است این نکته را روشن کنیم که چرا او سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را نهیلیست می‌نامد. تا 
قبل از انقلاب اولِ ١٩٠۵- ١٩٠۷/ ۱۲۸۴- ۱۲۸۶ روسیه و انقلاب مشروطیت ١٩٠۵- ١٩١١/ 
۱۲۸۴- ۱۲۹۰ در ایران و انقلاب ترک‌های جوان در سال ١٩٠٨- ١٩٠٩/ ۱۲۸۷- ۱۲۸۸ 
در ترکیه، همهٔ انقلابیون و از آن‌جمله سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها را نهیلیست می‌نامیدند. 
به‌احتمال قوی این حکم به‌مثابه یک اصطلاح سیاسی از روسیه به ایران و ترکیه آمده و مثلًا 
مانند کلمهٔ »گازت«۳ در مطبوعات به‌کار برده شده است. در آن‌ زمان کلمهٔ نهیلیست در روسیه 
رواج زیاد داشت و محافل ارتجاعی آن کشور در مبارزه علیه اندیشه‌های دموکراتیسم انقلابی 
و به‌خاطر لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دموکرات‌های انقلابی آن‌ها را نهیلیست یعنی منکران 
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فرهنگ و تمدن گذشته و مخالفان موازین اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی و دشمن حق 
حاکمیت ملی و دولتی قلمداد می‌کردند. چنان‌که بررسی اسناد و مدارک مختلف نشان می‌دهد 
این کلمه به‌ویژه از طریق اَحبار ]دانایان[ و محافل رسمی به ایران نفوذ کرده بود. مثلًا محمد 
حسن‌خان اعتمادالسطنه ضمن ثبت وقایع »سنهٔ یک‌هزار و دویست و نودوهشت از هجرت 
]۱۲۶۰ خورشیدی[ مطابق سال سی‌وپنجم از جلوس همایون« )ناصرالدین‌شاه( »کشته شدن 
امپراتور روس الکساندر دوم به‌دست نهیلیست‌ها در سنت‌پطرزبورغ در سیزدهم مارس« را ذکر 
کرده است )کتاب »المأثروالآثار«، چاپ تهران، ١٣٠۶، ص ٢٨۵(. هم او ضمن وقایع سال بعد 
می‌نویسد: »پانزده نفر از نهیلیست‌ها خود را به لباس قشون ملبس کرده خواستند به عمارت 
سلطنتی ورود نموده امپراتور را به‌قتل رسانند. آن‌ها را گرفته حبس کردند. دولت نهایت اهتمام 
را در افنا و اعدام این طایفهٔ طاغیه دارد و همه‌روزه  جمعی را حبس نموده و بعضی را اخراج و 

برخی را به‌قتل رسانده« )همان کتاب، ص ٢٨۶(.
در ترکیه نیز هنگامی که افضل‌الملک روحی برای استخلاص برادرش شیخ احمد روحی )و 
رفقای او میرزا آقاخان کرمانی و خبیرالملک، متهمین به دست داشتن در قتل ناصرالدین‌شاه( 
از شاگردان روحی بوده است، نزد سلطان عبدالحمید واسطه قرار  نایب سفارت روس را که 
می‌دهد، مشارالیه پس از مراجعه به دربار سلطان جواب می‌دهد: این‌ها بابی و نهیلیست‌اند و 

کاری نمی‌شود کرد۴. 
در مقالهٔ ]روزنامهٔ[ »ایران« نیز بنابر همین رسم معمول، انقلابیون و ازآن‌جمله سوسیالیست‌ها 
و کمونیست‌ها نهیلیست خوانده شده‌اند و مقصود آن‌ها چنین توضیح داده شده است: »اصل 
از این راه  مقصود این گروه آن است که فقرا و عمله را در کل اموال مردم مشترک سازند و 
معیشت و سعادت حال فقرا و رنجبران را خاطرجمعی بدهند و درین خصوص مؤلفین بسیار 
تألیفات بی‌شمار نوشته‌اند و حتی بعضی مصنفین این عقیده جایز دانسته‌اند که جمیع اموال 
عمومی حاصل  اشتراک  مردم  همهٔ  میان  در  و  تقسیم شود  فقرا  میان  در  بالسویه  باید  اغنیا 

گردد.«
از ‌جملهٔ نمایندگان برجستهٔ »این گروه« در مقالهٔ ]روزنامهٔ »ایران«[ از لویی اوگوست بلانکی 
)۱۸۰۵- ۱۸۸۱/ ۱۱۸۴- ۱۲۶۰( و لویی بلان )١٨١١- ١٨٨٢ / ۱۱۹۰- ۱۲۶۱( نام برده 
شده است. مقاله می‌نویسد: »٬بلانکی٬ نامی از این طایفه به‌قدر سی سال درین مطلب کتاب‌ها 
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تا این‌که در اثنای جنگ پروس و فرانسه فرصت  نوشته به‌طور پنهانی به مردم رسانده است 
جسته مافی‌الضمیر خود را آشکار ساخت و برای ترویج و تأسیس این اعتقاد به سلاح دست 
که  بود  این  عقیده‌اش  است،  گروه  آن  از  که  نیز  بلان  لویی  مسیو  کرد.  برپا  هنگامه‌ها  برده 
دستگاه احتساب را مرجع و مرکز عامه قرار داده تسویه اشتراک اموال در این‌جا صورت داده 

شود.«
سوسیالیسم  طرف‌دار  و  حقیقی  انقلابی  اولًا  مقاله  مؤلف  که  می‌شود  دیده  ترتیب  بدین 
و  در حرف  کارگران  »رهبر  ایدئولوگ سوسیالیسم خرده‌بورژوایی،  که  بلان  لوئی  با  را  بلانکی 
بین سوسیالیسم  اساسی  تفاوت  و  قرار می‌دهد  ردیف  بود در یک  بورژوازی در عمل«  عامل 
پرولتری و سوسیالیسم خرده‌بورژوایی را تمیز نمی‎دهد. البته عقاید بلانکی متضمن نقص‌ها 
و و اشتباهاتی بوده که کلاسیک‌های مارکسیستی به‌موقع خود تذکر داده‌اند. ولی درهرحال 
نمی‌توان او را با لویی بلان در یک ردیف قرار داد و نمایندهٔ سوسیالیسم معاصر دانست. ثانیاً 
مرکز  با  جامع  اقتصادی  واحد  یک  ایجاد  )دربارهٔ  را  بلان  لویی  اکلکتیک  و  التقاطی  عقیدهٔ 
محاسباتی واحد و مشترکی به‌مقیاس ملی که گویا سبب الغاء تدریجی سرمایه و موجب برابری 
ثروت عامه می‌شود( به‌مثابهٔ افکار سوسیالیستی و کمونیستی معاصر توصیف می‌کند. مقاله 
انداخته  تمام  این سودا در سر تنگ‌دستان شوری  بعد  به  از آن  سپس می‌نویسد: »خلاصه، 
و  ]اتریش[  اوستریا  و  آلمان  و  انگلستان  در  بود،  یافته  شیوع  فرانسه  در  چنان‌که  رفته‌رفته 
روسستان ]روسیه[ و سایر بلاد اروپ نیز در میان گروه عمله و کارگران شهرت و رواج تمامی 

است.«  گرفته 
یکی از اتهاماتی که در این مقاله به‌تکرار به سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نسبت داده می‌شود، 
این است که گویا »آنان از اهل ٬اباحه٬ هستند« و در جای دیگر هنگامی که از اسماعیلیان 
سخن می‌گوید، تصریح می‌کند که »اصل مقصدشان همان اباحه و اشتراک اموال و زنان بوده 
است« و کمی پایین‌تر »استحلال ]حلال کردن[ محرمات و اباحه فواحش را« از اصول عقاید 
ایشان می‌داند. حقیقتاً هم »اشتراک زنان« و »محو خانواده« یکی از اتهاماتی است که در طول 
قیام  و بی‌دادگری‌های طبقات استثمارکننده  تاریخ هروقت طبقات استثمارشده علیه مظالم 
کردند، بدان‌ها و به اندیشه‌ها و آرزوهای آن‌ها نسبت داده شده است. به‌طوری که می‌بینیم 
نویسندهٔ مقاله نیز از این روش »عادی« و شیوهٔ »مرسوم« پیروی کرده است. جواب این اتهام‌ را 
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صدوبیست سال پیش مارکس و انگلس در »مانیفست حزب کمونیست« داده‌اند و امروز دیگر 
واقعیات زندگانیِ بیش از ثلث بشریت زیر پرچم سوسیالیسم تومار این‌گونه اتهامات را درنوردیده 
این  باقی نیست. مقاله می‌نویسد: »آنان که  به بحث دراین‌باره  به‌طوری که احتیاجی  است، 
خیالات را از قبیل مذهب اباحه و مستلزم اشتراک اموال می‌دانند، می‌گویند این همان اعتقاد 

است که فیثاغورث حکیم رواج داده و در میان بعضی یونانیان انداخت«.
او  نیست.  بی‌فایده  آن  ایران کرده است که ذکر  تاریخ  در  اجمالی  مقاله سیر  نویسندهٔ  سپس 
می‌نویسد: »و در ایران هم یک‌وقت در میان مجوس این مذهب ظهور کرد و بانی آن ٬مزدک٬ 
یافت. حتی  ایران شیوع تمام  انوشروان است، در ممالک  ایام سلطنت قباد که پدر  بود و در 
خود قباد نیز که پادشاه وقت بود، پیروی این مذهب را نموده در امر ترویج آن پرداخت تا این‌که 
قباد ترک کاروبار عالم نموده انوشروان صاحب دیهیم ایران گردید. آن سلطان عادل این آتش 
فساد را به آب حلم و تدبیر فرونشانیده مزدک و مزدکیان را به‌قتل رسانیده و از سر نو انتظامی 
به کار و ملک و آیین داد و اموال و اولاد را از هم جدا نموده حدود مردم را باز به قاعدهٔ قدیم 
تجدید فرمود. مدت‌های مدید قبل از مزدک در اواخر حکومت ضحاک، ٬آخش٬ نام حکیم نیز 
اختراع چنین مذهبی نموده است. آخش وَطیْ ]همبستری[ با مادر و دختر و خواهر را نیز مباح 
می‌دانسته است. چون حکومت ضحاک منقرض شد، آن طایفه هم محو و مضمحل شدند. 
در زمان اسلام هم اول طایفه که سالک راه ناصواب شدند، قرامطه بودند که بعضی در زمان 
هارون‌الرشید و پاره‌]ای[ در زمان مأمون ظهور نموده است. می‌گویند این طایفهٔ شراره مقاصد 
خودشان را مدت مدیدی در زیر خاکستر تزویر پنهان داشته مردم را در خفیه به راه ضلالت 
دعوت می‌نمودند. اگرچه ایشان را از اسماعیلیان دانسته‌اند ولی اصل مقصدشان همان اباحه 
و اشتراک اموال و زنان بوده است و در زمان خلافت طالع‌بالله اساس قوت و قدرتشان یکباره 
از بنیان متزلزل گشته دیگر قادر بر قیام نشدند. طایفهٔ‌ دیگری که سالک این راه باطل گشته 
ملاحدهٔ اسماعیلیه بودند که پیشوای آنان حسن صباح است. این طایفه آیات قرانیه را به‌طور 
عقاید  ازجمله  را  اباحه  کیفیت  و  ساختند  گمراه  را  ساده‌دلان  از  بسیاری  نموده  تأویل  دلخواه 
از  باتدبیر و هوش و حیله‌شناس بود،  اساسیهٔ خود قرار داده‌اند. ولی چون حسن صباح مرد 
برای عوام و خواص جداجدا کتاب‌ها تألیف نموده هر کسی را از راهی که موافق مَشرَبش بود، 
به سرمنزل مقصود می‌کشید. حتی بعد از آن حسن بن محمد که حُکمدار سوم اسماعیلیان 
بود و بین ‌عوام معروف به ٬علیٰ‌ذکره‌السلام٬ مالک طریقهٔ الحاد شده ترکِ جمیع تکالیف شرعیه 
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و ترویج مذهب اباحه را التزام نموده در سنهٔ پانصد و پنجاه و نُه هجری روز هفتم رمضان )۷ 
مردادماه ۵۴۳( جمیع اعیان و اشراف مملکت را در الموت جمع ساخته در یک عرصهٔ وسیع 
بر منبر آمده خطبه به‌مضمون ذیل خواند. ... بعد از ادای این خطبه از منبر فرود آمد علاینه 
روزهٔ‌ خود را شکسته به‌دستور روز عید خلق را به لهو و لعب رخصت داده استحلال محرمات 
و اباحه فواحش را امر نمود. بعد از آن اخلاف ایشان بعضی پیروی شرع انور نمودند و بعضی 
از آن‌چه بودند بدتر و در اجرای فساد اصرار تا زمان هلاکوخان که تسخیر آن سامان نمود. 
گرچه رکن‌الدین ملک آخر آن سلسله خیلی کوشید که سیل قهر هلاکو را از رودبار و قهستان 
شیرازهٔ‌  و  نمودند  انتقام  به‌کلی عرضهٔ‌ شمشیر  را  آنان  مغول  آخرالامر  و  نشد  میسر  برگرداند، 
اتفاقشان را پریشان ساخته تخم فساد ملاحده را از مزرعهٔ‌ عالم برانداختند تا این‌که هشت نُه 
سال پیش از این این اعتقاد به‌کمال شدت در فرنگستان بروز کرد و اصحاب آن دولت فرانسه 

را بسیار پریشان نمودند.«
به‌طوری که مشاهده می‌شود مقصود مؤلف از این سیر در گذشتهٔ تاریخی این است که نشان 
دهد اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی معاصر ریشه‌های دراز تاریخی دارد و به‌اصطلاح 
به‌یک‌بار »از آسمان نیافتاده است« و درعین‌حال نویسندهٔ مقاله به تفاوت بین این اندیشه‌ها 
و اعتقادات طوایف سابق نیز اشاره کرده و آن را بدین بیان توجیه نموده است: »تفصیلی که 
در این باب از ایام گذشته و از اعتقاد طوایف مذکوره نوشتیم، در هر قرنی که بروز کرده‌اند، 
به‌اقتضای وضع زمان و طبایع اهالی بوده است. این معنی که در این زمان از سمت فرنگستان 
بروز می‌کند، معلوم است که به‌طور تمامی شباهت به اوضاع طوایف مذکور نخواهد داشت. 
با عقل و فرهنگ میان  با نظم و قاعده و کسان بزرگ  چون اهل اروپ مردمانی هستند که 

ایشان بسیار است.«
و عقاید طوایف  اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی معاصر  بین  تفاوت  بیان مؤلف  بدین 
سابق را در »نظم و قاعده« و »عقل و فرهنگ« »اهل اروپ« می‌داند و بار دیگر سعی می‌کند 
اصول این اندیشه‌ها را توضیح دهد. او می‌نویسد: »این گروه‌ها که گاهی آنان را سوسیالیست 
گاهی نهیلیست و گاهی کمونیست گفته‌اند، مانند گذشتگان برای به‌هم زدن ادیان و مذاهب 
عزمی ندارند و مقصودشان این است که روی زمین به‌منزلهٔ‌ یک خانه است. اهل آن اهل یک 
خانه و اولاد یک پدر و مادرند. همه برادروار زندگی کنیم به عزت و افتخار و وسعت روزی و 
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کمی زحمت عمر بگذرانیم دیگر نه شاه خودرأی لازم داریم و نه حکومت‌های مستبد. این‌قدر 
هم که قشون و اسباب جنگ که دولت‌ها برای خراب کردن خانه‌های یکدیگر و کشتن ابنای 
بشر ترتیب می‌دهند و روزبه‌روز اسباب آدم‌کشی را ترقی داده بی‌جهت و سبب کرورکرور بنی‌آدم 
را بی هیچ گناهی فدای خیالات و هوای نفسانی خود می‌کنند و مبالغی پول ملت را در این 
راه صرف می‌کنند هیچ‌یک از این‌ها لازم نیست. ترتیبی باید داد که مردم در کمال فراغت و 

آسودگی باهم الفت ورزند و برادروار راه بروند و گذران‌شان هم به تنگی و خواری نشود.«
باید متذکر شد که نویسندهٔ‌ مقاله با وجود این‌که روی‌هم‌رفته نظر خوبی نسبت به سوسیالیسم 
و کمونیسم ندارد. معذالک از ذکر بعضی حقایق مثبته دراین‌باره خودداری نمی‌کند. و گرچه 
این حقایق به‌صورتی بسیار سطحی و ابتدایی بیان شده است. باوجوداین از لحاظ تأثیر مثبت 
نیز  این  است.  قابل‌توجه  ناحیه  این  کشورهای  سایر  و  ترکیه  و  ایران  در  آن‌روزی  خوانندهٔ‌  در 
به‌نوبهٔ‌ خود نتیجهٔ‌ ناگزیر شیوهٔ‌ برخورد مؤلف به حل مشکل یعنی طرز برخورد ناشی از موضع 
ابژکتیویسم است. مقاله دامنهٔ‌ ترویج اندیشه‌های سوسیالیستی و میزان اقتدار آن‌ها را به‌عبارت 
زیر وصف می‌کند: »آن‌چه به تحقیق پیوسته این جمعیت بی‌حدوحصر هستند و اگر بخواهند 
امروز اوضاع همهٔ‌ دول و پادشاهان را برهم زنند، مقتدر هستند. لیکن بزرگان و رؤسای ایشان 

وقت کار را ملاحظه می‌کنند.«
سپس نویسندهٔ‌ مقاله به انتقاد از عقاید سوسیالیستی پرداخته »جهات نقصان« این اندیشه‌ها 
را به‌عبارت زیر توضیح می‌دهد: »و چند جهت نقصان در پیشرفت مقاصدشان هست. یکی 
آن‌که برای نگاه‌داشتن نظم عالم قانون محکمی لازم است و آن قانون ناتمام است و هنوز 
نتوانسته‌اند آن را به اتمام برسانند. دوم آن‌که همه چیز ملت‌های روی زمین را از قبیل زبان 
به یک قاعده درآورد ولی  اوزان و مقادیر و ذراع‌ها و حساب و غیرذلک را می‌توان  و سکه و 
برای ادیان و مذاهب نمی‌توانند یک میزان کلی قرار دهند و دینی را ملتزم شمارند که مردم را 

به‌تدریج به آن دعوت نمایند.«
از مقاله معلوم است که مناسبات عقاید سوسیالیستی و کمونیستی با دین و مذهب برای مؤلف 
را سخنی  آن‌ها  ندارد،  افکار عقیده  این  بودن  به عملی  او  نیست. علاوه‌براین  چندان روشن 
بیش نمی‌پندارد و تأسیس »اوضاع سوسیالیستی« را ازجملهٔ‌ محالات می‌داند. او می‌نویسد: 
»لیکن هنوز به‌جز سخن از این مطالب چیزی فهمیده نشده است و ترتیب و تأسیس همچنین 
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به  اقدام  هرگاه  وانگهی  است.  محالات  قبیل  از  بل  اشکال  کمال  در  است  ظاهر  اوضاعی 
همچنان کاری بشود، باید دریادریا خون‌ها ریخته شود که همچنان مقصودی حاصل گردد. 
بعد از آن هم آیا حاصل گردد یا نه. این است که رؤسای با هوش و فرهنگ این طوایف هنوز 

فتویٰ نمی‌دهند که اقدام به اجرای کلیات مقاصد کرده شود.«
گرچه لحن مقاله و به‌ویژه طرز خاتمهٔ‌ آن طوری‌ست که خواننده را به ادامهٔ‌ آن امیدوار می‌سازد، 
است.  نیامده  به‌دست  مقاله  این  دنبالهٔ‌  کنون  تا  کرده‌ایم،  که  پژوهش‌هایی  باوجود  معذلک 
بوده  کرده  استفاده  آن  از  مقاله  نویسندهٔ‌  که  منبع‌هایی  و  مأخذها  دربارهٔ‌  اظهارنظر  همچنین 
نیست که  تردیدی  اما  نشده است.  مقاله ذکر  در  مأخذها  این  تقریباً غیرممکن است.  است، 
نویسنده اطلاعات خود را پیرامون سوسیالیسم و کمون پاریس و غیره از منابع رسمی اروپایی 
گرفته است. درعین‌حال برای خوانندهٔ‌ امروزی اهمیت این مقاله بیش‌تر از لحاظ تاریخی است 
تا از جنبهٔ‌ نظری و تئوریک و ما برای این‌که اهمیت تاریخی آن را روشن کرده باشیم، سند 
دیگری از مطبوعات همان ‌زمان را یادآور می‌شویم. روزنامهٔ‌ »فرهنگ« که به‌خرج ظل‌السلطان، 
اثر  حکومت وقت، و مدیریت میرزا تقی‌ٰخان سرتیپ حکیم‌باشی در اصفهان منتشر می‌شد، 
پی‌درپی خود  پاورقی چند شمارهٔ‌  در  را  نیچری‌ها«  ابطال مذهب  اسدآبادی »در  جمال‌الدین 
منتشر می‌کرد. مقصود اصلی مؤلف این مقاله آن بود که عقاید »طبیعیین« و »منکران الوهیت 
یعنی نیچری‌ها« و »مبادی فاسده و اصول باطله« آن‌ها را »باطل« کند و مردود دارد. بدین 
در  طبقاتی  اختلافات  و ضرورت  مالکیت خصوصی  لزوم  پیرامون  مبسوطی  او شرح  منظور 
جامعهٔ‌ انسانی و »حُب اختصاص و امتیاز« که به‌قول او »علت حقیقیهٔ‌ همهٔ‌ مزایای انسانی 
امتیازات طبقاتی  الغاء مالکیت خصوصی و محو  با  نتیجه می‌رسد که که  آورده بدین  است« 
»انسان‌ها چون بهائم دشتی درین جهان زندگی خواهند کرد« )روزنامهٔ‌ »فرهنگ«، مورخهٔ‌ ٢۷ 
اکتبر ١٨٨١/ ۱۲۶۰ خورشیدی(. دیده می‌شود که صحبت پیرامون سوسیالیسم و کمونیسم 
و گفت‌وگو دربارهٔ‌ الغاء مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و محو اختلافات طبقاتی و استثمار و 
برقراری تساوی و برابری در جامعه در آن‌ موقع نیز با ضدیت و مقاومت جدی روبه‌رو می‌شده 
با ]روزنامهٔ‌[ »فرهنگ« و دیگرمطبوعات آن زمان نقش نسبتاً  به‌این‌ترتیب در مقایسه  است. 
دوران سلطنت  در  لیبرالیستی  روشنگرانهٔ‌  افکار  نمایندهٔ  درواقع  که  »ایران«  ]روزنامهٔ‌[  مترقی 

فئودالی بوده است، آشکار می‌گردد.
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از بررسی مقالهٔ ‌]روزنامهٔ‌[ »ایران«، مقایسهٔ‌ آن با اسناد و مدارک دیگری که در دست است و 
تحلیل منطقی همهٔ‌ آن‌ها می‌توان چند نتیجهٔ‌ مقدماتی زیر را به‌دست آورد:

١. به‌طورکلی در کشورهای خاور میانه و نزدیک از نیمهٔ‌ دوم قرن گذشته ]قرن ۱۹ میلادی[
صحبت از سوسیالیسم و کمونیسم معاصر به‌میان آمده است. در این جریان عده‌ای از ترک‌ها، 
 ۱۲۲۷/١۸۴٨ سال  انقلابی  وقایع  شاهد  نزدیک  از  که  فرانسه  مقیم  ایرانی‌های  و  اعراب، 
خورشیدی ]در اروپای غربی[ و به‌ویژه کمون پاریس ۱۲۴۹/١٨۷١ خورشیدی بوده‌اند، نقش 
که  رشته ‌مقالاتی  به  مثلًا  است  کافی  عربی  کشورهای  از  نمونه  ذکر  برای  داشته‌اند.  مؤثر 

علی‌الدین هلال در هفته‌نامهٔ‌ »المصور« درج کرده است مراجعه کرد.
به‌طوری که محقق مصری در »المصور« )قاهره، ٢ کانون‌الاول، ١٩۶۵/ ۱۳۴۴( می‌نویسد: 
در مصر نیز کلمهٔ‌ »سوسیالیسم« برای اولین بار در نیمهٔ‌ دوم قرن گذشته ]قرن۱۹ میلادی[ 
به‌وسیلهٔ‌ شبلی شمیل اهل سوریه که در پاریس تحصیل کرده و سپس در قاهره سکنیٰ جسته 

بود رواج یافته است.
٢. کمون پاریس به‌خصوص یکی از عوامل مهم خارجی در این پروسه بوده است. در ترکیه 
مثلًا در ]کتاب[ »امیرنامه« علی پاشا وزیر اعظم دربار عثمانی که قریب دو ماه پس از شکست 
پاریس و  از کمون  پاریس یعنی ٢۵ ژوییهٔ‌ ١٨۷١/ ۱۲۴۹ صادر شده است، به‌درشتی  کمون 
در سال ١٨۶٠-  است:  نوشته شده  به‌ویژه  »امیرنامه«  در  است.  یاد شده  یکم  انترناسیونال 
با  برابر  حقوق  خواستار  کارگران  برای  که  مضری  افکار  ۱۲۴۰خورشیدی   -۱۲۳۹  /  ١٨۶١
سرمایه‌داران در استفاده از نعمت‌ها و ثروت‌های اجتماعی و شرکت در ادارهٔ‌ امور دولت بود 
به‌ظهور رسید و این افکار پلید در عرض ده سال در سنگرها پراکنده شده در عرض دو ساعت 
پاریس را با خاک یکسان کرد. در ایران نیز مثلًا »وزیر انطباعات و دارالترجمه« محمدحسن‌خان 
١٢٨٨از  »سنهٔ‌  یعنی  خورشیدی  میلادی/۱۲۴۹   ١٨۷١ سال  وقایع  ضمن  اعتمادالسلطنه 
هجرت ]۱۲۵۰خورشیدی[ مطابق سال بیست‌وپنجم از جلوس همایون« نوشت: »فرانسه. 
ظهور هیئت جدیده مسماء به‌اسم کمونیست در پاریس و اصرار به شرارت و اقدام به جنگ با 

دولت جمهوری که در ورسایل ]ورسای[ است« )همان کتاب، ص ٢۷۴(.
٣. در آن دوران بیش‌تر دربارهٔ سوسیالیسم و کمونیسم صحبت می‌شده است و کم‌تر اصول 
عقاید، برنامهٔ‌ عمل، و مضمون مرام و اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی تشریح و بیان 
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سپس  و  استانبول  »باختر«  ]روزنامهٔ[  در  مندرجه  مقالهٔ‌  در  دیدیم  چنان‌که  است.  می‌گردیده 
]روزنامهٔ[  »ایران« تهران از بلانکی و لویی بلان به‌مثابه رهبران و قائدین برجستهٔ‌ سوسیالیسم 
)»قارل  مارکس  کارل  از  اثر مهم  در یک  که  باری  نخستین  ترکیه  در  است.  یاد شده  معاصر 
اثر جاویدش »سرمایه« نسبتاً به‌تفصیل و به‌نیکی یاد شده است، ١٨ سال بعد،  مارقس«( و 
)]چاپ[استانبول، مطبعهٔ‌ »مهران«،  است  تألیف محمد جاویدبگ  اقتصاد«  کتاب »علم  در 
این  بر  شعیب  احمد  که  مبسوطی  تقریظ  در  است.  خورشیدی(   ۱۲۷۶/١٣١۵ سال   ،٢ جلد 
کتاب نوشته و در شماره‌‌های ۴۷٠ و ۴۷١ و ۴۷٢ مجلهٔ »ثروت فنون« درج شده، از »تعمق 
و تبحر« فوق‌العادهٔ‌ مارکس در مسائل »اقتصادی و ریاضی« و معلومات، مطالعات عمیق و 
او صحبت کرده است )مجلهٔ »ثروت فنون«، شماره ۴۷، ص ٢٨، ٢ مارس ١٣١۵/  متنوع 
۱۲۷۶خورشیدی(. لیکن این نوع مقالات هم هنوز مضمونی بسیار سطحی و ابتدایی داشته 
منظور عمدهٔ‌ آن‌ها بیش‌تر جلب توجه خوانندگان به اهمیت و لزوم طرح این‌گونه مسائل بوده 

است تا تحلیل و بررسی دقیق و کوشش در به‌کاربردن آن‌ها.
اواخر قرن گذشته و اوائل قرن حاضر با ورود سرمایه‌داری به مرحلهٔ نهایی آن امپریالیسم، مسالهٔ‌ 
ملی و مستعمرات جنبهٔ‌ فوق‌العاده حادی به‌خود گرفت. انترناسیونال دوم که در کنگرهٔ‌ لندن 
)سال ١٨٨۶/ ۱۲۶۵( به تقبیح استعمار و محکوم کردن آن مبادرت ورزیده بود )اگرچه تقبیح 
لزوم  پاریس )سال ١٩٠٠/ ۱۲۷۹خورشیدی(  و در کنگرهٔ  نیز فقط جنبهٔ‌ دکلاراتیف داشت( 
تشکیل سازمان‌های سوسیالیستی در کشورهای مستعمره را متذکر گردیده بود )لیکن عملًا 
قدمی در این راه برنداشته بود( به‌تدریج تحت تأثیر روزافزون اپورتونیست‌ها و رویزیونیست‌ها در 
تصمیمات آن روحیهٔ سوسیال- شوینیستی تفوق یافت. به‌طوری که قطع‌نامهٔ کنگره‌ آمستردام 
)١٩٠۴/ ۱۲۸۳خورشیدی( با کمال صراحت موضوع آزادی و استقلال مستعمرات را به‌انداره‌ 
رشد و پیشرفت آن کشورها محدود می‌ساخت و درحقیقت رژیم استعماری در این ممالک را با 
کمیِ میزان رشد آن‌ها تبرئه می‌کرد. در کنگره‌ اشتوتگارت )سال ۱۲۸۶/١٩٠۷خورشیدی( که 
در کمیسیون مربوط با مسئلهٔ مستعمرات اپورتونیست‌ها اکثریت یافته بودند، در لایحه‌ مقدماتی 
قطع‌نامه‌ مربوطه نوشته شده بود: »کنگره اصولًا و برای همیشه هرگونه سیاست استعماری 
را که می‌تواند در رژیم سوسیالیستی تأثیر متمدن‌کننده داشته باشد، محکوم نمی‌کند.« از این 
نیز گویا می‌تواند سیاست استعماری  بیان به‌صراحت استنباط می‌شد که رژیم سوسیالیستی 
داشته باشد. بیهوده نبود که لنین این عبارت را »مدهش« توصیف کرده است )لنین، ]آثار[ 
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پیگیر  مبارزهٔ  درنتیجهٔ  کنگره  جلسه‌  در  گرچه   .)70 ص   ،١٣ جلد   ،۴ چاپ  روسی،  به‌زبان 
پیشنهادی سوسیال‌دمکرات هلندی »وان کول«  این طرح  لنین جنبهٔ‌ استعماری  طرفد‌اران 
به‌دست  را  آراء  اکثریت  لنین،  طرفد‌ار  مارخلفسکی،  پیشنهادی  لایحهٔ‌  و  گردید  افشا  کاملًا 
آورد. معذلک قطع‌نامهٔ‌ کنگره نیز درحالی‌که سیاست استعماری را تقبیح می‌کرد، به حمایت از 
جنبش‌های نجات‌بخش ملی خلق‌های مستعمرات و نیمه‌مستعمرات دعوت نمی‌نمود. وان 
کول در مباحثه با کائوتسکی در کنگره باتعجب گفت: »به آفریقا ماشین و ابزار کار بُرد! این 
یک تئوری کتابی است! و با این کار او )یعنی کائوتسکی( می‌خواهد کشور را متمدن سازد! 
اگر ما برای وحشیان آفریقای مرکزی ماشین بیاوریم، با آن چه خواهند کرد؟ بلکه به ‌دور آن 
خواهند رقصید... ما باید اسلحه ‌دردست بدان‌جا برویم.« اپورتونیست‌هایی نظیر برن‌اشتاین، 
داوید، و دیگران نیز از چنین طرز برخوردی به مسئلهٔ مستعمرات که درواقع امپریالیستی بود 
نه سوسیالیستی، طرفد‌اری می‌کردند. واضح است با چنین وضعی امید داشتن به پشتیبانی 
و تقویت نهضت‌های آزادی‌بخش ملی در کشورهای وابسته و مستعمره و ترویج اندیشه‌های 
سوسیالیسم و کمونیسم علمی و کمک به تشکیل سازمان‌های کارگری و غیره از طرف این‌قبیل 
احزاب انترناسیونال دوم کاملًا عبث و بیهوده بود. تنها حزبی که به پرچم انترناسیونال پرولتری 
و  مادی  همه‌جانبهٔ  کمک  از  نگفته،  ترک  را  علمی  سوسیالیسم  انقلابی  موضع  ماند،  وفادار 
انقلابی مارکسیسم  معنوی خلق‌های کشورهای وابسته و مستعمره خودداری نکرده، نظریهٔ‌ 
را موافق با شرایط دوران امپریالیسم تکمیل نموده و پیش می‌برد، حزب بلشویک‌ها به‌رهبری 
لنین بود. به‌کمک مستقیم این حزب بود که سوسیال‌دموکراسی انقلابی در ایران به‌وجود آمد 
و برای اولین بار حزب سوسیال‌دموکرات )»اجتماعیون عامیون«( در دورهٔ‌ انقلاب مشروطیت 
تشکیل گردید، بخش پیگیر انقلابی آن حیدرخان نقش برجسته‌ای در آن ایفا می‌کرد، در سال 
١٩١۷/ ۱۲۹۶خورشیدی حزب عدالت و در سال ١٩٢٠/ ۱۲۹۹خورشیدی حزب کمونیست 

ایران را بنیان نهاد. 
سوسیالیست  »عثمانلی  داشت  سوسیالیستی  عنوان  که  حزبی  بار  اولین  برای  ترکیه  در 
پارتیاسی« بود که در سال ١٩١٩/ ۱۲۹۸خورشیدی تشکیل گردید و جناح چپ آن به‌رهبری 
۱۲۹۹خورشیدی   /١٩٢٠ سال  در  بود،  شده  حزب  وارد  بعد  سال  یک  که  صبحی  مصطفی 
اساس حزب کمونیست ترکیه را گذاشت. در مصر اولین حزبی که نام سوسیالیستی داشت، 
»الحزب الاشتراکی المبارک« بود که در سال ١٩٠٨ / ۱۲۸۷خورشیدی به‌وسیلهٔ دکتر محمد 
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جمال‌‌الدین تحصیل‌کرده در پاریس تأسیس گردید. از این دوران‌ست که افکار سوسیالیستی 
در این کشورها نفوذ کرده و باوجود دوران‌های نشیب‌وفراز به‌طورکلی روزبه‌روز بر دامنهٔ‌ وسعت 
را  ما  گرفته،  صورت  زمینه  این  در  که  علمی  پژو‌هش‌های  است.  افزوده  خود  نفوذ  عمق  و 
بدین نتیجه می‌رساند که تاریخ نشر اندیشه‌های سوسیالیسم علمی در کشورهای خاورمیانه و 

تکامل مارکسیسم است. لنینی در  به مرحلهٔ  وابسته  نزدیک مستقیماً  ]خاورمیانه[ 

پانویس‌ها
۱. ازلحاظ اهمیت تاریخی سند در عبارات، اصطلاحات، و کلمات آن حتی از حیث املاء نیز 

تغییر و تصحیحی به‌عمل نیامده است.
۲. آثار لنین به‌زبان روسی، چاپ چهارم، جلد سوم، ص 438 .

۳. کلمهٔ روسی مزبور که به‌معنای »روزنامه« است، عیناً با املای فارسی آن نوشته می‌شده 
است. نگاه کنید به: روزنامهٔ »وقایع اتفاقیه«، تهران، یازدهم ربیع‌الثانی ١٢۶۷ )۲۴ بهمن‌ماه 
۱۲۲۹ خورشیدی(؛ روزنامهٔ »اختر«، استانبول، شمارهٔ دوم، ١٨ ذی‌‌الحجهٔ ١٢٩٢ )۲۵ دی‌ماه 

۱۲۵۴خورشیدی(؛ و غیره.
»شیردل«را  انقلابیون  خود  محاکمهٔ  در  نیز  ناصرالدین‌شاه  قاتل  کرمانی  رضای  میرزا   .۴

بود. نامیده  »نهیلیست« 

]مجلهٔ »دنیا«، شماره ٢، سال ۱۳۴۸، ص ۶۷[.



سخنی چند پیرامون مرحلهٔ لنینی تکامل مارکسیسم

 نیروهای ارتجاعی در مبارزه‌ای ایدئولوژیک که در زمان ما شدت و اهمیتی خاص کسب کرده 
است علیه یگانه جهان‌بینی انقلابی علمی دوران یعنی مارکسیسم – لنینیسم شیوه‌هایی مختلف 
به‌کار می‌برند. یکی از این شیوه‌ها که به‌منظور متشتت ساختن افکار، لطمه ‌زدن به حیثیت و 
اعتبار روزافزون لنینیسم، گمراه کردن توده‌های وسیع زحمتکش، تضعیف مبارزهٔ رهایی‌بخش 
خلق‌ها و حفظ رژیم‌های ارتجاعی به‌عمل می‌آید تحریف رابطهٔ میان مارکسیسم و لنینیسم، 
میان مارکس و لنین، است. ایدئولوگ‌های طبقات مرتجع و همکاران سوسیالیست‌نمای نو و 
کهنهٔ آن‌ها که از ضدونقیض‌گویی هم ابایی ندارند گاه مدعی‌اند که گویا لنین دگماتیست است، 
هیچ چیز تازه‌ای نیاورده است، و آن‌چه پیرامون لنینیسم و مرحلهٔ لنینی تکامل مارکسیسم از 
جانب مارکسیست‌ها عنوان می‌شود جز ادعای پوچ چیزی نیست. گاه نیز برعکس، لنین را 
در مقابل مارکس گذاشته، لنینیسم را به‌کلی منافی مارکسیسم  قلمداد کرده و حتی لنین را 
»اولین و بزرگ‌ترین روزیونیست« می‌نامند که گویا اصول آموزش مارکس را کاملًا به کناری 
انداخته است. در کشورهای سرمایه‌داری غرب این نظریات سفسطه‌آمیز با قوت ترویج می‌شود 
و بنا به توصیهٔ محافل امپریالیستی در کشورهایی نظیر میهن ما نیز این سفسطه‌ها و مغلطه‌ها 
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ترویج می‌گردد. به‌عنوان مثال، یکی از مروجین این نوع عقاید ضد‌کمونیستی غرب در ایران 
دکتر بهاءالدین پازارگاد را می‌توان نام برد. وی در کتاب قطور سه‌جلدی خود موسوم به »تاریخ 
فلسفهٔ سیاسی« با اقتباس نظریات ایدئولوگ‌های امپریالیستی می‌نویسد: »لنین مارکسیسم را 
یک آئین و مذهب می‌شمارد. مارکسیسم لنین یک آئین قاطع و جزمی )دگماتیک ارتودوکس( 
است.«۱ و در صفحه بعد تکرار می‌کند: »مارکسیسم لنین آئینی شد قاطع و جزمی )دگماتیک( 
کلمه‌به‌کلمه  مارکس  بیانات  عین  به  متکی  ارتودوکس،  عمومی  و  شایع  گشت  عقیده‌ای  و 
)ایپسیسیما وربا(.«۲ هم او چند صفحه بعد چنین اظهار عقیده می‌کند: »لنین بدون توجه 
از فلسفهٔ مارکس استنباط  آورده که  به‌وجود  به کاپیتالیسم امپریالیست یک فلسفهٔ حزبی 
نمی‌شود و حتی با مسائلی که اکثر سوسیالیست‌ها از فلسفهٔ مارکس استنباط کرده‌اند منافات 
دارد.«۳ و بالاخره تضاد خود )یا دقیق‌تر گفته باشیم: تضاد منابعی که از آن‌ها استفاده کرده 
واقع  در  لنین  اضافه می‌کند: »مارکسیسم  از قول »مفسرین«  انداخته  لنین  به گردن  است( 
تضادی است که در آنِ واحد هم از سخت‌ترین مقررات دگماتیک و ارتودوکس آئین مارکس 
قویاً طرفداری کرده و هم در هر موقع که اوضاع و احوال اصلاح آن‌ را ایجاب نموده است با 

منتها آزادی در اصول مزبور اصلاح و تغییر به‌عمل می‌آورد.«۴ 
البته اگر از آن گروه تحریف‌کنندگان مارکسیسم‌- لنینیسم که موضوع خصمانهٔ طبقاتی آن‌ها 
با آن‌ها بی‌نتیجه است صرف‌نظر کنیم، دیده می‌شود که چنین تحریفی  آشکار و لذا گفتگو 
اغلب از عدم درک صحیح ماهیت خلاق این جهان‌بینی و از برخورد غیردیالکتیکی به مسئلهٔ 
رابطهٔ میان مارکسیسم و لنینیسم ناشی می‌شود و می‌تواند سبب گمراهی اذهان بی‌سابقه و یا 
کم‌سابقه به موضوع شود. اکنون که همهٔ مارکسیست- ‌لنینیست‌ها، همهٔ نیروهای مترقی و 
پیشرو جامعهٔ معاصر صدمین سالگرد تولد لنین را با بررسی دقیق و مطالعهٔ همه‌جانبهٔ میراث 
مرحلهٔ  پیرامون  به‌اختصار  چند  سخنی  نیست  بی‌مناسبت  می‌کنند  یاد  او  فکری  گران‌بهای 

لنینی تکاملِ مارکسیسم گفته شود.
و  اجتماع،  طبیعت،  دائمیِ  تکامل  اساس  بر  که  است  انقلابی‌ای  علمی  نظریهٔ  مارکسیسم 
تفکر، پیوسته در حال پیشرفت است. اما برای این‌که در این سیر تکاملیِ پیوسته واقعاً به‌تمام 
معنای کلمه مرحلهٔ نوینی آغاز شود شرایط عینی و ذهنی نوینی باید به‌وجود آمده باشد. اواخر 
قرن گذشته و اوائل عصر کنونی چنین شرایطی در حال تکمیل بود. اکتشافات جدید علمی 
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نمونه‌های تازه‌ای از تکامل طبیعت را گشوده، فرضیه‌های علمی متضادی را برای توجیه و 
تفسیر آن‌ها به‌وجود آورده و دانش بشر را دستخوش نوعی بحران ساخته بود. جامعهٔ استثماری 
یعنی  امپریالیسم قدم گذاشته  بالاترین مرحلهٔ خویش  به  آخرین شکل خود سرمایه‌داری  در 
به مرحله‌ای وارد شده بود که همهٔ تضادهای این فرماسیون اجتماعی به حد شدت می‌رسد. 
فعالیت ولادیمیر ایلیچ لنین که دوست و دشمن به نبوغ بی‌سابقهٔ فکری، انرژی خستگی ناپذیر 
سازمان‌دهی، و عزم راسخ و پیگیر انقلابی او اعتراف دارند، درست با چنین دورانی مصادف 
بود. این »دانشمند برجسته در انقلاب و انقلابی برجسته در دانش« نظریه‌ای را که مارکس و 
انگلس به‌وجود آورده بودند- ماتریالیسم دیالکتیک، اقتصاد سیاسی، و سوسیالیسم علمی- 
به‌سادگی نپذیرفته، بلکه به‌نحوی آفریننده تکامل بخشید و طبق شرایط عصر نوین یعنی عصر 
ملی،  رهایی‌بخش  و  سوسیالیستی  انقلاب‌های  عصر  سوسیالیسم،  به  سرمایه‌داری  از  گذار 
انهدام سیستم استعماری، عصر ورود هرچه بیشتر خلق‌های  و  امپریالیسم  عصر فروریختن 
کمونیستی  جامعه  ساختمان  و  سوسیالیسم  ظفرمندی  عصر  سوسیالیسم،  به‌راه  تازه‌ای 
مشخص ساخت. بدین ترتیب برخلاف آن‌چه که آقای پازارگاد مدعی است لنین به‌خصوص 
با توجه به کاپیتالیسم امپریالیست بود که مارکسیسم را تکامل بخشید. و ازاین‌رو است که 
فعالیت و مبارزهٔ لنین مرحلهٔ - مرحله لنینی- در تکامل جهان‌بینی انقلابی طبقه کارگر است، 
لنینی  مرحلهٔ  بنابراین  خوانده می‌شود.  لنینیسم  مارکسیسم-  به‌نام  به‌حق   که  جهان‌بینی‌ای 
در تکامل مارکسیسم  با حل آفریننده و تطبیق خلاق احکام مارکسیسم- لنینیسم به دوران 

امپریالیسم و انقلاب‌های پرولتری مشخص می‌شود. 
لنین پراتیسین برجستهٔ مبارزهٔ انقلابی و پیشوای انقلاب پیروز پرولتری بزرگ‌ترین تئوریسینی 
از  را  بر اساس تعمیم تجربهٔ علمی مبارزهٔ طبقاتی در دوران امپریالیسم مارکسیسم  است که 
کارگری  و  کمونیستی  حزب‌های  کنفرانس  اعلامیه  که  است  ازاین‌رو  داد.  تکامل  جهت  هر 
دربارهٔ صدمین سال‌روز تولد ولادیمیر ایلیچ لنین می‌نویسد: »لنین متفکر برجسته، دانشی را که 
مارکس و انگلس ایجاد کرده‌اند، ماتریالیسم دیالکتیک، اقتصاد، تئوری انقلاب سوسیالیستی 

و ساختمان جامعهٔ کمونیستی را همه‌جانبه بسط داد.«۵ 
اینکه آموزش انقلابی طبقهٔ کارگر اکنون از جانب همه مارکسیسم- لنینیسم خوانده می‌شود 
نشانهٔ اعتراف به سهم بزرگ و خلاق لنین در نظریهٔ مارکسیسم است. مارکسیست- لنینیست‌ها 



بیست ‌و دو جُستار 140

لنینیسم را از مارکسیسم جدا نمی‌دانند. تزهای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی 
به‌مناسبت صدمین سال‌روز تولد ولادیمیر ایلیچ لنین در تعریف لنینیسم می‌گوید: »لنینیسم 
و  امپریالیسم  درهم‌شکستن  دوران  پرولتری،  انقلاب‌های  و  امپریالیسم  دوران  مارکسیسم 
به سوسیالیسم و  از سرمایه‌داری  پیروزی جنبش‌های رهایی‌بخش ملی، دوران گذار بشریت 

ساختمان جامعهٔ کمونیستی است.«۶ 
 لنین به همهٔ مسائل ریشه‌ای که عصر جدید در برابر طبقهٔ کارگر گذاشته بود جواب علمی 
لازم را داده به نور ساطعِ نظریهٔ مارکسیستی راه پیشرفت بشریت را به‌سوی کمونیسم روشن 
ساخت. همهٔ بخش‌های ترکیبی مارکسیسم یعنی فلسفه، اقتصاد، و کمونیسم علمی در آثار 
جاویدان لنین تکامل بعدی خود را یافته، غنی‌تر گردیده، و مشخصص‌تر شده‌اند. اکنون برخی 
ترکیبی  این سه بخش  از  لنین در تکامل هر یک  را که  از مهم‌ترین نکات عمدهٔ آن سهمی 

از نظر می‌گذرانیم.  مارکسیسم داشته است به‌اختصار 

۱.‌  مرحلهٔ لنینی در تکامل فلسفه
و  »ماتریالیسم  کتاب  در  که  »ماخیسم«  علیه  لنین  ایلیچ  ولادیمیر  مبارزهٔ  با  به‌ویژه   
و  همه‌جانبه  انتقاد  مورد  ‌را  آن  تجربه‌محور«[  ]»سنجش‌گریِ  امپریوکریتیسیسم« 
در  مارکسیستی  فلسفهٔ  از  فقط  نه  لنین  می‌گردد.  بارز  است،  داده  قرار  علمی  درهم‌شکنندهٔ 
بسط  جریان  در  که  را  تازه‌ای  نکات  آن  همهٔ  بلکه  کرد،  دفاع  رویزپونیست‌ها  هجوم  مقابل 
انگلس کشف شده  از سوی فریدریش  تألیفِ »آنتی‌دورینگ«  از  علوم طبیعی در دوران پس 
بود مورد تفکر و تعمیم فلسفی قرار داد. لنین نشان داد که جدیدترین اکتشافات فیزیک آن 
در  ]مجلهٔ[»دنیا«  تصدیق می‌کند.  و  تأیید  را  دیالکتیک  ماتریالیسم  حقانیت  و  زمان حقیقت 
»ماتریالیسم  کتاب  انتشار  و شستمین سال  لنین  تولد  به‌مناسبت صدمین سال  که  مقاله‌ای 
و امپریوکریتیسیسم« منتشر ساخته نقش و اهمیت ]این[ کتاب را در »مبارزهٔ لنین با رسوخ 
ایده‌آلیسم در فیزیک جدید« تا آن‌جا که حجم مقاله اجازه می‌دهد به‌نحوی همه‌جانبه و عمیق 

نیست: بی‌مناسبت  زیر  نکتهٔ  دو  ]توضیح[  این‌جا  در  است۷.  ساخته  روشن 
الف-‌ دربارهٔ تعریف فلسفی ماده

از  )گنوسئولوژی(  معرفت  تئوری  لحاظ  از  لنین  که  را  تعریفی  مارکسیسم  بورژوایی  منقدین 
به‌معنای  واقع  در  تعریف  این  گویا  که  قلمداد می‌کنند  نموده چنین  تحریف  است  کرده  ماده 
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و  شیمیایی،  فیزیکی،  خواص  و  علائم  از  هیچ‌یک  زیرا  است،  ماتریالیسم  از  دست‌کشیدن 
یوگسلاوی  مجلهٔ  در  که  مقاله‌ای  در  فلو  آ.  انگلیسی  پروفسور  نمی‌دهد.  نشان  را  ماده  غیرهٔ 
کرده  مخلوط  را  ایده‌آلیسم  و  ماتریالیسم  لنین  که  است  مدعی  ساخته  منتشر  »پراکسیس« 
است. پروفسور انگلیسی می‌نویسد: »با چنین مفهوم محدودی از ماتریالیسم اکثر اشخاص 

می‌شوند.« ماتریالیسم  مذهبی  فلسفه  اغلب  هم‌چنین  و  مذهبی 
از نظر دانش  تعریف آن  را در مقابل و علیه  تعریف فلسفی ماده  لنین هیچ‌گاه  در صورتی‌که 
طبیعی قرار نداده است، برعکس او به‌ویژه ثابت می‌کند که همهٔ این مشخصات و خواص که 
علوم طبیعی برای ماده قائلند مستند و قائم به‌وجود عینی آن در خارج از شعور انسان و مستقل 
از شعور انسان است. لنین می‌نویسد: »مفهوم ماده از لحاظ معرفتی چیز دیگری جز واقعیت 
عینی نیست که مستقل از شعور انسان وجود دارد و به‌وسیلهٔ آن انعکاس می‌یابد.«۸ ازاین‌رو 
دارد  بستگی  آن  قبول  به‌  ماتریالیستی  فلسفهٔ  که  ماده  خاصیتِ  »تنها  که  می‌شود  متذکر  او 
خاصیت واقعیتِ عینی بودنِ آن و وجود مستقلِ آن از شعور ما است.«۹ این‌که لنین به‌تکرار 
)]شعور[  در شعور  ماده  تأثیر  به‌معنای عدم  نه  از شعور« صحبت می‌کند  ماده  »استقلال  از 
نقش  انکار  )یعنی  ماده  در  شعور  تأثیر  عدم  به‌معنای  نه  و  است(  ماده  محصول  واقع  در  که 
فعال و خلاق تفکر انسانی( است، این تذکرِ مکررِ »استقلالِ ماده از شعور« در مقابل و علیه 
و  ساخته  مادی  عالم  و  ماده  معتقدند:  که  است  )سوبژکتیف(  ذهنی  ایده‌آلیست‌های  نظریهٔ 
)ابژکتیف( است  واقعیت عینی  لنین توضیح می‌دهد که ماده  لذا  افراد است.  پرداختهٔ شعور 
یعنی وجودش بستگی به شعور انسان ندارد. امروز دیگر جای تردید نیست که ماده و عالم 
مادی وجود داشت در حالی‌که خود انسان و بالطبع شعور او هنوز وجود نداشتند. بدین ترتیب، 
نکرده  مخلوط  را  ایده‌آلیسم  و  ماتریالیسم  نه‌اینکه  لنین  انگلیسی،  دانشمند  ادعای  برخلاف 
است، بلکه با تعریف دقیق فلسفی ماده درواقع حد فاصل مشخص بین این دو مکتب عمدهٔ 

فلسفی را روشن‌تر و دقیق‌تر ساخته است.
ب-‌ دربارهٔ وجود حقیقت مطلق

منقدین بورژوایی مارکسیسم مدعی‌اند که گویا پیروان مارکس، انگلس، و لنین منکر حقیقت‌اند. 
چنین عقیده‌ای را منقدین ایرانی مارکسیسم- لنینیسم نیز با سرسختی و تلاش فراوان رواج 
»اصول  به‌نام:  )تبریزی(  طباطبایی«  حسین  محمد  »سید  سه‌جلدی  قطور  کتاب  می‌دهند. 
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رئالیسم« )تهران، جلد اول، سال ۱۳۳۲، در ۱۶۸ صفحه، جلد دوم، سال  فلسفه و پرورش 
۱۳۳۳، در ۲۳۰ صفحه، جلد سوم، سال ۱۳۳۵، در ۲۲۵ صفحه( و خاصه حواشی مفصلی 
تعقیب می‌کند که  را  این هدف عمده  به‌طورکلی  نوشته است،  آن  بر  که »مرتضی مطهری« 
نشان دهد مارکسیست‌ها منکر حقیقت‌اند. »ناصر مکارم شیرازی« در کتاب »فیلسوف‌نماها« 
)قم، چاپ سوم، سال ۱۳۳۸، در ۳۵۰ صفحه(، »سید احمد صفایی« در کتاب »علم کلام« 
)تهران، سال  ۱۳۳۸، در ۳۴۵ صفحه(، و دیگران، همه همین منظور را دارند. آن‌ها این گفتهٔ 
لنین که »ماهیت«، »اشیاء«، »جوهر« نیز نسبی هستند را تحریف کرده، دانسته یا ندانسته، 
حساب  یکی  فلسفی«[  ]»نسبیت‌باوریِ  فلسفی«  »رلاتیویسمِ   با  را  دیالکتیک  ماتریالیسم 
می‌کنند. درصورتی‌که لنین در همین کتاب خود با وضوح کامل تفاوت اساسی بین مارکسیسم 
و رلاتیویسم را آشکار ساخته است. او یکی از اشتباهات اساسی طرفداران ماخ را در رلاتیویسم 
آن‌ها دانسته و به‌همین جهت نیز آن‌ها را سخت انتقاد می‌کند. یکی از ماخیست‌های روسیه، 
باگدانف، می‌گفت: »مارکسیسم از نظر من شامل نفی عینیت بلاشرط هرگونه حقیقت است.« 
به‌عبارت ساده‌تر، باگدانف منکر عینیت داشتن حقیقت است. لذا لنین او را با انگلس مقایسه 
کرده متذکر می‌شود که: »برای باگدانف )همچنین برای همه ماخیست‌ها( اعتراف به نسبیت 
دانش‌های ما کوچک‌ترین فرض وجود حقیقت مطلق را رد می‌کند. برای انگلس از مجموعهٔ 
دیالکتیسین  انگلس  است  رلاتیویست  باگدانف  به‌وجود می‌آید.  نسبی حقیقت مطلق  حقایق 
است.«۱۰ و پس از توضیح بیشتر مطلب، لنین چنین نتیجه می‌گیرد: »پس تفکر بشری برحسب 
طبیعت خود قادر است حقیقت مطلق را در مجموعهٔ حقایق نسبی به‌وجود می‌آید به‌ما بدهد«۱۱ 
)کنکرت(  مشخص  همواره  حقیقت  که  می‌آموزد  مارکسیسم  نیز  ازاین‌رو  دارد.  عینیت  خود 
است. نسبی بودن حقیقت، مشروط بودن آن به شرایط خاص و معین تاریخی نه اینکه منافی 
عینیتِ آن نیست، بلکه برعکس مشخص کنندهٔ عینیتِ آن است. بدین ترتیب درست برخلاف 
ادعای منقدین مارکسیسم- لنینیسم تنها این فلسفه است که از لحاظ کاملًا علمی معتقد به 
وجودِ حقیقت است، تعریف دقیق حقیقت را داده است، موضوع عینیت و ذهنیت، نسبیت 
و مطلقیت آن ‌را بر اساس متد دیالکتیک دقیقاً روشن ساخته است. هر نوع تصور و مفهوم 
دیگری از حقیقت خواه ناخواه منجر به انکار حقیقت و بالنتیجه ورشکستگی آن تصور و مفهوم 
می‌شود. تصادفی نیست که لنین مباحثهٔ خود با ماخیست‌ها را دراین‌باره بدین‌ترتیب جمع‌بندی 
کرده است: »به‌یک سخن، هر نوع اید‌ئولوژی تاریخاً مشروط است، اما این نکته بلاشرط است 
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که با هر ایدئولوژی علمی )برخلاف، مثلًا ایدئولوژی مذهبی( حقیقت عینی، طبیعت مطلق 
مطابقت دارد. شما می‌گویید: این تمایز بین حقیقت نسبی و مطلق  نامعین است. من به شما 
پاسخ می‌دهم: این تمایز درست به‌قدری ٬نامعین٬ است که مانع از تبدیل دانش به ٬دگم٬ به 
بدترین معنای این کلمه یعنی به چیزی مرده، منجمد، و متحجر بشود، اما درعین‌حال درست 
به‌قدری ٬معین٬ است که به قاطع‌ترین و بی‌برگشت‌ترین وجهی از فیدئیسم )رجحان ایمان بر 
گنوستیسیم )لاادریت- انکارِ دانش.- ع.آ( از ایدآلیسم فلسفی و از سفسطهٔ  علم.- ع.آ(، از آ
)سوفیسم( پیروان هیوم، و کانت جدا شود. در این‌جا حد فاصلی وجود دارد که شما متوجهٔ آن 
نشده‌اید و با عدم توجه بدان به باتلاق فلسفهٔ ارتجاعی غلطیده‌اید. این همانا حد فاصل میان 

ماتریالیسم دیالکتیک و رلاتیویسم است.«۱۲ 
دیالکتیک  که  صفایی«  احمد  »سید  نظیر  کسانی‌  که  نیست  روشن  کاملًا  آیا  ترتیب  بدین 
نام‌برده،  )کتاب  یکی می‌داند  با »سوفیست‌ها«  آن ‌را  و طرفداران  با سفسطه  را  مارکسیستی 
صفحه‌های ۲۶ تا ۴۷( در واقع خود سفسطه می‌کند و آقایانی‌که در مقابل هجوم مارکسیست‌ها 
ظاهراً »به دفاع از حقیقت« قد علم کرده‌اند در واقع خود منکر حقیقت‌اند. شصت سال پیش 
لنین با انتقاد همه جانبه و عمیق از اظهارات باگدانف و دیگر ماخیست‌ها نشان داد که انکار 
حقیقت در واقع به‌منزلهٔ دست‌کشیدن از علم و بالاخص از مارکسیسم است که بدون شک 
معین  چهارچوب  در  بلکه  نسبی  فقط  نه  که  عینی‌ای  حقیقت  است،  عینی  حقیقت  حاوی 

مطلق. است  حقیقتی  تاریخی 
است.  او  فلسفی«  »دفاتر  دارد  مارکسیستی  فلسفه  تکامل  در  لنین  که  سهمی  بزرگ‌ترین 
عینیت  و  وحدت  نظیر  مارکسیستی  دیالکتیکی  مسائل  مهم‌ترین  لنین  فلسفی«  »دفاتر  در 
دیالکتیک، منطق و تئوری معرفت تضاد، متدولوژی‌های دیالکتیکی و متافیزیکی )دو درک 
تکامل(، آموزشِ مربوط به وحدت مبارزه اضداد به‌مثابهٔ مغز دیالکتیک، و غیره، حلِ خلاق 
خود را یافته‌اند. در این اثر نمونه‌های برجستهٔ تطبیق متدولوژی مارکسیستی در بررسی‌های 
می‌تواند  یک  هر  که  می‌شود  دیده  فلسفه  تاریخ  مسائل  به  خلاق  انتقادی  برخورد  و  تاریخی 

گردد. خاص  اثری  موضوع 
تزهای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به‌مناسبت صدمین سال‌روز تولد ولادیمیر 
ایلیچ لنین می‌نویسد: »حل بعدی مسائل دیالکتیک ماتریالیستی توسط لنین، تحقیق تئوری 
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معرفت ماتریالیسم دیالکتیک به‌وسیله او و فکر او دربارهٔ اتحاد علوم طبیعی با فلسفه اهمیتی 
ناگذشتنی دارند. لنین اولین متفکر قرن است که در دستاوردهای طبیعت شناسی معاصر خود 
آغاز انقلاب عظیم علمی را دید و توانست معنی فلسفی اکتشافات اساسی پژوهنده‌گان بزرگ 
طبیعت را آشکار ساخته تعمیم فلسفی دهد. او در دورهٔ »شکست اصول« در رشته‌های عمدهٔ 
طبیعی تفسیر فلسفی درخشانی از مفروضات علمی جمع شده به‌دست داد. فکری که او دربارهٔ 

پایان‌ناپذیری ماده بیان کرد، اصل کلی معرفت در علوم طبیعی گردید.« 

۲.‌  سهم لنین در تکامل اقتصاد
مرحلهٔ  بالاترین  او  دارد.  مارکسیسم  اقتصادی  نظریهٔ  تکامل  در  فوق‌العاده‌ای  سهم  لنین 
سرمایه‌داری یعنی امپریالیسم را کشف کرد، خصایص آن، ماهیت اقتصادی و سیاسی آن، و 
مقام آن ‌را در تاریخ بشر آشکار ساخت. تزهای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به 
‌مناسبت صدمین سال‌روز ولادیمیر ایلیچ لنین دراین‌باره می‌نویسد: »تحلیل لنینی امپریالیسم 
و  ادامهٔ مستقیم  او  آثار  سایر  و  مرحلهٔ سرمایه‎داری«  بالاترین  به‌مثابهٔ  »امپریالیسم  کتاب  در 

تکامل بعدی افکار ٬کاپیتال٬ مارکس است.«
لنین در این اثر نشان داد که چگونه رقابت آزاد سبب تمرکزِ تولید گشته و این تمرکز تولید در 
ایجاد »مونوپول«های اقتصادی می‌کشاند.  به انحصار و  را  از تکامل خود کار  مرحلهٔ معینی 
با بررسی دقیق و تحلیل همه‌جانبهٔ آمارهای فراوان، او نقش نوین بانک‌ها را آشکار ساخته و 
نشان داد که آن‌ها رفته‌ رفته به‌نسبت پیشرفت عملیات بانکی و تمرکز آن در دست بنگاه‌های 
ارتقاء  دَرقدرتی 

َ
ق انحصار  صاحبان  به‌مقام  داده  دست  از  را  بودن  میانجی  سادهٔ  نقش  معدود 

می‌یابند. لنین در این اثر تاریخچهٔ پیدایش سرمایهٔ مالی را روشن ساخته نشان داد که چگونه 
آمریکا،  ایالات متحدهٔ  انگلستان، فرانسه،  چهار کشور »بانک‌دار بین‌المللی« )در آن زمان: 
و  »بدهکار  را  باقی‌مانده  جهان  همهٔ  جهانی-  مالی  سرمایهٔ  »ستون«  چهار  این   - آلمان(  و 
خراج‌گذار« خود کرده‌اند. برای اولین بار در این اثر بود که نقش صدور سرمایه »که خاصیت 
تازه‌ترین سرمایه‌داری است« آشکار گردید و نشان داده شد که »کشورهای صادر کننده سرمایه 
جهان را میان خود تلوبحاً تقسیم کرده‌اند ولی سرمایهٔ مالی کار را به تقسیم مستقیم جهان منجر 
ساخت« )»امپریالیسم به‌مثابهٔ بالاترین مرحلهٔ سرمایه‎داری«، چاپ مسکو، ۱۹۴۹/ ۱۳۲۸، 
صفحهٔ ۱۱۰(. لنین تقسیم جهان میان اتحادیه‌های سرمایه‌داران و سپس تقسیم جهان میان 
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را بررسی کرده نشان داد که چگونه سیاست استعماری کشورهای سرمایه‌داری  دول معظم 
بار  »برای نخستین  یعنی  است.  به‌پایان رسانده  را  ما  نشده روی سیارهٔ  اشفال  اراضی  تصرف 
است که دیگر جهان تقسیم گشته است به‌طوری‌ که بعداً فقط تجدید تقسیم در پیش است« 
)»همان«، صفحهٔ ۱۲۷(. در این کتاب که در بهار سال ۱۹۱۶ / ۱۲۹۵ خورشیدی، به‌رشتهٔ 
تحریر درآمده لنین به‌درستی متذکر می‌گردید که ایران »اکنون دیگر تقریباً یک مستعمرهٔ کامل 
شده است« و کشورهای چین و ترکیه »در حال مستعمره‌ گشتن می‌باشند« )»همان«، صفحهٔ 

۱۳۲(. فقط پیروزی انقلاب اکتبر بود که این خطر واقعی را مرتفع ساخت. 
با مطالعهٔ دقیق همهٔ جوانب عمدهٔ »امپریالیسم به‌مثابهٔ بالاترین مرحلهٔ سرمایه‎داری« لنین، 

پنج علامت اساسی آن ‌را به‌شرح زیر خلاصه می‌کند:
به‌وجود  با نقش قطعی در زندگی اقتصادی  تولید و سرمایه، انحصارهایی  ۱.‌  تمرکزِ 

می‌آورد؛
۲.‌  سرمایهٔ بانکی با سرمایهٔ صنعتی درآمیخته شده، حکم‌رانیِ »سرمایهٔ مالی« را پدید 

می‌آورد؛
۳.‌  به‌جای صدورِ کالا صدورِ سرمایه برتری پیدا می‌کند؛

می‌نمایند  تقسیم  را  جهان  که  سرمایه‌داران  بین‌المللی  انحصاری  اتحادهای    ‌.۴
می‌آید؛ به‌وجود 

۵.‌  تقسیم اراضی کرهٔ زمین بین بزرگ‌ترین دول سرمایه‌داری پایان می‌پذیرد و از این 
پس صحبت بر سر تجدیدِ تقسیم اراضی غصب شده است.

به‌عبارتی دیگر، »امپریالیسم عبارت است از سرمایه‌داری در آن مرحله از تکامل که حکم‌رانیِ 
برجسته‌ای گشته  اهمیت  دارای  است، صدورِ سرمایه  برقرار شده  مالی  و سرمایهٔ  انحصارها 
است، تقسیم جهان به‌وسیلهٔ تراست‌های بین‌المللی آغاز و تقسیم کلیهٔ اراضی کرهٔ زمین توسط 

کلان‌ترین کشورهای سرمایه‌داری ختم گشته است« )»همان«، صفحهٔ ۱۴۹(.
علمی  موازین  طبق  را«  سرمایه‎داری  فساد  و  »طفیلی‌گری  بار  اولین  برای  لنین  اثر  این  در 
سوسیالیست‌نماهای  و  دمکرات‌منش  خرده‌بورژواهای  که  انتقادی  نقص  رساند،  به‌اثبات 
گوناگون از امپریالیست می‌کنند آشکار نموده ضرورت مبارزه علیه اپورتونیسم را مدلل ساخت. 
لنین »مقام تاریخی امپریالیسم« را نشان داده ثابت کرد که »امپریالیسم شب فردای انقلاب 
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اجتماعی پرولتاریا است«، امپریالیسم در واقع »سرمایه‌داری انتقالی و یا به‌عبارتی صحیح‌تر، 
سرمایه‌داری محتضر« است، امپریالیسم آخرین شکل استثماری جامعه در تاریخ بشر است.
تکامل  قانون  را که  آن  قوانین  از مهم‌ترین  امپریالیسم یکی  اقتصادی دوران  تحلیل  با  لنین 
ناموزون سرمایه‌داری است کشف کرد. طبق این قانون عینی تکامل جامعهٔ سرمایه‌داری حتمی 
نیست که حالت انقلابی در کشوری به‌وجود آمد که از حیث اقتصادی رشدیافته‌تر است، بلکه 
حالت انقلابی در کشوری پیدا می‌شود که تناقضات سرمایه‌داری درآن کشور شدیدتر است و 
بورژوازی آن نمی‌تواند از راه بندوبست‌ها و مانورهای سیاسی انقلابی بودن توده‌های مردم را 
خنثی کند. چنین کشوری طبق تعریف لنین »حلقهٔ ضعیف را در زنجیر امپریالیسم« تشکیل 
می‌دهد. در این حلقهٔ ضعیف است که قبل از همه جا زنجیر واحد سیستم امپریالیستی گسسته 
می‌شود. با اتکاءِ به همین اصل بود که لنین تئوری انقلاب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا 
را طبق دوران امپریالیسم مشخص ساخته تکامل داد. او نشان داد که انقلاب سوسیالیستی 
نمی‌تواند در یک زمان در همهٔ مهم‌ترین و رشدیافته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، چنان‌که 
مارکس و انگلس پیش‌بینی می‌کردند، روی دهد. زیرا حالت انقلابی نمی‌تواند درعین‌حال در 
همهٔ کشورهای عمدهٔ جهان به‌وجود آید. برعکس، آموزش مربوط به »حلقهٔ ضعیف از زنجیر 
امپریالیسم« حاکی از آن است که چنین حلقه »یا حلقه‌های« ضعیف عبارت از یک )یا چند( 
لذا شکستن زنجیر میسر  و  امپریالیسم سست گردیده  بود که در آن‌جا مواضع  کشور خواهد 
شده است. به‌ویژه در چنین جایی است که انقلاب پرولتری روی خواهد داد. بدین ترتیب لنین 
مهم‌ترین استنتاج را دربارهٔ »امکان پیروزی انقلاب پرولتری و سوسیالیسم ابتدا در یک کشور« 
نمود. همهٔ جریان زندگی، بسط حوادث بزرگ تاریخی قرن ما صحت این استنتاج علمی لنین 
با پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی و پیروزی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد  تایید کرد.  را 
شوروی این استنتاج لنین از حالت یک فرضیهٔ علمی بیرون آمده صورت یک تئوری علمی 
به‌خود گرفت. پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یک رشته از کشورهای دمکراسی توده‌ای اروپا 

و آسیا تأیید علمی تازه‌ای از درستی و حقانیت نظریهٔ لنینی انقلاب پرولتری است. 
منقدین  چنان‌که  کشور  یک  در  سوسیالیسم  پیروزی  امکان  بارهٔ  در  لنین  جدید  استنتاج 
انقلاب  مارکسیستی  »تئوری  تعویض  یا  »لغو«  به‌معنای  مدعی‌اند  لنینیسم  مارکسیسم- 
نظریهٔ  اصلی  قضایای  همهٔ  این‌جا  در  بلکه  نیست،  دیگر«  »تئوری  یک  با  سوسیالیستی 
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مارکسیستی انقلاب سوسیالیستی توسط لنین حفظ شده، تکمیل گردیده، و پیش برده شده 
پرولتاریا، مسئلهٔ حزب طبقهٔ کارگر  این قضایای اصلی مربوط‌اند به مسئلهٔ دیکتاتوری  است. 
و نقش رهبری‌کنندهٔ آن در مبارزات اجتماعی، مسئلهٔ متحدین طبقهٔ کارگر در انقلاب و قبل 
نوکرانش-  و  بورژوازی  پرولتاریا علیه  تاکتیک مبارزهٔ  و  از همه روستاییان، مسئلهٔ استراتژیک 
در  غیره.  و  ملی،  جنبش  مسئلهٔ  رنگارنگ-  اپورتونیست‌های  و  دگماتیک‌ها،  روزیونیست‌ها، 
تزهای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به‌مناسبت صدمین سال‌روز تولد ولادیمیر 
ایلیچ لنین در این باره چنین آمده است: »با کشف قانون ناموزونی تکامل اقتصادی و سیاسی 
سرمایه‌داری در مرحلهٔ امپریالیستیِ آن لنین بدین نتیجه رسید که کشورهای مختلف در ازمنهٔ 
مختلف به سوسیالیسم می‌رسند و حتمی نیست که جبههٔ امپریالیسم در رشدیافته‌ترین کشور 
گسسته شود. این استنتاج کلام تازه‌ٔ دانش مارکسیستی بود و تصور مربوط به شرایط پیروزی 
رژیم جدید را از ریشه تغییر داد و در مقابل پرولتاریای روسیه و پرولتاریای بین‌المللی آیندهٔ روشن 

را گشود.« مبارزه 

۳.‌ ‌ تکامل نظریهٔ کمونیسم علمی توسط لنین
را  آتی کمونیستی  تنها طرح کلی جامعهٔ  تئوری کمونیسم علمی  ایجاد  با  انگلس  و  مارکس   
ترسیم کردند و عام‌ترین جهات تمایز بین دو مرحلهٔ آن یعنی سوسیالیسم و کمونیسم را نشان 
دادند. لنین بر اساس احکام کلی که مارکس و انگلس بیان کرده بودند مسائل مربوط به نکات 
و  سوسیالیسم  ساختمان  مسائل  و  طرق  سوسیالیسم،  به  سرمایه‌‎داری  از  گذار  دوران  اصلی 
کمونیسم، قانون‌مندی‌های اصلی رشد جامعه در دوران سوسیالیسم و کمونیسم را حل کرد 
و حزب کمونیست را برای دوران دراز تاریخی با افکار مشخصی مجهز ساخت. طبق احکام 
لنین و با تکامل خلاق و تطبیق آفرینندهٔ آن به وضع موجود حزب کمونیست اتحاد شوروی 
خلق شوروی را به پیروزی سوسیالیسم رساند و اکنون ساختمان وسیع جامعه کمونیستی را در 

کشور رهبری می‌کند. 
انقلاب  امر  پیروزی  قاطع  شرط  را  کارگر  طبقهٔ  انقلابی  حزب  استحکام  و  ایجاد  لنین 
و  به‌پس«،  گام  دو  به‌پیش  گام  باید کرد«، »یک  آثار خود- »چه  در  سوسیالیستی می‌شمرد. 
اهمیت  لنین همیشه  کرد.  تدوین  را  نوین  نوع  از  پرولتری  به حزب  مربوط  آموزش  او  غیره- 
گاه را در مبارزهٔ اجتماعی متذکر می‌گردید. در اثر خود، »چه باید  نظریهٔ انقلابی و نقش عنصر آ
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گاهی و حرکت خودبه‌خودی«  کرد«، او به‌ویژه »اهمیت عمومی عظیمی را« که »رابطهٔ بین آ
گاهی سوسیال‌دمکراتیک در کارگران اصولا  آ داراست متذکر گردیده نوشت: »ما گفتیم که 
گاهی را فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. تاریخ تمام  نمی‌توانست وجود داشته باشد. این آ
گاهی تردیونیونیستی  کشورها گواهی می‌دهد که طبقهٔ کارگر با قوای خود منحصراً می‌تواند آ
بر ضد  بدهد،  اتحادیه  تشکیل  باید  که  کند  اعتقاد حاصل  یعنی  نماید،  ]اتحادیه‌ای[ حاصل 
کارفرمایان مبارزه کند، و دولت را مجبور به صدور قوانینی بنماید که برای کارگران لازم است، و 
غیره. ولی آموزش سوسیالیسم از آن تئوری‌های فلسفی، تاریخی، و اقتصادی نشو و نما یافته 

است که نمایندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده‌اند.«۱۳
این آموزش لنین هنوز هم پس از تقریباً هفتاد سال اهمیت فوق‌العادهٔ خود را حفظ کرده است، 
زیرا هنوز رهبرانی نظیر »مائوتسه دون« هستند که برای تحمیل نظریات غلط و مضر خویش 
گاه  »کارگران« را حتی در داخل سازمان حزبی در مقابل »روشنفکران« گذاشته نقش عنصر آ

را به صفر می‌رسانند. 
در کتاب خود »دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک« لنین نشان داد که در 
دوران امپریالیسم حل وظایف دمکراتیک و وظایف سوسیالیستی به‌هم نزدیک‌تر شده است. 
او به‌وپژه خاطر نشان کرد که در چنین شرایطی سیاست اتحاد پرولتاریا با طبقات متوسط در 
مبارزه در راه دمکراسی و سوسیالیسم اهمیت خاصی کسب می‌کند. این آموزش لنین که بسط 
حوادث انقلابی در روسیه و سایر کشورها صحت آن ‌را تأیید کرد، به‌ویژه برای کشورهایی نظیر 
نسبتاً  نقش  آن  سیاسی  و  اقتصادی،  اجتماعی،  زندگی  در  متوسط  طبقات  که  کنونی  ایران 

مهمی دارند اهمیت بسزایی دارد.
لنین مسئلهٔ ملی را نیز طبق شرایط نوین تاریخی طرح و حل کرد. او به‌ویژه فکر اتحاد میان 
از هر  مبارزهٔ طبقاتی پرولتاریا و پیکار در راه ریشه‌کن ساختن مظالم ملی را مطرح ساخته و 
جهت مستدل ساخت. او نشان داد که در دوران امپریالیسم مبارزه در راه سوسیالیسم باید با 

مبارزهٔ رهایی‌بخش ملی و ضدامپریالیستی خلق‌ها متحداً پیش برده شود.
لنینیسم که در روسیه و بر زمینهٔ نهضت کارگری روس به‌وجود آمد، اهمیت عظیم بین‌المللی 
دارد. لنینیسم آموزشی است ماهیتاً بین‌المللی. لنین همیشه با دقتی خستگی ناپذیر مراقب 
جنبش جهانی کمونیستی و کارگری و نهضت‌های رهایی‌بخش ملی بود. او با نبوغ خاص خود 
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تجربیات گران‌بهای این نهضت‌ها را مورد بررسی و تحقیق عمیق علمی قرار می‌داد، نواقص 
و موفقیت‌های آن‌ها را روشن می‌کرد و برای استفادهٔ نسل‌های آینده تعمیم می‌داد. ازاین‌رو 
نیز علی‌رغم ادعای سوسیالیست‌نماهای ایرانی، »نمونهٔ روسی« به‌حق می‌تواند سرمشق همهٔ 
کشورها و از آن‌جمله ایران باشد. لنین در اثر خود »بیماری کودکی ٬چپ‌روی٬ در کمونیسم« در 
سال ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ خورشیدی، دربارهٔ اهمیت بین‌المللی انقلاب اکتبر نوشت: »هر کشوری 
می‌تواند چیزی و حتی چیز عمده‌ای از آیندهٔ نزدیک و ناگزیرِ خود را در آن‌چه که نمونهٔ روسی 

آن موجود است بیابد.«۱۴ 
انترناسیونال سوم کمونیستی که به‌ابتکار لنین تشکیل گردید، مارکسیسم- لنینیسم را به جنبش 
بین‌المللی کارگری در مقیاس جهانی پیوست. لنین همیشه متذکر می‌شد که سرمایه نیرویی 
اتحاد  لیکن  بین‌المللی کارگران ضروری است.  اتحاد  آن  بر  پیروزی  برای  و  بین‌المللی  است 
بین‌المللی کارگران و انترناسیونال پرولتری به‌هیچ‌وجه به‌معنای انکار ملیت و یا کسموپولیتیسم 
)جهان وطنی( نیست. تذکر این نکته خصوصاً از این لحاظ ضروری است که حتی متفکرین 
ترقی‌خواه و ضد خرافات چون کسروی ماهیت اندیشهٔ انترناسیونالیسم پرولتری را درک نکرده، 
جمله  از  و  کرده  تصور  میهن‌پرستی  با  مغایر  و  مخالف  دانسته،  یکی  کسموپولیتیسم  با  آن‌را 
»فریب‌کاری سوسیالیستی« و به‌همراه »بدآموزی‌های مادّی‌گری« در ردیف »جبری‌گری«، 

»خرافاتی‌گری«، »صوفی‌گری«، و غیره از علل بدبختی جامعهٔ ایرانی دانسته است۱۵. 
لنین، به‌طوری که تزهای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به‌مناسبت صدمین 
ملی  نیهیلیسم  و  ملیت  افکار  علیه  تمام‌تر  هرچه  قطعیت  با  می‌شود،  متذکر  او  تولد  سال‌‌روز 
مبارزه می‌کرد و به همهٔ انقلابیون می‌آموخت که به‌نحوی پی‌گیر منافع ملی را به‌حساب آرند، از 
اصول برابری حقوق ملل، از حق استقلال و رشد مستقل آن‌ها دفاع کنند. نه فقط پرولتاریای 
کشورهای بزرگ، بلکه طبقهٔ کارگر کشورهای کوچک در حالی‌ که در راه حقوق و منافع ملی 
خود مبارزه می‌کنند نباید وظایف خود را در مبارزه علیه تنگ‌نظری، محدودیت، و علیٰ‌حدگی 
منافع  به  خصوصی  منافع  ساختن  تابع  راه  در  عمومی،  و  کلی  آوردن  به‌حساب  راه  در  ملی، 
عمومی فراموش کند. هر نوع برخورد دیگری به مسئله بالأخره منجر به ناسیونالیسم می‌شود 

که دشمن غدار کار انقلابی است. 
کارگران  عمومی  اتحادیهٔ  )»بوند«  بوند«  ناسیونالیسم  کلام  »آخرین  به‌نام  خود  اثر  در  لنین 
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نفاق  ناسیونالیسم »با سیاست  بود( متذکر می‌شد که  لیتوانی، لهستان، و روسیه  یهودی در 
همهٔ  ملل،  همهٔ  پرولترهای  اتحاد  و  نزدیکی  به  مربوط  بزرگ  توصیه  خود...   تفرقه‌افکنی  و 
به‌خصوص  لنین  آموزش  این  می‌کند.«۱۶  مبدل  هیچ  به  را  ]زبان‌ها[  السنه  همهٔ  و  نژادها 
افکار  و  از احساسات  ایدئولوژیک علیه کمونیسم بیش‌ازپیش  امپریالیسم در مبارزهٔ  امروز که 
و  رفاه،  آزادی، صلح،  راه  مبارزان  توجه همهٔ  در مرکز  باید  بهره‌برداری می‌کند  ناسیونالیستی 

گیرد. قرار  بشریت  سعادت 

پانویس‌ها
۱.‌ بهاءالدین پازارگاد، »تاریخ فلسفه سیاسی یا سیر تاریخی افکار و عقاید سیاسی از آغاز تاریخ 

تا زمان معاصر«، تهران، جلد سوم، ۱۳۳۶، صفحهٔ ۱۵۱۳.
۲.همو، »همان«، صفحهٔ ۱۰۱۵.
۳. همو، »همان«، صفحهٔ ۱۰۲۰.
۴. همو، »همان«، صفحهٔ ۱۰۳۹.

تیرماه  ژوئن ۱۹۶۹/  )مسکو،  کارگری«  و  کمونیست  کنفرانس جهانی حزب‌های  »اسناد   ‌.۵
.۳۴ صفحهٔ   ،)۱۳۴۸

۶.‌ روزنامهٔ »پراودا«، مورخ ۲۳ دسامبر ۳/۱۹۶۹ دی ماه ۱۳۴۸.
۷.‌ مجلهٔ »دنیا«، سال دهم، شمارهٔ دوم، صفحه‌های ۱۵ تا ۲۲.

۸.‌ لنین، »آثار«،  به‌زبان روسی، چاپ چهارم، جلد ۱۴، صفحهٔ ۲۴۸ .
۹. همو،‌ »همان«، صفحهٔ ۲۴۷.

۱۰.‌ همو، »همان«، صفحهٔ ۱۲۱.

۱۱.‌ همو، »همان«، صفحهٔ ۱۲۲.
۱۲.‌ همو، »همان«، صفحه‌های ۱۲۴تا ۱۲۳.

اول،  قسمت  اول،  جلد  ۱۳۲۹خورشیدی،   /۱۹۵۰ مسکو،  چاپ  منتخبه«،  »آثار  لنین،   ‌.۱۳
.۲۷۸-۲۷۷ صفحه‌های 

۱۴.‌ همو، »همان«، جلد ۳۱، صفحه‌های ۵- ۶.
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۱۵.‌ احمد کسروی، »دادگاه«، تهران، ۱۳۳۶، صفحهٔ ۱۶.
صفحه‌های   ،۶ جلد  ۱۳۲۹خورشیدی،   /۱۹۵۰ مسکو،  چاپ  آثار«،  »منتخبات  لنین،   ‌.۱۶

.۴۷۴-۴۷۵

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۱، سال ۱۳۴۹، ص ۹۰[.





بیست‌ویک آذر، اوجی چشمگیر  از مبارزات مردم ایران

امپریالیسم،  به آخرین مرحلهٔ خود،  اواخر قرن گذشته که سرمایه‌داری در مقیاس جهانی  از 
ایران  مبارزهٔ مردم  تازه‌ای می‌گرفت،  و وسعت  استعماری، شدت  و سیاست  قدم می‌گذاشت 
علیه استثمار و ظلم و ستم، همواره دو جنبهٔ مشخص و توأم ضداستبدادی و ضداستعماری 
داشته است. گرچه ژرفا و پهنهٔ هر یک از این دو جنبه همیشه یکسان نبوده، گاه این و گاه 
آن جنبه برجسته شده است، لیکن درهرحال باز‌تاب قانونمند این پیوند ماهوی ظلم اجتماعی 
)استبداد( و اسارت ملی )استعمار( همانا همبستگی مبارزات ضداستبدادی )دموکراتیک( و 

است. بوده  ملی(  )رهایی‌بخش  ضدامپریالیستی 
تصادفی نیست که نخستین آشنايی ایرانیان با اندیشه‌های انقلابی سوسیالیسم معاصر نیز که 
راه علمی و عملی برانداختن استثمار و استعمار را نشان می‌دهد، در این دوره آغاز می‌شود و 
این روند تاریخی با وجود همهٔ مخالفت‌ها، به‌همراه جنبش رهائی‌بخش مردم پیش رفته رشد 

می‌یابد.
»قیام تنباکو« )۱۸۹۱/۱۲۷۰ میلادی( علیه امتیاز انحصاری کمپانی »رژی« که درعین‌حال 
عصیانی علیه سلطنت مطلقه بود، در واقع اولین اوج در تاریخ جنبش همگانی ضدامپریالیستی 
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مردم ایران بود. البته امتیاز تنباکو لغو شد، اما نفوذ و سلطهٔ امپریالیسم به‌شکل‌های گوناگون 
قوت گرفت و خودکامگی شاهنشاهی بیش‌ازپیش بدان متکی می‌گردید. 

انقلاب مشروطیت )۱۲۸۴- ۱۲۹۰/ ۱۹۰۵- ۱۹۱۱( که عکس‌العمل وسیع توده‌های مردم 
در مقابل این جریان بود، در حقیقت اوج دیگری در تاریخ جنبش رهایی‌بخش ضداستبدادی  و 
ضدامپریالیستی به‌شمار می‌رفت. مبارزات قهرمانانهٔ خونین پنجاه‌ساله علیه استبداد سلطنتی 
و حامیان امپریالیستی‌اش به برقراری رژیم مشروطه و تصویب اولین قانون اساسی در ایران 
منجر شد، اما نتیجهٔ حاصله از لحاظ مضمون اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی نارسا بود. باز 

هم استثمار و استعمار، ظلم اجتماعی و ستم ملی ادامه یافت. 
در جریان نخستین جنگ جهانی  )۱۹۱۴- ۱۲۹۳/۱۹۱۸- ‌۱۲۹۷ خورشیدی( امپریالیست‌ها 
)متحدین و متفقین( عملًا ایران را به صحنهٔ زدوخوردهای خود مبدل کردند و آن را اشغال 
نمودند. فقط پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر بود که از تقسیم ایران و مستعمره شدن 

آن جلوگیری کرد.
 ۱۹۲۱  -۱۹۱۷  /  ‌۱۳۰۰  -۱۲۹۶( خراسان  آذربایجان،  گیلان،  انقلاب‌های  نتیجهٔ  در 
میلادی( که روی‌هم‌رفته سومین اوج جنبش رهایی‌بخش ضدامپریالیستی را در ایران نشان 
می‌دادند، امپریالیسم انگلیس، که با سوءِاستفاده از خروج ارتش تزاری از ایران تقریباً همهٔ 
کشور را اشغال کرده بود، مجبور به تخلیهٔ نظامی آن گردید۱.  لیکن حکومت رضاخان را بر 
سر کار آورد که در واقع دستگاه اجرائی نقشه‌های غارت‌گرانه و اسارت‌بار امپریالیسم جهانی 
)انگلستان، آمریکا، و سپس آلمان فاشیست( در ایران بود. ظلم اجتماعی و ستم ملی ادامه 
می‌یافت و شدت می‌گرفت. تضادهای طبقاتی جامعهٔ ایران حادتر می‌شد. معضلات اساسی 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در برابر جامعهٔ ایران قرار داشتند، حل بنیادی 

خود را نیافتند. 
دومین جنگ جهانی که خود زائیدهٔ  تضادهای درونی امپریالیسم بود، تضادهای جامعهٔ ایران 
رهایی‌بخش  جنبش  تاریخ  در  دیگری  چشمگیر  اوج  که   ،۱۳۲۴ آذر   ۲۱ قیام  داد.  شدت  را 
آن  بنیادی  حل  تاریخی  ضرورت  از  واقع  در  بود،  ایران  مردم  دموکراتیک  و  ضدامپریالیستی 
مسائل مبرمی برخاست که در برابر جامعهٔ طبقاتی کشور قرار داشتند. حل این معضلات بدون 
مبارزهٔ قطعی علیه استثمار و استعمار، در راه ریشه‌کن کردن استبداد و قطع تسلط امپریالیسم 
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بر کشور میسر نبود. 
سوسیالیستی،  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  هیتلری  فاشیسم  تجاوز  با  جهانی،  جنگ  دومین 
ماهیت دیگری کسب کرد. مبارزهٔ ضدفاشیستی خلق‌ها شدت گرفت و به‌همراه آن جنبش‌های 
رهایی‌بخش ملی و دموکراتیک در جهان گسترش یافت. امواج جنگ، دیکتاتوری پوشالی رژیم 
طاغوتی رضا پهلوی را برانداخت. شرایط نسبتاً مساعدی برای فعالیت نیروهای دموکراتیک و 
مترقی در کشور به‌وجود آمد. در آغاز، دولت‌های امپریالیستی که در ائتلاف ضدهیتلری شرکت 
داشتند و نمی‌توانستند از منابع مادی و انسانی کشورهای مستعمره و وابسته دست بکشند، 
مجبور شدند مبارزهٔ رهایی‌بخش خلق‌ها را در نظر بگیرند. بدین ترتیب سندی که به »منشور 
آتلانتیک« معروف است در ۱۴ اوت ۱۹۴۱/ ۲۳ مردادماه ۱۳۲۰ از طرف روزولت و چرچیل 
امضا شد که در آن ظاهراً حق خلق‌ها در تعیین حکومت دلخواه خویش به‌رسمیت شناخته شده 
بود. لیکن همین‌که سرنوشت جنگ دیگر روشن می‌شد و زیر ضربات شکنندهٔ ارتش شوروی 
نیروهای تجاوز کار فاشیسم نه‌تنها از اراضی آن کشور بلکه از کشورهای دیگر اروپایی نیز رانده 
می‌شدند، امپریالیست‌های آمریکا و انگلیس هجوم خود را علیه جنبش‌های رهایی‌بخش ملی 
و دموکراتیک در جهان آغاز کردند۲. از آن جمله در ایران عناصر ارتجاعی و عمال امپریالیسم 
سر بلند کرده تلاش‌های خود را برای از بین بردن دموکراسی نوخاسته و تحکیم نظام فاسد 
]صدرالاشراف[،  صدر  و  ساعد  چون  شده‌ای  شناخته  مرتجعین  دادند.  گسترش  استبدادی 
و  آزادی  از دشمنان  را  آن‌که مجلس  برای  می‌دادند،  قرار  کابینه‌ها  رأس  در  را  و حکیمی... 
به‌زور سرنیزهٔ حکومت  انداختند.  به‌تعویق  را  پانزدهم  انتخابات دورهٔ  پر کنند حتی  دموکراسی 
نظامی، از فعالیت سازمان‌ها و احزاب دموکراتیک جلوگیری می‌کردند. اواسط سال ۱۳۲۴ علیه 
نهضت کارگری دست به‌هجوم زدند و حملات غدارانهٔ خود را متوجه حزب تودهٔ ایران و شورای 
دیگر  و  مازندران،  اصفهان،  تهران،  در  را  شورا  و  حزب  باشگاه‌های  نمودند.  مرکزی  متحدهٔ 
شهرها مورد تعرض و تاراج قرار دادند. روزنامه‌ها و مجلات مترقی را بدون هیچ مجوز قانونی 
آزادی‌خواه،  و درجه‌داران شرافتمند،  افسران  از  نیروهای مسلح  تصفیهٔ  به  توقیف می‌کردند. 
آنکه  تبعید می‌کردند. خلاصه  بد آب‌وهوا  نقاط  به  و  را زندانی  پرداخته، آن‌ها  و میهن‌دوست 
امپریالیسم آمریکا و انگلیس با استفاده از مرتجع‌ترین محافل داخلی از طرق گوناگون سعی 
داشتند نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و میهن‌دوست را سرکوب کنند و رژیم طاغوتی استبداد 
را مستقر سازند تا تسلط خانمان‌برانداز خویش را بر همهٔ شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
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و فرهنگی استوار کنند. البته این امری نبود که نیروهای مترقی و آزادی‌خواه بتوانند در مقابل 
آن بی‌تفاوت  و ساکت بنشینند. 

بیانیهٔ ۱۲ شهریور  دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران، این بود آن وظیفهٔ اصلی که در 
۱۳۲۴ که به‌مناسبت تشکیل فرقهٔ دموکرات آذربایجان منتشر شده بود، در سرلوحهٔ برنامهٔ کار 

فرقه قرار گرفت. 
جنبش دموکراتیک و رهائی‌بخش ضدامپریالیستی در آذربایجان همواره تأکید می‌کرد که از 
راه احیای قانون اساسی در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران خواهد کوشید. تشکیل 
راه  در  آذربایجان  دموکراتیک  فرقهٔ  خواست  مهم‌ترین  و  اولین  ولایتی  و  ایالتی  انجمن‌های 
احیای قانون اساسی بود. چنان‌که می‌دانیم تشکیل انجمن‌ها در واقع می‌بایست ارگان‌های 
حاکمیت دموکراتیک خلق در محل باشد، در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. لیکن مقامات 
حاکمه عملًا از تشکیل آن‌ها جلوگیری می‌کردند. فرقهٔ دموکرات آذربایجان، به‌طوری که در 
اولین بیانیه خود متذکر شده بود، بر آن بود که »تشکیل انجمن ایالتی و ولایتی مفهوم سیاسی 
و شهرهای  تهران  در  و جریان ضدآزادی که  ارتجاع  با  مقابله  برای  انجمن  این  دارد.  بزرگی 
دیگر ایران سر بلند کرده است مشت محکم و پاسخ دندان‌شکنی خواهد بود.« فرقهٔ دموکرات 
مسئله  حل  به‌منظور  تنها  آذربایجان  ایالتی  »انجمن  که  می‌شد  متذکر  به‌درستی  آذربایجان 
آذربایجان نیست بلکه به‌منظور تأمین آزادی در سراسر ایران است.« اما دولت مرکزی نسبت 
به همهٔ خواست‌های به‌حق نهضت بی‌اعتنا بود. فرقهٔ دموکرات آذربایجان حق تشکیل انجمن 
را به‌بهای قربانی‌های فراوان به‌دست آورد. ولی عمال استبداد، آنان‌ که حکومت مشروطه را 
زیر پا گذارده‌اند، این حق مردم را پایمال ساخته‌اند. لذا مردم آذربایجان برای استفاده از این 
حق مشروع خود مجبور به کسب اجازه از هیچ مقامی نیستند. بیانیه متذکر می‌شد که پایمال 
کردن این حق اساسی توده‌های مردم بستن راه شرکت مستقیم آن‌ها در ادارهٔ امور کشور است 
خیانت‌پیشه  مشتی  در‌نتیجه  و  است.  کرده  مسلط  مملکت  بر  را  استعمار  و  استبداد  عمال  و 
توانسته‌اند سرنوشت همهٔ کشور را به‌دست گیرند. سوءِ‌استفاده‌ها، اختلاس‌ها، تجاوزات به مال 
و جان و حیثیت و ناموس مردم، همه و همه، از آن جا سرچشمه می‌گیرد که حاکمیت خلق 
و اختیارات محلی که پایهٔ مشروطیت و قانون اساسی است از بین رفته. بیانیه متذکر می‌شد 
که با برخورداری از آزادی‌های ابتدایی چون آزادی بیان، عقیده، قلم، اجتماعات، و غیره، باید 
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هر فرد حق و امکان داشته باشد به‌طورمؤثر در تدوین، اجرا، و نظارت و اجرای تصمیمات در 
این کار  و  اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی کشور شرکت کنند.  اقتصادی،  همهٔ شئون حیاتی 
ازجمله بدون تشکیل انجمن‌ها میسر نیست. خواست‌های فرقه که در واقع بیان روشن امیال و 
آرزوهای خلق بود، مورد استقبال پرشور اکثریت قاطع مردم آذربایجان و تأيید و پشتیبانی دیگر 

نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران قرار گرفت. 
بی‌اعتنا  فرقه  درست  استدلالات  و  خلق  خواست‌های  همهٔ  مقابل  در  مرکزی  حکومت  چون 
مانده بود، کنگرهٔ خلق آذربایجان )۳۰-۲۹ آبان‌ماه ۱۳۲۴( در تبریز خود را مجلس مؤسسان 
از  آذربایجان  مردم  نماید.  تأسیس  را  آذربایجان  ملی  مجلس  گرفت  تصمیم  و  داشت  اعلام 
راه انتخابات آزاد و دموکراتیک نمایندگان خود را از میان همهٔ طبقات و اقشار میهن‌دوست، 
مترقی، و آزادی‌خواه انتخاب کردند. ۲۱ آذر مجلس ملی گشایش یافت و به پیشه‌وری، صدر 
فرقهٔ دموکرات آذربایجان، مأموریت داد حکومت ملی را تشکیل دهد. فرماندهان پادگان نظامی 

دولت مرکزی در تبریز در مقابل خواست مردم تسلیم و طبق موافقت‌نامه خلع‌سلاح شدند.
خالصه،  اراضی  کرد:  شروع  آذربایجان  در  را  بنیادی  اصلاحات  ردیف  یک  ملی  حکومت 
همچنین املاک فئودال‌ها و ملاک‌های بزرگ وابسته به امپریالیسم و ارتجاع که به نهضت 
می‌رسید(  خانوار  میلیون  به  تعدادشان  )که  بی‌بضاعت  روستائیان  بین  بودند،  کرده  خیانت 
بلاعوض تقسیم شد. برای کمک به دهقانان و شبانان »بانک فلاحت« و »شرکت ماشین‌های 
آبیاری و کشاورزی« تأسیس شد. برای الغای مناسبات غیرعادلانه میان عشایر اقدام گردید. 
انداخته شد و  به‌کار  با نظارت کارگران  پیاده شد. کارخانه‌ها  قانون کار دموکراتیک تصویب و 
تعداد زیادی مؤسسات صنعتی تازه بنا گردید. اعلام زبان آذربایجانی به‌موازات زبان فارسی، 
به‌عنوان زبان رسمی، برای گسترش آموزش‌وپرورش و مبارزه با بیسوادی شرایط مناسب فراهم 
کرد. تأسیس دانشگاه، توسعهٔ مطبوعات و تأسیس رادیو به پیشرفت فرهنگ، ادبیات و هنر 
»جمعیت  شد،  تأسیس  آذربایجان«  »چاپخانه  و  معارف«  »چاپخانهٔ  می‌کرد.  به‌سزائی  کمک 
شاعران و ادیبان آذربایجان«، »اداره هنرهای زیبا«، »تئاتر دولتی«، »ارکستر ملی و فیلارمونی 
آذربایجان« احداث گردید. شبکهٔ بهداشت همگانی پی‌ریزی شد. تنظیم امور بازرگانی زیر نظر 
امور  تمرکز  می‌کرد.  جلوگیری  قیمت‌ها  گرانی  و  بازار  هرج‌و‌مرج  از  ملی  ارگان‌های حکومت 
آذربایجان را سروسامان می‌بخشید. مردم خود تحت رهبری سازمان‌های فرقه  بانکی مالیه 
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به کارهای عمرانی در شهرها و قصبات و روستاها می‌پرداختند. برای اولین بار در تاریخ ایران 
زنان نیز با حق برابر در انتخابات مجلس ملی شرکت کردند. تحکیم سازمان‌های فدایی برای 
حفظ امنیت آذربایجان و پی‌ریزی ارتش ملی یکی ‌دیگر از اقدامات مهم حکومت ملی بود. 
لوزان ]سویس[، ۱۳۴۶/۱۹۶۷( که چندان لطفی  آذربایجان«  )چاپ  مؤلف کتاب »مسئلهٔ 
بر  متفقاً  »نویسندگان غرب  نداشته می‌نویسد:  آذربایجان  به جنبش دموکراتیک  نسبت  هم  
این عقیده‌اند که این جنبش در عرض یک سال بیش از بیست سال دوران سلطنت رضاشاه 
اصلاحات به‌عمل آورده است.« و درست به‌همین علت، یعنی به‌علت اقدامات مفید، مترقی، 
و مؤثری که نه در حرف بلکه در عمل پیاده کرده و می‌توانست به‌حق نمونهٔ زنده‌ای برای همهٔ 
طاغوتی  رژیم  و  امپریالیسم  سلطهٔ  قطع  به‌علت  باشد،  ترقی  و  آزادی  راه  در  مبارزه  در  کشور 
بر آذربایجان که می‌توانست به‌حق نمونه زنده‌ای برای همه کشور در مبارزه در راه استقلال 
حیوانی  غضب  و  خشم  آذر   ۲۱ رهایی‌بخش  و  دموکراتیک  جنبش  باشد،  ملی  حاکمیت  و 

امپریالیسم و رژیم طاغوتی دست‌نشاندهٔ آن را برانگیخت.
دکتر محمد مصدق در جلسه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۲۴ مجلس شورا، خطاب به نخست‌وزیر حکیمی 
گفته بود: »نظریات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت با 
اهالی آنجا اختلاف حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد، شاید اختلاف را 
از آقای حکیمی خواهش  ایران  با خود آن‌ها حل کرد. من برای صلاح و صواب ملت  بتوان 
از این وقت را ضایع نکند و فوراً ٬از کار کناره‌جوئی کند٬.« لیکن دولت مرکزی  می‌کنم بیش 
نمی‌خواست به حل مسالمت‌آمیز مسئله تن دردهد. تا اینکه بالأخره در نتیجه پیشرفت جنبش و 
گسترش مبارزات انقلابی در سراسر ایران مجبور به عقب‌نشینی شده پس از تقریباً ۶ ماه بالأخره 
با انجام مذاکرات مسالمت‌آمیز موافقت کرد. مذاکرات از خرداد و شهریور ۱۳۲۵صورت گرفت. 
در موافقت‌نامه رسمی که ۲۳ خرداد بین دولت مرکزی و حکومت ملی آذربایجان به‌امضا رسید 
)هم‌چنین قبلًا در تصویب‌نامه دولت مورخ ۳ اردیبهشت( خصلت دموکراتیک جنبش ۲۱ آذر 
تأیید و به‌رسمیت شناخته شد. طبق این موافقت‌نامه دولت مرکزی متعهد شد که ۷۵ درصد 
از درآمد آذربایجان را به این استان اختصاص دهد، زبان آذربایجانی را به‌همراه زبان فارسی 
در آذربایجان به‌رسمیت بشناسد، فعالیت قانونی فرقهٔ دموکراتیک آذربایجان را تأمین نماید، و 
اصلاحات دموکراتیک آذربایجان را در همهٔ ایران تعمیم دهد. از طرف حکومت ملی آذربایجان 
نیز موافقت شد که مجلس ملی در سطح انجمن ایالتی، و حکومت ملی در سطح استانداری 
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گیرد،  قرار  جنگ  وزارت  اختیار  تحت  خلقی  ارتش  تا  آورد  به‌عمل  لازم  اقدامات  و  گیرد،  قرار 
تابع اداره نگهبانی )ژاندارمری( شود، و در برابر نیروهای مسلحی که تحت  و سازمان فدایی 
عنوان »نظارت بر جریان انتخابات دورهٔ پانزدهم مجلس« از طرف دولت مرکزی به آذربایجان 
اعزام می‌گردد مقاومتی صورت نگیرد. »فرقه دموکرات آذربایجان با اطمینان به موافقت‌نامهٔ 
دولت مرکزی و برای میدان ندادن به توطئهٔ امپریالیست‌ها در مورد تجزیهٔ ایران و به‌خاطر حفظ 
صلح و با محاسبهٔ شرایط آن‌روزی ایران و جهان، مقاومت مسلحانه را مصلحت ندانست. ولی 
دولت مرکزی، برعکس، موافقت‌نامهٔ رسمی با آذربایجان را غدارانه زیر پا گذاشت و به‌وسیلهٔ 
نیروهای مسلح اعزامی به آذربایجان جنبش خلق را با آتش و آهن مختنق ساخت« ]تزهای 
مصوب هیئت اجرائیهٔ حزب تودهٔ ایران، مجلهٔ »دنیا«، سال ۱۴، شمارهٔ ۱[. این عمل خیانت‌بار 
و جنایت‌آمیز را از زبان دوگلاس، قاضی آمریکائی- همان آمریکای امپریالیسم که خود مسبب 
در  ایران  »ارتش  نوشت:  آذربایجان  از  دیدار  از  پس  او  بشنوید.  بود-  جنایات  این  عمدهٔ‌ همهٔ 
مسیر خود آثار خشونت برجای گذاشت. ریش دهقانان را آتش زدند، به ناموس زنان و دختران 
آنان تجاوز کردند، خانه‌ها را به‌غارت بردند، دام‌ها را دزدیدند. ارتش از زیر هرگونه کنترل بیرون 
رفت... به غارت مردم غیرنظامی پرداخت و کشته‌ها و ویرانه‌ها پشت سر نهاد. زندان‌ها مملو 
نیز  ناسیونالیست‌ها  با  است.  فراوان  اعدام  و  دار  است، چوب‌های  بی‌گناه  آذربایجانی‌های  از 
بدرفتاری می‌شود. دهقانان بیچاره را که به دموکرات‌ها ابراز علاقه کرده بودند در معرض تحقیر 
و توهین قرار دادند. یک دهقان پیر آذربایجانی به ما چنین گفت: مال و حیثیت ما را پایمال 

کردند، آثار این حوادث جگرسوز هرگز از خاطر آذربایجانی‌ها زدوده نخواهد شد.«
گرچه اوج بعدی جنبش رهایی‌بخش ضدامپریالیستی و ضداستبدادی مردم ایران در کودتای 
خاک  به  نشانده‌اش  دست  طاغوتی  رژیم  و  آمریکا  امپریالیسم  به‌دست  باز   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸
ساواک  جنایات  علی‌رغم  مستضعف،  و  زحمتکش  توده‌های  معذالک  شد،  کشیده  خون  و 
دست‌پروردهٔ آمریکا، به مبارزهٔ قهرمانانهٔ خود علیه استثمار و استعمار، در راه حل بنیادی مسائل 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبرمی که در مقابل جامعه قرار داشت با پیگیری و 

ادامه دادند. فداکاری 
خطابهٔ تاریخی ضدامپریالیستی و ضداستبدادی خرداد ماه )۱۳۴۲( امام خمینی که در واقع 
رهایی‌بخش  جنبش  نوین  صعود  از  طلیعه‌ای  بود،  ایران  مردم  دیرین  آرزوهای  و  افکار  بیان 
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مردم  بزرگ  پیروزی  به  بی‌همتا‌یش  اوج  در  که  صعودی  بود،  دموکراتیک  و  ضدامپریالیستی 
ایران بر رژیم طاغوتی شاهنشاهی نائل گردید، می‌رود تا نفوذ و سلطهٔ امپریالیسم را در کشور از 
بیخ‌و‌بن برافکند. عمال امپریالیسم که در رأس آن‌ها شاه مخلوع قرار داشت چه بیهوده تصور 

می‌کردند با کشتار مردم و تبعید امام جنبش را ریشه‌کن خواهند ساخت!؟
جنبش رهائی‌بخش مردم ایران علیه استثمار و استعمار نمی‌توانست خاموش شود، زیر‌ا ساختار 
اجتماعی- اقتصادی کشور هنوز تغییر اساسی نکرده بود و همهٔ راز بقای استثمار و دوام سلطهٔ 
بنیادی ساختار  تغییر  تاریخی  استعمار در خمیرهٔ همین ساختار سرشته است. چون ضرورت 
اجتماعی- اقتصادی منتفی نشده بود، به‌عبارت دیگر، چون هنوز معضلات مبرم اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی که در برابر حرکت جامعهٔ ایران قرار داشتند حل بنیادی خود 
را نیافته بودند، جنبش خلق هم نتوانست بازایستد، و نایستاد. جنبش پیش رفت، رشد کرد، 
گسترش یافت، و به اوج تازه‌ای رسید، به‌مراتب بلندتر از اوج پیشین. و این ناشی از قانونمندی 

عینی روند تاریخی حرکت جامعه بود.
اکنون پیروزی این انقلاب بزرگ زیر رهبری امام خمینی، سرنگونی رژیم شاهنشاهی، و مبارزهٔ 
ایران  برای حل معضلات اجتماعی-اقتصادی  آمریکا، شرایط ضرور  امپریالیسم  پیگیر علیه 
به ‌پیشرفت  خود  صدسالهٔ  تاریخ  طی  ایران  مردم  رهایی‌بخش  جنبش  است.  کرده  فراهم  را 
براساس  است.  آورده  به‌دست  گران‌بهایی  و  طولانی  تاریخی  تجارب  شده،  نائل  چشمگیری 
همین تجربه است که جنبش خلاق خلق برای حل بنیادی مسائل اجتماعی، راه‌های نوینی 
را جسته و پیش کشیده است. زیرا راه‌حل‌های کهنه نارسایی خود را در عمل نشان داده است. 
مثلًا مشروطیت نتوانست عملًا از استبداد سلطنتی جلوگیری کند و سلطنت مشروطه به پایگاه 
این  ایران مبدل شد.  به‌وسیلهٔ اجرای سیاست استعماری آن در  امپریالیسم تجاوزکار  داخلی 
بود که انقلاب پیروزمند ایران زیر رهبری امام خمینی رژیم سلطنت مشروطه را برانداخت و 
جمهوری اسلامی را به‌تصویب عامه رساند. قانون اساسی رژیم مشروطه نتوانسته بود استثمار، 
ظلم اجتماعی، و ستم ملی را براندازد، لذا قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و به‌بررسی 
گذاشته شد، نیروهای اجتماعی، گروه‌ها، سازمان‌ها، و احزاب سیاسی نظرات خود را دربارهٔ 
آن ابراز داشته و می‌دارند تا تغییرات بنیادی ضرور در نظام اجتماعی- اقتصادی کشور را هرچه 
از مهم‌ترین مسائلی که  تأمین کند. یکی  و  نماید،  بیش‌تر و دقیق‌تر منعکس سازد، تضمین 



161مبارزات مردم ایران چشمگیر  از بیست‌ویک آذر، اوجی

هم‌چنان در برابر پیشرفت جامعهٔ ایران قرار دارد مسئله نظام سیاسی کشور و شکل حاکمیت 
دولتی است. شکل جمهوری حاکمیت دولتی وقتی مترقی است که مضمون مردمی داشته 
باشد، از آمال و آرزوها، منافع مادی و معنوی خلق مستضعف دفاع کند، از نیروی خود آن‌ها 
برخاسته و به خود آن‌ها متکی باشد. انجمن‌های ایالتی و ولایتی، چنان که تاریخ نشان داده، 
نتوانستند هم‌چون ارگان‌های حاکمیت سیاسی خلق و توده‌های مستضعف مردم به‌وجود آیند. 

ازاین‌رو انقلاب پیروز مردم ایران اکنون ایجاد نظام شورایی را در دستور روز گذاشته است.
پرتب‌و‌تاب،  اجتماعی،  روند  یک  دموکراتیک  و  امپریالیستی  ضد  ‌رهایی‌بخش  جنبش 
پرپیچ‌وخم، پرنشیب‌و‌فراز است. اما روندی است به‌طورکلی رو به ترقی و تعالی، به‌سمت آزادی 
قانون‌مندی عمیق  این  رفاه همگانی. تحقق  و  واقعی، دموکراسی، صلح،  حقیقی، استقلال 
تاریخ جامعه، آرزوی مقدس توده‌های مستضعف و خواست والای بهترین فرزندان بشر بوده و 
هست. تاریخ، ناتوانی جهنمی‌ترین نیروهای شیطانی را در مقابله با این روند ناگزیر در میهن ما 

نیز به‌ثبوت رسانده است. ایران 

پانویس‌ها
۱.‌ بنا‌به اعتراف صریح ژنرال دنسترویل )فرماندهٔ نیروهای اعزامی انگلیس از طریق ایران برای 
سرکوبی انقلاب سوسیالیستی در نواحی جنوبی روسیه( که در کتاب »خاطرات« خود نوشته 
است، نیروهای تجاوزکار تحت فرماندهی او که زیر ضربات ارتش نوبنیاد شوروی درحال گریز 
به انزلی عقب نشسته بودند، به‌دشواری توانستند خود را از چنگ نیروهای »دموکرات« نجات 

داده خاک ایران را ترک کنند.
۲.‌ در این دوره بود که امپریالیسم در هندوچین، اندونزی، فیلیپین، یونان و دیگر کشورهای 
جهان به هجوم گسترده‌ای علیه جنبش‌های رهائی‌بخش ملی، ضدامپریالیستی و دموکراتیک 

دست زدند.  

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۴، سال ۱۳۵۸، ص ۶۸[.
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چهلمین سال شهادتش را در شرایط تدارک اولین سالگشت قیام پیروز مردم ایران علیه استبداد 
پرشکوه  پیروزی  این  تاریخی  تدارک  در  او  نیست.  این تصادفی  و  بر‌گزار می‌کنیم.  استعمار  و 
با  پرمغزش  و  کوتاه  زندگی  گره‌ای  لحظات  همهٔ  داشت.  شرکت  فعال  به‌نحوی  و  مستقیماً 
مصادف  ایران  مردم  دموکراتیک  و  امپریالیستی  ضد  رهایی‌بخش  جنبش  برجستهٔ  دوره‌های 
بود. فعالیت او و هم‌رزمان صدیقش مقام خاصی در تداوم این جنبش به‌طور‌کلی‌ ]و[ جنبش 

ایران به‌ویژه داشته است. کارگری و کمونیستی 
زمانی چشم  یعنی  دارائی در سال ۱۲۸۱،  وزارت  در خانوادهٔ کارمند جزء  تبریز  در  ارانی  تقی 
روابط  به  رعیتی  ارباب-  مناسبات  از  خود  تاریخی  گذار  در  ایران  جامعهٔ  که  گشود  به‌جهان 
روز‌افزون  استعمار  و  فئودالی  خود‌کامگی  علیه  انقلابی  می‌رفت،  به‌انقلاب  رو  سرمایه‌داری 
مدرسه  به  اینجا  در  بود،  شده  منتقل  تهران  به  که  پدر  به‌همراه  کوچک  ارانی  امپریالیستی. 

گذاشت. قدم  ابتدائی 
اولین سال تحصیلش مصادف با اوج انقلاب مشروطیت ایران بود که در پی مداخلات مسلحانه 
و مستقیم دول امپریالیستی سرکوب ]شد[، و نیم‌تمام ماند. ورود ارانی به سال اول متوسطه 
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مصادف ]با[ شروع جنگ امپریالیستی )۱۲۹۳-۱۲۹۷ خورشیدی/ ۱۹۱۴- ۱۹۱۸ میلادی( 
و  »متحدین«  ارتش‌های  تاخت‌وتاز  میدان  عزیزش  میهن  جهانی  اول  جنگ  دوران  در  بود. 
»متفقین« شده بود. اما توده‌های مردم علیه کابینه‌های دست‌نشانده  و اربابان امپریالیست 

آن‌ها مبارزه می‌کردند.
پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، دوران نوین تاریخ بشر را گشود. در پی این پیروزی 
ضد  رهائی‌بخش  جنبش  انقلابی‌‌اش،  آزادی‌بخش  اندیشه‌های  تأثیر  تحت  و  جهان‌شمول 
اوج   )۱۳۰۰ سال‌های)۱۲۹۶-  در  خراسان  آذربایجان،  گیلان،  )انقلاب‌های  امپریالیستی 
گرفت. ارانی هیجده ساله در نمایش‌های اعتراض مردم تهران علیه قرارداد ننگین و اسارت‌بار 
تحصیلات  او  بعد  سال  می‌کند.  شرکت  بود  کرده  امضا  انگلستان  با  وثوق‌الدوله  که   ۱۲۹۸
متوسطهٔ خود را به‌پایان رسانده وارد دانشکدهٔ طب تهران می‌شود. اوایل تابستان همین سال 
)آخر خرداد - اول تیر ۱۲۹۹( در بحبوحهٔ انقلاب گیلان حزب کمونیست ایران تأسیس خود 
را در اولین کنگره‌اش در انزلی اعلام می‌کند. مبارزهٔ انقلابی طبقهٔ کارگر به‌صورتی مستقل‌تر 
گاه‌تر گسترش می‌یابد. در همین سال برای اولین بار در ایران شورای اتحادیه‌های تهران  و آ
و سپس اتحادیه‌های شهرستان‌ها تشکیل می‌شود که در عرض دو سال یعنی تا سال ۱۳۰۰ 
خورشیدی/ ۱۹۲۱ میلادی در حدود ۲۰ هزار کارگر را در صفوف خود متشکل کرده بودند. 
»خلق«،  »حقیقت«،  نظیر  کارگران  اتحادیه‌های  و  کمونیست  حزب  مطبوعات  دوره  این  در 
»جرقه«، »اقتصاد ایران«، و غیره، حتی سه سال پس از سرکوب انقلابات گیلان، آذربایجان و 
خراسان به‌طورمنظم منتشر می‌شدند، حقایق ایران و جهان را به‌ اطلاع خوانندگان می‌رساندند 

و جهان‌بینی علمی طبقهٔ کارگر را ترویج می‌کردند. 
ارانی در سال ۱۳۰۱ برای ادامهٔ تحصیل به آلمان می‌رود و دو سال بعد وارد دانشکدهٔ فلسفهٔ 
اوج است.  آلمان در حال  کارگر  انقلابی طبقهٔ  زمان جنبش  این  در  برلین می‌شود.  دانشگاه 
اعتصابات کارگری و تظاهرات توده‌ای خلق به‌رهبری سوسیال‌دموکرات‌های انقلابی گسترش 
می‌یابد و پیروزی‌هایی کسب می‌کند. ارانی به‌سبب وضع مالی نامساعد خانوادهٔ خود برای ادامهٔ 
تحصیل مجبور به کار کردن می‌شود. او به‌موازات تحصیل در دانشکدهٔ فلسفه در مطبعهٔ مجلهٔ 
ایرانی  مهاجر  دموکرات‌های  و  به‌وسیله سوسیال‌دموکرات‌ها  زمان  آن  در  که  »کاوه«  فارسی 
در برلین اداره می‌شد، به شغل مصححی به کار وارد می‌شود. درعین‌حال او در جمعیت ضد 
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دیکتاتوری که به‌وسیلهٔ همین ایرانیان  تأسیس شده بود به فعالیت می‌پردازد. وظیفهٔ اصلی این 
جمعیت مبارزه علیه دیکتاتوری رضاخان بود که در این  زمان یعنی پس از کودتای ۳ اسفند 

۱۲۹۹ خورشیدی به‌دست امپریالیست‌های انگلیس تدارک می‌شد.    
در  مبارزه   ،۱۳۰۰-۱۲۹۶ سال‌های  امپریالیستی  ضد  رهایی‌بخش  جنبش  شکست  از  پس 
سایر  و  آن‌ها  بین  و  سوسیالیست،  و  دموکرات،  احزاب  درون  ایران،  کمونیست  حزب  داخل 
مترقی  و  پیشرو  سمت  توانست  جوان  ارانی  می‌یابد.  گسترش  جمعیت‌ها  و  احزاب  و  گروه‌ها 
روند تاریخی را به‌درستی دریابد و در مبارزات داخلی جمعیت ضد دیکتاتوری مؤثر واقع شود. 
منحرف  آتیه‌ساز  سَمت  این  از  او هیچ‌گاه  تاریخ  بعدی  نشیب‌وفرازهای  و  پیچ‌وخم‌ها  همهٔ  در 
نگردید. ارانی به دفاع از منافع و آمال زحمتکشان و مستضعفان کمر بست، به حزب تراز نوین 
طبقهٔ کارگر ایران پیوست و به‌همراه خود بسیاری از دموکرات‌های رادیکال و انقلابی را به راه 
انترناسیولیستی طبقهٔ کارگر ایران آورد. برخلاف معارضینی که فعالیت ارانی را به‌طورکلی »یک 
از همان  او  قلمداد می‌کنند۱،  نازا  و  درنتیجه، عقیم  و  تئوریک«،  قلمرو  به  طرفه«، »محدود 
مترقی  گروه‌های  با  می‌زند،  دست  سازمان‌دهی  و  سیاسی  عملی  فعالیت  به  جوانی  عنفوان 
دانشجویان ایرانی مقیم دیگر کشورهای اروپا تماس می‌گیرد و به‌موازات تحصیل و سپس کار 

علمی و آموزشی، به فعالیت وسیع اجتماعی و سیاسی می‌پردازد. 
رضاخان که ابتدا )بعد از کودتای ۱۲۹۹( برای جلب نیروهای مترقی اجتماعی خود را طرفدار 
انگلیس،  امپریالیسم  مستقیم  کمک  به  زمینه  تهیه  از  پس  می‌کرد،  قلمداد  جمهوری  رژیم 
را  ایران  به سازمان‌های کمونیستی و کارگری  را شاه اعلام کرد، حمله  در سال ۱۳۰۴ خود 
گسترش داد، و تعقیب و ترور شخصیت‌ها و گروه‌های مترقی و مبارز را تشدید کرد. لیکن )دو 
توانست  ارومیه« معروف است  ایران[ که به »کنگرهٔ  سال بعد( کنگرهٔ دوم حزب ]کمونیست 
فعالیت سازمانی و تبلیغاتی حزب را چه در داخل کشور و چه در مهاجرت تقویت کند. ابتدا مجلهٔ 
روزنامه‌های  سپس  و  ایران،  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتهٔ  تئوریک  ارگان  سرخ«،  »ستارهٔ 
»پیکار«، »نهضت«، »بیرق انقلاب« )۱۳۱۰( منتشر  شدند. ارانی تا زمان مراجعتش به ایران 

یکی از نویسندگان و گردانندگان دو روزنامهٔ اخیر بود.
استعداد  نه‌فقط  می‌کرد  تحصیل  برلین  دانشگاه  فلسفه  دانشکدهٔ  در  ارانی  که  سال‌هایی 
کم‌نظیر  قابلیت  و  درعین‌حال هوش سرشار  بلکه  و سیاسی  اجتماعی  فعالیت  در  فوق‌العاده 
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خود را در امور طنزی و پژوهش‌های علمی به‌منصهٔ ظهور رساند. او درعین‌حال در رشته‌های 
)»خواص  خود  دکترای  رسالهٔ  ]از[  که  هنگامی  می‌کرد.  کار  خاورشناسی  و  فلسفه،  شیمی، 
کرد، چندین  دفاع  موفقیت  با   )۱۳۰۶( رشتهٔ شیمی  در  هیپوفسفریک«(   کنندهٔ جوهر  احیا 
»پسیکولوژی«  کتاب  و  الکتریسیته(  نور،  )صوت،  »فیزیک«  کتاب  نظیر  گران‌بها  علمی  اثر 
از »سلسله اصول علوم دقیقه« را تشکیل می‌دادند، به‌چاپ  او که بخش‌هائی  )روانشناسی( 
رسید. در مقدمه‌ای که او به جلد اول کتاب »فیزیک« نوشت متذکر می‌شد که »سلسله اصول 
علوم دقیقه« مسائل عمدهٔ دانش‌های فیزیک، شیمی، بیولوژی، پسیکولوژی و اجتماعی را از 
نقطه نظر ماتریالیسم دیالکتیک مورد بررسی قرار می‌دهد. این پدیده‌ای نو در تاریخ کهن‌سال 
و پرمضمون علوم در ایران بود. نخستین بار بود که جهان‌بینی مارکسیسم-لنینیسم در ایران 
به‌کار  اجتماعی  و  طبیعی  دانش‌های  رشتهٔ  در  علمی  پژوهش‌های  متدولوژی  یک  به‌مثابهٔ 
نظر مادی«،  از  و اصول مادی«، »بشر  نظیر »عرفان  ارانی  و مقالات  می‌رفت. کتب عدیده 
و غیره، که چند سال بعد در دورهٔ اول مجلهٔ »دنیا« به‌چاپ رسیدند نمونه‌های جالبی از این 
کاربُرد متدولوژی علمی مارکسیسم- لنینیسم در رشته‌های مختلف علوم طبیعی و اجتماعی 
نمونه‌های  و  یافت  گسترش  بعدها  او  شاگردان  و  هم‌رزمان  به‌وسیلهٔ  تاریخی  روند  این  بود. 

آورد. به‌بار  برجسته‌تری 
پس از نیل به درجهٔ دکترا در دانش شیمی، ارانی که به زبان‌های عربی، فارسی، ترکی تسلط 
رشته  این  در  استادی  کار  به  بود،  کرده  پژوهش‌هائی  خاورشناسی  رشتهٔ  در  و  داشت  کامل 
با  جهان  کردن  آشنا  بیشتر  جهت  در  او  پرداخت.  برلین  دانشگاه  خاورشناسی  دانشکدهٔ  در 
میراث تمدن و دستا‌وردهای فرهنگ ایران کارهای پرارزشی انجام داد. دست‌نویس‌های آثار 
دانشمندانی چون حکیم عمرخیام، ناصرخسرو قبادیانی، و دیگران را که تا آن زمان به‌چاپ 
نرسیده و در دسترس عامه قرار نگرفته بود برای طبع و نشر آماده کرد و بعدها به‌تدریج به‌چاپ 
اقلیدس  کتاب  مصادرات  من  مااشکل  شرح  فی  »رساله  از  باید  به‌ویژه  ردیف  این  از  رساند. 
لیپزیک  کتابخانهٔ  دست‌نویس  روی  از  ارانی  که  برد  نام  الخیامی«  بن‌ابراهیم  عمر  للحکیم 
رساند. همچنین  به‌چاپ  را  آن  ایران  به  مراجعت  از  و پس  کرد  آماده  برای چاپ  ]لایپزیک[ 
کتاب »وَجهِ دین« اثر ناصرخسرو قبادیانی را منتشر نمود. فعالیت ادبی و خاورشناسی او نظر 

کرد. به‌خود جلب  را  اروپا  دانشمندان شرق‌شناس 
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ارانی یکی از برجسته‌ترین و بارورترین دانشمندان ایران بود. فعالیت علمی او به تألیف و طبع 
کتاب و مقاله محدود نمی‌شد. او عدهٔ کثیری شاگردان، پیروان، و هم‌رزمانی داشت که اغلب 

توانستند با شایستگی پرچم افراشته‌اش را به‌پیش برند.
دست  آلت  این  رضاخان،  که  بود  دورانی  با  مصادف  گشت  باز  ایران  به  ارانی  که  هنگامی 
و  کارگری  جنبش  به  پی  در  پی  و  مکرر  حملات  با  آلمان،  سپس  و  انگلیس  امپریالیسم 
کمونیستی ایران توانسته بود لطمات جدی به آن وارد سازد. عدهٔ زیادی کادرهای فعال حزب و 
اتحادیه‌های کارگری را به‌قتل رسانده، زندانی کرده، مطبوعات حزبی را بسته بود. به‌دنبال ترور 
و تعقیب فعالین جنبش کارگری و کمونیستی، دیگر رجال و گروه‌های دموکرات، میهن‌دوست 
و مترقی را نیز تحت فشار قرار داده، مجلس شورای ملی را به آلت دست بی‌ارادهٔ خود مبدل 
کرده بود. در همین زمان )۱۳۱۰( بود که او، به‌گفتهٔ ارانی در محکمه ۵۳ نفر، »قانون سیاه« 
ضد کمونیستی را از مجلس گذرانده، در راه تحکیم پایه‌های دیکتاتوری جبار و خونخوار خود 
شخصیت  برجستگی  می‌گردید.  متکی  بود  گسترش  درحال  که  آلمانی  فاشیسم  به  به‌تدریج 
دکتر ارانی در این بود که در شرایطی که در جهان ) ایتالیا، آلمان، اسپانیا...( فاشیسمِ پروردهٔ 
امپریالیسم و در ایران خودکامگیِ رضاخان قلدرِ مقلدِ فاشیسم، روز به‌روز بیشتر جان می‌گرفت، 
روند  آن  تاریخیِ  پیوند  واسطهٔ  واقع حلقهٔ  در  که  کند  پا  بر  در کشور  فعالیتی  مرکز  توانست  او 
فداکاری  با  را  از شهادتش حقانیت خود  از چهل سال  امروز پس  که  اجتماعی شد  پیشروی 

به‌اثبات رساند.  امام خمینی  به‌رهبری  توده‌های مردم،  بی‌نظیر 
ترویج  سر  بر  را  شیرین  جان  که  انقلابی،  بود  دانشمندی  و  دانشمند  بود  انقلابی‌ای  ارانی 
اندیشه‌های علمی انقلاب اجتماعی گذاشت. او مروج دانا و باایمان جهان‌بینی علمی طبقهٔ 
کارگر، یعنی مارکسیسم-لنینیسم بود. به‌طوری که یکی از هم‌رزمان مطلعش می‌نویسد: »دکتر 
ارانی قبل از مراجعت به ایران طرح کار انقلابی خود را ریخته بود. او مصمم بود با استفاده از 
کلیه امکانات علنی، به نشر افکار و عقاید مارکسیستی بپردازد و با استفاده از شیوهٔ کار مخفی 
ایران را که در آن دوره به‌کلی از هم متلاشی شده  در احیای سازمان‌های حزب کمونیست 
تماس  در مهاجرت  ایران  با مرکز حزب کمونیست  مراجعت،  از  قبل  او  نماید.  فعالیت  بودند، 

گرفته و قرار کار در ایران را گذاشته بود.«۲ 
دبیرستان‌های  در  شیمی  و  فیزیک  علوم  تدریس  به‌  ابتدا  ارانی  میهن،  به  مهاجرت  از  پس 
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معلم جوان  این  دانشجویان،  و  دانش‌آموزان  با  تماس  روزهای  نخستین  از  و  پرداخت  تهران 
تعلیمات  ادارهٔ  به‌ریاست  را  او  سپس  کرد.  جلب  به‌خود  را  آنان  عمیق  احترام  و  قلبی  محبت 
منصوب کردند که تا روز توقیف در این سمت باقی ماند. درعین‌حال او امتیاز نشر »دنیا« را 
گرفته، به‌یاری عده‌ای از هم‌رزمان خود به‌انتشار آن پرداخت. در این مجله بود که آثار پر ارزش 
ارانی نظیر »ماتریالیسم دیالکتیک«، »عرفان و اصول مادی«، »بشر از نظر مادی«، »جبر و 

اختیار«، »زندگی و روح هم مادی است«، و غیره، به‌چاپ رسید. 
از ده  ایران داشت. تقریباً پس  مجلهٔ »دنیا« اهمیت خاصی در جنبش کارگری و کمونیستی 
ایران  در  کارگری  اتحادیه‌های  و  کمونیست  حزب  مطبوعاتی  ارگان‌های  تعطیل  از  که  سال 
در  انقلابی  علمی  جهان‌بینی  ترویج  برای  علنی  مجله‌ای  که  بود  بار  اولین  این  می‌گذشت، 
تهران منتشر می‌شد. روی جلد این مجله نوشته شده بود که »مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، 
سیاسی و غیره را از نقطه نظر ماتریالیسم دیالکتیک بررسی می‌کند«. لیکن »دنیا« تنها یک 
که  بود  تابانی  شمع  درعین‌حال  بلکه  نبود،  مارکسیستی  اندیشه‌های  ترویج  مطبوعاتی  ارگان 
سال ۱۳۱۴  اواسط  تا   ( خود  کوتاه  عمر  مدت  در  توانست  ایران  زمان  آن  اختناق  محیط  در 
و  مترقی  نیروهای  سازمانی  مرکز  و  تجمع  کانون  به  منتشر شد(  آن  ۱۲ شمارهٔ  روی‌هم‌رفته 

شود. مبدل  کشور  انقلابی 
حدود پنجاه سال پیش از انتشار »دنیا« نخستین آشنایی ایرانیان با اندیشه‌های سوسیالیسم 
معاصر آغاز شده بود‌۳. اگر دورهٔ قبل از انقلاب مشروطیت و تکوین سوسیال‌دموکراسی انقلابی 
انقلاب  بین  دورهٔ  لنینیستی،  مارکسیستی–  افکار  ترویج  تاریخ«  ماقبل  واقع »دورهٔ  در  را  ایران 
مشروطیت تا اوج جنبش رهائی‌بخش ضد امپریالیستی پس از جنگ اول جهانی  و تشکیل 
حزب کمونیست ایران را دورهٔ نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی- لنینیستی، و دورهٔ فعالیت حزب 
کمونیست ایران را دورهٔ ترویج و انتشار این جهان‌بینی در ایران بدانیم، دورهٔ انتشار »دنیا« و 

فعالیت ارانی و هم‌رزمان او بخش نوینی از این دورهٔ اخیر است. 
با فعالیت او در ایران، جهان‌بینی مارکسیسم- لنینیسم در سطح بالاتر نظری، با عمق بیشتر 
در  اگر  ترویج می‌شود.  اجتماعی  از شکل‌های مختلف شعور  وسیع‌تری  در گسترهٔ  و  علمی، 
مرحله‌های نخست از دوره‌های نامبرده در بالا بیشتر در‌بارهٔ سوسیالیسم و کمونیسم صحبت 
از  علمی  سوسیالیسم  افکار  هنوز  دوره  آن  در  اگر  ابتدایی،  بسیار  به‌نحوی  هم  آن  می‌شد، 
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داده  از سوسیالیسم غیرپرولتری، هنوز تشخیص  پرولتری  تخیلی، سوسیالیسم  سوسیالیسم 
نمی‌شد، در دورهٔ دوم می‌بینیم که با استناد به آثار مشهور مارکس، انگلس، لنین اندیشه‌های 
سوسیالیسم علمی به‌طورمشخص و در ارتباط با زندگی روزانه و فعالیت انقلابی توده‌ها ترویج 
می‌شود۴. اما در دورهٔ سوم است که با تشکیل حزب کمونیست ایران جهان‌بینی مارکسیسم- 
و  سیاسی،  اقتصاد  لنینیستی،  مارکسیستی-  )فلسفهٔ  آن  عمدهٔ  بخش  سه  در  لنینیسم 
سوسیالیسم علمی( به‌نحوی منظم‌تر اشاعه می‌یابد. یکی دیگر از مشخصات عمدهٔ دورهٔ اول 
»دنیا« اینست که دائرهٔ مارکسیسم - لنینینیسم به‌تدریج همهٔ شکل‌های شعور اجتماعی را فرا 

می‌گیرد و این روند فزاینده،تا به‌امروز در تکامل و گسترش است.
و  تقویت  مرکزی جهت  مهاجرت،  در  ایران  کمونیست‌های  تصمیم  که طبق  از سال ۱۳۱۳ 
احیای فعالیت سازمانی در کشور تشکیل می‌شود، دکتر ارانی عضو هیئت سه‌نفری و مأمور کار 
میان روشنفکران و محصلین است. طبق تصمیم همین مرکز رهبری است که مجلهٔ »دنیا« )از 
شماره ششم به بعد( ارگان رسمی حزب کمونیست ایران می‌شود و فعالیت منظم سازمانی‌اش 

گسترش می‌یابد.  
در نتیجهٔ فعالیت خستگی‌ناپذیر دکتر ارانی و به‌رهبری او و یارانش در سال‌های ۱۳۱۳- ۱۳۱۴ 
چندین اعتصاب در دانشکده‌های تهران روی داد که محیط اختناق و ترور رضاخانی را تکان 

داد .
یک  با  »دنیا«  مجلهٔ  انتشار  از  ممانعت  به‌قصد  هنر  و  فرهنگ  وزارت   ۱۳۱۴ سال  تابستان   
و  ارانی  فعالیت  لیکن  کرد.  محروم  مطبوعات  انتشار  حق  از  را  دولت  کارمندان  بخشنامه 
دانشجوئی  علنی  نهضت  آنان  مبارزهٔ  تأثیر  تحت  و  درعین‌حال  نبود.  قطع‌شدنی  او  هم‌رزمان 
به‌طورکلی گسترش می‌یافت. پلیس رضاخان که بر تلاش خود علیه مبارزهٔ دانشجویان افزوده 
بود، اوایل سال ۱۳۱۵ عده‌ای را دستگیر و زندانی کرد و بالاخره توانست )با استفاده از ضعف 
مبارزه علیه  به  زندان هم  آنان در  اما  توقیف کند.  را  یارانش  از  زیادی  و عدهٔ  ارانی  نفر(  چند 
ادامه  ایران  امپریالیسم و فاشیسم در  استثمار و استعمار، علیه دیکتاتوری رضاخان و تسلط 
دادند. شاعر انقلابی و دموکرات، رجل برجستهٔ اجتماعی ایران، فرخی یزدی در وصف اعلام 
دیگر  به‌همراهی  و  ایران  ترقی  و  استقلال  آزادی،  راه  رزمندگان  این  به‌ابتکار  که  گرسنگی 

نوشت: بود  داده شده  سازمان  زندانیان سیاسی 
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صد مرد چو شیر عهد و پیمان کردند
اعلام گرسنگی به زندان کردند

رضاخان که می‌خواست »گروه ۵۳ نفر« را نیز مانند خیلی از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی 
دیگر بدون محاکمه در زندان نگه دارد، در مقابل اعتراض آنان در زندان و فشار افکار عمومی 
در خارج از زندان، مجبور شد به‌اصطلاح »دادگاهی« تشکیل دهد. لیکن این بیدادگاه که در 
آبان‌ماه ۱۳۱۷ تشکیل شد در حقیقت به دادگاهی علیه رژیم ترور و اختناق پهلوی مبدل گردید. 
دکتر ارانی در دفاعیهٔ شش‌ساعته با شهامت و صداقت خاص خود نه‌تنها داغ ننگ بر پیشانی 
رژیم خودکامه و مزدور صفت زد، بلکه به‌دفاع از اندیشه‌های سوسیالیسم برخاست. او با شاره 

به‌قانون منع تبلیغات کمونیستی گفت: 
»انصاف بدهید، آیا اشخاصی که قانون سیاه را وضع کرده‌اند صلاحیت این کار را داشته و یا 
راجع به افکاری که قدغن کرده‌اند کوچک‌ترین رساله‌ای هم مطالعه کرده‌اند؟ به‌طوریقین 
مخصوصی  عقیدهٔ  از  بخواهم  اینکه  بدون  من  نمی‌شدند.  جنایت  این  مرتکب  الا  و  نه، 
طرفداری کنم، می‌خواهم با کمال انصاف به‌نام آزادی عقاید نکات ذیل را تذکر دهم. چه‌طور 
می‌توان عقایدی را قدغن کرد که ریشهٔ علمی آن با آغاز جامعهٔ بشر شروع شده، در جمیع 
پایه‌های کاملًا علمی و منطقی اظهارنظر  و  از روی اصول  و اجتماعی  شعب زندگی فردی 
می‌نماید. هیچ عقیدهٔ اجتماعی و مذهبی در تاریخ بشر وجود ندارد که در مدت کوتاه حیات 
یافته  انتشار  این کثرت  به  تألیف و  به آن کتاب  به‌اندازهٔ سوسیالیسم و کمونیسم راجع  خود 
و  عملی‌ترین  تا  گرفته  منطق  و  متافیزیک  موضوعات  ترین  مشکل  از  نشریات  این  و  باشد 
تازه‌ترین مطالب زندگی را در معرض انتقاد و بررسی قرار دهد. چه‌طور می‌توان بدون مطالعهٔ 
کوچک‌تربن ورق از این کتابخانه‌ها داشتن یک عقیده را با یک قانون ارتجاعی قدغن کرد؟ 
آیا شما  از سؤالاتی که  پر است  این دسته  پرونده‌های متهمین  واقعاً شرم‌آور است که تمام 
یا فلان بحث علمی را کرده‌اید. اگر کشوری  یا امانت داده  یا ترجمه  فلان کتاب را خوانده 
مسلم  فرض  بر  را  اعمال  این  باشد  بوده  مسکون  هم  دام  و  دد  و  میمون  و  خرس  از  فقط 
بشر  مقدسه  نوامیس  و  اخلاقی  موازین  با  مخالفت  نمی‌شمارد...  جرم  احدی  برای  بودن، 
از  و جلوگیری  و صلح  آزادی  از  که  است که عقیده‌ای  گرفته  به‌خود  وقیح  به‌قدری صورت 
فقر و فحشا و خون‌ریزی صحبت می‌کند با مجازات ده سال حبس تعقیب می‌شود و چه‌قدر 
این‌قدر  آن  در  آنان  و حفظ حقوق  رنجبران  از  که طرفداری  است  ننگین  جامعه  یک  برای 
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سخت مجازات می شود.«
 دربارهٔ مجلهٔ »دنیا« و نقش آن در جامعهٔ آن‌روزی ایران، ارانی گفت:

»این مجله که بین مطبوعات ایران بدان مفتخریم، چنان که از روز اول اظهار شده علمی 
است و افکار فلسفی را چنان که پشت جلد آن هم چاپ شده از نظر مادی بحث می‌نماید... 
به‌وجود  مطبوعات  فقر  دورهٔ  این  در  ایران  جامعهٔ  و  من  )که  را  ٬دنیا٬  مجلهٔ  مندرجات  شما 
دیدید  موضوعی  آن  در  خود  انصاف  و  وجدان  برخلاف  اگر  بخوانید،  به‌دقت  مفتخریم(  آن 
ایران مندرج است، مرا به  ثابت کنید که واقعاً در آن چیزی برخلاف منافع تودهٔ  و توانستید 
مضاعف اَشَد مجازات سیاست کنید  و اگر انصاف دادید که انتشار آن جز خدمت و تحصیل 
افتخار برای جامعهٔ ایرانی چیز دیگری نبوده تمام ادعا را باطل دانسته بیش از این مرتکب 

نشوید.«  جنایت 
اما دستگاه حاکمهٔ مستکبرین مرتکب جنایت گردید. ارانی و یارانش را به‌مدت‌های مختلف تا 
ده سال به‌زندان محکوم کرد. رژیم رضاخان بدین هم اکتفا نکرد و به‌دست مختاری )رئیس 
شهربانی( و احمدی )پزشک زندان( مرتکب یکی از بزرگ‌ترین جنایات خود شد. دکتر ارانی 
را به‌عمد به سلولی که جنازهٔ بیمار تیفوسی را از آن خارج کرده بودند انداختند. سپس داروی 
مالاریا به مریض تیفوسی ]ارانی[ دادند، به‌طوری که جسد ضعیف و نحیف او ]ارانی[ را حتی 
مادرش نمی‌شناخت. او را بی‌سروصدا به‌خاک سپردند تا گمنامش کنند. اما »ارانی« نامی نبود 
که از دل‌ها زدوده شود. پس از سه سال توده‌های مردم حق‌شناس در ۱۴ بهمن ۱۳۲۱ آرامگاه 
ابدی فدایی شهید خویش را در دسته‌های گل غرق کردند. و این در زمانی بود که رضاخان، 
این جنایتکار مزدور امپریالیسم، به‌ترک ایران مجبور شده بود. هم‌رزمان ارانی که به‌همراه دیگر 
مبارزان راه آزادی، استقلال، و ترقی از زندان آزاد شده و یا خارج از زندان به‌فعالیت خود ادامه 
داده بودند، حزب تودهٔ ایران- حزب ترازنوین طبقهٔ کارگر ایران- را بنیاد نهادند و کار پرافتخار 

ارانی را پی گرفتند.
و ضد  استثمار  پیشروی ضد  مبارزان  همهٔ  راه  ایران،  کارگر  طبقهٔ  راه  او،  راه حزب  ارانی،  راه 
استعمار، راه تحول بنیادی جامعهٔ کهنه و سازندگی جامعهٔ نو، راه خلاق علم و عمل است. راه 

ارانی راهی است آینده‌نگر و آتیه‌ساز و نام او نامی است جاویدان.
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پانویس‌ها 
۱.‌ اسناد تاریخی جنبش کارگری و کمونیستی ایران، جلد ۲، ص ۲۱.

۲.‌ مجلهٔ »دنیا«، دورهٔ دوم، سال چهارم، شمارهٔ سوم، پائیز ۱۳۴۲، ص ۴۲.
۳.‌ برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به: مجلهٔ »دنیا«، دورهٔ دوم، سال دهم‌، شمارهٔ ۲.   ۴.‌‌ برای 

تفصیل بیشتر رجوع کنید به: مجلهٔ »دنیا«، دورهٔ دوم، سال سوم، شمارهٔ ۲ و شماره ۴ . 

]مجله »دنیا«، شماره ۵، سال ۱۳۵۸، ص ۱۵۰[.



کمون پاریس۱

ــهٔ بزرگ‌تریــن جنبــشِ  »بزرگ‌تریــن نمون
پرولتــریِ قــرن نوزدهم«

)لنین(

که  است  پرولتری  انقلاب  اولین  یافته،  جهانی  پاریس« شهرت  »کمون  به‌نام  تاریخ  در  آنچه 
نتیجه‌اش تشکیل نخستین دولت طبقهٔ کارگر به همین نام در پاریس بود. این دولت ۷۲ روز )از 
۱۸ ماه مارس تا ۲۸ ماه مه ۱۸۷۱/ ۱۲۵۰ خورشیدی( دوام داشت. علت انقلاب همانا تشدید 
تضادهای اجتماعی درون جامعه فرانسه اواخر سال‌های شصت قرن نوزدهم در نتیجهٔ انجام 
گاهی طبقاتی آن در  انقلاب صنعتی، افزایش کِمی پرولتاریا و رشد تشکل آن، اعتلای نسبی آ
نتیجهٔ گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی از یک‌سو و مبارزهٔ طبقه کارگر جهان علیه استثمار 
سرمایه‌داری و حاکمیت سیاسی بورژوازی از سوی دیگر بود. ولادیمیر ایلیچ لنین در اثری که 
به‌نام »یادبود کمون« به‌مناسبت چهلمین سالگرد آن به‌رشتهٔ تحریر در آورده می‌نویسد: »جنگ 
ناموفق با آلمان، مصائب دوران محاصره، بیکاری پرولتاریا و ورشکستگی خرده‌بورژوازی، تنفر 
توده‌ها نسبت به طبقات بالا و رؤسا که عدم لیاقت کامل خود را نشان داده بودند، جوشش در 
محیط طبقه کارگر که از وضع خود ناراضی بود و برای یک ساختار اجتماعی دیگر کوشا بود، 
ترکیب ارتجاعی مجلس ملی فرانسه، که باعث نگرانی درباره سرنوشت جمهوری می‌شد – همهٔ 
این‌ها و چیزهایی دیگر متحداً اهالی پاریس را که در ۱۸ مارس به انقلاب سوق دادند و دفعتاً 

به‌مناسبت سالگرد نخستین انقلابِ پرولتری
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حاکمیت را به‌دست گارد ملی، به‌دست طبقه کارگر و خرده بورژوازیِ پیوسته به‌ او سپردند. این 
یک واقعه‌ای بود که نظیرش در تاریخ دیده نشده بود.«۲

جنگ فرانسه و آلمان )۱۸۷۰- ۱۸۷۱/ ۱۲۴۹- ۱۲۵۰( تضادهای طبقاتی را در فرانسه شدت 
داده بود. شکست ارتش فرانسه در جنگ، فساد و تباهی رژیم بناپارتی و خیانت طبقهٔ حاکمه 
را آشکار ساخته بود. چهارم سپتامبر ۱۸۷۰/ ۱۲۴۹ خورشیدی انقلاب در پاریس آغاز شد، و 
امپراطوری را در فرانسه سرنگون کرد و رژیم جمهوری را برای بار سوم برپا نمود. اما دولت 
جدید که نام »دولت دفاع ملی« را روی خود گذاشته بود، به ‌همان سیاست ضد خلقی ناپلئون 
سوم ادامه می‌داد، با خواست‌های دمکراتیک و میهن‌دوستانهٔ توده‌ها مخالفت می‌ورزید، کار 
تسلیم‌جویانهٔ  به‌هم می‌زد. سیاست  بود  آلمان  ارتش‌های  در محاصرهٔ  که  را  پایتخت  از  دفاع 
دولت باعث هیجان و اعتراض زحمتکشان شد و درگیری‌ها افزایش یافت. اما دولت فرانسه 
توانست قیام‌های مسلحانه روزهای ۳۱ دسامبر )۱۲۴۹/۱۸۷۰( و ۲۲ ژانویه )۱۲۵۰/۱۸۷۱( 
را سرکوب کند و ۲۸ ژانویه به صلح تحقیرآمیزی تن دهد. دولت جدید »تییر« که ماه فوریه روی 
کار آمد و دست‌نشاندهٔ بورژوازی بزرگ فرانسه بود، ۱۶ فوریه قرارداد صلح ننگین و حقارت‌بار 
ورسای را امضاء کرد. لنین که تجربیات کمون پاریس و نظرات مارکس و انگلس را در‌بارهٔ آن در 
یک رشته از آثار خود با دقت خاص خویش مورد بررسی عمیق و همه‌جانبه قرار داده، تجزیه و 
تحلیل کرده و نتایج عام نظری دارای اهمیت اصولی برای جهان‌بینی طبقهٔ کارگر از آن گرفته 
گاهانه و از  گاه به‌وجود آمده، هیچ‌کس آن را آ است، می‌نویسد: »کمون دفعتاً به‌طور ناخودآ
روی نقشه مهیا نکرده بود... در آغاز این جنبش فوق‌‌العاده درهم و نامعین بود... وطن‌دوستان 
هوادار ادامه جنگ با آلمان، دکانداران کوچکی که خطر ورشکستگی تهدیدشان می‌کرد، حتی 
اوایل کار جمهوری‌خواهان بورژوا، از ترس احیای سلطنت ناپلئونی، با آن همدردی داشتند. 
اما نقش عمده را البته کارگران )به‌ویژه پیشه‌وران پاریس( به‌عهده داشتند که در سال‌های آخر 
امپراطوری دوم تبلیغات فعال سوسیالیستی میان آن‌ها صورت می‌گرفت و خیلی از آن‌ها به 
انترناسیونال )که مارکس آن را تشکیل داده بود.- ع.آ.( تعلق داشتند و فقط کارگران تا به‌آخر 

به کمون وفادار ماندند.«۳ 
تشکیل فدراسیون گاردملی جمهوری به‌رهبری کمیتهٔ مرکزی گاردملی قدم مهمی در راه اتحاد 
دیگر  و  پاریس  در  بود.  تییر  حکومت  ارتجاعی  سیاست  علیه  مبارزه  در  دمکراتیک  نیروهای 
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شهرهای فرانسه نظیر لیون، بُردو، و مارسی وضعیت انقلابی به‌وجود آمد. اقدامات دولت برای 
خلع‌سلاح پرولتری نواحی شهرستان پاریس و دستگیری اعضای کمیتهٔ مرکزی گاردملی در 
شب ۱۸ مارس ۱۲۵۰/۱۸۷۱ به‌شکست انجامید. سربازان از تیراندازی به‌روی مردم خودداری 
کردند، گاردهای ملی در مقابل ارتش دولتی جداً مقاومت کردند و سپس دست به حمله زده 
مؤسسات دولتی را گرفتند. حکومت تییر به ورسای فرار کرد. ۱۸ ماه مارس پرچم سرخ انقلاب 
پرولتری بر مجلس پاریس افراشته شد و کمیتهٔ مرکزی گارد ملی تبدیل به دولت موقت فرانسه 
گردید. تحت تأثیر انقلاب ۱۸ مارس در پاریس در بعضی از استان‌ها و شهرستان‌های فرانسه، 
نظیر لیون، مارسی، تولوز، و غیره، کمون‌های انقلابی اعلام گردید که بیش از چند روز طول 
نکشیدند. بین آن‌ها بیش از همه کمون مارسی )ده روز( دوام کرد. سبب اصلی سقوط سریع 
رادیکال  بورژواهای  و  آن‌ها دمکرات‌های خرده‌بورژوازی  را در  بود که نقش عمده  این  آن‌ها 

به‌عهده داشتند و این‌ها در مبارزه علیه ضدانقلاب قاطعیت از خود نشان نمی‌دادند.
     ۲۶ ماه مارس انتخابات کمون برگزار شد و ۲۸ مارس کمون پاریس رسماً اعلام گردید. از 
۸۶ نفر عضو انتخاب شده ۲۰ نفر که نمایندگان بورژوازی بزرگ و متوسط بودند تا اواسط ماه 
آوریل از ترکیب کمون خارج شدند، لذا ۱۶ آوریل انتخابات تکمیلی صورت گرفت. در ترکیب 
کمون به‌طورکلی بیش از ۳۰ نفر کارگر و بیش از ۳۰ نفر روشنفکر )از روزنامه نگاران، پزشکان، 
)در حدود  را در کمون سوسیالیست‌ها  نقش عمده  بودند.  دیگران(  و  معلمین، حقوق‌دانان، 
از آن‌جمله بلانکیست‌ها، پرودنیست‌ها، و  انترناسیونال و  ایفا می‌کردند که اعضای  نفر(   ۴۰
باکونیست‌ها بودند. در ترکیب کمون پاریس چند نفر مارکسیست یا کسانی نزدیک به مارکسیسم 
نیز عضویت داشتند. مارکس نظریات خطا و اشتباهات بلانکی، پرودون، و هواداران آن‌ها را 
به‌سختی مورد انتقاد قرار می‌داد. او »سرکردگان« تندرو را از قیام نا به‌هنگام و پیش از وقت 
برحذر می‌داشت. لیکن به پرولتاریای »هجوم برده به آسمان‌ها« مانند یک هم‌رزم، یک مشاور 
پاریس، علی‌رغم  برخورد می‌کرد و می‌نوشت: »قیام  تودهٔ مردم  صمیمی، یک شریک مبارز 
هرچه که روی دهد، حتی اگر توسط گرگ‌ها، گرازها، سگ‌توله‌های جامعهٔ کهن سرکوب هم 

شود، پرافتخار‌ترین قهرمانی حزب ما پس از ماه ژوئن است.«۴ 
فرانکل  و  ژوانار، سرایه،  دووالی،  وارلن،  مانند  کارگری  برجستهٔ جنبش  نمایندگان  از  بسیاری 
)کارگر مجارستانی(، عضو کمون پاریس بودند. نمایندگان مشهور روشنفکران نظیر پزشک و 
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مهندس وآیان، نقاش کوربه، نویسندگان والس، پوتیه، ورمولی، تریدون، و دیگران، در کمون 
پاریس عضویت داشتند. اختلاف آرایی‌که در ارتباط با رنگارنگی ترکیب کمون به‌وجود آمد به 
تشکیل دو فراکسیون در داخل آن منجر شد: یکی فراکسیون »اکثریت« که به‌طورعمده از 
هواداران یاکوبین ]ژاکوبن] )برنامه یاکوبین ۱۷۹۳- ۱۷۹۴/ ۱۱۷۲-۱۱۷۳( و بلانکی تشکیل 

می‌شد و دیگری فراکسیون »اقلیت« که هسته مرکزی آن‌را پرودنیست‌ها تشکیل می‌دادند.
اهمیت تاریخی کمون پاریس در این بود که دستگاه حکومت پلیسی- بوروکراتیک بورژوازی 
را درهم شکست و دولت طراز نوین به‌وجود آورد که نخستین شکل دیکتاتوری پرولتاریا در 
تاریخ بشر بود. کمون پاریس ارتش دائمی را لغو کرد و مردم مسلح )گارد ملی( را طبق فرمان 
۲۹ مارس جانشین آن نمود. بوروکراسی و کاغذ‌بازی را از بین برد، انتخابی بودن همه مقامات 
دولتی را معمول داشت و طبق فرمان اول آوریل حداکثر حقوق کارمندان دولت را برابر حداکثر 
)فرمان  کرد  جدا  دولت  از  را  کلیسا  نمود،  معین  فرانک(  هزار   ۶( متخصص  کارگر  دستمزد 
۲ آوریل(، آموزش همگانی را مجانی کرد۵، پلیس )شهربانی( را منحل نمود و وظیفهٔ حفظ 
امنیت و نظم شهر را به گردان‌های احتیاط گاردملی محول نمود، دستگاه تازه حکومت را بر 
بودن  قابل‌تعویض  و  بودن،  بودن، مسئول  انتخابی  یعنی  دمکراسی  اصول  وسیع‌ترین  پایه 
همهٔ مقامات دولتی و جمعی بودن ادارهٔ امور کشور بنا کرد. کمون پاریس سیستم پارلمانتاریسم 
بورژوازی و تقسیم سه‌گانهٔ قوای مملکتی را به‌دور انداخت. کمون خود درعین‌حال هم ارگان 
قانونگذاری )قوهٔ مقننه( و هم ارگان اجرائی )قوهٔ مجریه( بود. کمون به‌وسیلهٔ ۱۰ کمیسیون 
که ۲۹ مارس تشکیل داد امور را اداره می‌کرد. این ۱۰ کمیسیون که از اعضای کمون تشکیل 
شده بود عبارت بودند از: یک کمیسیون اجرائی، برای رهبری عمومی، و ۹ کمیسیون ویژه 
روابط  مبادلات،  و  صنایع  اجتماعی،  امنیت  کار،  دادگستری،  دارائی،  خواربار،  ارتش،  برای 
نجات  »کمیتهٔ  اجرائی،  کمیسیون  به‌جای  مه  ماه  اول  عمومی.  خدمات  و  فرهنگ  خارجی، 
به همهٔ کمیسیون‌ها  از ۵ عضو تشکیل شد که دارای حقوق وسیع‌تری نسبت  ملی« مرکب 
قروض  داشت.  معمول  مردم  مادی  زندگی  بهبود  برای  وسیعی  اقدامات  پاریس  کمون  بود. 
)تا  بودند  گذاشته  به‌رهن  بی‌بضاعت  خانواده‌های  که  اشیائی‌  کرد.  لغو  را  کرایه‌بها  به  مربوط 
حدود ۲۰ فرانک( به آن‌ها مسترد داشت، اعتبارات بازرگانی را برای مدت سه سال تمدید کرد، 
غرائم جنگی را که باید به آلمان پرداخت می‌شد )۵۰ میلیارد( به‌عهدهٔ مقصرین جنگ یعنی 

نمایندگان سپاه مقننه، سناتورها، و وزرای امپراطوری دوم گذاشت.
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کار  لغو  نظیر:  پرداخت  به اصلاحاتی  و سیاسی، کمون  اقتصادی  اجتماعی-  زمینه‌های  در 
از دستمزد کارگران  نانواخانه‌ها، ممنوع کردن جرائم خودسرانه و کسور غیرقانونی  شبانه در 
بعضی  در  تولیدات  بر  کارگری  نظارت  برقراری حداقل دستمزد، تشکیل  کارمندان،  وحقوق  
مؤسسات بزرگ و تأسیس کارگاه‌های جدید اجتماعی برای تأمین بیکاران، و غیره. بالأخره در 
این مورد باید گام مهمی را که کمون پاریس در راه اصلاحات اجتماعی برداشت و متأسفانه 
ناتمام ماند ذکر کرد که عبارت از تصویب فرمان مربوط به واگذاری مؤسساتی که صاحبان‌شان 

از پاریس فرار کرده بودند به هیأت‌های جمعی کارگران.
باید  آن‌جمله  از  که  زیادی کرد  اقدامات  آموزش‌و‌پرورش کمون  و  فرهنگی  در رشته سیاست 
عملی،  پیشه‌های  تعلیم  با  مدارس  در  نظری  علوم  آموزش  تلفیق  رایگان،  آموزش  اجرای  از 
تجدید سازمان موزه‌ها و کتابخانه‌ها، تصویب فرمان مربوط به واگذاری هنر تئاتر به هیئت‌های 
هنروران، و غیره، یاد نمود. همهٔ این تدابیر برای آشنا ساختن و مأنوس کردن توده‌های وسیع 

با فرهنگ و تمدن انجام می‌گرفت. 
و  صلح  برقراری  به  معطوف  را  خود  اساسی  توجه  پاریس  کمون  خارجی،  سیاست  رشتهٔ  در 
دوستی بین خلق‌ها نمود. به‌همین منظور در ماه مه ۱۸۷۱/ ۱۲۵۰ مظاهر نظامی‌گری )طبق 
فرمان ۱۲ آوریل( و جنگ‌افروزی که یکی از آن‌ها »ستوان واندوم« بود از بین برده شد. اساس 
سیاست خارجی کمون پاریس را کوشش در جهت برادری زحمتکشان همه کشورها تشکیل 

می‌داد. 
سیاسی،  باشگاه‌های  نظیر  اجتماعی  سازمان‌های  به  خود  فعالیت‌های  همهٔ  در  کمون 
و  زنان  جمعیت‌های  انترناسیونال،  بخش‌های  هوشیاری،  کمیته‌های  کارگری،  اتحادیه‌های 

می‌کرد.  تکیه  انقلابی  نهادهای  دیگر 
جنبه انترناسیونالیستی و بین‌المللی کمون و فعالیت‌های آن به‌ویژه قابل‌ذکر است. در مبارزه در 
راه کمون بسیاری  از انقلابیون کشورهای دیگر شرکت کردند. از آن جمله بودند: انقلابی‌های 
لهستانی مانند دمبروفسکی و برادران ئوکولویچ، انقلابی ایتالیایی چیپریانی، سوسیالیست‌های 
مدت  این  همهٔ  در  مارکس  کارل  دیگران.  و  لاورف،  دیمیتریوا،  کروکوفسکایا،  کروین  روسی 
رابطهٔ نزدیکی با کمون پاریس و کمونارها داشت. او توصیه‌های عملی و مشورت‌هائی پیرامون 
اشتباهات  مارکس  می‌داد.  پاریس  کمون  رهبران  به  نظامی  و  سیاسی،  اقتصادی،  فعالیت 
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تاکتیکی کمونارها را به‌ویژه موضع غیرفعال آن‌ها را در دو هفته اول پس از قیام ۱۸ مارس 
انتقاد می‌کرد، آن‌ها را از تأثیر و نفوذ خرده‌بورژوازی برحذر می‌داشت.

      آخر ماه مارس اولین درگیری‌های کمونارها با نیروهای حکومت تییر که به ورسای فرار 
محاصره  در  را  پاریس  که  آلمان  ]اشغالگر[  اشغالی  نیروهای  فرماندهی  شد.  آغاز  بود  کرده 
داشتند به حکومت تییر کمک  می‌کرد. آلمانی‌ها ۶۰ هزار سرباز اسیر فرانسوی را برای تکمیل 
ارتش تییر و تدارک حمله به کمون از اسارت آزاد کردند. دوم آوریل ورسائی‌های ضدانقلابی 
به پاریس انقلابی حمله کردند. در مقابله با این حمله، گردان‌های گاردملی ۳ آوریل به ورسای 
هجوم بردند و چون این حمله به‌درستی تدارک نشده بود ۴ آوریل ستون‌های گاردملی با تلفات 
سنگینی که دادند مجبور به عقب‌نشینی شدند. لیکن این عدم موفقیت مدافعین انقلاب را 
توپخانه،  تکافوی تجهیزات  زیادی که داشتند )عدم  با وجود دشواری‌های  نساخت.  مأیوس 
نداشتن فرماندهان مجرب، و نابسامانی امور مالی و تدارکاتی، و غیره( کمونارها به مقاومت 
جدی دست زده اغلب خود به حمله مبادرت می‌کردند. لیکن سیاست غلط دفاع غیرفعال که 
فرماندهی نظامی کمون در پیش گرفته بود، عدم تمرکز و ناهماهنگی در کار ارگان‌های نظامی 
انقلاب )نمایندگی نظامی کمون پاریس، کمیتهٔ مرکزی گاردملی، دفتر نظامی شهرستان، و 
غیره( عدم قاطعیت کمون در مبارزه علیه ضدانقلاب در درون پاریس که خرابکاری‌های آن ‌را 
آسان می‌کرد، تعویض پی‌درپی فرماندهی نظامی )کلورزه ۳۰ آوریل از کار برکنار شد و روسل 
کمون  نظامی  نشست( سبب شکست  او  به‌جای  رلکوز  مه  ماه   ۱۰ و  برگزیده شد  او  به‌جای 
پاریس شد.  ۲۱ ماه مه ارتش ۱۰۰ هزار نفری ورسای وارد پاریس شد، معذالک گاردهای ملی 
تا آخرین  با آن‌ها درگیر بودند، هر بخش پاریس را  کمون پاریس یک هفته تمام درون شهر 
پیر- لاشز دفاع قهرمانانه کمونارها حماسه  به‌ویژه در گورستان  قطره خون دفاع می‌کردند. 

آفرین بود. 
صدهزار  روی‌هم‌رفته  که  داد  روی  بی‌سابقه‌ای  ضدانقلابی  ترور  انقلاب،  سرکوب  به‌دنبال 

داشت. پی  در  ناگزیر  مهاجرت  و  تبعیدی،  زندانی،  کشته، 
یکی از علل عمدهٔ شکست کمون پاریس جدائی آن از دیگر نواحی کشور و در‌نتیجه محاصرهٔ 
شهر توسط ارتش‌های آلمان و حکومت ضدانقلابی ورسای بود. گرچه کمونارها کار کمون را 
درعین‌حال کار روستائیان می‌دانستند و مارکس به‌ویژه این عقیده آن‌ها را تأیید می‌کرد، لیکن 
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در عمل آن‌ها نتوانستند پیوند استواری با روستائیان برقرار کنند. درنتیجه، بی‌تفاوتی روستائیان 
سراسر فرانسه نسبت به سرنوشت کمون تا اندازهٔ زیادی به عدم موفقیت آن کمک کرد. لیکن 
بیش از هر چیز ماهیت ضدخلقی و خائنانهٔ ناسیونالیسم )ملت‌گرائی( بورژوازی بزرگ فرانسه 
در این رابطه آشکار گردید. با اشاره به همین خیانت بورژوازی و ماهیت ضدخلقی ناسیونالیسم 
ایلیچ لنین نوشت: »ما دیدیم چگونه بورژوازی فرانسه در لحظه شدیدترین  بود که ولادیمیر 
به  آلمان‌ها فروخت، چگونه دولت دفاع ملی  به  را  به ملت فرانسه خود  ظلم و تحقیر نسبت 
دولت خیانت ملی مبدل شد، چگونه بورژوازی ملت مظلوم سربازان ملت ظالم را برای سرکوب 
بود، فراخواند.«۶ در  به‌سوی حاکمیت کرده  پرولتاریا، هم‌وطن خود که جسارت دست‌درازی 
تحقیق علل شکست کمون پاریس بود که ولادیمیر ایلیچ لنین شرایط ضروری عینی و ذهنی 
پیروزی انقلاب سوسیالیستی پرولتری را کشف کرد و روشن ساخت. او نوشت: »برای انقلاب 
اجتماعی پیروز لااقل وجود دو شرط ضروری است: رشد عالی نیروهای مولده و مهیا بودن 
پرولتاریا. اما در ۱۸۷۱/ ۱۲۵۰ هیچ‌یک از این دو شرط وجود نداشت: سرمایه‌داری فرانسه 
هنوز کم‌رشد‌یافته و فرانسه در آن موقع بیشتر کشوری خرده‌بورژوائی )پیشه‌وران، روستائیان، 
کسبه، و غیره( بود. از سوی دیگر، حزب کارگری وجود نداشت. تدارک و آموزش کافی طبقهٔ 
کارگر وجود نداشت- طبقه کارگری که هنوز در تودهٔ خود وظایف خویش و وسیلهٔ انجام این 
وظایف را به‌روشنی تصور نمی‌کرد. نه سازمان سیاسی جدی پرولتاریا، نه اتحادیه‌های کارگری 

گسترده، و نه انجمن‌های تعاونی آن‌ها هیچ‌کدام وجود نداشت.«۷ 
طبقهٔ  راستین  انقلابی‌های  همهٔ  برای  گرفت  پاریس  کمون  شکست  از  لنین  که  درسی  این 
ازخودگذشتگی  و  نهایت صداقت  با  لنینیست‌های واقعی که  برای همهٔ مارکسیست-  کارگر، 

گردید. مبارزه  سرمشق  بشرند  بهروزی  و  سوسیالیسم  پیروزی  خواستار 

پانویس‌ها
بار در دوران انقلاب کبیر فرانسه در سال‌های  ۱.‌ »کمون پاریس« نامی بود که برای اولین 
۱۷۸۹- ۱۷۹۳ )۱۱۶۸- ۱۱۷۲ خورشیدی( به ارگان خودگردانی شهرداری پاریس داده شده 



بیست ‌و دو جُستار 180

بود و در جریان مبارزات علیه سلطنت‌طلبان در ۱۰ مارس ۱۷۸۹ / ۱۱۶۸ به ارگان قیام مبدل 
گردیده و نقش مهمی در دفاع پاریس نیز بازی کرد.

۲.‌ و. ای. لنین، »آثار« به‌‌زبان روسی، چاپ چهارم، جلد ۱۷، ص ۱۱۱.
۳.‌ همو، »همان«، ص ۱۱۲. / کتاب مشخص با نام »آثار« به‌قلم لنین ندیده‌ام. ج ۱۷ نشان 

دهنده »مجموعهٔ آثار« است.
به‌زبان روسی، چاپ مسکو. سال ۱۹۴۷/  نامه‌ها«،  انگلس، »برگزیدهٔ  ۴.‌ ک. مارکس و ف. 

۱۳۲۶، صفحات ۸۹ ، ۲۶۲-۲۶۴ .
۵. لنین، » آثار«، جلد ۸، ص ۱۸۱ – ۱۸۲.

۶.‌  همو، »همان«، به‌زبان روسی، چاپ چهارم، جلد ۶، ص ۴۱۹.
۷.‌ ‌ همو، »همان«، به‌زبان روسی، چاپ چهارم، جلد ۱۷، صفحه ۱۱۲.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۱، ۱۳۵۹، صص ۱۳۵-۱۲۹[.
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فروردین‌ماه   ۲۶  /۱۹۸۰ آوریل   ۱۵ در  فرانسه  نامدار  فیلسوف  و  نویسنده  سارتر،  پل  ژان 
۱۳۵۹خورشیدی درگذشت. سارتر در  ۲۱ ژوئن ۱۹۰۵ / ۱۲۸۴ خورشیدی در خانواده یک افسر 
اتمام دانشسرای‌عالی  از  نیروی دریایی چشم به جهان گشود. در سال ۱۹۲۹ / ۱۳۰۸ پس 

. پرداخت  دبیرستان  در  فلسفه  به‌تدریس 
در سال‌های جنگ جهانی دوم )۱۹۳۹- ۱۹۴۵/ ۱۳۱۸- ۱۳۲۴( پس از حمله فاشیست‌های 
همکاری  به  میهن‌دوست  بامطبوعات  و  پیوست  مقاومت«  »نهضت  به  فرانسه،  به  آلمان 
پرداخت. سارتر در سال ۱۹۴۵/ ۱۳۲۴ مجلهٔ »تان مدرن« )عصر جدید( را تأسیس کرد و در 
صفحات آن به اشاعهٔ اندیشه‌های اجتماعی- سیاسی و ادبی مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم 
 ،۱۳۲۱  /۱۹۴۲ سال  در  نیستی«  و  »هستی  او:  عمده  آثار  پرداخت.  هستی(  )اصالتِ 
خِرَدِ دیالکتیکی« در سال  بر  »اگزيستانسيالیسم، اصالت‌بشر« در سال ۱۳۲۶/۱۹۴۷، »نقد 

یافتند.  انتشار   ،۱۳۳۹  /۱۹۶۰
در دورانی که امپریالیسم جهانی به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا  »جنگ سرد« علیه اردوگاه 
عنوان: »سیتواسیون«  زیر  سارتر  منتخب  آثار  دامن می‌زد، مجموعه  را  و سوسیالیسم  صلح 
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)»وضع« یا »موقعیت‌ها«( در ده ‌جلد، طی سال‌های ۱۹۴۷- ۱۹۷۶/ ۱۳۲۶- ۱۳۵۵ منتشر 
گردید که در آن بینش‌های سیاسی و ایدئولوژیک او که به‌طورکلی میان دمکراتیسم لیبرالی 
بودند. سارتر  داشتند، منعکس شده  نوسان  به‌شدت  رادیکال  افراطگرایی(   ( اکستریمیسم  و 
تلاشی عبث داشت تا راهی »بینایین« میان دو نظام متضاد برای روشنفکران غیرمارکسیست 

ارائه دهد.
سارتر در سال  ۱۹۵۲ / ۱۳۳۱ به صفوف هواداران صلح پیوست و به‌عضویت‌ »شورای‌جهانی 
هواداران صلح« برگزیده‌ شد. او چند بار به کشورهای سوسیالیستی سفر کرد و پیشرفت‌های 

درخشان این کشورها را به‌چشم دید و به پشتیبانی آن‌ها برخاست.  
قوت  فرانسه  در  دانشجویی  جنبش  که   ]۱۳۴۰  /۱۹۶۰[ شصت  دهه  آخر  سال‌های  در 
می‌گرفت )اعتصاب همگانی دانشجویان در سال ۱۹۶۸ / ۱۳۴۷( فیلسوف فرانسوی سخت 
به‌نام  او  کتاب  پرداخت.  از »عصیان چپ«  به طرفداری  و  گرفت  قرار  این‌جنبش  تأثیر  تحت 
»عصیان همواره محق ‌است« )۱۹۷۴/ ۱۳۵۳( نموداری از اين تأثیر بود. کتاب سارتر به‌نام 
»واژه‌ها« که جنبه زندگی‌نامه‌ دارد، در سال ۱۹۶۴ / ۱۳۴۳به دریافت جایزه نوبل نایل شد. اما 
نویسنده ‌به‌علت این که کمیتهٔ جایزهٔ نوبل نسبت به خدمات نویسندگان انقلابی قرن بیستم 

از قبول آن خودداری کرد.   بی‌اعتنا است، 
ژان پل سارتر یکی از برجسته‌ترین نمایندگان مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم در فرانسه بود. 
شناخت‌  در  خرد  نقش  )منکر  »ایراسیونال«  ایده‌آلیسم  انواع  از  یکی  که  فلسفی  مکتب  این 
جهان( است، در دوران طفولیت سارتر )آستانهٔ جنگ اول جهانی( در روسیه ‌توسط »شستوف« 
و »بردیایف« به‌وجود آمد و در دوران جوانی او )پس از جنگ اول جهانی( در آلمان به‌وسیلهٔ 
»هیدگر«، »یاسپرس«، بوبر ]مارتین[ رواج یافت. در دوران جنگ جهانی دوم اين بینش فلسفی 
توسط سارتر، دوبووار ]سیمون[، کامو ]آلبر[، و دیگران در فرانسه ترویج شد و در دههٔ ششم 
سدهٔ کنونی ]۱۹۶۰[ در آمریکا گسترش یافت. از مشخصات عمدهٔ اگزیستانسیالیسم وسعت 
به‌همین  است.  آورده  گرد  در خود  این مکتب  که  است  متضادی  و  متفاوت  عقاید  آن  طیف 
پذیرفته است،  را  او  افکار  از  بسیاری  آلمانی که ‌سارتر  علت است که می‌بینیم مثلا« هیدگر 
مدافع نژادپرستی و تئوری نژادی بود، درصورتی که خود سارتر در نهضت مقاومت فرانسه علیه 
نژادپرستی و فاشیسم مبارزه می‌کرد. با این‌که بعضی از بانیان اگزیستانسیالیسم این فلسفه را 
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هرگز مغایر با مسیحیت نمی‌دانستند )»بردیایف«، »یاسپرس«(، سارترِ اگزیستانسیالیست فردی 
پربهره‌ترین فلسفهٔ ‌قرن بیستم،  به‌عنوان  با قبول مارکسیسم،  بود. سارتر ظاهرا«  غیرمذهبی 
سعی داشت صحت اگزیستانسیالیسم را به‌کمک مارکسیسم به‌ثبوت رساند. او حتی مدعی بود 
که از اين راه می‌توان مارکسیسم را »رفیع‌تر« کرد. واضح است که چنین برخورد التقاطی به 
بینش‌های متفاوت و متضاد فقط در سایهٔ نفی نقش خرد در شناخت جهان میسر است. زیرا خرد 
طبعا« نمی‌تواند با چنین اختلاط و ترکیبی سازگار باشد. جهان‌بینی سارتر در‌عین‌حال از مکتب 
خصوصیات  )اصالت  آنتروپولوژیسم  و  ذهن(  )اصالت  سویژکتیویسم  فلسفه  و  پسیکولوژیسم 
از نظر  )اگزیستانس(  زیاد گرفته است. »هستی«  بهره  و فیزیولوژیسم معاصر  انسان(  فردی 
این مکتب با مفهوم عادی این واژه به‌کلی تفاوت ‌دارد. این مکتب »هستی« را همچون کلی 
فاقد اجزاء، مجمو‌عه‌ای بدون عناصر متشکل، و هیئتی مستقیما« برآمده از عين و ذهن و 
آفاق و اَنفُس )»سوژه« و »ابژه«( می‌داند. این »هستی«، نه از نظر علمی و نه با بینش فلسفی 
قابل شاخت نیست. این »اگزیستانس«، »چیز«ی است متوجه به »هیچ«، »هستی«ای است 
رو به »نیستی«، »وجود«ی پویا به‌سوی »عدم« و فراری از آن. بدین ترتیب »هستی« از نظر 
این مکتب حالتی است »موقتی« و »گذرا« که  آغاز  آن »نیستی« و  پایانش »عدم« است. از 
نظر این فلسفه، زمان، از یک‌سو، برخلاف مفهوم فیزیکی آن که به‌معنای کمیت ناب، سلسلهٔ 
بی‌پایان لحظه‌های جاری ‌است، مفهومی کیفی پیدا می‌کند که پایان‌پذیر و تکرارناپذیر است. از 
سوی دیگر، همین زمان نه در مفهوم انتزاعی و نامشخص کیهانی، بلکه در مفهوم شخصی- 
تاریخی آن مطرح می‌گردد و با فعالیت انسان، کندوکاو، کشش و کوشش،  با انتظار و امید 
آن پیوند داده می‌شود )هیدگر و یاسپرس زمان را به‌مثابهٔ »سرنوشت« و سارتر آن‌ را همچون 
ذات »هستی« دانسته‌اند(. تاریخی بودن انسان، از نظر این ‌فلسفه، در این امر تجلی می‌کند 
که انسان همیشه خود را در یک »وضع« و »موقعیت« )سیتواسیون( معینی می‌یابد که اين 
»هستی« )یعنی انسان( در این »وضع«، »رها« شده ‌است و مجبور است آن ‌را به‌حساب آورد. 
ازاین‌رو، نظریه »وضع« در این مکتب فلسفی اهمیت خاصی کسب می‌کند. سارتر در کتاب 
گاهی« شخصیت می‌داند، که بنیادش فقط  »هستی و نیستی« هستی انسان را همان »خودآ
از چیزها و  با »هستی«های دیگر، که به‌صورت یک »وضع« معین  و  او است،  در خویشتن 
پدیده‌ها در طول تاریخ ایجاد شده‌اند، روبرو می‌شود و برخورد می‌کند. این »وضع« در جریان 
پیدایش خود، ضمن »مطرح شدن«، »بازتاب یافتن«، و »عینی شدن« باید به »زوال« معنوی 
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مکتب  این  ترتیب،  بدین  کند.  تغییر  درعمل  باید  و  است  بی‌اساس  و  غیرواقعی  چون  برسد، 
فلسفی که می‌کوشد »هستی« را چون کل بی‌خبر،مجموعهٔ بی‌عنصر، و هیئتی یک‌پارچه و 
یگانه بیان کند خود گرفتار دوگانگی می‌شود: »هستی« که خود یک »وضع« است، در برابر  
»هستی« دیگر، که آن‌ هم یک »وضع« است، قرار می‌گیرد. لذا، ژان پل سارتر رابطه انسان با 
جهان را در وحدت آن‌ها بررسی نمی‌کند، بلکه در جدایی کامل میان فرد متفکری که ناامید 
از هرج‌ومرج  کنده  آ به‌صورت قطب  و جامعه‌ای  و طبیعت  در جهان »رها« شده  وسرگردان 
می‌دهد.  قرار  بررسی  مورد  می‌شود،  ظاهر  انسان  برابر  در  »ازخودبیگانگی«  انسجام  فاقد  و 
به‌وجود می‌آورد. سارتر در کتاب  انسان و جهان مادی  ترتیب، سارتر »پرتگاهی« میان  بدین 
فروید(،  )»پسیک‌آنالیز«  روانکاوی  تلفیق ساده سه مبحث: ۱.‌  راه  از  دیالکتیکی«  »نقد خرد 
)آنتروپولوژی  فرهنگی  انسان‌شناسی   ‌.۳ و  )سوسیولوژی‌امپریک(،  تجربی  جامعه‌شناسی   .۲
کولتورل(، سعی کرده ‌است به‌خیال خود بر این »پرتگاه« )میان انسان و جهان مادی( فایق 
آید و آن‌ را برطرف سازد و با اين کار مارکسیسم را »رفیع‌تر« کند، که درواقع چیزی جز توسل 
به ایده‌آلیسم نیست. اگزیستانسیالیسم دربارهٔ ‌مسئلهٔ آزادی هم‌ نظریهٔ‌ خردگرایانه ‌و روشن‌گرانه 
ضرورت  از  است  آزادی ‌عبارت  این ‌نظریه،  )طبق  می‌کند  جهانی ‌رد  جنگ  سال‌های  در  را 
‌شناخته ‌شده( و هم نظریه ‌انسان‌گرایانه- طبیعت گرايانه را )طبق این نظریه، آزادی عبارت 
است از امکان بروز استعدادها و تمایلات انسان و رهایی نیروهای »سرشتی«  او(. به‌نظر ژان 
آزاد  به  بنابراین »انسان محکوم  و  بودن« است  از همان  »خود  بودن عبارت  آزاد  پل سارتر، 
بودن است«. آزادی بار سنگینی است که انسان باید به‌دوش بکشد )به‌نظر یاسپرس و مارسل، 
آزادی را فقط در وجود خدا می‌توان به‌دست آورد(. به‌نظر سارتر، انسان می‌تواند از آزادی خود 
»مانند همه«  این  ولی  بشود،  »مانند همه«  یعنی  نباشد،  »نفیخود«  دیگر  یعنی  ورزد،  امتتاع 
این مکتب فلسفی،  از نظر  از »شخصیت« خود است.  به‌منزلهٔ ‌امتناع ‏انسان  شدن، دررواقع 
در پیوند و روابط میان »فردها« که در »گستره عینیت«، یعنی در جهان عینی انجام می‌گیرد 
به‌هیچ‌وجه صداقت وجود ندارد. اين پیوندها و روابط ‏فقط مؤید انفراد و انزوای »فرد« در برابر 
»فرد« دیگر است. ازاین‌رو، سارتر در همهٔ ‌اشکال روابط افراد )عشق، محبت، وغیره( که آداب 
و رسوم، ایمان و معتقدات و اخلاقیات آن‌ها را »تقدیس« کرده است، ریا و سالوسی، دروغ 
از  بازتابی  اين خود  و  دارد  بدیبنانه  رنگی  و  تراژیک  اگزیستانسیالیسم لحنی  تقلب می‌بیند.  و 
وضع بحرانی و بی‌دورنمایی جامعهٔ معاصر سرمایه‌داری است که در آن اشکال افراطی »ازخود 
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اگزیستانسیالیسم  نامید.  بحران«  »فلسفهٔ  باید  را  فلسفه  این  ازاین‌رو،  تسلط ‏دارد.  بيگانگی« 
انحطاط معنوی جامعه سرمایه‌داری را منعکس می‌کند. تضادها و ناتوانی‌ها و بیماری‌های آن 

را عریان می‌سازد، ولی برای برون‌رفت از این وضع نمی‌تواند راهی در پیش پا بگذارد.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۲، سال ۱۳۵۹، ص ۱۵۷[





شصت سال از تاریخ تأسیس »حزب کمونیست ایران« گذشت

شصتمین سالگرد تأسیس »حزب کمونیست ایران« را، امسال در شرایط پیروزی انقلاب شکوهمند 
مردم ایران به رهبری امام خمینی و استقرار جمهوری اسلامی به‌جای رژیم طاغوتی شاهنشاهی 
در کشور برگزار می‌کنیم. سالگرد حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران، حزبی که صفحات تاریخ 
پرافتخارش با خون هزاران شهید مبارز علیه استعمار امپریالیستی و استبداد شاهی نوشته‌شده 
است، امسال در شرایطی برگزار می‌شود که نهضت تاریخی رهایی‌بخش مردم ایران با غدارترین 
دشمن خود، امپریالیسم آمریکا درگیر مبارزه مرگ و زندگی، درگیر نبردی سرنوشت‌ساز است. در 
این شرایط بررسی جنبش کمونیستی و کارگری ایران، که بخش مهم از نهضت همگانی ضدّ 
امپریالیستی مردم ایران است، اهمیت ویژه‌ای کسب می‌کند. زیرا بررسی درست تاریخ واقعی، 
امکان می‌دهد که از اشتباه‌های گذشته عبرت گرفته شود. از دستا‌ورد‌های انقلاب بهتر حفاظت 

گردد، و برای پیروزی‌های بزرگ‌تر آینده زمینه مساعدتر و استوارتری فراهم شود.

۱ 
نخستین کنگره حزب، که کنگره مؤسسان محسوب می‌شود، در آخر خرداد – اوایل تیر ۱۲۹۹ 
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این  اما  داشت.  اعلام  به جهانیان  را رسماً  ایران«  تشکیل »حزب کمونیست  انزلی،  در شهر 
اعلام رسمی تأسیس حزب حدود نیم‌قرن زمینه تاریخی مشحون از مبارزه در راه تشکل طبقه 
کارگر، ترویج اندیشه‌های سوسیالیستی و پیوند سوسیالیسم علمی با جنبش کارگری را پشت 
سر داشته است. نقاط گرهی تاریخی هر یک از این گستره‌های بنیادی جنبش را به‌اجمال از 

نظر بگذرانیم.
تکوین  نشان می‌دهد،  پژوهش‌های محققین  و  اسناد موجود  به‌طوری‌که  تاریخی،  شرایط 
طبقه کارگر ایران به‌معنای خاص علمی کلمه )طبقه محروم از وسایل تولید که برای زندگی 
چاره‌ای جز فروش نیروی کار خود همچون کالایی در بازار ندارد( و نخستین آشنایی جامعه 
اجتماعی  مناسبات  از  ما  جامعه  گذار  دوران  با  معاصر،  سوسیالیسم  اندیشه‌های  با  ایران 
قرن  دوم  نیمه  یعنی  )بورژوایی(،  اجتماعی سرمایه‌داری  مناسبات  به  )فئودالی(  ارباب‌رعیتی 
۱۳ هجری )اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی( مصادف است. این درست همان دورانی 
است که سرمایه‌داری رشدیافته )در اروپای غربی، آمریکا، و ژاپن( رفته‌رفته به آخرین مرحلهٔ 
خود، امپریالیسم، قدم می‌گذارد. تمرکز تولید و سرمایه و پیدایش انحصار‌ها به‌مقیاس جهانی، 
درآمیختن سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی و پیدایش سرمایه مالی و الیگارشی مالی )سلطه 
و  به‌دنبال  سرمایه  صدور  جهان(،  اقتصاد  و  کشور  اقتصاد  بر  بزرگ  بانکداران  کوچک  گروه 
بر  دوجانبه‌ای  شدید  تأثیر  امپریالیسم  استعماری  سیاست  بالأخره  و  کالا،  صدور  تکمیل  در 
روند تاریخی گذار جامعه ایران از نظام ارباب‌رعیتی به نظام سرمایه‌داری باقی می‌گذارد. این 
از  را  ایران  بورژوازی  گرفتن  و شکل  اجتماعی سرمایه‌داری  مناسبات  متضاد، گسترش  تأثیر 
مسیر معمولی تاریخی منحرف می‌کند. همه اجزای اصلی رشد مستقل اقتصاد سرمایه‌داری 
)گسترش روابط پولی – کالایی و محدود شدن اقتصاد جنسی یا طبیعی، توسعه اقتصاد روستایی 
تجارتی، تبدیل نیروی کار به کالا و گسترش کار مزدی در شهر و ده، تقویت صنایع دستی یا 
پیشه‌وری و غیره(  از بطن صنایع کوچک  پیدایش صنایع جدید بزرگ و ماشینی  مانوفاکتور، 
بازار  فعالیت  قرار می‌گیرد، سمت  امپریالیستی  انحصاری  و متضاد سرمایه  تأثیر جدی  تحت 
واحد داخلی، که در شُرُف تشکیل بود و یکی از نشانه‌های رشد سرمایه‌داری است، بیش‌ازپیش 
معطوف به تقاضای بازار جهانی می‌شود. همه این عوامل در روند انباشت اولیه سرمایه مؤثر 
واقع می‌شود، سرمایه تجاری و بالنتیجه بورژوازی کمپرادور )دلال( بیشتر و سریع‌تر از سرمایه 
بالنتیجه بورژوازی ملی، رشد می‌کند. رشته‌هایی از کشاورزی و صنایع )تهیه مواد  صنعتی و 



189ن« گذشت
از تاریخ تأسیس »حزب کمونیست ایراشصت سال 

است.  امپریالیستی ضروری  انحصاری  برای سرمایه  که محصولات‌شان  رشد می‌کنند  خام( 
در مقابل، از رشد صنایع مستقل ملی و مادر جلوگیری می‌شود. خلاصه آن‌که گسترش روابط 
به‌کندی  و  ایران یک‌جانبه، غیرعادی، مسخ‌شده،  در  بورژوازی  و شکل گرفتن  سرمایه‌داری 
پیش می‌رود. بدین ترتیب، بورژوازی ملی نوخاسته ایران از همان زمان، به‌همراه طبقه کارگر، 
رودرروی دو نیروی عمده اجتماعی: مناسبات ارباب – رعیتی و سلطنت مطلقه فئودالی از یک 

سو، و سلطه سرمایه انحصاری خارجی و سیاست استعماری امپریالیسم قرار می‌گیرد.
طبقه کارگر ایران همراه با بورژوازی نوخاسته علیه دو نیروی اجتماعی: خودکامگی فئودالیسم 
و نفوذ روزافزون امپریالیسم، به‌وجود آمده رشد می‌کند. اقداماتی که میرزا تقی‌خان امیرکبیر 
برای تقویت صنایع ملی و کارخانجات جدید در ایران معمول داشت، در مقابل رقابت کالاهای 
خارجی نتوانست نتایج مؤثری به‌بار آورد. کارخانه نخ‌ریسی در تهران که در آن نخستین بار در 
ایران از ماشین بخار استفاده می‌شد، کارخانجات قند در ساری و بارفروش ]بابل[، کارخانجات 
و  آهن‌گدازی،  چدن‌ریزی،  کارخانجات  اصفهان،  و  قم  تهران،  در  چینی‌سازی  و  بلورسازی 
کار  از  قلیلی  مدت  از  پس  اغلب  غیره،  و  فشنگ‌سازی،  و  تفنگ‌سازی  کارخانجات  نجاری، 

افتادند.
از  با موج دیگری  انقلاب مشروطیت  از  اندکی قبل  یعنی  بعد  این حدود چهل سال  با وجود 
رشد صنایع پیشه‌وری ملی و ایجاد صنایع جدید روبه‌رو می‌شویم که دوام بیشتری پیدا می‌کند 
و به‌تدریج، گرچه با نوسان‌هایی، ولی روی‌هم‌رفته پیشرفت می‌نماید. محقق شوروی، پروفسور 
عبدالله‌یف که پژوهش‌های مفصل و دقیقی درباره »صنایع و پیدایش طبقه کارگر ایران« کرده 
است، جدول جالبی از مؤسسات صنعتی و عدهٔ کارگران ایران در این دوره ترتیب داده که در 
زیر می‌آوریم. )البته این جدول همه رشته‌ها را فرانمی‌گیرد و ارقام آورده شده نیز تقریبی است، 

ولی در هر حال تصور کلی از وضعیت موجود آن زمان به‌دست می‌دهد(.
رشته‌های صنایع و تعداد کارگران آن‌ها رشته صنایع عدهٔ کارگران

 ۸۰۰۰-۷۰۰۰ انگلیس(  و  ایران  نفت  )شرکت  نفت  صنایع  ]نفر[؛   ۱۷۰۰ کارخانه‌ای  صنایع 
]نفر[؛  صنایع استخراج معادن ۲۰۰ ]نفر[؛ صنایع قالی‌بافی ۶۰۰۰۰- ۷۰۰۰۰ ]نفر[؛ صنایع 
نساجی ۲۰۰۰۰ ]نفر[؛ کارخانجات فلزکاری )آهنگری( ‌۲۰۰۰ ]نفر[؛ کارخانجات چرم‌سازی 
‌۹۰۰ ]نفر[؛ رشته‌های دیگر صنایع پیشه‌وری ‌۱۰۰۰۰ ]نفر[؛ ماهیگیری در دریای خزر ‌۴۲۰۰ 
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]نفر[؛ استخراج مروارید ‌۴۰۰۰ ]نفر[؛ کارگران بنادر و کشتی‌رانی ‌۴۰۰۰ ]نفر[؛ کارگران باربری 
کارگران  ]نفر[؛   ‌۳۰۰۰ راه‌آهن  ساختمان  صنایع  ]نفر[؛   ‌۳۰۰ جنگلی  صنایع  ]نفر[؛   ‌۳۰۰۰
چاپخانه‌ها  کارگران  ]نفر[؛   ‌۳۰۰ راه‌سازی  کارگران  ]نفر[؛   ‌‌۲۰۰ آهن  راه‌های  از  بهره‌برداری 

‌‌۵۰۰ ]نفر[؛ صنایع خانگی ‌۵۰۰۰ ]نفر[.
پروفسور  تألیف  ایران«،  کارگر  طبقه  پیدایش  و  »صنایع  )کتاب   ۱۳۷۳۰۰-۱۲۶۳۰۰ جمع: 

.)  ۲۱۲ صفحه   ،‌۱۳۴۲  /۱۹۶۳ سال  باکو،  چاپ  عبدالله‌یف، 
آمارهای موجود و پژوهش‌هایی که شده ‌است، نشان می‌دهند که دهه‌های هفتم و هشتم 
قرن ۱۳ هجری ]قمری[/ دهه‌های سوم و چهارم قرن ۱۳ خورشیدی )سال‌های ۱۲۳۰ و 
۱۲۴۰ خورشیدی(، دورانی است که در ایران، با وجود موانع معین، روند پیدایش و گسترش 
طبقهٔ کارگر آغاز شده‌ است. گرچه در ترکیب مجموعهٔ این طبقه عدهٔ پرولتاریای معاصر کم 
است، معذالک عده زیادی به کار مزدی در صنایع متوسط و کوچک شهری و روستایی، در 
این  ایران  در  تولیدی  روابط  تاریخ گسترش  در  داشته‌اند.  اشتغال  کار  به  غیره،  و  حمل‌و‌نقل، 
سال‌ها درست همان دوره‌ای است که به گفته مارکس »سرمایه، کار را در همان شرایط 
جلد  )»کاپیتال«،  وابسته می‌سازد«  به خود  تاریخی موجود ‌است  لحاظ  از  فنی‌ای که 

اول، ۱۹۵۵/ ۱۲۲۴ خورشیدی، صفحه ۳۱۵(.
در اواخر دهه هشتم ]قمری، دههٔ چهارم شمسی، سال‌های۱۲۴۰ خورشیدی[ شرکت‌های 
)با سرمایه‌ای در حدود ۱۵۰  نظیر شرکت »مسعودیه«، سپس »اسلامیه«  سهامی متعددی 
هزار تومان(، شرکت »محمودیه«، شرکت »اتحادیه«، شرکت »دادیه«، و غیره، به‌وجود می‌آیند 
که از طریق پیوند دادن صنایع با بازرگانی به روند تمرکز سرمایه در کشور کمک مؤثری می‌کنند.
)از  می‌یافتند  توسعه  صنایع  از  رشته‌هایی  آن  به‌ویژه  که  می‌دهند  نشان  موجود  آمارهای 
شکل صنایع عقب‌ماندهٔ دستی و پیشه‌وری به‌شکل صنایع جدید و ماشینی درمی‌آمدند( که 
پنبه‌پاک‌کنی )در  این جمله‌اند صنایع  از  بود.  نیاز سرمایه‌داران خارجی  محصولات‌شان مورد 
در ساری  کارخانه،  ]بابل[ یک  بارفروش  در  کارخانه،  این  آمل  در   ۱۲۷۶ – سال‌های ۱۲۷۵ 
دو کارخانه، در یک کارخانه، در بندر گز یک کارخانه، در میان‌آباد دو کارخانه، و فومن یک 
این سال‌ها صنایع  در  اما  پیله صادر می‌شد،  به‌شکل  این  از  )بیش  ابریشم  کارخانه(، صنایع 
ابریشم به‌وسیله کارشناسان ایتالیایی، فرانسوی، و یونانیان ترکیه گسترش داده شد(، کشت 
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خشخاش و تهیه تریاک، کشت توتون و صنایع دخانیات، و غیره. جالب است که بسیاری از 
)صنایع  بود  آن‌ها  به  متعلق  و  احداث می‌شد  خارجی  توسط سرمایه‌داران  مؤسسات صنعتی 
پنبه‌پاک‌کنی، صنایع شیلات در دریای خزر، صنایع نفت، و غیره(. بدین ترتیب ایران رفته‌رفته 
به منبع تولید مواد خام برای صنایع کشورهای امپریالیستی تبدیل می‌شد، کشاورزی تجارتی 
رونق می‌یافت که این نیز به‌نوبهٔ خود به گسترش بازار واحد داخلی و جلب وابستگی ایران به بازار 
جهانی کمک می‌کرد. چنان‌که مارکس در کتاب »سرمایه« گفته است: »خلق‌هایی‌که تولید 
می‌گیرد،  صورت  غیره  و  رعیتی،  بردگی،  کارِ  پست‌ترِ   

ً
نسبتا به‌شکل‌های  هنوز  آن‌ها 

سرمایه‌داری  تولید  شیوهٔ  سلطهٔ  تحت  که  می‌شوند  کشیده  جهانی  بازار  به  همین‌که 
سودآورتر  کشور  از  خارج  در  آن‌ها  محصولات  فروش  وضع  این  نتیجهٔ  در  و  است 
می‌شود، آن‌گاه بر فجایع وحشیانهٔ برده‌داری، سرواژ، و غیره، مشقات کار زیاده ‌از 

‌حد دوران متمدن هم اضافه می‌شود« )»کاپیتال«، جلد ۱، صفحه ۲۴۱(.

با گسترش مناسبات تولیدی سرمایه‌داری بر مصائب کارگران ایران نیز افزوده می‌شد. سندی 
که در دست است نشان می‌دهد که کارگران صنایع شیلات دریای خزر از ۶ صبح تا ۷ عصر کار 
می‌کردند. در صنایع ابریشم گیلان ۱۱ ساعت کار روزانه تعیین شده بود. درحالی‌که دستمزد 
کارگران زن و کودک نسبت به کارگران مرد پایین‌تر بود مدت کار روزانه برای همه یکسان بود.
در سال‌های قبل از انقلاب مشروطیت در کارخانجات ابریشم متعلق به امیرالضرب، کارگران 
مرد روزانه از ۱/۵ تا ۳ قران، کارگران زن از ۱۰ تا ۱۵ شاهی و اطفال خردسال از ۷ تا ۱۰ شاهی 
دستمزد می‌گرفتند. در کارخانجات شال‌بافی کرمان استادکار از ۱ تا ۱/۲ قران و خردسالان 
)که کارگران عمده را تشکیل می‌دادند( از ۰/۳ تا ۰/۶ قران دستمزد می‌گرفتند. قالی‌بافان 
با در نظر گرفتن قیمت ارزاق ضروری در آن  تا ۱/۲ قران دستمزد داشتند.  کرمان حدود ۱ 
زمان پژوهندگان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها خرج خوراک روزانه یک خانواده حداقل ۳ 
قران می‌شده است که در آن مخارج پوشاک، لباس و کفش، کرایه‌خانه، سوخت، معالجه و 

غیره به‌حساب نیامده است.
سبب اصلی شرکت فعال توده‌های زحمتکش و در پیشاپیش آنان طبقه کارگر جوان ایران در 
جنبش سوسیال‌دمکراسی انقلابی )اجتماعیون عامیون( و انقلاب مشروطیت ایران )۱۲۸۴ 
– ۱۲۹۰( در وضع نابسامان اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشور و وضع طاقت‌فرسای زندگی 
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مترقی  روشنفکران  نه‌فقط  بحث  مورد  دوره  در  که  است  علت  همین  به  است.  نهفته  مردم 
می‌شوند  کشور  از  خارج  در  خود  مطبوعات  انتشار  و  وطن  به‌ترک  مجبور  مبارز  روحانیون  و 
)»اختر« در ترکیه، »حبل‌المتین« در هند، »پرورش« و »ثریا« در مصر، »قانون« در انگلستان، 
»عروة‌الوثقیٰ« در فرانسه، و غیره(، بلکه هزاران هزار کارگر و روستایی زحمتکش در تهیه نان 
روزانه خانواده در میهن خود عاجز می‌شدند، به کشورهای همسایه به‌ویژه روسیه تزاری روی 
می‌آوردند و در آن‌جا از نزدیک با جنبش سوسیال‌دمکراسی کارگری آشنا می‌شدند. در‌عین‌حال 
پراکندگی  و  کوچکی  سرمایه‌داری،  مناسبات  ضعف  اقتصادی،  عقب‌ماندگی  که  گفت  باید 
مؤسسات صنعتی، و غیره، همه و همه در کمیت و کیفیت طبقه کارگر، درجهٔ تشکل، و میزان 
گاهی آن، و بالنتیجه در جنبش سوسیال‌دمکراسی و کارگری، در ماهیت طبقاتی و فعالیت  آ
منفی  تأثیر  اندازه‌ای  تا  مشروطیت  انقلاب  پیشرفت  در  و  عامیون  اجتماعیون  حزب  سیاسی 

داشت.
مقاله‌ای  در  ایران  در  بار  نخستین  برای  معاصر،  سوسیالیسم  اندیشه‌های  پیرامون 
)چاپ  »اخگر«  مترقی  روزنامه  از  نقل  به   )۱۲۵۹ اسفند   ،۴۰۲ )شماره  »ایران«  روزنامه  که 
اسفند ۱۲۴۹(  پاریس )۱۸ مارس ۱۸۷۱ / ۲۷  نهمین سالگرد کمون  به‌مناسبت  استانبول( 
می‌دهد:  توضیح  چنین  را  مقاله  درج  علت  روزنامه  است.  رفته  سخن  به‌تفصیل  کرد،  درج 
و  ترقی می‌نمایند...  ترویج دادن مقاصد خودشان  در  روز ‌به‌روز  »سوسیالیست‌ها... 
روزنامه  شده‌اند«.  منتشر  ]اروپا[  اروپ  جمیع  در  که  می‌شود  سال  بیست  قریب  الآن 
اضافه می‌کند: »در اثنای محاربه پروس و فرانسه اصحاب این اعتقاد به‌نام کمونی 
از  یافته بودند«. پس از شکست کمون پاریس »این گروه  و )انترناسیونال( شهرت 
شده  منتشر  اروپ  ممالک  اطراف  در  آهسته  آهسته  نکشیده  دست  مقاصد  اجرای 
تخم خیالات خودشان را کاشتند و الآن در روسستان بیشتر از همه جا کار می‌کنند«. 
گفتگو  و  جهان  در  آن  ترویج  و  سوسیالیسم  اهمیت  به‌سبب  مقاله  نویسنده  آن‌که  خلاصه 
این نظریه آشنا  با  را  ایرانیان  پیرامون سوسیالیست‌ها در »صحائف اخبار« تصمیم می‌گیرد 
نویسنده چنین توضیح می‌دهد: آن‌ها می‌خواهند »فقرا  را  این گروه«  سازد. »اصل مقصود 
و عمله را در کل اموال مردم مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا 
بی‌شمار  تألیفات  بسیار  مؤلفین  خصوص  این  در  و  دهند  خاطرجمعی  را  رنجبران  و 
در  به‌ویژه  و  اروپا  در  اندیشه‌های سوسیالیستی  تاریخ  به  نظری  نویسنده  نوشته‌اند«. سپس 



193ن« گذشت
از تاریخ تأسیس »حزب کمونیست ایراشصت سال 

این  بی‌امان طبقات حاکمه علیه  مبارزهٔ  از ذکر  انداخته پس  روز  آن  تا  باستان  زمان  از  ایران 
نوع افکار در طول تاریخ می‌نویسد: »این گروه‌ها که آنان را گاهی سوسیالیست و گاهی 
نهیلیست و گاهی کمونیست گفته‌اند مانند گذشتگان برای به‌هم زدن ادیان و مذاهب 
به‌منزله  عزمی ندارند. مقصودشان به‌طورخلاصه این است که می‌گویند روی زمین 
یک خانه است و اهل آن، اهل یک خانه و اولاد یک پدر و مادر، همه برادروار زندگانی 
کنیم، همه به عزت و افتخار و وسعت روزی و کمی زحمت عمر بگذرانیم. دیگر نه 
و  قشون  که  هم  این‌قدر  را.  مستبد  حکومت‌های  نه  و  داریم  لازم  خودرأیی  پادشاه 
اسباب جنگ که دولت‌ها برای خراب کردن خانه‌های یکدیگر و کشتن ابنای جنس 
ما ترتیب می‌دهند و روز ‌به‌روز اسباب آدمکشی را ترقی داده بی‌جهت و سبب کرور 
و  می‌کنند  خودشان  نفسانی  هوای  و  خیالات  فدایی  گناهی  بی‌هیچ  را  بنی‌آدم  کرور 
باید  مبالغی پول ملت در این راه‌ها صرف می‌شود هیچ‌یک لازم نیست. منتها ترتیبی 
داد که مردم به کمال فراغت و آسودگی با همدیگر الفت ورزند و برادروار راه بروند و 

و خاری نشود«. تنگی  به  گذران‌شان هم 

اختلاف  هنوز  خود  مؤلف  که  می‌دهد  نشان  است،  مفصل  بسیار  که  مقاله  تحلیلی  بررسی 
اساسی بین سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم تخیلی، بین سوسیالیسم پرولتری و سوسیالیسم 
غیر پرولتری )از جمله سوسیالیسم فئودالی و غیره( را درک نکرده است. او هنوز تفاوت بین 
انقلابی حقیقی و هوادار سوسیالیسم نظیر بلانکی »رهبر کارگران در گفتار و عامل بورژوازی 
سوسیالیسم  نماینده  این  التقاطی  عقاید  و  است  نفهمیده  را  بلان  لوئی  و  )لنین(  کردار«  در 
خرده‌بورژوایی را نمونهٔ اندیشهٔ سوسیالیسم معاصر قلمداد می‌کنند. نویسنده به‌طورکلی افکار 
سوسیالیستی را واقعی و عملی نمی‌داند و می‌نویسد: »هنوز به‌جز سخن از این مطالب چیزی 
فهمیده نشده است و ترتیب و تأسیس هم‌چنین اوضاع ظاهر است که در کمال اِشکال بَل 
به  نازلی  بسیار  و در سطح  بورژوایی  از مواضع عینی‌گرایی  نویسنده  از قبیل محالات است«. 
اندیشه‌های سوسیالیستی برخورد می‌کند، جریانات به‌کلی متفاوتی را در هم می‌آمیزد. و البته 
به‌نظر  طبیعی  می‌توانست  برخوردی  چنین  پیش،  صدسال  یعنی  زمان،  آن  ایران  شرایط  در 
رسد. اهمیت تاریخی مقاله در این است که برای نخستین بار، آن‌هم به‌تفصیل، در مطبوعات 
ایران به‌گفتگو درباره سوسیالیسم معاصر پرداخته است. از اسنادی که در دست داریم روشن 
می‌شود که از آن زمان است که به‌تدریج گفتگو و بحث درباره سوسیالیسم و کمونیسم در ایران 
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می‌یابد. گسترش 
در این‌جا از یک سند تاریخی دیگر نیز به‌اختصار یاد می‌کنیم که برای جمع‌بندی این بخش 
از تاریخ ترویج افکار سوسیالیستی در ایران اهمیت خاصی دارد. در حدود یک‌سال‌و‌نیم بعد، 
ایران  در  بار  نخستین  پاورقی‌هایش  از  سلسله  یک  در  اصفهان،  چاپ  »فرهنگ«،  روزنامهٔ 
»رسالهٔ عمدةالحکما جمال‌الدین حسینی در ابطال مذهب نیچری‌ها )طبیعیین(« را به‌چاپ 
ایران آن روز روی‌هم‌رفته نقش  رساند. این اثر مشهور سید جمال‌الدین اسدآبادی در شرایط 
روشنگرانه و مترقی داشت. بعضی از محققین حتی او را یکی از اولین مبشرین سوسیالیسم 
در ایران می‌دانند. اگر »رسالهٔ موسومه به »‌یک کلمه« )تألیف میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، 
چاپ پاریس، ذیقعده‌الحرام ۱۲۴۹/۱۲۸۷ خورشیدی( که نخستین بار در تاریخ کتب فارسی 
ایران  از  خارج  در  کرده،  صحبت  ایران  برای  آن  ضرورت  و  اساسی«  »قانون  از  به‌تفصیل 
سید  اثر  مؤلفین شد(،  نابودی  و  بی‌خانمانی  باعث  )و  گردید  منتشر  ایران  در  و  رسید  به‌طبع 
و  باشد  بوده  از آن مسئلهٔ »انواع حکومات، چه حکومت جمهوریه  بعد  جمال‌الدین ۱۱ سال 
چه حکومت مشروطه و چه حکومت مطلقه« را علناً در ایران مطرح کرد )که او نیز مغضوب 
ناصرالدین‌شاه شده از ایران تبعید گردید(. البته در این سلسله مقالات به‌صراحت و قطعیت از 
یا جمهوری و تدوین قانون اساسی پشتیبانی نشده بود. معذالک  ضرورت حکومت مشروطه 
مؤلف متذکر می‌شد که حکومت باید قانون داشته باشد و »خزانه حکومت که فی‌الحقیقه 
خزینه عموم رعایاست حفظ شود... و بر سبیل اقتصاد در منافع عمومیه اهالی چون 
بنای مدارس و مکاتب و انشاء قنات و طرق و بنیاد دارالشفاها صرف شود« )روزنامهٔ 
از  طرفداری  وجود  با  مؤلف  خورشیدی(.   ۱۲۶۰/۱۲۹۸ ذیقعده   ۷  ،۱۱۷ شماره  »فرهنگ«، 
نوعی عدالت اجتماعی، چون به تفاوت اساسی بین »مذهب طبیعیین« و ماتریالیسم فلسفی، 
هم‌چنین به اختلاف مالکیت خصوصی )بر وسایل تولید برای استثمار کار دیگران( و مالکیت 
شخصی )بر وسایل لازم جهت زندگی خانواده( از نظر سوسیالیسم علمی پی نبرده است، لذا با 
ماتریالیسم فلسفی و سوسیالیسم علمی از در مخالفت در‌آمده است. او »علت حقیقیه همه 
مزایای انسان« را »حُب اختصاص و امتیاز« دانسته می‌نویسد: »چون اختصاص )یعنی 
چون  انسان‌ها  شود...  برداشته  طبقاتی(  برتری  )یعنی  امتیاز  و  خصوصی(  مالکیت 
ذیحجه   ۲ )»همان«، شماره ۷۲۲،  این جهان زندگی خواهند کرد«  در  بهائم دشتی  به 

خورشیدی(.  ۱۲۶۰/۱۲۹۸
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البته چنین برداشتی از سوسیالیسم و نظریه فلسفی آن )ماتریالیسم( در جامعه عقب‌افتاده آن 
روز ایران که تازه نام سوسیالیسم و کمونیسم را می‌شنیدند تعجب ندارد. در اروپای پیش‌افتاده 
آن زمان نیز مارکس و انگلس نظریه سوسیالیسم علمی و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک را در 
مبارزه پیگیر علیه چنین برداشت‌هایی به‌وجود آوردند و پیش بردند. در زمان مارکس هم بودند 
کسانی که نظریه ماتریالیسم فلسفی او را به‌معنای »پول‌پرستی« و »دنیاپرستی« می‌فهمیدند. 
مارکس آن‌ها را سخت مورد انتقاد قرار داده، چنین برداشتی از ماتریالیسم فلسفی را برداشتی 
سوداگرانه )»مرکانتیلیستی«( نامیده مورد سرزنش و استهزاء قرار داده است. مارکس و انگلس 
جهان‌بینی علمی و انقلابی طبقه کارگر را در مبارزهٔ پیگیر با چنین افکار و برداشت‌ها به‌وجود 
آوردند. لنین با گسترش و تکمیل این جهان‌بینی در دوران امپریالیسم و با کاربرد عملی آن و به 
پیروزی رساندن انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، سوسیالیسم علمی را به سوسیالیسم واقعی 
از بهترین جوانانش  بدل کرد. و همین سوسیالیسم پیروز بود که به‌بهای جان میلیون‌ها تن 
مالکیت  که  هیتلر،  فاشیست‌های  بیستم،  قرن  دشتی«  »بهائم  هجوم  از  را  بشریت  همه 
خصوصی بر وسایل تولید و امتیازات طبقاتی را ضرورت اولیه زندگی حساب می‌کردند، نجات 
باز هم  را خیره کرده است،  نیز، که دستا‌ورد‌های سوسیالیسم واقعی جهانی  اکنون  اما  داد. 
هستند کسانی که ماتریالیسم فلسفی مارکسیستی را سوداگرانه می‌فهمند و با »پول‌پرستی« و 
»دنیاپرستی« یکسان قلمداد می‌کنند مالکیت خصوصی بر وسایل عمدهٔ تولید را که منشأ 
استثمار فرد از فرد است، فطری و طبیعی برای بشر می‌شمارند و سوسیالیسم واقعی را با انواع 

»شبه‌سوسیالیسم« یکسان جلوه می‌دهند.
مرحلهٔ تاریخی‌ای که از آن به‌اجمال صحبت کردیم دوران تدارک اولیهٔ جنبش سوسیال‌دمکراسی 
انقلاب  سازمانی  و  سیاسی  و  فکری  مقدمات  تهیه  و  عامیون(  )اجتماعیون  ایران  انقلابی 
مشروطیت  انقلاب  و  سوسیال‌دمکراسی  و  کارگری  جنبش  به‌عبارت‌دیگر،  بود.  مشروطیت 
درواقع نتیجهٔ قانونمند و جمع‌بندِ منطقی مرحلهٔ تاریخی‌ای بود که به‌اختصار از نظر گذشت.
اجتماعی-  از صورت‌بندی  ایران  تاریخی جامعهٔ  را خلاصه کنیم. گذار  این دوره  منظرهٔ کلی 

بود: شده  بی‌برگشت  )بورژوازی(  سرمایه‌داری  نظام  به  )فئودالی(  ارباب‌رعیتی  اقتصادی 
۱. سرمایه‌داری نوخاسته ایران، گرچه با کُندیِ بسیار، ولی درهرحال رشد می‌کرد.

۲. طبقهٔ کارگر ایران اولین مراحل تکوین خود را طی می‌نمود.
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هردوی این نیروهای نوخاسته با هم در مقابل دو نیروی اجتماعی-اقتصادی دیگر قرار گرفته 
بودند: نظام کهنهٔ ارباب‌رعیتی با سلطنت مطلقهٔ آن از درون کشور و نفوذ روزافزون سرمایهٔ 
انحصاری با سیاست استعماری امپریالیستی آن از بیرون، مبارزه رفته‌رفته شکل می‌گرفت و 

گسترش می‌یافت.
)با  بود  زمان  آن  سرمایه‌داری  آرزوی  و  آمال  اندیشه‌ها،  بیان‌کنندهٔ  که  رادیکال  دمکراتیسم 
عبدالحسین  میرزا  تبریزی،  نجارزاده  عبدالرحیم  مراغه‌ای،  زین‌العابدین  نظیر  چهره‌هایی 
دیگران(  و  ]صوراسرافیل[،  شیرازی  جهانگیرخان  میرزا  ملک‌المتکلمین،  کرمانی،  آقاخان 

می‌گرفت. شکل  رفته‌رفته 
بر همین زمینهٔ تاریخی نخستین گفتگوها پیرامون اندیشه‌های سوسیالیستی آغاز شده بود.

اما جریان فکری- سیاسی دمکراتیسم رادیکال از جریان دیگر، دمکراتیسم لیبرال، جریانی 
]با چهره‌هایی  بود  به محافل حاکم  نزدیک  و میهن‌دوست  واقع‌بین  نیات محافل  بیانگر  که 
نظیر میرزا ملکم‌خان )ناظم‌الدوله(، میرزا یوسف‌خان )مستشارالدوله(، و دیگران[، هنوز جدا 
و  انقلاب مشروطیت صورت گرفت. اسلام هوادار خلق  بعداً در جریان  امری که  بود.  نشده 
اسدآبادی، شیخ  میرزای شیرازی، جمال‌الدین  نظیر  )با چهره‌هایی  امپریالیسم  نفوذ  مخالف 

بود. با آن‌ها همراه  احمد روحی، ملک‌المتکلمین، طباطبایی، بهبهانی، و دیگران( 
و  اندیشه  بیانگر  که  داشت  قرار  دیگری  جریان  مقابل  در  سیاسی  فکری-  جریان‌های  این 
سیاست دو نیروی مخالف بودند: ۱. نیروی متحد حاکمیت دنیوی )در رأس آن شاه خودکامه( 
اندیشه‌های  هجوم   .۲ و  شاه(  خویشاوند  تهران،  امام‌جمعه  )نماینده  معنوی  حاکمیت  و 
)اجتماعی، فلسفی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، و غیره( سرمایه‌داری امپریالیستی غرب که 

با هم عمل می‌کردند. نیز  این دو 
مضمون اجتماعی- سیاسی قیام همگانی مردم ایران علیه نفوذ روزافزون امپریالیسم و نظام 
استبداد سلطنتی که در تاریخ جدید ایران به نام »قیام تنباکو« شهرت یافته و امسال ۹۰ سال 
توضیح  و  درک  قابل  عمیقاً  و  به‌درستی  که  است  تاریخی  زمینه  این  در  می‌گذرد،  آغازش  از 
است. گرچه امتیاز انحصاری تنباکو به کمپانی انگلیسی که موجب انفجار خشم توده‌ها گردید، 
در جمادی‌الاول ۱۲۷۰ /بهمن ۱۲۳۲ خورشیدی لغو شد، اما امپریالیسم از پای ننشست و 
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امتیازات دیگری در رشته‌های حیاتی کشور  از خیانت رژیم خودکامه شاهنشاهی  با استفاده 
به‌دست می‌آورد و نفوذ خانمان‌بر‌انداز خود را عمیق‌تر می‌کرد.

بدین ترتیب، موانع اساسی که بر سر راه گسترش اقتصادی- اجتماعی کشور قرار داشت )نظام 
ارباب-رعیتی با خودکامگی شاهنشاهی آن و نفوذ روزافزون سرمایه انحصاری امپریالیستی 
با سیاست استعماری آن( به‌جای خود باقی ماندند و لذا مبارزه با این دو مانع اساسی نیز ادامه 

داشت.
نیز  آن  سیاسی  مرام  و  اندیشه‌ها  در  ایران  نوخاسته  بورژوازی  اقتصادی  اجتماعی-  ضعف 
ارباب- مناسبات  بطن  از  بسیار  کندی  با  اقتصادی  جنبه  از  که  طبقه  این  می‌یافت.  بازتاب 
رعیتی و از طریق محدود کردن تدریجی این مناسبات به‌وجود آمده بود، در جبههٔ سیاسی نیز 
محدود کردن تدریجی حاکمیت مطلقهٔ فئودالی را به‌وسیلهٔ قانون اساسی و رژیم مشروطیت 
کافی می‌شمرد. اما ارتجاع ارباب-رعیتی به‌سرکردگی شاه خودکامه سخت مقاومت می‌کرد. 
دمکرات‌های لیبرال نیز که با شعار محدود کردن حاکمیت خودکامهٔ شاه به‌وسیلهٔ قانون اساسی 
می‌خواستند درواقع نظام موجود را حفظ کنند، با شرکت در مبارزه این تمایل سرمایه‌داری ایران 

را تقویت می‌کردند.
طبقهٔ کارگر ایران که در روند اولیه پیدایش و گسترش خود هنوز شکل نگرفته و به جهان‌بینی 
علمی انقلابی خود دست نیافته بود، به‌همراه دمکراسی رادیکال در جنبش رهایی‌بخش ملی 
علیه استعمار امپریالیستی و استبداد شاهنشاهی متحداً مبارزه می‌کرد. چنین بود وضعیت در 

آستانه انقلاب مشروطیت.

۲
جنینی‌اش  مراحل  نخستین  از  عامیون(  )اجتماعیون  ایران  انقلابی  سوسیال‌دمکراسی 
بعدها  که  آن  کوشندگان  آمد.  به‌وجود  پرولتری  انترناسیونالیسم  با  سرشتی  عمیق  ارتباط  در 
)۱۲۹۶( حزب »عدالت« و سه سال بعد )۱۲۹۹( حزب »کمونیست ایران« را تشکیل دادند، 
میهن‌دوستانی بودند که به‌گفتهٔ شاعر آذربایجانی سعید سلماسی: »در سنگرهای انقلاب 
مشروطه جان خود را نثار کردند«. آنان سوسیالیسم را پدیده‌ای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی 

بشریت زحمتکش می‌دانستند. به همه  متعلق  بلکه  نمی‌دانستند،  روسی  یا 
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ایران  در  سوسیال‌دمکراسی  جنبش  آغاز  دقیق  تاریخ  تعیین  دربارهٔ  محققین  عقیده  گرچه   
مختلف است، لیکن همه در یک باور شریک‌اند و آن این‌که اجتماعیون‌عامیون اولین حزب 
نسبتاً متشکل در ایران بود که نقش فعال در تدارکات و برگزاری انقلاب مشروطیت )۱۲۸۴ – 
۱۲۹۰( ایفا کرد. فعالین این جنبش که همیشه در صفوف مقدم انقلاب جانبازی می‌کردند، از 

دو طریق اصلی نقش تاریخی خویش را ایفا می‌کردند:
۱. از راه کوشش در جهت تشکل و ایجاد حزب انقلابی بر بنیادهای نظری سوسیالیسم علمی 

و روابط سازمانی انترناسیونالیسم پرولتری.
انجمن‌های  اتحادیه‌ای،  سازمان‌های  صفوف  در  کارگران  تشکل  و  تجمع  به  یاری  راه  از   .۲

کارگری. جنبش  و  صنفی 
جوانب عمده این دو راه پرپیچ‌وخم را به‌اجمال از نظر بگذرانیم.

شرایط تاریخی: همهٔ رویداد‌های سال‌های آخر دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ )قرن ۱۳ هجری 
قمری/ دههٔ چهارم و پنجم قرن ۱۲ خورشیدی( جامعهٔ ایران را به‌سوی یک انقلاب اجتماعی 
حال  در  اما  به‌کندی  گرچه  روستا  و  شهر  در  سرمایه‌داری  تولیدی  مناسبات  می‌داد.  سوق 
گسترش بود. دو طبقه مشخص جامعه سرمایه‌داری، طبقهٔ سرمایه‌دار و طبقهٔ کارگر در حال 
شکل گرفتن بودند. نفوذ روزافزون سرمایهٔ انحصاری و سیاست استعماری امپریالیسم آزادی 
عمل طبقه نوخاسته سرمایه‌دار را سخت محدود می‌کرد و بر میزان استثمار کارگران و مشقات 
آنان می‌افزود. پیرامون عقب‌ماندگی جامعه و وضع طاقت‌فرسای زندگی مردم زحمتکش آن 
زمان کتب بسیار نوشته شده است. به‌اختصار متن دو مقاله از آن‌زمان را نقل می‌کنیم: روزنامهٔ 
عنوان:  تحت  سر‌مقاله‌ای  در   ،)۱۲۷۷ دی   ۱۷  ،۱۳۱۳ رجب   ۲۱( تبریز،  چاپ  »ناصری«، 
نوشت: »پس علت  زندگی مردم  توضیح وضع سخت  از  فقرا«، پس  از حالت  اغنیا  »غفلت 
تا چه  نان خالی را نمی‌نماید  اهالی کفایت  این همه تنگی و بی‌چیزی که دخل یومیه 
رسد خورش و غیره چیست؟ و سبب این فقر و فاقه چه چیز است؟«. ]این[ روزنامه در 
مقالات مفصل خود راه چاره را در »تشکیل کمپانی‌ها«، »کشیدن راه‌آهن«، »تأسیس بانک 
و تکمیل اعتبارات مملکتی«، »ایجاد کارخانجات«، تحصیل »علوم و فنون از قبیل جغرافیا و 
حساب و هندسه و هیئت و طبابت و هرگونه معارف فنیه« می‌دانست )همان روزنامه، ۱۱ محرم 
۱۳۱۴/ ۱۲۷۵ خورشیدی(. روزنامهٔ »حبل‌المتین«، چاپ کلکته، )در شماره ۴ جون ۱۹۰۰، 
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خرداد ۱۲۷۹(، در سلسله مقالاتی که تحت عنوان: »اساس ترقی دولت و ملت« درج می‌کرد، 
نوشت: »استبداد است که دولت شش هزار ساله ایران را این‌گونه ناتوان نموده... 
عمر استبداد به پایان آمده و پایندگی‌اش به‌انتها رسیده هر قدر متعندانه در نگاهدا‌ری 
پایه زودتر اجل استبداد را درک خواهد  رسم استبداد جهد و کوشش شود به همان 
نوخاسته  طبقهٔ  و سیاسی  اجتماعی  اقتصادی،  عمده  مقاله خواست‌های  دو  این  در  نمود«. 
سرمایه‌دار ایران خلاصه شده است. اکثر قریب به‌اتفاق روزنامه‌هایی که در آن سال‌ها شروع 
به انتشار کرده بودند )‌»ناصری«، »احتیاج«، »ادب«، »صراط‌الصنایع«، »معارف«، »گنجینهٔ 

فنون«، و غیره( پیرامون همین مطالب به بحث و گفتگو می‌پرداختند.
در همین سال‌ها بود که تأسیس مدارس جدید )این روند مترقی پس از کشته شدن امیرکبیر 
و افتتاح مدرسه دارالفنون متوقف مانده بود( دوباره رواج یافت. بنای این مدارس اغلب محل 
تجمع مخفیانهٔ هواداران قانون اساسی و مبارزان جنبش مشروطه‌خواهی در ایران بود. البته 
حوادثی چون پیداشدن عکس »مسیو نوز« بلژیکی )در سال ۱۲۷۷ »مدیر کل گمرکات« و پس 
از چندی »وزیر کل گمرکات« ایران شده بود( در لباس روحانیت در آستانهٔ انقلاب )که همان 
زمان هم مورد بحث بود( بهانه‌ای بیش نبود. در بین این چنین بهانه‌ها و حوادث علل عمیق‌تر 
اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود داشت. مثلًا همین وزیر بیگانه سیستم تعرفهٔ 
»حقوق  فان‌داری«،  »راه‌داری«،  عناوین  تحت  آن  طبق  که  بود  کرده  وضع  خاصی  گمرکی 
خانات«، و غیره، در هر قدم از بازرگانان ایرانی عوارض سنگین اخذ می‌شد، در حالی‌که برای 
بازرگانان خارجی فقط یک »حق گمرکی« آن‌هم بسیار ناچیز هنگام ورود کالا به ایران در نظر 
تا آغاز انقلاب  گرفته شده بود. اسناد موجود نشان می‌دهند که پس از قیام تنباکو )۱۲۷۰( 
خونریزی  و  دولتی  نیرو‌های  با  زدوخورد  به  اغلب  و  نمی‌شد  قطع  توده‌ها  مشروطه هیجانات 

می‌انجامید.
در این دوره مهاجرت ایرانیان نیز شدت می‌گیرد. نه فقط روشنفکران مترقی در مبارزه به‌خاطر 
نان  و  کار  پی  در  نیز  دهقانان  و  کارگران  بلکه  می‌شدند،  وطن  به‌ترک  مجبور  خویش  عقاید 
سرزمین آباء اجدادی خود را ترک کرده به کشورهای دیگر، به‌ویژه روسیه می‌رفتند. آمار موجود 
حاکی از آن است که دو سال قبل از انقلاب مشروطیت عده کارگران ایرانی که تنها در صنایع 
باکو را  نفر می‌رسید که در حدود ۲۲ درصد کارگران نفت  به ۷ هزار  باکو کار می‌کردند  نفت 
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تشکیل می‌داد. این رقم بعدها افزایش یافت.
گفتگو پیرامون اندیشه‌های سوسیالیسم میان محافل روشنفکری ایران، چنان‌که دیدیم، 
صد سال پیش آغاز شده بود. این در حقیقت نخستین آشنایی کلی و فقط زمینه مقدماتی برای 
جنبش سوسیال‌دمکراسی انقلابی در کشور بود. این جنبش بعدها به‌طورعمده میان کارگران 
و مزدبران شهرها و روستا‌ها و دیگر قشرهای زحمتکش ایران که در پی کار و نان به روسیه 
صفوف  در  روسیه  کارگر  طبقه  به‌همراه  زحمتکشان  این  گرفت.  نضج  می‌کردند،  سفر  تزاری 

سوسیال‌دمکراسی کارگری آن کشور که در حال گسترش بود، فعالانه شرکت می‌کردند.
– اوایل دهه ۹ قرن ۱۳ هجری( مرکز جنبش  – اوایل قرن ۲۰ )اواخر دهه ۸  اواخر قرن ۱۹ 
جهانی سوسیال‌دمکراسی انقلابی از غرب به روسیه منتقل می‌شد. ماه مارس ۱۸۹۶ )فروردین 
۱۲۷۵( کنگره اول حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه تشکیل ]این[ حزب را اعلام کرد. 
حزب  تشکیل  برای  دامنه‌دار  فعالیت  شد.  بازداشت  حزب  مرکزی  کمیتهٔ  کنگره،  از  پس  اما 
سراسری روسیه با انتشار روزنامه لنینی »ایسکرا« )جرقه( )۱۱ دسامبر ۱۹۰۰ – آذر ۱۲۷۹( در 
مهاجرت آغاز شد. یکی از مقالات این روزنامه نشان می‌دهد که در آن به وضع زحمتکشان 
ایرانی که در نواحی جنوبی روسیه تزاری به‌ویژه آذربایجان به‌همراه کارگران دیگر ملیت‌ها در 

صنایع نفت زحمت می‌کشیدند، توجه خاصی می‌شده است. 
اسناد موجود نشان می‌دهد که در آن زمان انقلابیونی در ایران بوده‌اند که به ارسال »ایسکرا« و 
دیگر مطبوعات سوسیالیستی از اروپای غربی به روسیه )از راه برلن – وین – تبریز – باکو( کمک 
صورت  کروپسکایا،  او،  همسر  و  لنین  شخص  نظر  تحت  انقلابی  مهم  امر  این  می‌کرده‌اند. 
می‌گرفت. به‌طوری که در مکاتبات نمایندگان »ایسکرا« و دیگر کوشندگان جنبش سوسیال 
دمکراسی روسیه و اروپای غربی دیده می‌شود، ایران، به‌ویژه شهر تبریز، از همان زمان یکی 
از نقاط مهم ارتباطی بوده است. نشریات انقلابی از مونیخ به وین و سپس به تبریز می‌آمده 
است. در نامه‌های نمایندگان »ایسکرا« آخرین مرحله این راه )از تبریز به باکو( با نام مستعار 
»اسب« یاد شده است )ارسال مطبوعات واقعاً هم به‌وسیله اسب صورت می‌گرفت(. ارسال 
)کالیه‌رس،  باکو  و  هشترخان  مقیم  دمکرات‌های  سوسیال  از  گروهی  را  لنینی  »ایسکرا«ی 

بنوکندره، کنسرو ولی، کسینوپچ، کراسین، و دیگران( سازمان می‌دادند.
مارتف در نامه‌ای که از مونیخ به برلین )بعد از ۱۰ ماه مه ۱۹۰۱، اواخر اردیبهشت ۱۲۸۰( به 
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وچیلوف نوشته متذکر می‌شود که: »دیروز موفق نشدم بسته را به‌همراه رفیق برایتان 
 ۴۰ روزها  همین  ایران  برای  و  فرستاد،  خواهیم  رومانی  طریق  از  خودمان  بفرستم، 
کیلو گرم به‌وسیله‌ای خواهیم فرستاد. بدین ترتیب شما باید این‌ها را به ایران ارسال 
دارید: ۱- »ایسکرا«، ۲- »زاریا« )این روزنامه انقلابی در اشتوتگارت به‌چاپ می‌رسید(، ۳- 
»یادداشت‌های ویته« )جزوه‌ای که ویته در انتقادات از سیاست ارضی تزاریسم روسیه نوشته 
بود( و ۴- بسته‌ای که ادبیات لازم آن را برایتان خواهند آورد« )مجموعه آثار لنین، جلد 

۸، چاپ مسکو – لنینگراد، صفحه ۱۲۶(.
اسناد موجود و پژوهش‌هایی که شده نشان می‌دهد که در برقراری این‌گونه ارتباطات به‌همراه 
و  غفارزاده  اسدالله  )مانند  نیز  ایران  دمکرات‌های  سوسیال  و  انقلابیون،  مختلف،  اشخاص 

دیگران( کوشش فراوان داشته‌اند.
تشکیل حزب

و  آذربایجان  زحمتکشان  میان  انقلابی  دمکراسی  سوسیال  فعالیت  به  دادن  سازمان  برای 
ایرانی در سال ۱۲۸۳ گروه »همت« در شهر باکو تأسیس شد. این گروه است که برای نخستین 
بار کلمه »سوسیال دمکرات« را به »اجتماعیون عامیون« ترجمه می‌کند تا برای اقشار ساده 

و زحمتکشی که به زبان‌های اروپایی آشنایی نداشتند آسان‌تر و تا اندازه‌ای قابل فهم باشد.
در سال ۱۲۸۳ حیدرخان عمواوغلی، پس از مراجعت از روسیه با جمعی از کارگران و همفکرانش 
در شهر مشهد نخستین حوزه‌های سوسیال دمکراسی انقلابی ایران را تشکیل داد. سال بعد، 
)۱۲۸۴( در آستانه انقلاب مشروطیت در جلسه‌ای در شهر مشهد اولین سند رسمی جنبش 
سوسیال دمکراسی در ایران )دستورنامه‌ای ]برنامه‌ای[ که متن آن منتشر شده است( تدوین 

و تصویب شد.
پله‌خانف  و  کائوتسکی  به  تبریز  دمکرات‌های  بعدها سوسیال  که  )نامه‌هایی  موجود  اسناد  از 
 ۱۲۸۳ سال‌های  در  که  برمی‌آید  چنین  غیره(  و  نریمانف،  حیدرخان،  خاطرات  نوشته‌اند، 
آن‌جا  و  این‌جا  خود‌به‌خود  که  دمکراسی  سوسیال  گروه‌های  و  حوزه‌ها،  سازمان‌ها،   ۱۲۸۴-
به‌ابتکار انقلابیون و مشروطه‌خواهان به‌وجود می‌آمدند، اغلب حتی از وجود یکدیگر نیز اطلاع 

نداشتند.
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»اجتماعیون‌عامیون« می‌پردازد.  به تشکیل حوزه‌های  نیز  تهران  در  حیدر عمواوغلی سپس 
کمی بعد در گیلان )رشت( و بعدها در سایر نقاط ایران نیز سازمان‌های اجتماعیون‌عامیون 

می‌آیند. به‌وجود 
به  تبریز،  از  آذربایجان  دمکرات  سوسیال  ارامنه  از  یکی  قره‌خانیان  ژوزف  که  نامه‌ای  از 
که  می‌شود  معلوم  است  نوشته  پله‌خانف  به   )۱۲۸۴ شهریور   ۱۴(  ۱۹۰۵ سپتامبر   ۱۵ تاریخ 
و  کتب  داشته،  آشنایی  مارکسیستی  آثار  با  هم  آن  از  پیش  ایران  سوسیال‌دمکرات‌های 
ارسال  تقاضای  پله‌خانف  از  او  نامه  این  در  می‌کرده‌اند.  مطالعه  را  مارکسیستی  روزنامه‌های 
با  »ما  می‌نویسد:  و  را می‌کند  تاریخ«  درباره  مونیستی  نظریه  مسئله  »پیرامون  او  معروف  اثر 
استفاده فراوان مقاله شما را در باره سوسیالیسم و میهن‌پرستی در صفحات »زندگی 
 ۱۹۰۵ ژوئیه   ۲۰ مورخه   ۱۸ شماره   La vie Socialist روزنامه  )منظور  سوسیالیستی« 
)منظور  دمکرات«  سوسیال  »روزانه  دوم  شماره  در  سپس  و  است(   )۱۲۸۴ تیر   ۲۹(
Dnevnik Social – Demokrata است که پله‌خانف منتشر می‌کرد( مطالعه کردیم. 
خانهٔ  بایگانی  در  نامه  )این  دارد«  کائوتسکی  نظریات  به  زیادی  شباهت  شما  نظریات 

است(. محفوظ  لنینگراد  در  پله‌خانف 
اسناد موجود این عقیده مشترک اکثر قریب‌به‌اتفاق نویسندگان و محققین ایرانی و خاورشناسان 
خارجی را تأیید می‌کند که سال‌های ۱۲۸۳ – ۱۲۸۴ آغاز روند تاریخی تکوین سوسیال دمکراسی 

انقلابی در ایران و پیدایش اولین سازمان‌های اجتماعیون عامیون است.
   از آذرماه ۱۲۸۴، یعنی پس از تشکیل نخستین حوزه‌ها و سازمان‌های اجتماعیون عامیون و 
تدوین اولین دستور نامه آن، به‌تدریج تظاهرات خیابانی و بسط نشینی در اماکن مقدسه شروع 
از  پس  ایران،  بزرگ  اکثر شهرهای  در  نتیجه گسترش جنبش مشروطه‌خواهی  در  می‌شود. 
درگیری‌ها و زدوخورد‌ها با نیروهای دولتی، بالاخره تحت فشار افکار عمومی، مظفرالدین شاه 
در تیرماه ۱۲۸۵ فرمان تدوین قانون اساسی و در شهریورماه فرمان انتخابات اولین مجلس 
)مهرماه(  را  ایران  اساسی  قانون  اول، نخستین  را صادر می‌کند. مجلس  ایران  ملی  شورای 

تدوین و پس از توشیح شاه در آذرماه ۱۲۸۵ تصویب می‌کند.
خرابکاری‌ها و قیام‌های ضدّ انقلاب در دی و بهمن همان سال از جانب نیروهای انقلابی 
را اجتماعیون عامیون تشکیل می‌داد و در واقع  »جمعیت مجاهدین« که هسته مرکزی آن‌ 
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سازمان توده‌ای این حزب و نیروی مسلح و تعیین کننده سرنوش انقلاب بود، در تهران، تبریز، 
رشت، اصفهان، مشهد، و غیره سرکوب می‌شود.

طبقهٔ کارگر ایران در این دوره برای نخستین بار در تاریخ کشور شروع به تشکیل اتحادیه‌های 
خود می‌نماید. باید در نظر داشت که اتحادیه‌های کارگری در واقع در ادامهٔ تاریخی انجمن‌های 
که  تحقیقاتی  می‌آیند.  به‌وجود  )پیشه‌وری(  دستی  صنایع  کارگاه‌های  کارگران  صنفی 
ایران‌شناسان کرده‌اند، به‌ویژه رسالهٔ مفصل و جالب ایران شناس شوروی بانو کوزنتسوا دربارهٔ 
مشخصات تولید پیشه‌وری در شهرهای ایران در قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ ]میلادی[ / تقریباً 
قرن دوازدهم خورشیدی، و در پی آن کتاب پروفسور عبدالله‌یف پیرامون »صنایع و پیدایش 

طبقه کارگر ایران« کمک بزرگی به بررسی این روند مهم تاریخی می‌نمایند.
رعیتی  ارباب-  دوران  نوع  از  صنفی  اتحادیه‌های  بین  تاریخی  سرحد  کردن  روشن  برای 
اولیه  و مدارک  اسناد  به  باید  ایران  در  دوران سرمایه‌داری  کارگری  اتحادیه‌های  و  )فئودالی( 
مراجعه کرد. در اسنادی که تا کنون دربارهٔ پیدایش اولین اتحادیه‌های کارگری ایران به‌دست 

است(. – ۳ سال   ۲ در حدود  )اختلاف  است  ذکر شده  تاریخ‌های مختلفی  آورده‌ایم، 
آن‌چه محقق است این است که دوران تدارک بلافاصله انقلاب مشروطیت درعین‌حال دوران 
تکوین جنبش کارگری و تدارک اولین اتحادیه‌های کارگری در ایران است. در همین دوره است 
بود(  لیانازوف  امتیاز  )در  خزر  دریای  سواحل  شیلات  صنایع  کارگران  مثلًا  می‌شود  دیده  که 
ارائه می‌دهند.  را  اقتصادی خود  به‌اعتصاب می‌زنند و خواست‌های  در دی‌ماه ۱۲۸۴ دست 
اعتصاب ابتدا از جانب کارگران روسی شرکت اعلام می‌شود، اما شرکت در برابر خواست‌های 
آن‌ها  به  هم  ایرانی  کارگران  و  می‌یابد  توسعه  کارگران  هیجانات  لذا  می‌کند.  مقاومت  آن‌ها 
 ۳۰ میزان  به  دستمزد  افزایش  برای   )۱۲۸۵( بعد  آبان‌ماه سال  در  کارگران  این  می‌پیوندند. 
درصد از کار دست می‌کشند و در تلگرافخانهٔ انزلی بست می‌نشینند تا به مجلس شورای ملی 
)تازه تشکیل شده بود( شکایت کنند. در دی‌ماه سال ۱۲۸۴ کارگران نانواخانه‌های رشت دست 
سرهنگ  بعد  ماه  شش  که  گزارشی  در  می‌انجامد.  به‌طول  دوهفته  که  می‌زنند  اعتصاب  به 
با  آن‌ها  بندر، همبستگی  از »اعتصاب کارگران  داده است  انزلی  بندر  اوضاع  دربارهٔ  لیاخوف 

نیروهای انقلابی، آمدن آن‌ها به خیابان‌ها با پرچم‌های سرخ در دست« سخن می‌رود.
اولین  برای  انقلاب  تدارک  در جریان  به‌تدریج شکل می‌گیرد.  اعتصابی  نهضت  ترتیب  بدین 
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تشکیل  را  اتحادیه خود  تهران  در  ]چاپخانهٔ[ »کوچکی«  کارگران مطبعهٔ  )آذرماه ۱۲۸۴(  بار 
به مجلس  تهران طی شکوائیه‌ای  کارگران چرم‌سازی‌های  بهمن سال ۱۲۸۵  در  می‌دهند. 
اعلام می‌کنند اگر خواست‌های آن‌ها پذیرفته نشود، اعتصاب خواهند کرد. در اواخر همین 
کارگران چاپخانه‌های  بعد  اعتصاب می‌زنند. کمی  به  تهران دست  تلگرام‌خانهٔ  کارگران  سال 
انطباعات«  »وزیر  عمل  به  اعتراض  و  خود  همکار  با  همبستگی  به‌نشانهٔ  همگی  تهران 
)اعتمادالسلطنه یکی از حروف‌چین‌های مطبعه را که علی‌رغم دستور وزارت معارف به چاپ 
روزنامهٔ قدغن‌شده پرداخته بود سیلی زده بود( اعتصاب عمومی اعلام کردند. در نتیجهٔ این 
اعتصاب وزیر انطباعات ]مطبوعات[ مجبور به عذرخواهی و پرداخت غرامت به کارگر مزبور 
شد. چند ماه بعد کارگران چاپخانه‌ها تحت رهبری اتحادیهٔ خود دست به اعتصاب زدند و تقلیل 
ساعت کار )از ۱۴ ساعت به ۱۰ ساعت( را خواستار شدند. این اعتصاب نیز با موفقیت پایان 
یافت. در تیرماه ۱۲۸۶ هنگامی که محافل ارتجاعی چاپ روزنامه‌های مترقی »حبل‌المتین« و 
»صوراسرافیل« را قدغن کردند، کارگران همه مطبعه‌های تهران به‌همراه کارمندان روزنامه‌ها 
آزادی  راه  در  که  اعتصاب  این  داشت.  به‌سزایی  اهمیت  که  کردند  اعلام  اعتصاب چهارروزه 
گاهی کارگران  مطبوعات صورت می‌گرفت، آشکارا خصلت سیاسی داشت و حاکی از رشد آ
واگن‌های  کارمندان  و  کارگران   ۱۲۸۵ دی‌ماه  اوایل  بود.  مطبوعات  کارمندان  و  چاپخانه‌ها 
تهران به‌دستور اتحادیهٔ خود به‌علت اخراج عده‌ای از همکاران‌شان دست از کار کشیدند. این 
اعتصاب که ۱۲ روز به‌طول انجامید با پیروزی اعتصاب کنندگان خاتمه یافت و وزارت فواید 
عامه ]وزارت راه[ مجبور به اقداماتی جهت بهبود وضع اقتصادی کارگران واگن‌های شهر شد.
که  این ‌است  نکته مهم  اما  برشمرد.  نمی‌توان  مقاله  در یک  را  آن ‌زمان  اعتصاب‌های  همه 
کارگران ایران از آن‌ زمان شروع به تشکیل اتحادیه و استفادهٔ گسترده از شکل خاص مبارزهٔ 
کارگری، یعنی اعتصاب کرده بودند. انگلس دربارهٔ اعتصابات کارگری می‌نویسد: »‌اعتصابات 
یک مدرسهٔ نظامی هستند که در آن کارگران برای مبارزهٔ بزرگی که دیگر اجتناب‌ناپذیر 
شده است، خود را آماده می‌کنند. اعتصاب نمایش گردان‌های جداگانهٔ طبقهٔ کارگر 
انگلس،  و  است که الحاق خود را به جنبش عظیم کارگری اعلام می‌دارند« )مارکس 
»آثار«، جلد ۲، چاپ ۲، صفحه ۴۴۸(. اعتصاب که شکل خاص مبارزهٔ طبقاتی و بروز نارضایی 
سیاسی  پرورش  در  بسیاری  اهمیت  درعین‌حال  است  زندگی  سخت  وضع  از  کارگر  طبقهٔ 
گاهی طبقاتی، و تشکل سازمانی آن‌ها دارد. گرچه جنبش اتحایه‌ای و  کارگران، رشد میزان آ
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کارگری ایران در آن ‌زمان هنوز مراحل ابتدایی خود را طی می‌کرد، معذالک اهمیت بسیار و 
تأثیر جدی در پیشبرد انقلاب مشروطیت به‌طورکلی داشت.

جنبش کارگری از همان آغاز با کمک مستقیم و شرکت فعال سوسیال‌دمکرات‌های ایران رشد 
و گسترش می‌یافت.

اجتماعیون‌عامیون نه‌فقط در اتحادیه‌های کارگران مؤسسات تولیدی و خدماتی، بلکه در همهٔ 
انجمن‌های صنفی فروشندگان )اصناف بازار(، انجمن‌های کارمندان دولت، و غیره، شرکت 
باید متذکر شد که در انجمن‌ها )مانند »انجمن اصناف« و غیره(  فعال داشتند. درعین‌حال 
علاوه بر کارگران، صاحبان کارگاه‌های پیشه‌وری، صنایع دستی کوچک و متوسط نیز شرکت 
جنبش  اولیهٔ  دوران  مشخصات  از  و  کارگر  طبقهٔ  کِیفی  و  کِمی  ضعف  نتیجهٔ  این  و  داشتند 

کارگری و اتحادیه‌ای بود.
در‌بارهٔ فعالیت »مرکز غیبی« که از کوشندگان و مجاهدین اجتماعیون‌عامیون در تبریز )علی 
مسیو، حاجی علی دوافروش، حاجی رسول صدقیان، و دیگران( تشکیل شده بود، در اغلب 
کتب مربوط به انقلاب مشروطیت یاد شده است. باید اضافه کنیم که با کوشش این گروه از 
اجتماعیون‌عامیون و در ارتباط با گروه »همت« اقدام به ترجمهٔ مرام‌نامهٔ حزب سوسیال‌دمکرات 

کارگری روسیه به‌فارسی و سپس تدوین مرام‌نامه حزب اجتماعیون‌عامیون می‌شود.
روزنامهٔ »فریاد« چاپ ارومیه )۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۵، ۱۹ خردادماه ۱۲۸۶( در سرمقاله‌ای 
در  اهمیت« مسئلهٔ )مجاهد(  از ذکر  فرقه‌های )مجاهد(«، »پس  به عموم رؤسای  »خطاب 
مرام‌نامهٔ  )تدوین(  همانا  که  مهم...  خیلی  وظیفهٔ  »دو  از  آذربایجان«،  »در  خصوصاً  ایران، 
شهریورماه   ۱۹( بعد  ماه  سه  می‌آورد.  به‌میان  صحبت  است،  صحیح«  نظام‌نامهٔ  و  صحیح 
۱۲۸۶( چنین مرام‌نامه و نظام‌نامه‌ای در کنفرانس مجاهدین در شهر مشهد به‌تصویب می‌رسد 
)متن آن در مجله »دنیا« سال ۱۳۴۱ شماره ۴ به‌چاپ رسیده است(. در این نظام‌نامه بعضی 
از مواد دستور‌نامه ]برنامه[ مصوب سال ۱۲۸۴ )در بالا از آن یاد کردیم( عیناً نقل شده است. 
چون این اسناد همه منتشر شده و تحلیل مختصری از آن‌ها در مقاله و سپس کتاب رفیق 
عبدالصمد کامبخش )»شمه‌ای دربارهٔ تاریخ جنبش کارگری ایران«( به‌عمل آمده است فقط 
به ذکر این نکته می‌پردازیم که همهٔ اسناد موجود نشان می‌دهد که در دوران تدارک و آغاز 
برگزاری انقلاب مشروطیت با گلوله‌باران مجلس اول )خردادماه ۱۲۸۷( یگانه حزب متشکل 
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همانا حزب سوسیال‌دمکرات )اجتماعیون‌عامیون( بوده است. همهٔ شاهدان عینی و مورخان 
)ازجمله محمدعلی‌خان تربیت( این حقیقت را به‌موقع خود ذکر کرده‌اند.

پس از دفاع مُجدانه )۱۱ ماه ‌مه( شهر تبریز در مقابل ارتجاع شاهنشاهی و با هجوم مجاهدین 
سوسیال‌دموکرات از گیلان و سپس اصفهان به تهران و سپس شکست مفتضحانهٔ محمد‌علی 
میرزا و احیای رژیم مشروطیت، مجلس دوم گشایش می‌یابد. در ‌این زمان است که احزاب 
دیگر نظیر »اتحاد و ترقی« و »اعتدالیون« و غیره، به‌وجود می‌آیند. بین این احزاب یگانه چیزی 
که نمایندهٔ دمکراتیسم پیگیر بود و از مواضع جنبش انقلابی پشتیبانی می‌کرد، حزب دمکرات 
است که با مجاهدت و همکاری مستقیم اجتماعیون‌عامیون تشکیل شد و شروع به‌کار کرد. 
ارگان این حزب روزنامهٔ »ایران نو« )شماره اول آن ۷ شعبان ۱۳۲۷ برابر اوت ۱۹۰۹/ مردادماه 
۱۲۸۸ خورشیدی از چاپ خارج شد( نقش مؤثری در ترویج اندیشه‌های مارکسیسم- لنینیسم 

در ایران ایفا کرد.
در این روزنامه طی ده‌ها مقاله به‌تفصیل از مارکس و انگلس نقل‌قول می‌شود. برای این‌که 
تصوری دربارهٔ میزان اطلاع نویسندگان این مقالات از دانش مارکسیسم- لنینیسم به‌دست آید 
به دو نقل‌قول مختصر اکتفا می‌کنیم. در رشته مقالاتی که تحت عنوان »ترور« در رَد این پدیده 
درج شده است، روزنامه تفاوت بین ذهنی‌گرایی )سوبژکتیویسم( و عینی‌گرایی )ابژکتیویسم( 
در فهم مسائل تاریخی را متذکر می‌شود و با استفاده از ماتریالیسم تاریخی مارکس می‌نویسد 
به  روزنامه  سپس  داد.  تغییر  بنیاد  از  را  اقتصادی  اجتماعی-  روند  نمی‌توان  افراد  ترور  با  که 
استناد می‌کند که  اردیبهشت‌ماه ۱۲۷۳،   ۵  / ژانویه ۱۸۹۴  انگلس، مورخهٔ ۲۵  نامهٔ مشهور 
شخصیت‌هایی نظیر ژول سزار و ناپلئون در واقع خود زاییدهٔ شرایط تاریخی‌اند. با در نظر گرفتن 
این نکته که این نامه انگلس برای اولین بار سال‌ها پس از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر 
منتشر شده است، به‌این نتیجه می‌رسیم که نویسندهٔ مقاله از اصل نامه اطلاع داشته است. 
مادیه«  اجتماعی  »اصول  خود  به‌نوشتهٔ  یا  و  تاریخی  ماتریالیسم  توضیح  برای  روزنامه  همین 
می‌نویسد: »کارل مارکس مشهور در دیباچهٔ کتاب »تنقید علم اقتصاد«ش می‌گوید: انسان‌ها 
ارادهٔ  از  و  بوده  لازم  که  می‌نمایند  معینه  روابط  عقد  خود  حیاتیهٔ  وسایل  تحصیل  در 
ایشان نیز مستقل می‌باشد. این روابط و مناسبات کسب محصولات )منظور مناسبات 
نیروهای  ما  امروز  )به‌اصطلاح  تحصیلیه  قوای  بسط  برای  که  ساحتی  با  است(  تولیدی 
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 بنیان اقتصادی 
ً
مولده( ایشان گشته متناسب هستند. لیکن روابط محصولاتی مجتمعا

هیئت اجتماعی را برپا می‌نمایند. به عبارت آخریٰ، روابط و وسایط تحصیلیه اساس 
حقیقی ساختمان بشریت است. مؤسسات قضائیه، سیاسی و غیره پس از استحکام 
یافتن ارکان اقتصادی عرض وجود کرده و تظاهر می‌نمایند. ...« روزنامه این باره را ادامه 
تا آن زمان وسیلهٔ  و وسایطی که  روابط  »این  می‌نویسد:  مارکس  که  بدان‌جا  تا  می‌دهد 
توسعه و افزایش قوای تحصیلیه هستند آن‌گاه مانع پیشرفت کار می‌کردند. در این 
مورد دورهٔ انقلاب اجتماعی سر می‌رسد« )شمارهٔ ۵۷، سال دوم(. چنان‌که دیده می‌شود 
داشته‌اند.  لنینیستی  مارکسیستی-  افکار  از  خوبی  اطلاعات  به‌طورکلی  اجتماعیون‌عامیون 
همین نکته که روزنامه ]»ایران نو«[ در آن‌ موقع برای توضیح خلاصه مضمون ماتریالیسم 
تاریخی مارکس به‌ویژه این قطعه از اثر او »نقدی بر اقتصاد سیاسی« را انتخاب کرده خود دلیل 

بر میزان احاطهٔ اجتماعیون‌عامیون بر این آموزش است.
رأس  در  اورجونیکیدزه  که سرگو  است  )سال‌های ۱۲۷۸- ۱۲۷۹خورشیدی(  دوره  در همین 
گروهی از بلشویک‌ها یعنی پیروان لنین )در انقلاب مشروطیت شرکت فعال داشته به ایرانیان 
تشکیل  انترناسیونالیستی  باشگاه‌های  رشت  شهر  در  و  می‌آید  ایران  به  می‌کردند(  کمک 
می‌دهد، مسافرت‌هایی به آذربایجان می‌کند )عکسی از او به اتفاق ستارخان در دست است( 
و به امور سازمانی و تبلیعاتی اجتماعیون‌عامیون مساعدت‌های فراوانی می‌نماید. پس از خروج 
اورجونیکیدزه از ایران فعالیت او را مانند خبرنگار روزنامهٔ »پرولتاری« هم‌چنین جهت جمع‌آوری 
کمک نقدی برای ارسال به پاریس و یاری به انتشار مطبوعات سوسیالیستی یکی از مجاهدین 

اجتماعیون‌عامیون به نام یاغی جعفری ادامه می‌دهد.
 –  ۱۲۸۷( دوره  این  در  تبریز  ارامنهٔ  از  اجتماعیون‌عامیون  گروه‌های  که  نامه‌هایی  از 
۱۲۸۸خورشیدی( به کارل کائوتسکی )متن این نامه به‌چاپ رسیده و تحلیل مختصری از آن 
آمده است( و سپس  پله‌خانف در مقالهٔ رفیق کامبخش  به  نامه‌های نوشته شده  از  و بعضی 
گئورکی پله‌خانف نوشته‌اند )متن یکی از این نامه‌ها به‌چاپ رسیده است(، معلوم می‌شود که از 
همان زمان مباحثات جدی در داخل حزب سوسیال‌دمکرات ایران وجود داشته است. گروهی 
از »چپ«‌ها در آن زمان مدعی بودند که چون انقلاب مشروطه، انقلاب بورژوازی ایران و برای 
پیشرفت سرمایه‌داری است پس نباید در انقلاب مشروطه شرکت کرد. آنان طرفدار »فعالیت 
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سوسیال‌دمکراسی خالص« بودند. به‌عقیدهٔ آن‌ها طبقهٔ کارگر نمی‌بایست از بورژوازی و انقلاب 
از  چندان  که  کائوتسکی  کارل  نظیر  مرتد‌هایی  حتی  که  است  این  جالب  و  کند  پشتیبانی  او 
وضع ایران نیز مطلع نبودند، این نظریه را به‌طورکلی درست نمی‌دانستند. ولی »چپ«‌ها که 
از پاسخ کائوتسکی هم قانع نشده بودند دوباره به پله‌خانف مراجعه می‌کنند. )جواب پله‌خانف 
و  تفلیس  چاپ  »پوریا«  روزنامه‌های  در  زمان  همان  کائوتسکی  پاسخ  ولی  نیست،  دست  در 
»اخو« چاپ باکو منتشر شده است(. از نامهٔ »چپ«ها )که به‌نوشتهٔ خودشان »گروه کوچکی 
روشنفکران جوان« بودند( دیده می‌شود که آن‌ها اساساً اطلاعات بسیار محدودی دربارهٔ حزب 

داشته‌اند. اجتماعیون‌عامیون 
و  سیاسی  اجتماعی-  جریان  دو  اول  مجلس  گلوله‌باران  از  پس  به‌ویژه  انقلاب،  جریان  در 
حاکمه(  محافل  به  )نزدیک  لیبرالیسم  و  خلق(  توده‌های  به  )نزدیک  دمکراتیسم  اندیشه‌ای 
شدند.  جدا  یکدیگر  از  به‌تدریج  داشتند،  نزدیکی  و  همکاری  انقلاب  تدارک  دوران  در  که 
لیبرال‌ها که در نتیجه ضعف طبقهٔ نوخاستهٔ سرمایه‌دار توانسته بودند مقامات حاکمه را اشغال 
ایران  ارتجاعی درغلطیدند )کشتن قهرمان خلقی انقلاب مشروطیت  به مواضع  کنند کم‌کم 
ستارخان فقط یک نشانهٔ بارز خیانت لیبرالیسم به انقلاب و به خلق بود(، با امپریالیسم انگلیس 
و تزاریسم روسیه سازش کردند و به‌آسانی به اولتیماتوم این دو دولت تن دادند و مجلس دوم 

را خود منحل کردند.
پافشاری  انقلابی  مواضع  در  که  هم  دمکرات‌هایی  اجتماعیون‌عامیون،  قلع‌وقمع  از  پس 
می‌کردند و تا اندازه‌ای پیگیر بودند )حزب دمکرات نمایندهٔ آن‌ها بود( پراکنده شدند و اغلب 

شدند. وطن  جلای  به‌  ناگزیر 
اما مبارزهٔ خلق و فعالیت اجتماعیون‌عامیون قطع نشد. در دوران جنگ جهانی اول )۱۹۱۴ 
توسط  بی‌طرفی،  اعلام  علی‌رغم  ایران،  سرزمین  که  خورشیدی(   ۱۲۹۷  -۱۲۹۳  /۱۹۱۸  –
توده‌های  مبارزهٔ  بود،  اشغال شده  و »متفقین« عملًا  امپریالیستی »متحدین«  گروه دول  دو 
زحمتکش و صفوف مقدم آن‌ها اجتماعیون‌عامیون )چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور 

در مهاجرت( ادامه یافت.
در دوران تشدید تحریکات نیروهای ارتجاعی که عده‌ای از فعالین اجتماعیون‌عامیون مجبور 
به‌ترک ایران شده بودند، در اروپای غربی با استفاده از پشتیبانی وسیع حزب سوسیال‌دمکرات 
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کارگری روسیه و رهبر آن لنین در افشای ارتجاع ایران و مداخلات امپریالیسم در امور داخلی 
کشور به فعالیت سیاسی گسترده‌ای دست زدند. ارگان مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات روسیه، 
کمیتهٔ  »مراجعه‌نامه   )۱۲۹۰ شهریورماه   ،۱۹۱۱ سپتامبر   ۱۴( »سوسیال‌دمکرات«  روزنامه 
مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات ایران« را به‌چاپ رساند. اصل این مراجعه‌نامه که به علامت 
تزاریسم  فتنه‌انگیزی‌های  افشای  در  و  ایران  به  روسیه  از  میرزا  ورود محمد‌علی  به  اعتراض 
نو«  »ایران  روزنامه  شماره‌های  آخرین  در  بود،  شده  نوشته  انگلستان  امپریالیسم  و  روسیه 

)مردادماه ۱۲۹۰، ۱۶ اوت ۱۹۱۱( به‌چاپ رسیده بود.
نشد.  قطع  هیچ‌گاه  اجتماعیون‌عامیون  انترناسیونالیستی  مناسبات  و  بین‌المللی  همبستگی 
کمی پس از خروج اورجونیکیدزه از ایران، یکی دیگر از انقلابیون گرجی بنام مگلادزه )ولاسو( 
نریا  »تریا«  به‌جای  و  لاسال  »ولاسو«  به‌عوض  به‌اشتباه  نو«  »ایران  روزنامهٔ  در  او  )نام  تریا 
نوشته شده( که در سنگرهای انقلاب در آذربایجان یک انگشت خود را از دست داده بود، به 
اروپای غربی رفته به‌کمک سوسیال‌دمکرات‌های روسیه و به یاری لنین در شهرهای زوریخ 
 ۲۳( پاریس  و  مه ۱۹۱۰(   ۷( ژنو  مه ۱۹۱۰(،   ۳( بازل  مه ۱۲۸۹/۱۹۱۰ خورشیدی(،  )اول 
تشکیل  اجتماعیون‌عامیون  حزب  فعالیت  و  ایران  وضعیت  در‌بارهٔ  کنفرانس‌هایی   )۱۹۱۰ مه 
می‌دهد که اغلب با تصویب قطعنامه‌هایی در پشتیبانی از انقلاب ایران و محکومیت مداخلات 
دول امپریالیستی خاتمه می‌یابد. در قطعنامهٔ کنفرانس پاریس ازجمله چنین آمده است: »... 
این اجتماع لعنت می‌گوید بر ائتلاف روس و انگلیس، بر آن ائتلاف ٬مقدس تازه٬ که 
تجددپرورانهٔ  حرکات  از   

ً
خصوصا و  شرق  بیداری  از  جلوگیری  همانا  اصلیش  مقصود 

ایران که پیش آهنگ آسیای بیدار است می‌باشد...« و در قطعنامه کنفرانس ژنو گفته 
روسیه  سوسیال‌دمکرات  عضو  که  را  )تریا(  کنفرانس  روس‌ها  اجتماع   ...« می‌شود: 
درونی  حسیات  شنیده  آن  در  روسیه  جابرانهٔ  حرکات  و  ایران  انقلاب  دربارهٔ  است 
افراد  مساوات  و  حریت  راه  در  که  ایران  قهرمانان  به  را  خود  محبت‌آمیز  صمیمی 

»... می‌رساند.  نموده‌اند  انسانیت  اساسی  حقوق  تحصیل  و  ایرانیان 

به پیوست  تا  لنین شخصاً بررسی و ویراستاری می‌کند  بود،  را که »تریا« تهیه کرده  گزارشی 
در  سوسیالیستی  انترناسیونال  کنگرهٔ  در  روسیه  کارگری  سوسیال‌دمکرات  حزب  گزارش 

شود. قرائت  کپنهاک 
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خود  فعالیت  به  و  می‌رود  اروپا  به  بود  ایران شده  به‌ترک  که مجبور  نیز  بعد حیدرخان  چندی 
پرولتری  انترناسیونالیسم  با  رابطه  در  و  فعالیت‌ها  همین  پی  در  می‌دهد.  ادامه  مهاجرت  در 
شهر  در  خود  ششم  کنفرانس  در  لنین  حزب  مشروطیت،  انقلاب  شکست  از  پس  که  است 
پراگ )ژانویه ۱۹۱۲ برابر با دی‌ماه ۱۲۸۰( صدای خود را به‌علامت همدردی با مردم ایران و 
اعتراض به تجاوزات دول امپریالیستی بلند کرد. در قطعنامهٔ مخصوص این کنفرانس دربارهٔ 
ایران چنین آمده است: »حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه علیه سیاست راهزنانهٔ 
دارودستهٔ تزاری که تصمیم به اختناق آزادی خلق ایران گرفته و از هیچ عمل وحشیانه 
تأیید می‌کند که اتحاد دولت  و نفرت‌انگیزی دریغ ندارد اعتراض می‌کند. کنفرانس 
روسیه با دولت انگلستان که از هر نوع حمایت لیبرال‌های روس برخوردار است، قبل 
لیبرال  دولت  اتحاد،  این  و  است  آسیایی  دمکراسی  انقلابی  جنبش  علیه  چیز  هر  از 
کامل  همدردی  کنفرانس  می‌کند.  تزاریسم  خونین  وحشیگری  شریک  را  انگلستان 
خود را نسبت به مبارزهٔ خلق ایران، به‌ویژه مبارزهٔ حزب سوسیال‌دمکرات که در مبارزه 
با زورگویان تزاری این قدر شهید داده است اعلام می‌دارد« )لنین، »مجموعه آثار«، جلد 

۱۷، صفحه ۴۳۴(.

۳
سوسیال‌دمکرات‌های ایران پس از شکست انقلاب مشروطیت و بعد از آن در طی جنگ جهانی 
اول، چه در ایران و چه در مهاجرت )در اروپای غربی و به‌ویژه در روسیه( فعالیت خود را ادامه 
دادند. اوایل جنگ جهانی ]اول[ )۱۲۹۳ خورشیدی( گروهی از مجاهدین اجتماعیون‌عامیون 
و کارگران معادن نفت باکو به‌رهبری اسدالله غفارزاده، میرزا قوام، بهرام آقایف، باباهاشم‌زاده 
)پس از کشته شدن میرزا قوام در هجوم مسلحانهٔ مساواتی‌ها در اسماعیلیه، او کاتب »عدالت« 
شد(، رستم کریم‌زاده، سیف‌الله ابراهیم‌زاده، و دیگران که نمایش‌ها و میتینگ‌های اعتراضی 
کارگران را سازمان می‌دادند خود را گروه »عدالت« نامیدند )غفارزاده، به‌عنوان صدر و میرزا 

قوام به‌عنوان کاتب انتخاب شده بودند(.
)تشکیل  تزاری  و سقوط حکومت  )بهمن‌ماه ۱۲۹۵( در روسیه  فوریه ۱۹۱۷  انقلاب  از  پس 
حکومت بورژوایی به‌ریاست کِرِنْسکی( انقلابیون آذربایجانی و ایرانی مقیم روسیه امکان یافتند 
فعالیت سیاسی خود را علنی کنند، متشکل‌تر سازند، و مراکز رهبری خویش را برپا نمایند. در 
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ماه مه ۱۹۱۷ )اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۶( »حزب سوسیال‌دمکرات )اجتماعیون‌عامیونِ( ایرانیان 
]یعنی حزب[ »عدالت«، »رسماً« شروع به‌کار می‌کند و مرام‌نامهٔ خود را به دو زبان آذربایجانی 
و فارسی در باکو چاپ و منتشر می‌نماید. در بخش فارسی این مرام‌نامه )صفحهٔ ۱۲( ازجمله 
 
ً
چنین آمده است: »ازجمله طلبات عدالت آن است که اصول حیات و معیشت باید اساسا
موافق قانون سوسیالیزم )اجتماعیت( تبدیل شود تا این‌که به‌ثمرهٔ زحمت زحمتکشان 

تنها دولتمندان صاحب نباشند.«

در این زمان گروه »همت« نیز شروع به فعالیتی سازمانی و تبلیغاتی کرده روزنامهٔ خود را منتشر 
تیرماه ۱۲۹۶( حزب  برابر ۱۲  می‌سازد. در نخستین شمارهٔ روزنامه »همت« )۳ ژوئیه ۱۹۱۷ 
هدف اصلی خود را سرنگونی سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم اعلام کرده برای نیل به‌این 
هدف »همهٔ مسلمانان، کارگران، زحمتکشان، روشنفکرانی که وجدان‌شان بیدار است به زیر 

پرچم اجتماعیون‌عامیونِ همت٬ فرا می‌خواند.«
*

پیروزیِ انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر که حزب لنین سازمان‌دهندهٔ آن بود دوران نوین تاریخ 
جهان را می‌گشاید. با پیروزی اکتبر، سوسیالیسم واقعی پا به جهان می‌گذارد و گذار تاریخی 
جامعهٔ بشر از نظام‌های طبقاتی استثماری و استعماری به نظام فارغ از هرگونه استثمار و ستم 

ملی و اجتماعی آغاز می‌شود.
با سقوط حکومت بورژوازی روسیه زحمتکشان ایرانی مقیم آن کشور امکان گسترده‌ای جهت 
فعالیت اجتماعی- سیاسی و ایجاد حزب خود به‌دست می‌آورند. این امکان، پس از چند ماه 
)ماه اوت ۱۹۱۸، مردادماه ۱۲۹۷( به‌علت شروع مداخلات مسلحانهٔ دول امپریالیستی علیه 
محدود  اندازه‌ای  تا  کشور  آن  جنوبی  نواحی  اشغال  و  جهان  سوسیالیستی  دولت  نخستین 
می‌شود. اما اجتماعیون‌عامیون در صفوف »همت« و »عدالت« در شرایط دشوار زیرزمینی به 
مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم ادامه می‌دهند. تابستان همین سال هنگامی‌که خطر اشغال 
مساوات‌چی‌ها،  ]»سوسیال‌رولسیونر«ها[،  آر«ها  »اس  به‌کمک  انگلیسی‌ها  به‌وسیلهٔ  باکو 
داشناک‌ها، و غیره، می‌رفت، ۱۷ ژوئیه ۱۹۱۸ )تیرماه ۱۲۹۷( کنفرانس انقلابیون ایران برگزار 
می‌شود. طبق قطعنامهٔ این کنفرانس، دو حزب »عدالت« و »همت« در اعلامیهٔ مشترکی همهٔ 

اعضای خود را برای دفاع از انقلاب به خدمت در ارتش دعوت می‌کنند.
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»عدالت«  حزب  کمیتهٔ  اولین   )۱۲۹۷  /۱۹۱۸ )اوت  انگلیسی‌ها  توسط  باکو  اشغال  از  پس 
در  می‌یابد.  ادامه  حزب  فعالیت  اما  می‌گردد.  منحل   )۱۲۹۷ شهریورماه   ،۱۹۱۸ )سپتامبر 
انتشار  به  و  می‌شود  تشکیل  »عدالت«  کمیتهٔ  دومین   )۱۲۹۷ )اسفندماه   ۱۹۱۹ مارس  ماه 
شروع  آذربایجانی  و  فارسی  زبان‌های  به  »یولداش«  و  »حریت«  خود  زیرزمینی  روزنامه‌های 
می‌کند. در ۲۰ ماه مارس )اسفندماه ۱۲۹۷( این حزب پیام تبریک خود را به کنگرهٔ مؤسسان 
لنین در مسکو تشکیل شده  و رهبری  به‌ابتکار  انترناسیونال سوم کمونیستی )کمینترن( که 

می‌دارد. ارسال  بود، 
تمام واقعیت‌ها و اسناد انکارناپذیر تاریخی نشان می‌دهد که برخلاف آنچه دشمنان راست و 
»چپ« جنبش کمونیستی و کارگری ایران ادعا کرده و می‌کنند، این جنبش و حزب، نه به‌دستور 
کمینترن، بلکه در متن واقعیت‌های اجتماعی- اقتصادی کشور ما بر اساس ضروریات رشد 
تاریخی آن تکوین یافته رشد پیدا کرده و شکل گرفته است. لنین بزرگ و هم‌رزمانش همواره 
انقلابیون و سوسیال‌دمکرات‌های دیگر کشورها ازجمله کشورهای خاور )مانند حیدرخان  با 
عمواوغلی و سلطان‌زاده از ایران، مصطفی صبحی از ترکیه، و دیگران( از نزدیک در تماس 
بوده با آن‌ها مشورت و تبادل نظر کرده از هیچ یاری فکری و سازمانی دریغ نکرده‌اند. و این 
چون  است،  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  عمدهٔ  مشخصات  از  که  پرولتری  انترناسیونالیسم 
عامل بسیار مهم نیرومندیِ این جنبش است، همواره در معرض حمله بدخواهان قرار گرفته 

و می‌گیرد.
با انقلابیون در تماس بوده اعضای آن از ایران به باکو و از باکو به  حزب »عدالت« همیشه 
ایران رفت‌وآمد داشته‌اند. این حزب ازجمله در ماه مه ۱۹۱۸ )اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۷( ۱۸ نفر را 
به‌رهبری صدر خود، اسدالله غفارزاده، برای برقراری ارتباط با میرزاکوچک‌خان به ایران اعزام 
می‌دارد که فقط ۳ نفر از آن‌ها به ایران می‌رسند، ولی آن‌ها هم موفق به ملاقات با کوچک‌خان 

نمی‌شوند. )اسدالله غفارزاده در اثر تحریکات مخالفین در شهر رشت کشته می‌شود(.
برگزاری کنگرهٔ حزب می‌پردازند.  به‌تدارک  امکان،  آمدن  به‌دست  از  اجتماعیون‌عامیون پس 
برای این کار در اوایل ژوئن ۱۹۲۰ )اواسط خردادماه ۱۲۹۹( بیست نفر از کوشندگان حزب 
به انزلی می‌آیند. اسامی این هیئت ۲۰ نفری نشان می‌دهد که هم »هیئت مرکزی« متشکله 
در باکو و هم »کمیتهٔ ۷ نفری« منتخب در کنفرانس تاشکند در تدارک کار کنگرهٔ اول حزب 
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به‌سزایی داشته‌اند. ایران سهم  کمونیست 
در اوایل سال ۱۲۹۹، هنگام تدارک مقدمات نخستین کنگرهٔ مؤسسان حزب کمونیست ایران، 
انقلاب  به‌ویژه  و  ایران  از وضع  واقع‌بینانه‌ای  ارزیابی  آن  در  که  کرد  تهیه  مقاله‌ای  حیدرخان 
گیلان به‌عمل آمده است. این مقاله یک هفته قبل از گشایش کنگره در مجلهٔ »زندگی ملیت‌ها« 
)چاپ مسکو، ۱۵ ژوئن ۱۹۲۰/ خردادماه ۱۲۹۹( زیر عنوان: »بنیاد اجتماعی انقلاب ایران« 
از چاپ خارج شد )ترجمه فارسی آن نیز از روی متن فرانسه منتشر شده است(. در این مقاله 
حیدرخان متذکر می‌شود که در ایران انقلاب صورت گرفته است، ولی حکومت تهران 
 قادر است به‌کمک سرنیزه و تیربارهای انگلیسی‌ها 

ً
شکست نخورده است و احتمالا

قدرت خود را استوار سازد. حیدرخان به رویدادهای انقلاب مشروطیت )گلوله‌باران مجلس 
توسط محمدعلی‌میرزا ]محمدعلی‌شاه[ و لیاخوف( اشاره می‌کند و متذکر می‌شود که حکومت 
گیلان نخواهد توانست برای مدت مدیدی نیروی خود را استحکام بخشد. حیدرخان 
مشروطیت(  انقلاب  تا  تنباکو«  »قیام  )از  ایران  امپریالیستی  ضدّ  جنبش  اجمالی  بررسی  با 
متذکر می‌شود که کمونیست‌های ایران باید بتوانند از تجارب جنبش کارگری و به‌ویژه 
جنبش دهقانی سال‌های انقلاب مشروطیت استفاده کنند و انقلاب ملی را به‌تدریج 
از آن است که  به‌ویژه بخشی  این مقاله،  نکتهٔ جالب در  به انقلاب اجتماعی بدل سازند. 
امپریالیستی  را در مبارزهٔ رهایی‌بخش ملی و ضدّ  ایران  بورژوازی  انقلابی  حیدرخان امکانات 
ارزیابی می‌کند و متذکر می‌شود که در مراحل اولیهٔ مبارزه علیه امپریالیسم انگلیس و حکومت 
ارتجاعی شاه »ما حق داریم منتظر باشیم که بخشی از بورژوازی متوسط و حتی بزرگ نیز در 

میان نیروهایی که علیه حکومت تهران قیام خواهند کرد وجود داشته باشند.«
در اوج جنبش رهایی‌بخش ملی و ضدّ امپریالیستی در ایران )پس از شکست نیروهای اشغالگر 
انقلابی:  نیروهای  متحد  قیام  سرخ(،  ارتش  شکننده  ضربات  زیر  سفید  گارد  و  انگلیسی 
»جنگلی‌ها«، »اجتماعیون‌عامیون، روشنفکران انقلابی، و کشاورزان مزدبر، روی می‌دهد و 

ایران« رسماً اعلام می‌شود. در گیلان تشکیل »حکومت جمهوری شوروی 
سوسیال‌دمکرات  »حزب  کنگرهٔ   ۱۲۹۹ تیرماه  اول  روزهای  در  که  است  شرایطی  چنین  در 
)اجتماعیون‌عامیون( ایرانی‌ها- حزب »عدالت«- در انزلی برگزار می‌شود و رسماً نام »حزب 

می‌پذیرد. را  ایران«  کمونیست 
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اسناد کنگره حاکی است ۵۱ نماینده و ۹ مهمان به کنگره اعزام شده‌ بودند و در آن اعتبارنامهٔ 
۴۸ نفر با رأی قطعی به‌تصویب می‌رسد.

پس از تدارک لازم در ۲۲ ژوئن )اول تیرماه ۱۲۹۹( کامران آقازاده کنگره را افتتاح می‌کند.
اگر از جزئیات صورت جلسه و دیگر اسناد کنگره و بحث‌هایی که پیرامون گرایش‌های چپ 
و راست در این کنگره انجام گرفت بگذریم، یک نکته جای تردید باقی نمی‌گذارد و آن وجود 
بعضی اشتباهات چپ‌گرایانه در این کنگره است. به‌طورکلی، چپ‌روی در این دوران )دوران 
برای  می‌داد.  روی  کمونیست  احزاب  از  بسیاری  برای  کمونیست(  احزاب  کودکی  و  تکوین 
کمک به این احزاب بود که لنین اثر مشهور خود »بیماری کودکی ٬چپ‌گرایی٬ در کمونیسم« 

را نوشت.
آمده  و خاور« )چاپ مسکو، ۱۹۶۹/ ۱۳۴۸، صفحهٔ ۱۰۵(  به‌طوری‌که در کتاب »کمینترن 
تفوق داشته  ایران  از کنگره هم »چپ‌ها« در میان گروه رهبری کمونیست‌های  است، قبل 
است. اسنادی که اکنون در دست است، صحت این ارزیابی را نشان می‌دهد. همان گرایش 
چپی که در سال‌های انقلاب مشروطیت بین اجتماعیون‌عامیون وجود داشت، بعدها نیز ادامه 
و حتی گسترش یافت. این گرایش »چپ« تحت تأثیر جو انقلابی دوران اوج جنبش در شمال 

ایران، بیشتر قوت گرفت.
ایران  از میان اعضای رهبری کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست  در کتاب »کمینترن و خاور«، 
می‌شود  گفته  کتاب  این  در  می‌شود.  نام ‌برده  نیز  سلطان‌زاده  از  بودند،  چپ‌روی  دچار  که 
سلطان‌زاده »هم در کنگرهٔ ٬عدالت٬ و هم در کنگرهٔ دوم کمینترن استدلال می‌کرد که ایران 
در برابر انقلاب سوسیالیستی قرار دارد و مرحلهٔ انقلاب بورژوادمکراتیک را سپری کرده است« 

کتاب، صفحهٔ ۱۰۵(. )همان 
اکنون صحبت بر سر این نیست که اکثر قریب‌به‌اتفاق پژوهندگان به‌استناد مدارک و اسناد 
موجود دربارهٔ سلطان‌زاده چنین عقیده‌ای دارند. صحبت بر سر این هم نیست که حتی چه 
یا راست بوده است. گفتگو  از آن دارای گرایش‌های »چپ« و  یا بعد  کسی در کنگره و قبل 
در این هم نیست که چگونه »چپ‌نماهای« امروزی زیر پوشش به‌اصطلاح دل‌سوزی برای 
»چپ‌روان« دیروزی )که در هر حال از کوشندگان جنبش کمونیستی و کارگری ایران بوده‌اند( 
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با مقایسه و رو در روی هم گذاشتن آن کوشندگان )نظیر حیدرخان و سلطان‌زاده(، در واقع 
واقعیت‌های  سر  بر  سخن  دارند.  را  امروز  ایران  واقعی  سوسیالیست‌های  تضغیف  در  سعی 
سرسخت تاریخ است که دیروز نتایج تلخ خود را عملًا نشان داد و باید امروز درس بزرگی برای 

تمام هواداران صادق سوسیالیسم علمی باشد، که متأسفانه هنوز چنین نیست.
خلاصه آنکه: اگر بعضی گروه‌های »چپ« از سوسیال‌دمکرات‌های تبریز در دوران انقلاب 
مشروطیت مخالف با شرکت در صفوف دمکراسی و طرفدار فعالیت »سوسیالیستی خالص« 
بودند، در دوران بعد، »چپ‌های« حزب کمونیست ایران شرکت در انقلاب بورژوادمکراتیک را 
سپری شده حساب می‌کردند و وظیفه روز را در انجام انقلاب کمونیستی خالص می‌دانستند.
گزیدن حیدرخان  بر  و  مرکزی  کمیته  ترکیب  در  که  تغییراتی  ایجاد  با  ایران  کمونیست  حزب 
در  حزب  کند.  جلوگیری  چپ‌گرایی  این  از  اندازه‌ای  تا  توانست  مرکزی  کمیته  صدر  به‌سمت 
نخستین »کنگره خلق‌های خاور« که به‌ابتکار کمیته اجراییه کمینترن در باکو برگزار گردید )۱ 
تا ۱۰ سپتامبر ۱۹۲۰/ ۱۵ تا ۱۰ شهریورماه ۱۲۹۹( فعالانه شرکت جست. حیدرخان که یکی 
از سخنرانان کنگره بود به عضویت »شورای تبلیغات و عمل خلق‌های خاور« که در واقع ارگان 

دائمی کنگره و دارای ۴۸ عضو بود برگزیده شد.
پس از این کنگره، حیدرخان برنامه‌ای به‌نام »تزهایی پیرامون وضعیت اجتماعی- اقتصادی 
کمیته  به‌تصویب   ۱۳۰۰ دی‌ماه  در  که  کرد  تنظیم  ایران«  کمونیست  حزب  تاکتیک  و  ایران 
یاری هم‌فکران حیدرخان تهیه  به  این تزها که  باید متذکر شویم که در  مرکزی حزب رسید. 
شده خطوط اساسی مقالهٔ او تحت عنوان »بنیاد اجتماعی انقلاب ایران« منعکس شده است. 
این مقاله اوایل سال ۱۲۹۹ نوشته شده و قبل از نخستین کنگرهٔ حزب از چاپ خارج شده بود.

خلاصه این تزها به شرح زیر است:
۱.‌ جامعهٔ ایران در حال گذار از نظام‌های قبل از سرمایه‌داری به نظام سرمایه‌داری 

است.
۲.‌ وضع زندگی ایلات بسیار عقب‌مانده و ابتدایی است.

۳. صنایع بزرگ در ایران رشد نکرده و صنایع معدنی به‌وجود نیامده است. درنتیجه 
طبقهٔ کارگر ایران نیز رشد نکرده و پراکنده است.
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۴. سرمایهٔ تجارتی هم وضع بسیار بدی دارد و در سرحد ورشکستگی کامل است.
۵. روحانیون که قشر وسیعی را تشکیل می‌دهند، خود به دوبخش تقسیم شده‌اند. 
بخش کم‌عده و بالایی آن که خود ثروتمندند، طرفدار حکومت شاهند. بخش پُرعده 
انقلاب  در  و  هستند  دمکراتیک  اصلاحات  »طرفدار  و  مردم  به  نزدیک  آن  پایینی  و 

کردند«. شرکت  هم  مشروطیت 
۶. فئودال‌ها و صاحبان املاک بزرگ که در حدود ۳ هزار نفرند طبقهٔ حاکمهٔ ارتجاعی 

را تشکیل می‌دهند.
۷. در مقابل این »یگانه طبقهٔ ضدّانقلابی« گروه‌ها و اقشار اجتماعی زیر قرار دارند:

الف – کارگران کارخانه‌ها، صنعتگران، پیشه‌وران ورشکسته؛
ب – روستاییان که بی‌رحمانه از طرف مالکین بزرگ و خان‌ها استثمار می‌شوند؛

ج – کسبهٔ کوچک و متوسط که در سرحد فقر و فاقه به‌سر می‌برند.
۸. تمام اقشار و طبقات نام‌برده اینک پانزده سال است در حال هیجان انقلابی‌اند... 
 غیر متشکل است و دهقانان 

ً
در چنین شرایطی که در ایران پرولتاریای صنعتی کاملا

در تاریکی جهل و خرافات قرار دارند... مادام که نفرت نسبت به بیگانگان در نظر 
خلق ایران منشأ همه بدبختی‌ها و بلاهاست... تصور این‌که انقلاب در ایران می‌تواند 
 نادرست است. انقلاب ایران فقط در 

ً
از همان آغاز زیر پرچم کمونیستی برود قطعا

تثبیت  و  خارجی  اسارت  از  خلق  رهاندن  هدفش  که  ملی  رهایی‌بخش  نهضت  شکل 
پیروزمندانه  و  آید  به‌وجود  می‌تواند  باشد  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  کامل  استقلال 

یابد. ... گسترش 

و پس از ذکر وظایف حزب به‌تفصیل، چنین می‌آید:
»برای حل وظایف ذکر شده در بالا، حزب کمونیست ایران )عدالت( از اقدامات فوری 
دربارهٔ اجرای تدابیر خالص کمونیستی در ایران امتناع می‌ورزد« و حزب کار خود را 
»تا سرنگونی حکومت شاه و طرد امپریالیسم انگلیس، بر پایهٔ اتحاد همهٔ طبقات از 
پرولتاریا گرفته تا بورژوازی متوسط برای مبارزه علیه قاجار و امپریالیست‌های بیگانه، 
محمد  شیخ  )گروه  چپ  دمکرات‌های  حزب  با  نزدیک  مناسبات  پایهٔ  بر  هم‌چنین 
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خیابانی( که بیانگر منافع خرده‌بورژوازی و روشنفکرانست مبتنی می‌سازد... هم‌چنین 
جنبش  سرشناس  رهبران  با  که  آنست  خواهان  )عدالت(  ایران  کمونیست  حزب 

آزادی‌بخش ملی مانند میرزا کوچک خان و امثال او همکاری کنند. ...«

درعین‌حال باید متذکر شد که »تزها« در مبارزه علیه »چپ‌گرایان« به بعضی لغزش‌ها نیز دچار 
به‌وسیلهٔ  انقلابی  پذیرش رهبری خرده‌بورژوازی تجارتی و غیره: »چنین  از قبیل  شده است. 
خرده‌بورژوازی تجارتی که یگانه طبقه قادر به رهبری سیاسی در ایرانست رهبری خواهد شد.«
در این دوره )سال‌های ۱۲۹۹- ۱۳۰۰( روزنامهٔ »عدالت«، ارگان »کمیتهٔ ایالتی گیلان فرقهٔ 
ارگان »شورای  »ایران سرخ«،  روزنامهٔ  به‌مدیریت حسن ضیاء،  ایران )عدالت(«،  اشتراکیون 
تبلیغات«، به‌مدیریت لادبن در رشت چاپ و منتشر می‌شدند. در صفحات این روزنامه‌ها وضع 
آن  درونی  مبارزات  و  حزب  سازمانی  وضع  هم‌چنین  کشور،  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی- 
منعکس شده است. مثلًا روزنامه »ایران سرخ« )یکشنبه ۲۶ ثور- اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۰( اطلاع 
کردیم.  اصلاح  سایرین  و  کوچک  میرزا  رفیق  خودمان  قدیم  عزیز  رفقای  با  »ما  که  می‌دهد 
به‌جوی... خاطر  آمد  باز  رفته  آب  بر سرکن که  بگوی خاک  را  بادپیما  باد  آتش‌پرست  دشمن 
عموم را مستحضر می‌دارد نتیجه اصلاح چنین شد. اعضای کمیتهٔ انقلاب مرکزی آزاد کنندهٔ 
حیدرخان  قربان،  )خالو(  خان،  کوچک  ذیل:  مفصله  اشخاص  از  بود  خواهند  عبارت  ایران 
)عمواوغلی(، محمدی، احسان‌الله خان. ...« با روزنامه »عدالت« )جمعه ۲۸ اسد – مردادماه 
را  گیلان  شوروی  جمهوری  دولت  هیئت  اعضای  ایران«  انقلاب  »کمیتهٔ  جانب  از   )۱۳۰۰
چنین اعلام می‌کند: »میرزاکوچک خان، سرکمیسر و کمیسر عالیه، حیدر عمواوغلی، کمیسر 
خارجه، خالوقربان، کمیسر جنگ، میرزا محمدی، کمیسر داخله، سرخوش، کمیسر قضائی«. 
این زمانی است که احسان‌الله خان پس از لشکرکشی خودسرانه و بدون تدارک لازم به تهران 
و شکست خوردن، از طرف کمیتهٔ انقلاب از کار برکنار شده‌ بود و برای سومین بار حکومت 

جمهوری در گیلان اعلام می‌گردید.
پس از تغییر کمیتهٔ مرکزی حزب )شهریورماه ۱۲۹۹( و سپس تدوین تزها که در واقع برنامهٔ 
عمل حزب بود، در فعالیت سیاسی حزب تا اندازه‌ای بهبود حاصل شد. مناسبات حزب با دیگر 
شدت  حزب  درونی  مبارزهٔ  لیکن  گردید.  احیا  خان  کوچک  گروه  با  به‌ویژه  انقلابی  گروه‌های 
به‌مخالفت  حزب  رهبری  در  حاصله  تغییرات  با  بود  کنگره  برگزیدهٔ  که  پیشین  کمیتهٔ  یافت. 



بیست ‌و دو جُستار 218

برخاست. درواقع دو مرکزیت در حزب به‌وجود آمد که هر یک منکر صلاحیت دیگری بود.
در همین زمان اختلاف و تفرقه بین چهار گروه عمدهٔ انقلاب گیلان )جنگلی‌ها، به‌سرکردگی 
به‌رهبری  انقلابی،  روشنفکران  از  گروهی  حیدرخان؛  به‌رهبری  کمونیست‌ها،  خان؛  کوچک 
احسان‌الله خان، و کارگران کشاورزی به‌رهبری خالو قربان( در نتیجهٔ عدم قاطعیت و تزلزل 
بعضی از رهبران گروه‌ها، تمایل به‌سازش با حکومت مرکزی به‌وسیله سردار فاخر و دیگران 
جلیل  سید  )نظیر  داخلی  ارتجاع  و  امپریالیسم  عمال  فتنه‌انگیزی  و  تحریکات  هم‌چنین  و 
اردبیلی، سیدافجه‌ای، شیخ احمد سیگاری، و دیگران( رفته رفته شدت یافت. در پی شهادت 
حیدرخان )مهرماه ۱۳۰۰(، خیانت خالو قربان، متواری و سپس کشته‌ شدن کوچک خان، 
و مهاجرت احسان‌الله خان، مقاومت نیروهای انقلابی گیلان در‌هم‌شکسته می‌شود، حزب 

کمونیست ایران به ادامه فعالیت در شرایط بسیار دشوار زیرزمینی مجبور می‌گردد.
وجود مراکز متعدد رهبری مانع جدی در سر راه فعالیت حزب و تقویت و توسعهٔ سازمان‌های آن 
در نقاط مختلف کشور بود. چنین وضعی مغایر اصول و موازین سازمانی حزب طرازنوین بود. 
به‌همین جهت پس از تدارک مقدمات لازم در ۵ بهمن‌ماه ۱۳۰۰ جلسهٔ مشترکی از نمایندگان 
از کمینترن تشکیل می‌شود و تصمیمات مقتضی  با حضور مهمانانی  مراکز مختلف رهبری 

اتخاذ می‌گردد. در قطعنامه این جلسه به‌ویژه چنین آمده است:
- دربارهٔ مسائل سازمانی حزب کمونیست ایران، دو کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست 
یک‌رشته  ارتکاب  باعث  هم  به‌موازات  آن‌ها  فعالیت  و  گردیده  تشکیل  به‌خطا  ایران 
اشتباهاتی شده است. وحدت هرچه زودتر دو کمیتهٔ مرکزی و تشکیل کمیتهٔ مرکزی 
]واحد[ از ]افراد[ زیر ضروری شمرده می‌شود )سپس اسامی ۲۰ نفر اعضای کمیتهٔ 

آمده است(. مرکزی 
- محل کمیتهٔ مرکزی باید در تهران باشد.

- بوروی خارجی حزب مرکب از )سه نفر( تشکیل می‌شود.
- اعضای کمیتهٔ مرکزی باید در کمیته‌های ایالتی کار کنند.

- سلطان‌زاده نمایندهٔ حزب در کمینترن تعیین می‌شود.
- پلنوم کمیتهٔ مرکزی اول ماه مه )۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۱( دعوت می‌شود.

به‌این ترتیب فعالیت گستردهٔ حزب در شرایط بسیار دشوار زیرزمینی ادامه می‌یابد.
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۴
و  آذربایجان،  گیلان،  )در  امپریالیستی  ضدّ  ملی  رهایی‌بخش  جنبش‌های  شکست  از  پس 
خراسان(، احیای مرکزیت واحد رهبری حزب، یعنی تشکیل کمیتهٔ مرکزی واحد و انتقال مرکز 
فعالیت عملی آن به تهران، حزب کمونیست ایران کوشش خود را در جهت تشکل و تقویت 
جنبش کارگری و سندیکایی )اتحادیه‌ای(، در جهت ترویج اندیشه‌های مارکسیسم- لنینیسم 

در کشور، در جهت پیوند )جنبش کارگری با سوسیالیسم علمی( گسترش داد.
جنبش کارگری و اتحادیه‌ای در ایران، که پس از انقلاب مشروطیت فروکش کرده بود، پس 
از پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و اوج جنبش رهایی‌بخش ملی ضدّ امپریالیستی در 
ایران قوت گرفت. به‌طوری که از گزارش نمایندهٔ کارگران ایران سیفی )عبدالله‌زاده( در کنگرهٔ 
چهارم انترناسیونال اتحادیه‌های کارگری )پروفینترن( برمی‌آید اتحادیهٔ کارگران چاپخانه‌های 
به  زمان  این  تا  بود،  تأسیس شده  )در سال ۱۲۸۴(  انقلاب مشروطیت  آستانهٔ  در  که  تهران 
فعالیت خود ادامه می‌داد. اعتصاب ۱۴ روزه‌ای که این اتحادیه در سال ۱۲۹۷ برای بهبود وضع 
کارگران، تعیین ۸ ساعت کار روزانه، حق انعقاد قرارداد جمعی مناسب با صاحب کار، و غیره، 
اعلام کرده بود با پیروزی پایان یافت. اما این تعیین ۸ ساعت کار روزانه یک موفقیت استثنائی 
اتحادیهٔ کارگران چاپخانه بود. بعداً )بهار سال ۱۳۰۳( که تحت فشار اعتصابات کارگری، وزارت 
حفظ  با  هفتگی  تعطیلات  و  بکاهد  فرش  صنایع  کارگران  روزانه  کار  مدت  از  خواست  کشور 
با مقاومت شدید کارفرمایان )صاحبان کارخانجات قالی‌بافی  دستمزد برای آن‌ها مقرر دارد، 

کرمان( رو به‌رو شد.
از همان سال‌های ۱۲۹۷- ۱۲۹۸ کارگران دیگر رشته‌های صنعتی و پیشه‌وری نیز شروع به 
ایجاد اتحادیه‌های خود کردند. در پی آن‌ها )سال‌های ۱۲۹۸- ۱۳۰۰( اصناف بازار و کارمندان 
دولت نیز دست به تشکیل اتحادیه‌های خود زدند. اسناد موجود، از فعالیت حدود ۱۰ اتحادیه 
و  پست  کارمندان  تجارتخانه‌ها،  کارمندان  قنادها،  خیاطان،  کفاشان،  خبازان،  )چاپخانه‌ها، 

تلگراف، و غیره( در این دوره حکایت می‌کند.
مرکزی  شوراهای  خبازان(  اتحادیهٔ  )به‌استثنای  کارگری  اتحادیه‌های   ۱۲۹۹ سال  در 
اتحادیه‌های تهران را )با ۳ نماینده از هر اتحادیه( تشکیل دادند که در تاریخ جنبش کارگری 
بعداً  که  است  اتحادیه‌ها  مرکزی  شورای  همین  داشت.  به‌سزایی  اهمیت  اتحادیه‌ای  و 
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به آن می‌پیوندند( و رسماً به عضویت  نیز  توسعه می‌یابد )اتحادیه‌های کارگری دیگر شهرها 
درمی‌آید. )پروفینترن(  کارگری  اتحادیه‌های  انترناسیونال 

که  نشان می‌دهد  دارند(  اختلافاتی  با هم  اغلب  )و  است  آمده  اسناد مختلف  در  که  ارقامی 
به‌طورکلی در دی‌ماه ۱۳۰۰ در تهران )با متجاوز از ۲۰۰ هزار سکنه( ۱۰ اتحادیه با حدود ۱۰ 
اتحادیه‌های کارگری  )با حدود ۲۰۰ هزار جمعیت(  تبریز  فعالیت می‌کرده‌اند. در  هزار عضو 
و صنفی در حدود ۳ هزار عضو داشته‌اند. در رشت )با حدود ۴۵ هزار سکنه( اتحادیه‌ها در 
حدود ۳ هزار عضو داشته‌اند. در انزلی و حومه تنها اتحادیهٔ کارگران ماهیگیری )جمعاً ۹ هزار 
نفر( دارای ۳ هزار عضو بوده است که ۳۰ درصد آن‌ها را کارگران روسی تشکیل می‌دادند. 
درعین‌حال کارگران بندر نیز اتحادیهٔ خود را داشته‌اند که در حدود ۲۰۰ عضو داشته است. در 

دیگر شهرها نیز تدریجاً اتحادیه‌های کارگری صنفی به‌وجود می‌آیند.
طبقهٔ کارگر ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۰۱ اول ماه مه - روز همبستگی بین‌المللی 
روزنامه  آن  از  پیش  روز  سه  می‌کند.  برگزار  باشکوهی  خیابانی  تظاهرات  با  را  زحمتکشان- 
»حقیقت« در سرمقاله خود تحت عنوان: »اول ماه مه«، تاریخچهٔ پیدایش این جشن کارگری 
»اول  می‌نویسد:  سپس  و  می‌کند،  گوشزد  را  آن‌  سیاسی  اجتماعی  اهمیت  داده،  توضیح  را 
این  این تعطیل انقلاب هم نیست.  این تعطیل هرج‌ومرج نیست.  باید تعطیل بشود.  ماه مه 
با زور حق خود را مسترد دارد.« در همین مقاله است  باید ملت از حکومت  تعطیل است که 
که روزنامه به‌زبان ساده سوسیالیسم را توضیح می‌دهد: »سوسیالیسم طوری‌که بعضی‌ها 
تصور می‌کنند مخرب دنیا نیست، بلکه برای آبادی و آزادی بشر است... سوسیالیسم 
مستظرفه  صنایع  از  انسان  نباشد،  مخترع  انسان  نباشد،  عالم  انسان  نمی‌گوید 
)روزنامهٔ  بشوند«  متمدن  مردم  تمام  می‌خواهد  سوسیالیسم  بلکه  نشود،  برخوردار 

.)۱۳۰۱ اردیبهشت‌ماه  ثور،   ۸ »حقیقت«، 
فاصله  این  در  می‌یابد.  افزایش   ۱۵ به  تهران  کارگری  اتحادیه‌های  عده   )۱۳۰۲( بعد  سال 
را  خود  اتحادیه‌های  نیز  دیگران  و  شهرداری،  کارگران  نساجی،  کارگران  دخانیات،  کارگران 

می‌پیوندند. اتحادیه‌ها  مرکزی  شورای  به  و  می‌کنند  تأسیس 
کارگران  اتحادیهٔ  عضو(،   ۹۰۰ )حدود  ماهیگیری  کارگران  اتحادیه‌های   )۱۳۰۳( بعد  سال 
اتحادیهٔ  عضو(،   ۵۰۰ )حدود  ساختمان  کارگران  اتحادیهٔ  عضو(،  هزار   ۲ )حدود  چیت‌سازی 
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کارگران بنادر )حدود ۲۰۰ عضو( تشکیل می‌شوند که همه عضو شورای مرکزی اتحادیه‌ها 
بودند.

جنبش کارگری در آذربایجان ویژگی خود را داشت که بسیار جالب است. این جنبش از سال 
۱۲۹۹ بیشتر با جنبهٔ سیاسی شروع به‌شکل گرفتن کرده بود. طبق نظام‌نامه‌ای که این سازمان 
برای خود تدوین کرده بود، فقط کسانی می‌توانستند به عضویت آن درآیند که از طریق استثمار 
بود.  انتخاب کرده  برای خود  را  کارگران«  نام »حزب  این سازمان  نکنند.  زندگی  دیگران  کار 
سازمان کارگری آذربایجان توانست موفقیت‌های چشم‌گیری به‌دست آورد. ازجمله در نتیجهٔ 
کوشش و پشتکار این سازمان بود که علی‌رغم مقاومت سرسختانهٔ مالکان مغازه‌ها ۲۰ درصد 
کرایه دکان‌ها کاهش داده شد. به‌عبارت دیگر، اجاره‌کنندگان رسماً و جدّاً از دادن کرایهٔ بیشتر 
خودداری کردند و حاکم ایالت نیز نتوانست آن‌ها را مجبور به تأدیه کند. اتحادیه‌های کارگری 

در شهرهای قم، اصفهان، مشهد، شیراز، و غیره نیز به‌وجود آمدند.
درنتیجه سازمان‌دهی و رهبری اتحادیه‌ها، در این دورهٔ جنبش اعتصابی گسترش پیدا می‌کند. 
از  را سازمان دهند.  پیروز  اعتصاب  اوایل سال ۱۳۰۰ چندین  توانستند  کارگری  اتحادیه‌های 
آن جمله است اعتصاب کارگران چاپخانه‌های تهران، اعتصاب کارگران نانواخانه‌های تهران، 
که  غیره  و  انزلی،  بندر  کارگران  اعتصاب  تهران،  ریسندگی  کارخانجات  کارگران  اعتصاب 

داشتند. اقتصادی  به‌طورکلی جنبهٔ 
نهضت اعتصابی رفته‌رفته کارمندان دولت را نیز فرا می‌گیرد. اتحادیه‌های کارمندان دولت نیز 
نقش سازمان‌دهی اعتصابات را به‌عهده می‌گیرند. از این نوع اعتصابات به‌ویژه از دو اعتصاب 
که در آن ‌زمان نقش مؤثری در جو سیاسی کشور داشت، یاد می‌کنیم. یکی اعتصاب کارمندان 
پست ‌و ‌تلگراف تهران بود. باوجود این‌که فعالیت اتحادیه‌ای کارگران از جانب دولت به‌رسمیت 
شناخته شده بود، معذالک مستشار سوئدی )مولیتور( که مدیریت پست‌ و ‌تلگراف را به‌عهده 
داشت ابتدا دستور انحلال اتحادیهٔ کارمندان ادارهٔ تلگراف را داد و سپس کوشید تا اتحادیهٔ 
کارمندان پست را نیز منحل کند. لیکن اتحادیه‌ها سخت مقاومت کردند. اتحادیهٔ پستچیان 
جزوه‌ای در افشای این عامل امپریالیسم چاپ و منتشر کرد و برکناری او را از کار خواستار 
شد. هنگامی‌که مسئله در مجلس مطرح شد، دولت به‌طرفداری از مستشار سوئدی برخاست، 
سپس طی تصویب‌نامه‌ای شرکت کارمندان دولت در اتحادیه‌ها را به‌کلی ممنوع اعلام کرد. 
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هنگام  همین  در  برانگیخت.  را  مردم  توده‌های  همگانی  هیجان  و  خشم  دولت  عمل  این 
از سوی  که  بود  )دی‌ماه ۱۳۰۱(  معلمین  اعتصاب  آن  و  بود  اوج  حال  در  دیگری  اعتصاب 
اتحادیهٔ معلمین اعلام گردید. اعتصاب به‌نشانه اعتراض به تعویق حقوق معلمین )شش‌ماه 
بود که دولت حقوق آن‌ها را نپرداخته بود( شروع شد. اما رفته‌رفته جنبهٔ یک نمایش اعتراض 
سیاسی علیه دولت را به‌خود گرفت. اعتصاب ۲۱ روز به‌طول انجامید و به تظاهرات خیابانی 
منجر شد. عدهٔ زیادی از دانش‌آموزان نیز در تظاهرات خیابانی به‌همراه معلمین شرکت کردند. 
علیه  سیاسی  آشکارا  خصلت  که  اعتصابات  این  هردوی  نمودند.  ایفا  را  فعالی  نقش  جوانان 
و  کرد  کمک  قوام  متزلزل  حکومت  سقوط  به  داشت،  آن  دست‌نشاندهٔ  دولت  و  امپریالیسم 
)۱۳۰۲- ۱۳۰۳( جنبش  بعد  در سال‌های  کابینه شد.  تشکیل  مأمور  او  به‌جای  مشیرالدوله 
اعتصابی به‌تدریج وسعت و قوت گرفت. یکی از اعتصاب‌های مهم این دوره اعتصاب کارگران 
چیت‌سازی تهران است که همهٔ اعضای اتحادیه )۲ هزار نفر( در آن شرکت کردند. اعتصاب 
پس از هفت روز با پیروزی کارگران )در افزایش دستمزد( پایان یافت. کارگران چاپخانهٔ مجلس 
نیز برای افزایش دستمزد اعتصاب کردند که با موفقیت خاتمه یافت. یکی از اعتصاب‌های 
این دوره که به‌ویژه از آن ]باید[ نام برد، اعتصاب کارگران چاپخانه‌های تهران است. اتحادیهٔ 
نیز  بار  ایران بود، این  از پیشگامان جنبش اتحادیه‌ای و اعتصابی در  کارگران چاپحانه‌ها که 
گاهی سیاسی خود را بروز داد و هنگامی‌که دولت چاپ برخی از روزنامه‌ها را قدغن کرد،  رشد آ
این اتحادیه اعلام اعتصاب نمود. شرکت فعال کارگران در اعتصاب اعلام‌شده و پافشاری و 
پیگیری اتحادیهٔ کارگری ]آنان[، دولت را وادار کرد انتشار مجدد روزنامه‌های توقیف شده را 

اجازه دهد.
پس از برقراری دیکتاتوری رضاشاه )۱۳۰۴(، حملات نیروهای ارتجاعی علیه جنبش کارگری 
و اتحادیه‌ای شدیدتر گردید. عضویت کارمندان دولت در اتحادیه‌ها ممنوع شد. در پاییز ۱۳۰۴ 
شورای مرکزی اتحادیه‌ها )به‌هنگام انتخابات مجلس( از طرف دولت غیرقانونی اعلام شده و 
منحل گردید. شورای مرکزی مجبور به ادامه کار در شرایط مخفی شد. اما اتحادیه‌های کارگری 
به فعالیت خود ادامه دادند و حتی اتحادیه‌های جدیدی نیز تأسیس گردیدند. در اسناد سال 
۱۳۰۷ به‌ویژه از ادامه فعالیت اتحادیه‌های کارگران چاپخانه‌ها، کارگران داروسازی، کارگران 
و  تلگراف،  پست،  کارمندان  کفاش،  کارگران  چیت‌سازی،  کارگران  )اسلحه‌سازی(،  قورخانه 
تلفون، اتحادیهٔ معلمین، و غیره نام برده شده است. در این اسناد عدهٔ کارگران صنعتی ایران 
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صدهزار ذکر شده است که ۵۰ هزار نفر آن ‌را کارگران نفت جنوب تشکیل می‌دادند. لیکن 
قسمت اعظم این کارگران هنوز سازمان داده نشده بودند. به‌ویژه وضعیت کارگران صنایع نفت 
که زیر ستم دوجانبهٔ امپریالیسم انگلیس و ارتجاع ایران قرار داشتند بسیار سخت و طاقت‌فرسا 
بود. آن‌ها به‌دشواری توانسته بودند انجمنی برای خود تشکیل دهند. شرکت‌های تعاونی آن‌ها 

سخت زیر کنترل مقامات انگلیسی شرکت نفت ]انگلیس و ایران[ قرار داشت.
اتحادیهٔ کارگران صنایع نفت که به‌کمک مستقیم کوشندگان حزب کمونیست ایران در سال 
۱۳۰۴ تشکیل شده بود، چندان فعالیتی از خود نشان نمی‌داد. ازاین‌روی، حزب در سال ۱۳۰۶ 
تصمیم به تشکیل سازمان مخفی کارگران نفت جنوب می‌گیرد و در این کار موفق می‌شود. 
از جانب این سازمان برای برگزاری کنفرانس اتحادیه‌های کارگری اقداماتی صورت می‌گیرد 
و بیانیه‌هایی منتشر می‌شود. اواخر سال ۱۳۰۶ کنفرانس با شرکت ۲۰۰ نفر نماینده تشکیل 

می‌شود.
از تصمیمات مهم کنفرانس به‌ویژه تصمیم به مبارزه علیه نفاق‌افکنی و دامن ‌زدن به اختلافات 
به تأسیس کلوب  انگلیسی شرکت نفت صورت می‌گرفت، تصمیم  از جانب مقامات  ملی که 

کارگری، تشکیل جمعیت تعاونی، مبارزه علیه جریمه، و غیره را باید نام برد.
تصمیمات کنگره دوم حزب کمونیست ایران )۱۳۰۶( در اعتلای جنبش کارگری و اتحادیه‌ای 
در همهٔ کشور به‌ویژه در صنایع نفت جنوب تأثیر چشمگیری داشت. در این‌جا بخشی از کتاب 

رفیق عبدالصمد کامبخش را در این‌باره عیناً نقل می‌کنیم: 
»در آخر ژانویه ۱۹۲۹ )۱۳۰۷( در اثر اقدامات کمیتهٔ ایالتی حزب کنفرانس دوم اتحادیه‌های 
کارگران نفت جنوب تشکیل شد. عدهٔ اعضای اتحادیه را در این زمان مجلهٔ ٬ستاره سرخ٬ ۳ 
هزار نفر می‌نویسد. کنفرانس علاوه بر تصمیمات سازمانی )بسط سازمان اتحادیه، و غیره( 
امتیاز نفت جنوب، حاضر شدن  تقاضای تجدیدنظر در  یک‌رشته تصمیمات سیاسی گرفت: 
برای اعتصاب در اول ماه مه، و غیره. کمپانی که از جریان مطلع گشت در تاریخ ۲۹ آوریل )۹ 
اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۸( شبانه ۹۳ نفر از فعالین و کارگران عضو اتحادیه را توقیف کرد و بدین 
طریق اعتصاب را در روز اول ماه مه عقیم گذارد. ولی کارگران تصمیم خود را چند روز بعد اجرا 
کردند. مجلهٔ ٬ستاره سرخ٬ جریان این نخستین اعتصاب بزرگ کارگران ایران را چنین شرح 
می‌دهد: ٬روز ۴ ماه مه ۱۹۲۹ )۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۸( ساعت ۸ صبح اعتصاب شروع شد. 
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دستجات پلیس که در محل واقعه آماده بودند به‌علت کمی ]کم بودن عدهٔ پلیس‌ها[، جرئت 
حمله به کارگران را ننمودند. کمپانی زورق‌های موتوری خود را برای حمل قشون از بنادر و 
شهرهای دیگر به‌کار انداخت. کارگران آمدن قشون را با خواندن سرودهای انقلابی و فریاد 
انگلیس  امپریالیسم  باد  امپریالیسم، محو  باد عمال  ایران، محو  و  انگلیس  باد کمپانی  محو 
و  ]کردند[  کارگران حمله  به‌  برهنه  قمه‌های  و  با شمشیر  و سربازان  پاسبانان  کردند.  تلافی 
نفر پلیس زخمی شد  نفر کارگر و ۱۵  با سنگ و چوب مقاومت کردند. درنتیجه ۲۰  کارگران 
]ند[... از ده هزار نفر کارگر )عضو اتحادیه( ۹ هزار کارگر در اعتصاب شرکت کردند. عملیات 
معدن به‌کلی فلج و دکاکین همه بسته و کارگران بیکار به صف اعتصابیون پیوستند و جمعیتی 
در  روز  همین  در  دادند...  ترتیب  پلیس  و  قشون  برابر  در  کسبه  و  کارگر  نفر  هزار   ۲۰ حدود 
مسجدسلیمان و نواحی نزدیک دیگر نیز اعتصاب شروع شد. ...٬ مبارزهٔ سخت کارگران سه روز 
ادامه داشت، ۳۰۰ نفر از کارگران بازداشت و زندانی شدند. تقاضاهای کارگران در این اعتصاب 

به شرح زیر بود:
- بالا بردن دستمزد تا ۱۵ درصد؛

- به‌رسمیت شناختن اتحادیهٔ کارگری؛
- به‌رسمیت شناختن عید اول ماه مه؛

- دخالت دادن نمایندگان کارگران در موارد اخراج و قبول کارگر؛
- هفت ساعت کار برای جوانان کم‌تر از ۱۸ سال، و غیره. 

اهمیت  که  بود  بزرگی  واقعهٔ  خورد،  شکست  این‌که  وجود  با  جنوب،  نفت  کارگران  اعتصاب 
نیروی متشکل کارگری را برای نخستین بار نشان داد. مجلهٔ  ٬ستاره سرخ٬ می‌نویسد: ٬این 
اولین نمایش است که از حیث عظمت و تجمع افراد صورت یک اعتصاب کارگری را به‌خود 
گرفته است. پیشنهادهای کارگران... به‌خوبی مدلل می‌دارد که کارگران جنوب تا چه ]حد به[ 
گاه شده‌اند٬.« )عبدالصمد کامبخش، »شمه‌ای دربارهٔ تاریخ جنبش کارگران ایران«،  حق خود آ

انتشارات حزب تودهٔ ایران، ۱۳۵۸، صفحهٔ ۳۶(.
با وجود شکست این اعتصاب و سرکوب خونین تظاهرات، جنبش کارگری و اتحادیه‌ای ایران 
متوقف نشد. در سال ۱۳۱۰ کارگران کارخانه وطن اصفهان که یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های 
آن‌ زمان بود، دست به‌اعتصاب زدند. این اعتصاب به‌وسیلهٔ سازمان مخفی به‌رهبری نصرالله 
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تصمیم  داده  تشکیل  کنفرانسی  ابتدا  کارگران  بود.  شده  دیده  تدارک  کامران   - اصلانی 
به‌اعتصاب همگانی گرفتند. قوت و وسعت جنبش اعتصابی دستگاه حاکمه ارتجاعی را مجبور 
تا برای فرونشاندن اعتصاب صاحبان کارخانه را وادار به پذیرش بعضی از خواست‌های  کرد 
کارگران بسازد. در نتیجه این اعتصاب ۴ درصد به دستمزد کارگران افزوده شد، ۱۲ ساعت کار 
روزانه به ۹ ساعت کاهش یافت، عمل تحقیرآمیز تفتیش کارگران به‌هنگام خروج از کارخانه 

موقوف شد.
جنبش کارگری و اتحادیه‌ای ایران گرچه پس از گذراندن قانون سیاه ضد کمونیستی توسط 
نیروهای  علیه  تضییق  ترور  تشدید  و   )۱۳۱۰ خردادماه   ۱۰( ایران  مجلس  از  رضاشاه  دولت 
با  نشد.  ریشه‌کن  این جنبش هیچ‌گاه  اندازه‌ای ضعیف شد، معذالک  تا  و دمکراتیک  مترقی 
تهران  ارانی و هم‌‌رزمانش در  تقی  به‌وسیله دکتر  ایران  فعالیت حزب کمونیست  احیای مرکز 
روند  همه  گرفت.  قوت  دانشجویان  و  جوانان  میان  به‌ویژه  اعتصابی  جنبش   )۱۳۱۳ )سال 
تشکیل اتحادیه‌های کارگری در ایران، رشد و گسترش جنبش کارگری و اتحادیه‌ای، برگزاری 
اعتصابات مختلف و اعتلای نهضت اعتصابی از مراحل ابتدایی با ماهیت محدود اقتصادی 
به مراحل عالی‌تر با جنبه وسیع‌تر سیاسی، با ابتکار و شرکت مستقیم و فعال کمونیست‌های 
ایران، در سایه نقش سازماندهی و ایده‌ئولوژیک حزب کمونیست ایران، صورت گرفته است.
وظایف  از  یکی  متشکل  و  منظم  به‌نحوی  لنینیسم  مارکسیسم-  اندیشه‌های  ترویج 
عمده‌ای بود که حزب کمونیست ایران در برابر خود قرار داده بود. در دورهٔ اوج جنبش‌های 
رهائی‌بخش ضدّ امپریالیستی )در گیلان، آذربایجان، خراسان( و پس از آن این وظیفه بس 

اجرا می‌گردید. و دمکراتیک  مترقی  نیروهای  دیگر  و همکاری  با جلب  مهم همیشه 
تبلیغ  و  تهییج  از طریق  ایران  از فعالیت حزب کمونیست  این بخش  بزرگی که در  دربارهٔ کار 
قضاوت  آن  از  حاصله  علنی  نتایج  روی  از  فقط  می‌توان  امروز  است،  گرفته  صورت  شفاهی 
از  تدارک کنگرهٔ مؤسسان  ایام  از همان  را  اتحادیه‌های کارگری  و  اگر مطبوعات حزب  کرد. 
نظر بگذرانیم، دیده می‌شود که علی‌رغم همهٔ دسایس، خرابکاری‌ها، تهدید و ترورهائی که از 
جانب نیروهای ارتجاع داخلی و امپریالیسم علیه حزب صورت گرفته، فعالیت حزب در رشته 

است. داشته  پیشرفت  تکاملی چشمگیری  با سیر  به‌طورکلی  ایده‌ئولوژی 
شعار  با  »عدالت«  روزنامه‌های  می‌بریم:  نام  را  حزب  مطبوعاتی  ارگان‌های  از  بعضی 
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مطالبه  را  خود  حقوق  دنیا  »رنجبران  شعار  با  »ایران سرخ«  و  کنید!«  اتفاق  عالم  »رنجبران 
روی  »رنجبر  شعار  با  »حقیقت«  روزنامهٔ  رشت(،  چاپ   ،۱۳۰۰  -۱۲۹۹ )سال‌های  کنید!« 
ایران«، »کار«، »پیکان« )سال‌های ۱۲۹۹ -۱۳۰۲،  روزنامه‌های »اقتصاد  زمین اتحاد!«، 
و  برلین(،  »پیکار«، »نهضت« )سال‌های ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰، چاپ  روزنامه‌های  تهران(،  چاپ 
تهران(، »ستاره سرخ«  )سال‌های ۱۳۰۱-۱۳۰۲، چاپ  غیره. مجله‌های »خلق«، »جرقه« 

غیره. و  وین(،  چاپ   ،۱۳۱۰  -  ۱۳۸ )سال‌های 
حزب کمونیست ایران، در صفحات این مطبوعات به‌ترویج سه بخش عمدهٔ مارکسیسم یعنی 
سوسیالیسم علمی، اقتصاد سیاسی، و فلسفه ماتریالیسم‌دیالکتیک می‌پردازد. مثلًا، روزنامهٔ 
»اقتصاد ایران«، در یک رشته از مقالات مفصل خود تحت عنوان: »کاپیتالسیم – سوسیالیسم، 
از توماس مر تا جنگ بین‌المللی«، به بررسی مجملی از رشد افکار سوسیالیستی از سوسیالیسم 
 ۱۳۰۱ مردادماه  اسد،   ۱ سوم،  سال   ۶ شماره  )از  می‌پردازد  علمی  سوسیالیسم  به  تخیلی 
به‌بعد(. یا مجلهٔ »خلق«، یک رشته پاورقی تحت عنوان عمومی: »الفبای کمونیسم«، به‌چاپ 
مارکس  سیاسی  اقتصاد  آموزش  به  خود  مقالات  از  سلسله  یک  در  مجله  همین  می‌رساند. 
تا  از ازمنهٔ قدیمه  اندیشه‌های اقتصادی  به‌این منظور مجله نظری به ‌سیر تکامل  می‌پردازد. 
زمان مارکس و انگلس می‌اندازد، نظریات مرکانتیلیست‌ها )سوداگران( را تشریح کرده خطاها 
و نارسایی‌های آن ‌را نشان می‌دهد، سپس به بررسی انتقادی از بینش اقتصادی فیزیوکرات‌ها 
پرداخته، مبارزهٔ آن‌ها را با مرکانتیلیست‌ها توضیح می‌دهد. پس از این مقدمه، مجله به مطالعه 
نظریات اقتصادی داوید ریکاردو و آدام اسمیت می‌پردازد و به‌ویژه تئوری ارزش را بیان می‌کند. 
نارسائی‌ها و خطاهای  را در پیشبرد دانش اقتصاد سیاسی و رفع  سپس مجله نقش مارکس 
پیشینیان متذکر می‌شود. و یا مجلهٔ »ستاره سرخ« در مقاله باارزشی زیر عنوان: »ایده‌آلیسم 
ایران به توضیح مسئله اصلی  پُرغنای فلسفی  تاریخ افکار  بار در  یا ماتریالیسم«، برای اولین 
قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  را  ماتریالیستی  و  ایده‌آلیستی  مختلفه  مکاتب  پرداخته،  فلسفه 
می‌دهد. در این مقاله است که خوانندهٔ فارسی زبان برای نخستین بار با آثار فلسفی جاودانی 
چون اثر انگلس ]با ‌نام[ »لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان« و کتاب لنین ]با 
‌نام[ »ماتریالیسم و امپیریوکریتیسم« آشنا می‌شود. )مجلهٔ »ستاره سرخ«، شماره‌های ۵ تا ۶ ، 
سال ۱۳۰۸(. از مقالاتی که جنبه نظری داشتند از مقالات روزنامه »حقیقت« ]با ‌نام[  »پروگرام 
ایرفورت تألیف کارل کائوتسکی« )شمارهٔ ۲ ، سال اول، ۱۰ جدی ۱۳۰۰ و ]در شماره‌های[ 
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بعد(، ]مقاله‌های[ »سیاست اقتصادی جدید روسیه... )نپ(« )در شمارهٔ ۱، ۹ جدی ۱۳۰۰(، 
»سرمایه‌داری و مستملکات« )در شمارهٔ ۴، ۱۴ جدی ۱۳۰۰(، »اول ماه مه« )در شمارهٔ ۶۸، 
ایران« )در شماره ۱۶، اسد  از مقاله »احزاب سیاسی« در روزنامه »اقتصاد  ۸ نور ۱۳۰۱(، و 

۱۳۰۱(، و غیره، می‌توان نام برد.
و  جمعیت‌ها  با  نزدیک  همکاری  ایران  کمونیست  حزب  دوم،  کنگره  از  پیش  دوران  در 
سازمان‌های اجتماعی مترقی و دمکراتیک نظیر »جمعیت فرهنگ« رشت، »انجمن پرورش« 
انجمن‌ها  و  جمعیت‌ها  گونه  این  در  داشت.  غیره  و  انزلی،  فرهخت«  »جمعیت  قزوین، 

داشتند. مؤثری  فعالیت  کمونیست  کوشندگان 
 – ایران  در  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  به  نظری  خود)»  کتاب  در  کامبخش  عبدالصمد 
میرزا  به‌مدیریت  قزوین،  »نصیحت«  روزنامهٔ  ایران(  تودهٔ  حزب  انتشارات  مقالات،  مجموعه 
یحیی واعظ کیوانی را »از روزنامه‌های منتسب به حزب« در این دوره نام می‌برد و می‌نویسد 
این روزنامه »به‌مناسبت مقالات پرشور انقلابی خود در کادر وسیع‌تر از محل انتشار معروفیت 
نام می‌بریم.  نیز  ارگان »جمعیت فرهنگ« رشت  از مجلهٔ »فرهنگ«،  نمونه،  برای  داشت«. 
این مجله در گزارشی پیرامون »اقدامات ۸ ساله جمعیت« اهمیت »کسب علوم و پیروی از 
ترقی و تجدد فکری« را متذکر شده بالا بردن سطح فرهنگ همگانی را برای پیشرفت اجتماع 
نه  به‌وجود می‌آورند  را  پیشوایان  و  اجتماعی رهبرها  و  زیرا »جریانات عمومی  ضرور می‌داند، 
مجله  همین   .)۱۳۰۴ حمل  اول،  شماره  »فرهنگ«،  )مجلهٔ  را«  اجتماعی  جریانات  رهبرها 
قزوین درج کرده  روزنامه »نصیحت«  کیوانی مدیر  واعظ  یحیی  میرزا  رثای  در  مقاله مفصلی 
می‌نویسد: »ناشر ترقی و آزادی، مظهر افکار متجددین و منورین بود و در تهران )مرکز فساد( 
مقتول شد... این است وضع زندگانی و قدروقیمت پاداش خدمت یک شاعر ملی، مدیر مدرسه 

آبان‌ماه ۱۳۰۴(. ملی و جریده‌نگار ملی!!« )مجلهٔ »فرهنگ«، شماره ۸، 
ملک‌الشعراء بهار، تحت تأثیر نیرومند اندیشه‌های انقلابی اکتبر کبیر در روزنامهٔ خود ]به‌نام[ 
دربارهٔ  می‌کند،  صحبت  کمونیسم  و  سوسیالیسم  پیرامون  مقالات  یک‌رشته  طی  »نوبهار« 
سن‌سیمون، فوریه، ائون، و سپس مارکس، انگلس و لنین می‌نویسد، و تحت عنوان: »روسیه 
از  جداگانه‌ای  بخش  کرده،  بحث  روسیه  در  کمونیستی  جنبش  گسترش  از  کمونیسم«،  و 
مقالات را به توضیح »برنامه کمونیسم روسیه« اختصاص می‌دهد )»نوبهار«، ۲۴ اکتبر ۱۹۲۲، 
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نمی‌توان هواداران جدی سوسیالیسم علمی  را  روزنامه‌ها  قبیل  این  البته  آبان‌ماه ۱۳۰۱(.   ۲
دانست. آن‌ها خود نیز چنین ادعایی را نداشته‌اند. اما در هر حال این مثال‌ها حاکی از تأثیر 

ایران است. اندیشه‌های مارکسیستی در محافل مختلفه روشنفکری و دمکراتیک  گسترده 
حزب کمونیست ایران به جنبش مترقی زنان ایران توجه خاصی مبذول می‌کرد. از جمعیت‌های 
مترقی بانوان در این دوره باید از جمعیت »پیک سعادت نسوان« که در سال ۱۳۰۲ به‌وسیله 
عده‌ای از زنان روشنفکر رشت تأسیس شده بود و جمعیت »بیداری زنان« که در تهران ایجاد 
شده بود، نام برد. جمعیت »پیک سعادت نسوان« مدرسه و مجله‌ای نیز به همین نام تأسیس 
گاهی آنان داشت. این  کرده بود که نقش بزرگی در روشن شدن افکار زنان و بالا بردن میزان آ
جمعیت برای نخستین بار در ایران ۸ ماه مارس را به‌عنوان روز بین‌المللی زنان برگزار کرد. در 
از جمعیت متشکل در سال  به‌تدریج  بانوان فعالی که  ایران،  فعالیت حزب کمونیست  نتیجه 
نام »بیداری  به  بودند، در سال ۱۳۰۵ جمعیتی  )به‌نام »نسوان وطن‌خواه«( دور شده   ۱۲۹۸
غیره  و  نمایش  برگزاری  فرهنگی،  اقدامات  رشته  یک  به  جمعیت  این  دادند.  تشکیل  زنان« 
بود،  تماشا گذاشته  به  مارس  روز ۸  این جمعیت  که  قربانی«  نمایش »دختر  در  می‌پرداخت. 
سخنرانی‌هایی از تاریخ و اهمیت اجتماعی این روز بین‌المللی زنان انجام گرفت که با استقبال 
پرشور حاضرین رو به‌رو شد. در سال ۱۳۰۸ که ارتجاع ایران یورش خود را علیه حزب کمونیست 
نیز  این جمعیت  فعالیت  بود،  داده  دمکراتیک گسترش  و  مترقی  سازمان‌های  دیگر  و  ایران 

ممنوع شد.
از اسناد  به جوانان کشور داشت.  توجه زیادی  آغاز کار خود  از همان  ایران  حزب کمونیست 
همان  از  حزب  که  می‌شود  دیده  مؤسسان  کنگره  نخستین   )۱۲۹۸( تدارک  دوره  به  مربوط 
زمان درصدد ایجاد سازمان جوانان بوده است. سازمان جوانان حزب کمونیست ایران، پس از 

درمی‌آید. کمونیست«  جوانان  »بین‌الملل  عضویت  به  تشکیل، 
با  نزدیک  همکاری  جهت  در  کوشش  تأسیس،  آغاز  همان  از  حزب،  مهم  کارهای  از  یکی 
ایران،  دمکرات  بقایای حزب  با  کنگره  نخستین  تدارک  زمان  از  کوشندگان حزب  بود.  آن‌ها 
قزوین،  تهران،  آذربایجان،  در  به‌خصوص  ضدّامپریالیستی  جمعیت‌های  و  انجمن‌ها  دیگر 
همدان، کرمانشاه، شیراز، و غیره نظیر »جمعیت آزادی‌خواهان«، »کمیتهٔ انتقام«، »جمعیت 
دمکرات‌ها« ارتباط نزدیک و همکاری داشتند. این جمعیت‌ها، گرچه بسیار مختصر، ولی در 
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هر حال برنامه و مرام‌نامه‌ای داشتند. گرچه فعالیت این سازمان‌ها اغلب جنبهٔ محلی داشت، 
ولی از لحاظ سازمانی دارای کنفرانس‌ها، کمیته‌ها، حوزه‌ها، و محفل‌های منظم در شهرها 
و حتی دهات بودند. باوجود اینکه فعالیت آن‌ها علنی بود، اغلب نام اعضای کمیته‌های خود 
و  دائمی  ارتباط  که  سازمان‌ها  این  از  یکی  نمی‌کردند.  اعلام  بودند  کنفرانس  برگزیده  که  را 
همکاری نزدیک با حزب کمونیست ایران داشت، حزب سوسیالیست )اجتماعیون( به‌رهبری 
خود  مطبوعاتی  ارگان‌های  دارای  حزب  این  بود.  اسکندری  سلیمان محسن  میرزا،  سلیمان 
این حزب  پایگاه طبقاتی  بود.  نقاط کشور  اغلب  و سازمان‌هائی در  و غیره(  )مجله »حقوق« 
نسبتاً وسع و بیشتر از نیروهای ملی، پیشه‌وران شهر و ده، اصناف بازار، و روشنفکران دمکرات 
بود. حزب اجتماعیون در بخش ایده‌ئولوژیک کمک شایانی برای حزب کمونیست ایران بود. 
از سلسله مقالاتی که تحت عنوان: »سوسیالیزم )اجتماعیت(«، در  برای نمونه کافی است 
صفحات مجلهٔ »حقوق« به چاپ رسیده است، نام برد. در این رشته مقالات با زبانی نسبتاً ساده 
به نقش بنیادی حزب سیاسی در فعالیت‌های اجتماعی اشاره شده، مضمون عمده و مقصود 

اصلی سوسیالیسم توضیح داده شده است.

۵
و  کارگری  جنبش  اوج  ایران،  کمونیست  حزب  تبلیغاتی  و  سازمانی  فعالیت  تازه  گسترش 
از کنگره دوم حزب )۱۳۰۶( دیکتاتوری رضاشاه را  ایده‌ئولوژیک پس  اتحادیه‌ای و رونق کار 
افکند. چنان‌که دیدیم، در جنوب اعتصاب بی‌سابقه کارگران صنایع نفت )۱۳۰۷(  به‌هراس 
تشکیل  محصلین  اتحادیهٔ  تهران  در  انجامید.  رضاخانی  پلیس  با  خونین  و  وسیع  به‌درگیری 
به‌ویژه شاگردان مدارس متوسطه )دارالفنون و مدرسه  بین جوانان  نفوذ چشمگیری  شد که 
در  را  دارالفنون  مدرسه  شاگردان  دوهفته‌ای  اعتصاب  توانست  اتحادیه  این  داشت.  طب( 
۱۳۰۶ سازمان داده رهبری کند. در نقاط دیگر کشور نیز اتحادیه‌های محصلین فعالیت خود 
را گسترش می‌دادند. اتحادیه محصلین در تهران دست به تأسیس کلاس‌های بزرگ‌سالان 

به‌دست گرفتند. در کشور  را  بی‌سوادی  علیه  مبارزه  ابتکار  و  زدند  )»اکابر«( 
پیشرفت نیروهای دمکراتیک نگرانی دستگاه حاکمه را شدیدتر می‌کرد. به‌وضوح دیده می‌شد 
که خودکامگی و دیکتاتوری رضاخان، سیاست ترور و فشار در نوبت اول علیه حزب کمونیست 
آرزو  ارتجاعی  نتوانسته است چنان‌که محافل  نیروهای دمکراتیک  ایران و سپس علیه دیگر 
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داشتند جنبش اعتراضی خلق را علیه استبداد و استعمار ریشه‌کن سازد. نیروهای دمکراتیک به 
مبارزه خود ادامه می‌دادند. برای مثال کافی است صفحات روزنامه و هفته‌نامه »طوفان« را که 
به‌مدیریت شاعر مبارز فرخی یزدی منتشر می‌شد از نظر گذراند. این روزنامه رویدادهای جنبش 
کارگری و اتحادیه‌ای را به‌موقع منعکس می‌کرد و از اقدامات ارتجاعی محافل سرمایه‌داری 
)شکرالله  نساج  کارگران  نمایندگان  به‌قلم  که  مقاله‌ای  است  جمله  این  از  برمی‌داشت.  پرده 
از منافع کارگران زیر عنوان  باقر، مشهدی نصرالله( در دفاع  مانی، مشهدی عباس، محمد 
بر همه معلوم شد« در شماره ۱۴ مورخه ۲۷ شهریورماه ۱۳۰۶ درج  »وطن‌خواهی کازرونی 
گردیده بود. یک ردیف از مقالات سیاسی این روزنامه دارای اهمیت نظری نیز بود. از آن جمله 
دهم  سال  »به‌مناسبت   ،)۱۳۰۶ مهرماه   ۲۷ )مورخه  روسیه«  در  فلاحتی  »اصلاحات  است 
آبان‌ماه ۱۳۰۶(،   ۲( انقلاب«  آبان‌ماه ۱۳۰۶(، »اصلاحات دهمین سال   ۱( انقلاب روس« 
 ،)۱۳۰۶ اسفندماه   ۱۶ و   ۱۵( نوشت«  باید  »چگونه  عناوین:  زیر  جالب  مقالات  در  غیره.  و 
»هر حکومت نماینده یک طبقه اجتماعی مخصوص یا طبقات مخصوص اجتماعی است« 
)۱۶ اسفند ۱۳۰۶(، »حکومت شوروی نماینده طبقه اکثریت است« )۱۷ اسفندماه ۱۳۰۶(، 
مستظرفه  صنایع  از  کدام‌یک  »آیا   ،)۱۳۰۷ فروردین‌ماه   ۱۹( مختلف«  طبقات  »نویسندگان 
 ۱۷( صنعت«  »تاریخ  و  ایران«  مستظرفه  »صنایع   ،)۱۳۰۶ اسفندماه   ۱۱( است«  مؤثرتر 
مهرماه ۱۳۰۷(، »معماری در مملکت« )۲۴ مهرماه ۱۳۰۷(، »صنایع مستظرفه« )۸ آبان‌ماه 
۱۳۰۷(، »تذهیب و نقاشی در ایران« )۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷(، و غیره، سعی شده است یک 
بررسی و  لنینیسم  از دیدگاه مارکسیسم-  ادبی، فرهنگی، و سیاسی  تاریخی،  سلسله مسائل 
ارزیابی شود. اهمیت این نوع مقالات در این است که در آن دوران تاریک دیکتاتوری رضاشاه 
مارکسیستی-  و  علمی  مترقی  نظریات  و  افکار  ترویج  در  سعی  علنی  هفته‌نامه  و  روزنامه  در 

لنینیستی شده است.
دیکتاتوری رضاشاه که نمی‌توانست شاهد این اوج تازه جنبش دمکراتیک به‌طورکلی و فعالیت 
تبلیغات  منع  سیاه«  »قانون  ارانی  دکتر  به‌گفتهٔ  باشد،  توده  به‌ویژه،  ایران  کمونیست  حزب 
پلیس  بال  و  تا دست  از مجلس دست‌نشانده خود گذراند  را  کمونیستی ۱۰ خردادماه ۱۳۱۰ 
خود را در اعمال فشار علیه نیروهای دمکراتیک بازتر کند. دولت ایران حتی با مراجعه به دولت 

آلمان خواستار جلوگیری از انتشار روزنامه »پیکار« ]در آلمان[ گردید.
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درست در همین زمان یعنی زمانی‌که اقدامات تضییقی دیکتاتوری رضاخان علیه کمونیست‌های 
تاریخ درخشان جنبش کمونیستی و کارگری  تازه‌ای در  به‌اوج خود رسیده بود، صفحه  ایران 
ضدّ  رهایی‌بخش  نهضت‌های  تاریخ  همه  در  ارانی  تقی  دکتر  نام  با  که  می‌شود  باز  ایران 
این  خلاق  و  مبارز  مردم  توده‌های  کهن‌سال  تاریخ  همه  در  ایران،  زحمتکشان  امپریالیستی 

ثبت گردیده است. برای همیشه  کشور 
فاشیسمِ  تقویت  شرایط  در  که  بود  این  در   )۱۳۱۸  –  ۱۲۸۱( ارانی  شخصیت  برجستگی 
دست‌پروردهٔ امپریالیسم در مقیاس جهانی )در ایتالیا، اسپانیا، و آلمان( و خودکامگی رضاخان 
مقلد فاشیسم در ایران، توانست مرکز فعالیت سازمانی و ایده‌ئولوژیکی در کشور بر پا کند که 
در واقع حلقه واسطه مهمی در پیوند تاریخی آن روند پیشروی اجتماعی- سیاسی شد که امروز 
پس از ۶۰ سال از تشکیل حزب کمونیست ایران، حقانیت خود را با فداکاری بی‌نظیر توده‌های 
مردم به‌رهبری امام خمینی به‌اثبات رساند. در‌بارهٔ دکتر ارانی، فعالیت او و هم‌رزمانش سخن 
انقلابی  نیروهای  همه   ،)۱۳۵۸( گذشته  بهمن سال   ۱۴ پیش،  ماه  چهار  است.  رفته  بسیار 
ایران به‌همراه نیروهای مترقی و دمکراتیک جهان چهلمین سالگشت شهادت این  و خلقی 
دانشمند بزرگ مارکسیست و رهبر زحمتکشان ایران را به‌نحوی شایسته برگزار کردند )رجوع 

کنید به روزنامه »مردم« و مجله »دنیا »(.
همه تلاش‌های رژیم خون‌آشام پهلوی در داخل و خارج از کشور توانسته بود فقط در حدود دو 
سال حزب کمونیست ایران را آن ‌هم تنها از داشتن ارگان مرکزی خود بازدارد. فعالیت سازمانی 
و ایده‌ئولوژیکی حزب لحظه‌ای هم قطع نگردیده بود. کافی است متذکر شویم که در همین 
دوره ترجمه‌های فارسی آثار مارکسیستی- لنینیستی نظیر »مزد – قیمت – منفعت« تألیف کارل 
مارکس، »کار و سرمایه«، تألیف کارل مارکس، »بیانیه حزب کمونیست«، تألیف کارل مارکس 
و فردریش انگلس، »لنین و لنینیسم«، تألیف استالین، و غیره، از چاپ خارج و منتشر گردید.

به  برلین  دانشگاه  در  تحصیل  و  »کاوه«  مطبعه  در  کار  آلمان،  در  زندگی  هنگام  که  ارانی 
فعالیت در »جمعیت مبارزه علیه دیکتاتوری« )ایرانیان مترقی به‌ویژه جوانان در مهاجرت علیه 
تدارک دیکتاتوری رضاخان تشکیل داده بودند( آغاز کرده عملًا رهبر جناح پیشرو و رادیکال 
فراگرفتن  به  عمیقاً  و  گردید  نزدیک  کارگری  جنبش  به  او  زمان  همان  از  شد،  جمعیت  این 
مارکسیسم- لنینیسم پرداخت و به عضویت حزب کمونیست ایران درآمد. پس از مراجعت به 
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ایران که مصادف با تصویب »قانون سیاه« منع تبلیغات کمونیستی در کشور و تغییر سمت 
سیاست خارجی دیکتاتوری رضاشاه )در تکیه به امپریالیسم تا این زمان بیشتر به امپریالیسم 
انگلیس و از زمان آمدن فاشیست‌ها به ‌رأس حاکمیت در آلمان بیشتر به فاشیسم آلمان تکیه 
به‌دور آن جمع  را  و همفکران خود  پرداخت  انتشار مجله »دنیا«  به  ارانی  بود، دکتر  می‌کرد( 
کرد. شماره یکم مجله اول بهمن‌ماه ۱۳۱۲ از چاپ خارج شد و بنا به تصمیم کمیتهٔ مرکزی 
از سال ۱۳۱۳ ارگان رسمی حزب کمونیست ایران شد. در صفحات این مجله است که آثار با 
ارزشی نظیر »عرفان و اصول مادی« )از شماره یکم به‌بعد(، »هنر و ماتریالیسم« )شماره یکم(، 
»تکامل و ارث«، »جبر و اختیار« )از شماره ۲ به‌بعد(، »ارزش و کار« )شماره سوم(، »خوابیدن 
و خواب دیدن« )شماره ۳( »زندگی و روح هم مادی است« )از شماره ۴ به‌بعد(، »شش ماه 
مجله دنیا و انعکاس آن« )شماره ۶(، »ماتریالیسم دیالکتیک« )از شماره ۶ به‌بعد(، »هنر نو 
در ایران« )شماره ۷(، و »پول از نظر اقتصادی« )از شماره ۸ به‌بعد(، »بشر از نظر مادی« )از 
شماره ۹ به‌بعد(، »تاریخ علوم«، »هنر در ایران جدید«، »تکامل موجودات زنده« )شماره‌های 
۱۰-۱۱-۱۲(، و غیره، به‌چاپ رسیده است. در این رشته از مقالات سعی شده است بعضی از 
مسائل علمی، ادبی، هنری، اجتماعی، فلسفی، و سیاسی از دیدگاه مترقی و از نظر جهان‌بینی 
مارکسیستی تشریح شود. گرچه بعضی مطالب مندرجه در این مقالات با سطح دانش پیشرفته 
امروز تا اندازه‌ای وفق ندارد، معذالک باید گفت که هنوز هم نه فقط برای نوآموزان فارس زبان 
مارکسیسم- لنینیسم، بلکه حتی برای مخالفین نیز یگانه منبع در دستر‌س محسوب می‌شود.
مجله »دنیا« تنها اهمیت ایده‌ئولوژیکی و تبلیغاتی نداشت. »دنیای« ارانی نمونهٔ کار جمعی، 
ارگان هیئتی بود که کار سازمانی، سیاسی، و ایده‌ئولوژیکی حزب کمونیست ایران را در ایران 
مستقیماً رهبری می‌کردند. در نتیجه فعالیت ارانی و هم‌رزمانش در سال‌های ۱۳۱۲- ۱۳۱۴ 
علیه  تهران  دانشکده‌های  در  اعتصاب  چندین  یافت.  گسترش  کشور  در  دانشجویی  جنبش 
رضاخانی  فرهنگ  وزارت  در سال ۱۳۱۴  داده شد.  سازمان  رضاخانی  ترور  و  اختناق  محیط 
به‌قصد ممانعت از انتشار مجله »دنیا« با یک بخشنامه همه کارمندان دولت را از حق انتشار 
ارانی و هم‌رزمانش در کشور به‌وجود آورده بودند،  اما فعالیت مرکزی که  مجله محروم کرد. 
ادامه یافت. پلیس رضاخانی که به‌تلاش خود علیه جنبش دانشجویان افزوده بود اوایل سال 
۱۳۱۵ عده‌ای را دستگیر و زندانی کرد و بالاخره توانست ارانی و عده‌ای از یارانش را توقیف 
کند. لیکن آن‌ها در زندان نیز به مبارزه خود ادامه دادند و با دیگر مبارزان زندانی به همکاری 
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پرداختند.
بدون  دیگر  از گروه‌های سیاسی  مانند خیلی  نیز  را  نفر«  رضاخان که می‌خواست گروه »۵۳ 
محاکمه در زندان نگه ‌دارد و به‌تدریج سربه‌نیست کند، زیر فشار افکار عمومی مجبور به‌تشکیل 
دادگاه شد. لیکن این بی‌دادگاه که آبان‌ماه ۱۳۱۷ تشکیل شد در حقیقت به دادگاهی علیه همه 
ارانی در دفاعیه شش ساعته‌اش نه فقط داغ  رژیم ترور و اختناق پهلوی مبدل گردید. دکتر 
ننگ بر رژیم خودکامهٔ منفور و مزدورصفت پهلوی زد، بلکه با صداقت و شهامت خاص خود 
به دفاع از آزادی، دمکراسی و ترقی، به دفاع از اندیشه‌های سوسیالیسم علمی برخاست. او 
قانون سیاه منع تبلیغات کمونیستی را به‌شدت محکوم کرد. صدای رسای او نه در محکمه 
بلکه در تاریخ طنین‌انداز است که گفت: »چطور می‌توان عقایدی را قدغن کرد که ریشه 
علمی آن با آغاز جامعه بشر شروع شده در جمیع شعب زندگی فردی و اجتماعی از 

 علمی و منطقی اظهار نظر می‌نماید.«
ً
روی اصول و پایه‌های کاملا

ارانی جان خود را بر سر دفاع از عقاید عالی انسانی خود، بر سر پیشبرد راه پرافتخاری که از 
جوانی پیش گرفته و پیگیر به پیش می‌برد، گذاشت. اما راه او با شهادت او قطع شدنی نبود. 
ارانی نماینده برجسته جنبشی بود که از درون خلق و تاریخ او برخاسته بود، از زحمتکش‌ترین 
طبقات و اقشار جامعه و آمال و آرزوهای مقدس آن‌ها الهام گرفته بود، با انقلابی‌ترین نظریه 

علمی معاصر مجهز شده بود.
از جنبش همگانی  ناگسستنی  و  اصلی  ایران هم‌چون بخشی  کارگری  و  جنبش کمونیستی 
رهایی‌بخش ملی و ضدّ امپریالیستی مردم ایران تکوین یافته، شکل گرفته، و پیشرفت کرده 
است. جنبش کمونیستی و کارگری ایران جنبشی است عمیقاً انترناسیونالیستی که در پیوند 
وجودی با همه جنبش کمونیستی و کارگری جهانی، مراحل مهم تاریخی را پشت سر گذارده 
که  ایران  تودهٔ  است. حزب  یافته  رشد  قانونمند خود  تکامل  بعدی  به‌مراحل  مرحله جنینی  از 
تاریخی  نوین  شرایط  در  است  آن  پرافتخار  کار  دهندهٔ  ادامه  و  ایران  کمونیست  حزب  وارث 
مقدس  جنبش  مقدم  صفوف  در  کشور  دمکراتیک  و  مترقی  نیروهای  دیگر  دوش‌به‌دوش 
پیروزی‌هایی  و  داده  شهید  برداشته،  قدم  امپریالیستی  استعمار  و  شاهی  استبداد  علیه  خلق 
معاصر  »مسائل  خود  کتاب  در  اولیانفسکی  شوروی  معاصر  دانشمند  و  است.  آورده  به‌دست 
آسیا و آفریقا« )صفحهٔ ۴۶( می‌نویسد: »پس از پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر 
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مارکسیست - لنینیست‌ها بر این عقیده بودند که جنبش کمونیستی در خاور می‌تواند 
جنبش  بیشتر  هم  باز  گسترش  در  هسته  این  و  آید  به‌وجود  پرولتاری  هستهٔ  با  فقط 
کمونیستی نقش برجسته‌ای بازی خواهد کرد. آن‌ها تأکید می‌کردند که باید استقلال 
جنبش پرولتری را حفظ نمود و بر ضدّ آنان که جنبش‌های غیر مارکسیستی بورژوا- 
سال  شصت  همهٔ  کرد.«  مبارزه  قاطعیت  با  می‌زنند  کمونیستی  »رنگ«  ]را[  دمکراتیک 
تاریخ مبارزه کمونیست‌های ایران صحت این عقیده را تأیید کرده است. جنبشی که با هسته 
پرولتری شصت سال پیش آغاز شد، با پرچمی افراشته امروز دوش‌به‌دوش رزمندگان راه صلح، 

آزادی، رفاه، و سوسیالیسم پیش می‌رود.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۳، ۱۳۵۹، ص ۳۰[



بر قراری روابط دیپلماتیک میان ایران و شوروی

قدم  خود  به شصتمین سال  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  با  ایران  دیپلماتیک  روابط 
گذاشت. ۲۰ ماه مه ۱۹۲۰ برابر ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۲۹۹ سرآغاز فصل جدیدی در مناسبات 
از مذاکرات مقدماتی طولانی که  بین دو کشور همجوار محسوب می‌‌شود. پس  دیپلماتیک 
درواقع با پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر آغاز شده ‌بود و علی‌‌‌رغم همهٔ تلاش‌‌های 
روزی  چنین  در  پیش  سال  شصت  بالاخره  ایران،  ارتجاعی  محافل  و  امپریالیسم  کارشکنانه 
مناسبات دیپلماتیک بین ایران و دولت جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه برقرار 

شد. 
تاریخی  اهمیت  جهان  سوسیالیستی  دولت  نخستین  و  ایران  بین  دیپلماتیک  روابط  استقرار 
فوق‌العاد‌ه‌ای داشت. این نوع تازه‌ای از مناسبات دیپلماتیک میان یک کشور بزرگ با کشوری 
کوچک بود که تا آن زمان در تاریخ نظیر نداشت. این روابط  که با وجود همهٔ کارشکنی‌های 
امپریالیسم و ارتجاع تا کنون گسترش یافته، مبتنی بر برابری واقعی کامل بین خلق‌های ایران 
و اتحاد شوروی است. چنین روابطی برای ایران فقط با دولتی طرازنوین که نماینده واقعی همهٔ 

زحمتکشان، همه خلق‌های کشور خود باشد، میسر بود.

تحولی تاریخی در مناسبات دو کشور همسایه
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امروز که این مناسبات به شصتمین سال خود گام می‌گذارد، بررسی اجمالی مقدمات و جریان 
برقراری و سیر تکاملی آن بسی آموزنده است.

سیاستی که منجر به برقراری این مناسبات گردید و از جانب دولت شوروی با استواری پیگیری 
سیاست  است.  شده‌  پی‌ریزی  لنین،  ایلیچ  ولادیمیر  شوروی،  اتحاد  بنیان‌گذار  توسط  شد، 
و  اصول  همان  عملی  تحقق  و  پیگیر  ادامه  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  خارجی 
موازینی در مناسبات بین خلق‌ها است که لنین سال‌ها پیش از پیروزی اکتبر کبیر و تشکیل 
بزرگ خود:  آثار  نخستین  از  یکی  در  لنین  بود.  کرده  مبارزه  آن  راه  در  نوبنیاد شوروی  دولت 
»تکامل سرمایه‌داری در روسیه«، ۱۸ سال پیش از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر، زمانی 
که بورژوازی روسیه برای خروج از بحران به‌یاری »بازارهای خارجی« نقشه غارت بیشتر ایران 
را با عقد قرارداد بازرگانی با این کشور در سر می‌پروراند، این سیاست را به‌شدت محکوم کرد 

آثار«، چاپ چهارم روسی، جلد ۳، ص ۵۲۲(.  )»مجموعه 
علیه ستم  ایران  ازجمله مردم  انقلابی خلق‌های جهان  مبارزه  به  ویژه‌ای  توجه  لنین همواره 
رویدادهای  و  ایران  از  بار  لنین، حدود ۱۳۰  بی‌نظیر  آثار  در  داشت.  ملّی  اسارت  و  اجتماعی 
]محمد‌علی  میرزا  محمدعلی  ضدانقلابی  کودتای  از  پس  لنین،  است.  شده  یاد  آن  انقلابی 
شاه قاجار[ و گلوله باران مجلس به‌دست سرهنگ لیاخوف، در مقاله‌ای تحت عنوان: »مادهٔ 
را  تزاریسم روسیه  و  انگلستان  امپریالیسم  استعماری  محترقه در سیاست جهانی«، سیاست 

نوشت:  و  کرد  به‌سختی محکوم 
»در ایران کودتای ضدانقلابی روی داد... این‌که نیکولای رومانف سردمدار ملاکان 
مرتجع و سرمایه‌داران روسی که از اعتصابات و جنگ داخلی به‌هراس افتاده‌اند چرا 
 مفهوم است. و این نخستین 

ً
خشم خود را بر سر انقلابیون ایران خالی می‌‌کنند کاملا

را  بین‌المللی  جلادان  نقش  مسیحیت،  مدافعان  این  روس،  سپاهیان  که  نیست  بار 
به  نسبت  و  می‌‌کند  تطهیر  را  خود  سالوسانه  که  انگلستان  دربارهٔ  اما  می‌‌کنند.  بازی 
اتخاذ  دوستانه  بی‌طرفی  سیاست  آشکارا  ایران  در  استبداد  طرفداران  و  مرتجعان 
کرده است، این پدیده‌ای از نوع دیگر است. بورژوازی لیبرال انگلستان که از رشد 
جنبش کارگری در کشور عصبانی و از گسترش مبارزه انقلابی در هند هراسناک است 
سیاسی  شخصیت‌های«  »متمدن‌ترین  که  می‌دهد  نشان  بارزتر  و  آشکارتر  روز  هر 
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اروپا که عالی‌ترین مکتب نظام مشروطیت را طی ‌کرده‌اند، هنگامی که کار به مبارزه 
توده‌ها علیه سرمایه، علیه ستمِ استعماری سرمایه‌داری، یعنی نظام بردگی، چپاول، 
و زورگوئی می‌انجامد، به چه »حیوانات درنده‌ای« بدل می‌‌شوند« )»همان«، جلد ۱۵، 
ص ۱۵۹(. لنین در مقاله‌ای که در سال ۱۹۰۸/ ۱۲۸۷ در روزنامه »پرولتاری« )شماره ۳۳( 
نوشت، علت یورش وحشیانه دول امپریالیستی را علیه انقلاب مشروطیت ایران چنین توضیح 
می‌‌دهد: »انقلاب ایران تمام مرزهای ٬مناطق نفوذ٬ی را که دول اروپائی در این کشور 
به‌وجود آورده‌اند به‌خطر می‌‌اندازد« )به‌نقل از »همان«، جلد ۱۵،ص ۱۶۸(. لنین در همان 
مقالهٔ »مادهٔ محترقه در سیاست جهانی« به ‌دشواریِ وضع انقلابیون ایران در مبارزه با استبداد 
انقلابیون در کشوری که  اشاره کرده می‌‌نویسد: »وضع  امپریالیستی  استعمار  و  سلطنتی 
اربابان هند از یک سو و حکومت ضدانقلابی روسیه از سوی دیگر مشغول تقسیم آن 
بین خود شده‌اند، بسیار دشوار است«. درعین‌حال او با حس همدردی و خوش‌بینی به 
انقلاب ایران نگریسته پیش‌بینی می‌‌کرد که »اما مبارزهٔ سرسختانه در تبریز، انتقال مکرر 
به‌کلی درهم شکسته  به‌نظر می‌‌رسید دیگر  انقلابی‌هایی که  پیروزی نظامی به‌دست 
و  روسی  لیاخوف‌های  که  زمانی  حتی  شاه  قداره‌بند‌های  که  می‌دهد  نشان  ‌شده‌اند، 
پایین  از  مقاومت‌ها  شدید‌ترین  با  می‌‌رساندند،  یاری  آن‌ها  به‌  انگلیسی  دیپلمات‌های 
روبرو هستند. چنین جنبش انقلابی که می‌تواند در برابر تلاش مسلحانه برای اعادهٔ 
به  برای کمک  وادار کند که  را  و قهرمانان چنین تلاشی  ایستادگی کند  رژیم سابق 
بیگانگان متوسل شوند، نابود شدنی نیست و کامل‌ترین پیروزی ارتجاع در ایران در 
چنین شرایطی می‌‌تواند فقط مقدمه قیام‌های تازه مردم باشد« )»همان«، جلد ۱۵، ص 

.)۱۶۰
پس از شکست محمدعلی میرزا ]محمد‌علی شاه قاجار[ از انقلابیون که او را مجبور به فرار از 
کشور کرد، مقاومت توده‌های مردم در مقابل تجاوزات امپریالیسم انگلیس و تزاریسم روسیه 
آبان‌ماه   ۹  /  ۱۹۰۹ اکتبر   ۳۱ در  لنین  گردید.  افتتاح  دوم  مجلس  و  گرفت،  وسعت  و  قوت 
۱۲۸۸ در روزنامه »سوسیال دموکرات« با خرسندی نوشت: »ایرانِ آزاد با مساعی خویش 
امپریالیسم  مشترک  اولتیماتوم  با  باز  دوم  مجلس  که  هنگامی  و  کرد«.  دفع  را  تزاریسم 
کارگری  دموکرات  سوسیال  حزب  لنین،  حزب  تنها  شد،  منحل  روسیه  تزاریسم  و  انگلیس 
روسیه، بود که در ششمین کنفرانس خود در شهر پراگ صدای خود را به‌پشتیبانی از انقلابیون 
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تزاریسم  و  انگلیس  امپریالیسم  تجاوز‌کارانهٔ  سیاست  ویژه‌ای  قطع‌نامه  در  و  کرد  بلند  ایران 
چنین  به‌ویژه  شده  نوشته‌  لنین  به‌دست  که  قطع‌نامه  این  در  کرد.  محکوم  و  افشا  را  روسیه 
آمده‌است: »حزب سوسیال‌دموکرات کارگری روسیه علیه سیاست راهزنانهٔ دارو‌دستهٔ 
از هیچ عمل وحشیانهٔ  کار  این  و در  ایران است  آزادی خلق  اختناق  تزار که درصدد 
اتحاد  که  می‌کند  تأیید  کنفرانس  می‌نماید.  اعتراض  نیست،  روگردان  نفرت‌انگیزی 
دولت روسیه و دولت انگلستان که لیبرال‌های روس به‌انواع وسایل آن را تبلیغ و از آن 
حمایت می‌‌کنند، قبل از هر چیز، علیه جنبش انقلابی دموکراتیک آسیا معطوف است 
می‌کند.  تزاریسم  خونین  وحشیگری  شریک  را  انگلستان  لیبرال  دولت  اتحاد  این  و 
حزب  مبارزهٔ  به‌ویژه  ایران،  خلق  مبارزهٔ  به  نسبت  را  خود  کامل  همدردی  کنفرانس 
است،  داده  شهید  قدر  این  تزاری  ستمگران  علیه  مبارزه  در  که  عامیون  اجتماعیون 

اعلام می‌دارد« )»همان«، جلد ۱۷، ص ۴۳۴(.

لنین در مقالهٔ مشهور خود: »دربارهٔ غرور ملّی روس‌های بزرگ«، که اوایل جنگ جهانی اول 
به‌رشتهٔ تحریر درآورد با تنفر و انزجار عمیق تزاریسم روسیه را بدان سبب که »روستاییان آن 
کشور را برده‌وار به جنگ غارتگرانه علیه ایران و دیگر کشورها سوق می‌‌داد« محکوم می‌کند 
به‌مناسبت   ۱۲۹۴  /۱۹۱۵ اوت  ماه  در  که  پیامی  در  لنین   .)۸۸ ص   ،  ۲۱ جلد  )»همان«، 
جنگ امپریالیستی نوشت، پس از افشای سیاست امپریالیستی هر دو بلوک متخاصم، متذکر 
می‌شود: »در هر حال جنگ برای بشریت استثمار تازه صدها و صدها میلیون مردم را 
ت‌ها و زنجیرهای نو برای 

ّ
در مستعمرات، در ایران، ترکیه، چین، استثمار تازه برای مل

طبقه کارگر همه کشور‌ها به‌همراه می‌‌آورد« )»همان«، جلد ۲۱، ص ۳۳۵(. لنین به‌ویژه 
قرارداد‌های سِرّی تزاریسم را با دول دیگر محکوم کرده و می‌‌نویسد: »هدف همهٔ آن‌ها چپاول 

ایران، چین، ترکیه و دیگر کشور‌ها است« )»همان«، جلد ۲۳، ص ۲۲۹(.
پس از انقلاب فوریه ۱۹۱۷/ ۱۲۹۶ در روسیه که بورژوازی به‌سرکردگی کرِنسکی حاکمیت را 
به‌دست گرفت، حکومت موقت روسیه ۵ ماه مارس ۱۹۱۷/ ۱۴ اسفندماه ۱۲۹۵ طی تلگرامی 
کشور‌ها  سایر  با  روسیه  قرارداد‌های  همهٔ  که  داشت  اعلام  خارج  در  خود  نمایندگی‌های  به 
دهندهٔ  ادامه  درواقع  که  داد  نشان  عملًا  روسیه  بورژوازی  خواهد ‌شد. حکومت  رعایت  دقیقاً 
همان سیاست خارجی است که تزاریسم روسیه سال‌های متمادی مجری آن بود. لنین که 
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»نامه‌هایی  از  یکی  در  و  کرد  بلند  را  خود  اعتراض  می‌‌زیست صدای  مهاجرت  در  زمان  آن 
از دور« نوشت: »همه این قرارداد‌ها سری هستند میلیوکف )وزیر خارجه دولت موقت – ع. 
خواهان جنگ  که  مردم  از  آنان   .۱ کنند.  فاش  را  آن‌ها  نمی‌خواهند  دلیل  به ‌دو  و شرکا  آ.( 
خواهان  که  فرانسوی  و  انگلیسی  سرمایه‌های  به  آنان   .۲ می‌ترسند.  نیستند،  غارتگرانه 
به  و  می‌خواند  را  روزنامه‌ها  که  هر کس  اما  وابسته‌اند.  قرارداد‌ها هستند،  نگه‌داشتن  مخفی 
ژاپن،  به‌وسیله  چین  غارت  به  مربوط  قراداد‌ها  این  که  می‌داند  می‌پردازد،  امور  این  بررسی 
ایران و ارمنستان، ترکیه )به‌خصوص قسطنطنیه(، گالیسی به‌وسیله روسیه، آلبانی به‌وسیله 
ایتالیا، ترکیه و مستعمرات آن به‌وسیله فرانسه و انگلستان است« )»همان«، جلد ۳۳ ، ص 
ما«  انقلاب  در  پرولتاریا  »وظایف  عنوان:  زیر  دیگری  مقالهٔ  در  را  نظر خود  این  لنین   .)۳۲۷
گسترش داده می‌نویسد: »حکومت تازه حکومتی است که جنگ امپریالیستی، جنگ در 
تقسیم غنایم  به‌خاطر  را  و غیره  فرانسه  انگلستان،  امپریالیستی  با دولت‌های  اتحاد 
سرمایه‌داری، به‌خاطر خفه کردن خلق‌های کوچک و ضعیف ادامه می‌‌دهد. حکومت 
تازه که تابع منافع سرمایه‌داری روس و سرمایه‌داری امپریالیستی انگلیس و فرانسه- 
ثروتمند‌ترین سرمایه‌داری جهان- و حامی ارباب سرمایه‌داری روسیه است، علی‌رغم 
تمایل اکثریت بی‌تردید خلق‌های روسیه که به آشکارترین طرزی به‌وسیله شورا‌های 
نمایندگان کارگران و سربازان اظهار گردیده ‌است، هیچ گام عملی برای قطع کشتار 
خلق‌ها در راه منافع سرمایه‌داران برنداشته ‌است و حتی آن قراردادهای سِرّی )در 
مورد تقسیم ایران، چپاول چین، غارت ترکیه، تقسیم اتریش، تصرف پروس شرقی، 
آلمان، و غیره(  را که آشکارا جنبهٔ غارتگری دارد و روسیه را به  تصرف مستعمرات 
سرمایه چپاولگر امپریالیستی انگلستان و فرانسه آشکارا پیوند می‌‌دهد، منتشر نکرده‌ 
است... حکومت تازه این قرارداد‌های ننگین و راهزنانه را تأیید کرده، علی‌رغم خواستِ 
اکثریت خلق‌های روسیه که از طریق شوراهای نمایندگان کارگران و سربازان اعلام 
گردید، به خلق‌های درگیر در جنگ پیشنهاد متارکهٔ فوری نکرده‌ است« )»همان«، جلد 
از تذکر این مطلب که حکومت موقت بورژوازی جز اعلامیه‌های  لنین پس  ۲۴ ، ص ۳۹(. 
می‌‌شوند،  متوسل  بدان  توده‌ها  فریب  برای  که سیاست‌مداران همواره  توخالی  پرسر‌و‌صدای 
کاری نکرده ‌است، متذکر می‌شود که حکومت تازه نه فقط در زمینه سیاست خارجی، بلکه از 
لحاظ سیاست داخلی و در برابر مردم که خواستار صلح بدون اشغال اراضی دیگران هستند 
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لنین حکومت  اعتماد نیست. در مقالهٔ دیگری  قابل  به‌هیچ‌وجه  و  پرداخته  به عوام‌فریبی  نیز 
موقت »انقلابی« و وزیران »سوسیالیست‌نما«ی آن را که از دیپلماسی مخفی تزاری پشتیبانی 
می‌کردند، افشا می‌کند. لنین بخشی از قرارداد سرّی بین روسیه تزاری و ایتالیا را )طبق آن 
متفقین قسمت بزرگی از اراضی کشورهای دیگر را به ایتالیا وعده داده بودند( که روزنامهٔ روسی 
از مضمون  این‌که  وجود  با  که  می‌شود  متذکر  و  می‌کند  نقل  کرده ‌بود،  منتشر  )رور(  »دن« 
دیگر قرارداد‌های سرّی اطلاعی در دسترس نیست، ولی در هر حال »ما به‌خوبی می‌دانیم: 
قرارداد‌های مخفی راجع به تقسیم ایران، ترکیه، تصرف گالیسی، ارمنستان  نیز مانند قرارداد 
مخفی با ایتالیا به‌همان اندازه غارت‌گرانه است. رفقای سرباز و کارگر! به شما می‌گویند که از 
»آزادی« و »انقلاب« دفاع می‌کنند، اما در عمل شما از قرارداد‌های سیاه تزار که آن‌ها را مانند 

بیماری شرم‌آور مخفی می‌کنند، دفاع می‌کنند« )»همان«، جلد ۲۴، ص ۳۴۵(. 
سراسر زندگی و آثار لنین مشحون از مبارزه علیه مظالم اجتماعی و ستم استعماری امپریالیستی 
تاریخ بشر، حزب  لنین بزرگ‌ترین حزب  بود که  پیروزی آن  این مبارزه و  بود. به‌خاطر پیشبرد 
پرافتخار کمونیست اتحاد شوروی، را به‌وجود آورد. حزب لنین، و دولت شوروی سوسیالیستی 
که در پی ‌پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر تأسیس گردید، همواره در راه تحقق سیاست 
و  اجتماعی  ستم  و  ظلم  هرنوع  از  آزاد  سیاست  دولت‌ها،  و  خلق‌ها  بین  مناسبات  در  نوینی 
ملّی، سیاست مبتنی بر برابری واقعی و کامل خلق‌ها و مخالف هر نوع نابرابری و تبعیض در 

مناسبات بین خلق‌ها و دولت‌ها کوشیده‌اند. 
یکی از نخستین فرمان‌های دولت نوبنیاد شوروی در‌بارهٔ افشا و لغو همه قرارداد‌های نابرابر و 
چپاولگرانه‌ای بود که تزاریسم به خلق‌های دیگر تحمیل کرده ‌بود. از همین نخستین فرمان، 
سیاست دولت شوروی درست در نقطهٔ مقابل سیاست خارجی روسیه تزاری قرار گرفت. این 
با  سازش  مخالف  ماهیتاً  است  کشور‌ها  و  ملّت‌ها  استعمار  هرگونه  علیه  ماهیتاً  که  سیاست 
سیاست استعماری امپریالیسم است. در نتیجه همین سیاست بود که خطر واقعی تقسیم و 
تبدیل ایران به مستعمره رسمی امپریالیستی مرتفع گردید. زیرا در جریان جنگ اول جهانی، 
ایران علی‌رغم اعلام بی‌طرفی عملًا به‌وسیله دول امپریالیستی اشغال شده ‌بود. مردم ایران 
تزاریسم  و  انگلستان  امپریالیسم  بین  که  را   )۱۲۹۴ )۱۲۸۶و   ۱۹۱۵ و   ۱۹۰۷ قراردادهای 
به‌جا  دارند.  به‌خاطر  به‌خوبی  شده ‌بود،  منعقد  نفوذ«  »مناطق  به  ایران  تقسیم  دربارهٔ  روسیه 
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است که سخنان ملک‌الشعرای بهار را به‌خاطر آوریم که در میتینگ اعتراض به قرارداد ننگین 
به گردنش  دو سو  از  را  که طنابی  کرد  تشبیه  به‌ کسی  را  ایران  او  کرد.  بیان   ۱۲۹۸ /۱۹۱۹
بسته‌اند و می‌‌کشند. فقط پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر بود که با سرنگون کردن 
طناب  این  تزاریسم  استعماری  سیاست  ساختن  ریشه‌کن  و  فئودالیسم  و  سرمایه‌داری  رژیم 
را پاره کرد. همین عدم سازش با سیاست استعماری امپریالیسم و مخالفت و مبارزه پیگیر با 
آن بود که کینه وحشیانهٔ همهٔ دول امپریالیستی را علیه نخستین دولت سوسیالیستی جهان 
برانگیخت تا آنجا که دو بلوک امپریالیستی »متفقین« و »متحدین« که با هم در جنگ و ستیز 
بودند، هم‌دست شده به کشور شوراها هجوم بردند و مداخلات مسلحانه علیه دولت شوروی 

را تشکیل دادند. 
پیروزی اکتبر کبیر و محصول تاریخی آن »نخستین دولت سوسیالیستی جهان« تأثیر فوری، 
با  داشت.  امپریالیسم  به مستعمره رسمی  ایران  تبدیلِ  واقعی  رفع خطر  در  قاطع  و  مستقیم، 
اشاره به ‌این واقعیت تاریخی انکار‌ناپذیر بود که دکتر مصدق گفت: »چنان که من در گذشته 
دیده‌ام، تردید ندارم که اگر اتحاد جماهیر شوروی از صحنه سیاست بین‌المللی غایب 
شود، برای ما در هوای آزاد هم تنفس دشوار است« و »من رنجاندن و عصبانی کردن 
به  بزرگی  خدمات  تاریک  روزهای  در  که  را  شمالی  همسایه  به‌خصوص  همسایگان، 

استقلال ما کرده ‌است بزرگ‌ترین خیانت می‌دانم«.

لنین، رئیس اولین دولت سوسیالیستی جهان، در اولین بیانیه )۲۰ نوامبر ۱۹۱۷/ ۲۹ آبان‌ماه 
اعلام می‌داریم که  نوشت: »ما  و خاور  به ‌همهٔ زحمتکشان مسلمان روسیه  ۱۲۹۶( خطاب 
قرارداد تقسیم ایران از هم دریده و نابود شده است. اسارت از جانب روسیه و دولت انقلابی 
آن‌هایی ‌است  از جانب‌  یعنی  امپریالیست،  از جانب درندگان  بلکه  نیست،  انتظار شما  در  آن 
که میهن شما را به مستعمرهٔ تحقیر شده و به‌تاراج‌رفتهٔ خود مبدل کرده‌اند... به‌محض قطع 
عملیات جنگی ارتش روسیه از ایران فراخوانده می‌شود و به مردم ایران امکان داده می‌شود 
که خود سرنوشت خویش را تعیین کنند.« چند روز بعد )۲  دسامبر ۱۹۱۷/ ۱۱ آذرماه ۱۲۹۶( 
در قرارداد صلح »برست لیتوفسک« که با پافشاری و پیگیری لنین به‌امضا رسید، ذکر شد که 
واحد‌های ارتش تزاری و ترکیه باید خاک ایران را ترک کنند. درعین‌حال دولت شوروی به‌پیروی 
از رهنمود لنین اعلامیه‌ای انتشار داد و متذکر شد که سربازان روسیه تزاری از ایران بیرون 
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برده می‌شوند. به‌دنبال این اعلامیه در ماه ژانویه ۱۹۱۸ / دی- بهمن‌ماه ۱۲۹۷ تخلیهٔ ایران 
از واحد‌های ارتش تزاری آغاز شد که در ماه مارس/ اسفند- فروردین‌ماه همان سال به‌پایان 
رسید. اما عده‌ای از افسران و سربازان، یعنی گارد سفید، که از اجرای فرمان دولت نوبنیاد 
ایران  خاک  در  باراتف  ژنرال  به‌سرکردگی  کردند  قیام  دولت  این  علیه  و  زدند  باز  سر  شوروی 
ماندند، به‌خدمت امپریالیسم انگلستان درآمدند، و بعدها نیز به خراب‌کاری، فتنه‌انگیزی، و 

اخلال در روابط ایران و شوروی پرداختند.
در همان ماه ژانویه ۱۹۱۸ / دی- بهمن‌ماه ۱۲۹۷، تخلیه واحد‌های ارتش روسیه تزاری از 
کرد  اعلام  ایران  دولت  به  رسمی  یادداشت  ضمن  شوروی  دولت  می‌‌شد،  آغاز  ایران  اراضی 
که همه قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های غیر‌عادلانه و نا‌برابر، که به‌نحوی از انحاء حقوق مردم 
 /۱۹۰۷ قرارداد  ازجمله  می‌کند،  محدود  خویش  آزاد  و  مستقل  موجودیت  زمینه  در  را  ایران 
۱۲۸۶ انگلیس با تزاریسم ملغیٰ و از درجهٔ اعتبار ساقط است. این نکته شایان تأکید است که 
هم الغای قراردادهای تحمیلی از جانب تزاریسم  روسیه به ایران و هم تخلیه نیروهای ارتش 
تزاری از ایران به‌ابتکار و پیشنهاد و پیگیری دولت شوروی انجام گرفت. تأکید بر این واقعیت 
دولت  آشکار  بی‌علاقگی  سو  یک  از  که  ضروری ‌است  جهت  آن  از  امروز  تاریخ،  انکارناپذیر 
»شاهنشاهی« ایران نسبت به استقلال و تمامیت اراضی کشور و از سوی دیگر علاقهٔ دولت 
نوبنیاد سوسیالیستی به داشتن مناسبات برابر با سایر خلق‌ها و کشور‌ها ازجمله ایران روشن 
گاهانه تاریخ مناسبات اتحاد  گردد. این تأکید از آن جهت نیز ضرور است که شاید کسانی که نا‌آ
گاهانه به‌این کار دست می‌زنند،  شوروی را با ایران تحریف می‌کنند، به‌خود آیند و کسانی که آ

رسوا گردند. 
دولت ایران فقط ۳ روز بعد، یعنی ۱۷ ژانویه/ ۲۸ دی‌ماه، آن هم در یادداشت جوابیه‌ای که 
به‌وسیله کاردارش در پطروگراد به دولت شوروی داد »از طرف مردم از دولت جمهوری روسیه 
به‌اشارهٔ  ایران سپاسگزاری کرد«. ولی همان دولت،  به  به‌خاطر اجرای حق و عدالت نسبت 
نماینده  پذیرفتن رسمی  از  ایران،  به  انقلابی  اندیشه‌های  نفوذ  ترس  از  و  امپریالیست  اربابان 
سیاسی کشور شوروی )که ۱۳ ژانویه/ ۲۴ دی‌ماه وارد تهران شده ‌بود( خودداری کرد. آری، 
دول  داشتند.  امید  روسیه  در  تزاری  رژیم  بازگشت  به  هنوز  ایران  و  جهان  ارتجاعی  محافل 
امپریالیستی نقشه مداخله نظامی در روسیه و بازگرداندن ملاکان و سرمایه‌داران را به حاکمیت 
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از  امپریالیست،  اربابان  اقدامات  نتایج  انتظار  در  ایران هم  دولت  و  می‌دیدند  تدارک  سیاسی 
پذیرش نماینده رسمی دولت شوروی )که برای رسمیت دادن به‌ لغو قراردادها و تخلیه کشور از 

نیروهای تزاری هم که باشد، ضرورت داشت( سر بازمی‌زند.
با‌این‌همه، دولت شوروی، که در پیش‌بُرد سیاست لنینی خود پیگیر بود، ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹/ ۴ 
تیرماه ۱۲۹۸، باز به‌ابتکار خود، ضمن یادداشتی، به دولت و مردم ایران مراجعه‌کرد و الغای 
رژیم کاپیتولاسیون و همه امتیازاتی که در زمان تزاریسم به ایران تحمیل شده بود مردود و لغو‌ 
شده اعلام کرد. طبق همین سند، دولت شوروی رسماً کلیه اموال و مؤسسات سرمایه‌داران 
روسیه در ایران را به مردم ایران واگذار کرد. ماه بعد دولت شوروی نماینده تام‌الاختیار خود، 
عمال  به‌تحریک  اما  فرستاد.  ایران  به  دیپلماتیک  مناسبات  برقراری  برای  را  کولومیتسف، 
دولت انگلیس )که آن‌ روزها مداخله مسلحانه علیه دولت شوروی را آغاز کرده بود( او به‌دست 
بعد )۹ اوت ۱۹۱۹/ ۱۷ مردادماه ۱۲۹۸(  بازداشت شد. چند روز  قزاق‌ها در جزیره آشوراده 
کرد.  امضا  را  انگلستان  امپریالیسم  به‌دست  ایران  اسارت  ننگین  قرارداد  وثوق‌الدوله  دولت 
هفته بعد )۱۴ اوت/ ۲۲ مردادماه( کولومیتسف به‌دست یک افسر گارد سفید که در خدمت 
دولت انگلستان بود، به‌قتل رسید. ۲۸ اوت/۱۶ شهریورماه دولت شوروی طی پیامی خطاب 
به کارگران و زحمتکشان ایران اعلام داشت: »درست در لحظه‌ای که درندگان انگلیسی 
بر ایران مسلط‌اند و می‌کوشند طوق بندگی کامل را به گردن مردم ایران بیاندازند، 
قرارداد  که  می‌دارد  اعلام   

ً
و دهقانان جمهوری شوروی روسیه رسما کارگران  دولت 

که  ایران  اما دولت شاهنشاهی  ایران را به‌رسمیت نمی‌شناسد«.  انگلیس و  اسارت‌آور 
در جبهه استعمارگران و مستکبران جهانی قرار گرفته بود، به‌جای استقبال از پیشنهاد‌های 
اولین دولت سوسیالیستی جهان و همکاری با آن دولت و استفاده از پشتیبانی آن جهت اخراج 
به  نماینده‌ای  ایران،  ارضی  تمامیت  و  آزادی،  استقلال،  تأمین  و  انگلیس  اشغالی  نیروهای 
کنفرانس صلح پاریس فرستاد و ادعاهایی علیه دولت نوبنیاد شوروی در جهت منافع اربابان 
منتظر  حتی  این‌که  بدون  انگلیس،  دولت  که  بود  زمانی  در  این  و  کرد.  مطرح  امپریالیستی 
تصویب قرارداد ننگین ۹ اوت ۱۹۱۹ )۱۷ مردادماه ۱۲۹۸( از جانب مجلس ایران باشد، اجرای 
ایران آمد و  به  به‌ریاست »آرمیتاژ اسمیت«  فوراً  انگلستان  بود. هیئت مالی  آغاز کرده  را  آن‌ 
به‌سمت بازرس‌عالی دارایی ایران تعیین گردید، افسران انگلیسی به‌نام مستشار در واحد‌های 
ارتش ایران به‌کار پرداختند و کمی بعد دولت انگلستان یک موافقت‌نامه گمرکی به ایران تحمیل 
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کرد که در آن حقوق و عوارض کالاهای صادراتی انگلیس به ایران به‌میزان زیاد کاسته شد و 
در عوض حقوق و عوارض بازرگانی کالاهای شوروی به‌قدری افزایش یافت که عملًا تجارت 
ایران با آن کشور قطع گردید. انگلستان کنترل قیمت‌ها را در بازار ایران از طریق خرید غلات 

و احتکار آن و سایر راه‌های بی‌شرمانه، کاملًا به‌دست خود گرفت.
ایران  به  ناهنجار امپریالیسم  به تجاوزات خشن و  در چنین شرایطی است که دولت شوروی 
اعتراض می‌کند. درست در آستانه امضای قرارداد ننگین ۹ اوت ۱۹۱۹ )۱۷ مردادماه ۱۲۹۸( 
به‌تصرف  را  ایران  »انگلستان  که  کرد  اعلام  و  بلند  را  خود  اعتراض  بانک  لنین  که  بود 

است«. درآورده 

تحت فشار روزافزون جنبش‌های آزادی‌بخش ملّی و ضد امپریالیستی در گیلان، آذربایجان، 
و خراسان و در پی اعتراض همگانی توده‌های مردم در سراسر کشور، قرارداد ننگین به‌تصویب 
با  را  با پیگیری و عزم راسخ مذاکرات خود  بر آب شد. دولت شوروی  مجلس نرسید و نقش 
دولت ایران ادامه داد. درعین‌حال زیر ضربات ارتش نوبنیاد شوروی نیروهای اشغالی انگلیس 
)خردادماه   ۱۹۲۰ سال  مه  ماه  اواخر  گردیدند.  انزلی  وارد  و  شدند  رانده  کشور  آن  جنوب  از 
۱۲۹۹( واحدهای ارتش سرخ برای جلوگیری از حملات مجدد نیرو‌های انگلیسی و دفع شر 
بود  توده‌ها  مبارزه  روز‌افزون  فشار  تحت  و  ارتش  این  زیر ضربات  آمدند.  انزلی  بندر  به  آن‌ها 
نیروهای  ایران شدند. »دنسترویل«، فرمانده  به‌ترک خاک  انگلیس مجبور  اشغالی  ارتش  که 
اشغالی انگلیس، در کتاب »خاطرات« خود اعتراف می‌کند که با چه دشواری‌های زیاد موفق 

به بیرون بردن واحد‌های تحت فرماندهی خود از ایران شد.
مذاکراتی‌ که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر آغاز شده بود، علی‌رغم 
همه خراب‌کاری‌ها و اخلال‌گری‌های امپریالیسم و ارتجاع ایران، بالاخره در ۲۰ ماه مه ۱۹۲۰ 
به‌جای  که  مشیرالدوله  دولت  سال  همان  پاییز  رسید.  به‌نتیجه   )۱۲۹۹ اردیبهشت‌ماه   ۳۰(
برای  را  انصاری(  )مشاورالممالک  خود  تام‌الاختیار  نماینده  بود،  آمده  کار  به‌سر  وثوق‌الدوله 

مذاکره و استقرار مناسبات دیپلماتیک به مسکو فرستاد. 
از آن پس نیز امپریالیسم و عمالش همواره به فتنه‌انگیزی، خراب‌کاری، و اخلال در مناسبات 
ایران و شوروی ادامه دادند. تاریخ واقعی نشان می‌دهد که علت این عداوت و کینهٔ حیوانی 
اتحاد شوروی همان  با  ایران  مناسبات  توسعه  و  تقویت  با  امپریالیسم  مخالفت سرسختانه  و 
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تضاد سرشتیِ سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی سوسیالیسم و سرمایه‌داری، و بالنتیجه، عدم 
موافقت و مبارزه دولت شوروی با سیاست استعماری امپریالیسم در مقیاس جهانی، و ازجمله 
در ایران است. سیاست خارجی لنینی دولت شوروی درست در نقطه مقابل و عکس سیاست 
و  کارشکنی‌ها  تمام  علی‌رغم  و  است.  امپریالیستی  دولت‌های  دیگر  و  تزاری  دولت  خارجی 
لحظات  حساس‌ترین  در  و  یافته  گسترش  امروز  تا  مناسبات  این  نوسان‌ها،  و  اخلالگری‌ها 
تاریخی کشور ما، برای حفظ و تأمین آزادی و استقلال ایران شرایط جدی و امکانات واقعی 

مساعد فراهم ساخته است.
در نوامبر سال ۱۹۲۰/ آبان- آذرماه ۱۲۹۹ مذاکرات ایران و شوروی در مسکو برای امضای 
 ۴(  ۱۹۱۹ ژوئن   ۲۶ پیام  همان  پیمان  و  مذاکرات  مبنای  گردید.  آغاز  کشور  دو  بین  پیمانی 
اتحاد  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  بود.  ایران  خلق‌های  به  دولت شوروی  تیرماه ۱۲۹۸( 
شوروی در جلسه ۷ سپتامبر ۱۶/۱۹۲۰ شهریورماه ۱۲۹۹ پیشنهادهای کمیسر امور خارجی، 
هیئت  عضو  سیاح،  حمید  که  به‌طوری  کرد.  تصویب  پیمان  این  اصول  دربارهٔ  را  چیچرین، 
نمایندگی ایران، در خاطرات خود می‌نویسد: رئیس دولت شوروی، لنین در ملاقات خود 
با هیئت نمایندگی ایران متذکر شد که: سیاست خاوری روسیه شوروی درست عکس 
و  غارتگرانه  سیاست  عکس  جهت  در  بود،  خواهد  امپریالیستی  حکومت‌های  سیاست 
توسعه‌طلبانه امپریالیست‌ها خواهد بود. موضع ما دوستی فارغ از خود‌خواهی، و عدم مداخله 
چاپ  در شرق«،  ملّی  آزادی‌بخش  و جنبش  »لنین  )کتاب  است  داخلی کشور شما  امور  در 

مسکو، ۱۹۶۵/ ۱۳۴۴، ص ۲۶۷(.
مذاکرات مسکو پیرامون پیمان ایران و شوروی در اواخر سال ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ به‌ثمر رسید. ۲۲ 
لنین در هشتمین کنگره سراسری شوراهای روسیه  دسامبر همان سال / ۱ دی‌ماه ۱۲۹۹ 
روابط  بر  که  ایران،  با  پیمانی  قریب‌الوقوع  و  حتمی  امضای  از  می‌توانیم  »ما  گفت: 
منافع اساسی همه خلق‌های  بودن  واقعیت یک‌سان  پایهٔ  بر  و  آن کشور  با  دوستانه 
زیر ستم امپریالیسم مبتنی است، استقبال نماییم« )»مجموعه آثار«، چاپ چهارم روسی، 

جلد ۴۲، ص ۱۳۲(.
در تاریخ ۵ فوریه سال بعد )۱۹۲۱( / ۱۴ آذرماه ۱۳۰۰ استوارنامه نمایندهٔ تام‌الاختیار جمهوری 
شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه در ایران، ف.آ. رونشتاین، به‌امضای رئیس دولت شوروی، 
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مسکو  در  پیمان   ۱۳۰۰ آبان‌ماه   ۵  /  ۱۹۲۱ فوریه   ۲۶ در  شد.  ایران  عازم  او  و  رسید  لنین، 
به‌امضا رسید. این نخستین پیمانی بود که دولت ایران بر اساس برابری کامل حقوق با یک 
آمده است: »دولت شوروی روسیه، نظر  پیمان  این  بزرگ امضا می‌کرد. در مقدمه  دولت 
به آرزوی خود مبنی بر این‌که شاهد استقلال، سعادت و تملک مردم ایران نسبت به 
از جانب  امضا شده  موافقت‌نامه‌های  و  قرارداد‌ها  کلیه  منافع خویش می‌باشد،  ‌همهٔ 
حکومت سابق تزاری را با ایران که حقوق مردم ایران را ندیده گرفته‌اند لغو کرده، 
آن‍ها را کأن‌لم‌یکن اعلام می‌دارد«.  این پیمان همهٔ امتیاز‌هایی را که پیش از انقلاب اکتبر 
ایران به سرمایه‌داران روسی واگذار شده ‌بود، لغو کرد. در این پیمان دولت شوروی رژیم  در 
اموال  ایران تحمیل شده ‌بود، فسخ کرد،  به  امپریالیستی  از جانب دول  را که  کاپیتولاسیون 
ایران را  از اوراق بهادر موجود در  دولت تزاری و سرمایه‌داری روس، همچنین ذخیره بزرگی 
بلاعوض به مردم ایران واگذار کرد. در این پیمان اصل عدم مداخله در امور داخلی طرفین 

تأیید گردید.  رسماً 
پس از امضای این پیمان دولت شوروی، برای احیای روابط بازرگانی تاریخی که بین خلق‌های 
دو کشور همجوار وجود داشت، مساعی فراوان به‌کار برد. نامه‌هایی که لنین شخصاً )ازجمله 
نامه‌ای به ل.آ. فوتیوا )در ۲۱ ژوئن ۱۹۲۱/ ۳۱ خردادماه ۱۳۰۰( در‌بارهٔ احیا و گسترش روابط 
بازرگانی با ایران نوشته است، حاکی از اهمیتی است که دولت شوروی برای مناسبات خود با 
ایران قائل بوده ‌است. لنین به منشی خود دستور می‌دهد که نماینده کمیساریای خلق برای 
بازرگانی خارجی، بلکوف، را پیش از حرکت به ایران، برای انجام یک گفتگوی شخصی به‌نزد 
او دعوت کند. ]در این دیدار[ لنین پیوسته بر عدم مداخله در امور داخلی ایران تأکید می‌کرد. 
قرارداد فوریه ۱۹۲۱/ ۵ آبان‌ماه ۱۳۰۰ به ایران امکان داد که با استناد به آن در سال ۱۹۲۷ / 
۱۳۰۶ مسئله لغو کاپیتولاسیون را به‌طورکلی با همه کشور‌های امپریالیستی مطرح کند. مفاد 

این پیمان در سال ۱۹۲۷، در قراردادی که بین دولتین ایران و شوروی 
  در مسکو به‌امضا رسید، تأیید گردید. همراه این قرارداد، موافقت‌نامه‌های دیگری، نیز ازجمله 
درباره روابط بازرگانی به‌امضا رسید. در موافقت‌نامه گمرکی، حق ایران درباره تعیین تعرفه آزاد 
گمرکی به‌رسمیت شناخته شد. حق ایران برای تعیین تعرفه گمرکی، اهمیت ویژه‌ای برای همه 
با اتحاد  با بهره‌گیری از قراردادها و موافقت‌نامه‌های خود  اقتصاد کشور داشت. دولت ایران 
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مه  ماه  در  را  گمرکی  آزاد  تعرفه  استقرار  قانون  توانست  کاپیتولاسیون(  لغو  )به‌همراه  شوروی 
سال ۱۹۲۸ / اردیبهشت- خردادماه ۱۳۰۷ اعلام کند. دولت شوروی اولین دولتی بود که این 
قانون را به‌رسمیت شناخت و پس از مذاکرات لازم در ۱۱ مارس ۱۹۲۹ / ۲۰ اسفندماه ۱۳۰۸ 

مقاوله‌نامه جدیدی با دولت ایران بر اساس قانون جدید استقلال گمرکی امضا کرد.
در سال‌های بحران اقتصادی همگانی جهان سرمایه‌داری )۱۹۲۹ – ۱۹۳۲/ ۱۳۰۸- ۱۳۱۱( 
که حجم صادرات ایران به‌شدت کاهش یافت و عدم توازن بازرگانی خارجی سبب بحران در 
کشاورزی نیز گردید، دولت ایران انحصار بازرگانی خارجی را اعلام کرد که دول سرمایه‌داری از 
قبول آن امتناع کردند. ولی سابقه حقوقی امر )شناسایی آن در قرارداد ۱۹۲۱ / ۱۳۰۰ ایران 
و شوروی( سرانجام آن‌ها را نیز ناچار کرد این قانون را به‌رسمیت بشناسند. درواقع مناسبات 
جهان  اقتصادی  بحران  زیان  و  ضربه  شدت  از  که  شد  باعث  شوروی  اتحاد  با  اقتصادی 

سرمایه‌داری به اقتصاد ایران کاسته شود.
پس از استقرار حکومت شوروی، هرگاه دولت ایران نیازی احساس و به دولت اتحاد شوروی 
بهره‌مند شده  دولت  آن  پشتیبانی  و  و همکاری  کامل  تفاهم  از حسن  کرده همیشه  مراجعه 
‌است. ساختمان چندین سیلو، ازجمله سیلوی تهران، چندین کارخانه برنج‌کوبی و تأسیسات 
صنعتی دیگر در دوران بین دو جنگ جهانی ازآن‌جمله‌اند. شرکت‌های مختلط ایران و شوروی 
که در سال‌های دهه ۱۹۲۰ / ۱۲۹۹ تأسیس گردید، مانند شرکت پنبه ایران، شرکت ابریشم 
ایران، شکر روس و ایران، ایجاد نخستین ایستگاه رادیویی نیرومند )بی‌سیم( در ایران، همه و 
همه اقداماتی است که به‌درخواست و پیشنهاد ایران توسط دولت شوروی و در جهت گسترش 
رژیم  خلقی  ضد  ماهیت  اگر  که  نیست  تردیدی  گرفته ‌است.  صورت  ایران  اقتصاد  تقویت  و 
پهلوی‌ها نبود، از امکانات وسیع کشور شوروی، بیش از آن‌چه انجام گرفته می‌شد به‌نفع رشد 

و ترقی اقتصاد و علوم و فنون در ایران بهره‌گیری کرد. 
کمی پس از جنگ جهانی دوم، دول امپریالیستی آمریکا و انگلیس به اتحاد شوروی پیشنهاد 
»کمیسیون  این  تأسیس  از  هدف  کردند.  را  ایران«  برای  سه‌جانبه  »کمیسیون  یک  تأسیس 
سه‌جانبه برای ایران« نظارت بر کلیه امور داخلی ایران بود. دولت شوروی، بر اساس سیاست 
اصولی لنینی خویش و به‌ویژه به‌سبب علاقه به‌روابط دوستانه و حسن همجواری با ایران، با 

قاطعیت هرچه تمام‌تر با این پیشنهاد دولتین آمریکا و انگلیس مخالفت کرد. 
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در اکتبر سال ۱۹۵۱ / ۱۳۳۰ هنگام طرح شکایت امپریالیست‌ها از دولت ایران دربارهٔ ملّی 
امنیت  شورای  جلسه  در  ایران  و  انگلیس  نفت  شرکت  از  ید  خلع  و  ایران  نفت  صنایع  کردن 
اعلام  رسماً  شوروی  نماینده  کرد.  دفاع  ایران  منافع  و  حقوق  از  شوروی  دولت  ملل  سازمان 
داشت که ملّی کردن صنایع نفت از امور داخلی مردم ایران است. او به‌تفصیل ثابت کرد که 
طرح این مسئله در شورای امنیت هم تجاوز به حق حاکمیت مردم ایران و هم تجاوز به منشور 
)روزنامه  ندارد  وجود  داخلی کشورها  امور  در  دخالت  برای  جایی  آن  در  که  است  متحد  ملل 
جلسه  در  شوروی  نماینده  قطعی  مخالفت   .)۱۳۳۰ مهرماه   ۲۸/۱۹۵۱ اکتبر   ۲۱ »پراودا«، 
شورای امنیت با طرح این مسئله، نقشه امپریالیست‌های آمریکا و انگلیس را نقش بر آب کرد.
اقتصادی  زیر‌بنای استقلال  به‌ویژه صنایع ذوب‌‌آهن که در واقع  ایجاد صنایع سنگین مادر، 
است، صد سال تمام اندیشه همه نیروهای مترقی و دموکراتیک ایران را به‌خود معطوف داشته‌ 
ولی  مراجعه‌کرد،  امپریالیستی  کشورهای  به  بارها  صنعت،  این  ایجاد  برای  ایران  دولت  بود. 

نرسید. به‌نتیجه 
    دولت شوروی در موافقت‌نامه‌ای که در‌بارهٔ همکاری‌های اقتصادی )دی‌ماه ۱۳۴۵- ۱۳ ژانویه 
۱۹۶۶( با دولت ایران امضا کرد ساختمان مجتمع ذوب‌ آهن اصفهان، کارخانه ماشین‌سازی 
را  دیگر  و یک رشته مؤسسات  )به‌طول ۱۱۰۰کیلومتر(  ایران  گاز سراسری  لوله‌کشی  اراک، 

به‌عهده گرفت و تعهدات خود را در کوتاه‌ترین مدت انجام داد.
به  درعین‌حال   )۱۳۵۲ فروردین‌ماه  ۱۹۷۳/اسفند-  مارس  )ماه  ذوب‌آهن  مجتمع  گشایش 
پیشرفت صنایع معدنی ایران، به گسترش شبکه راه‌ها، ازجمله راه‌آهن و غیره کمک کرد. در 
ایران و شوروی در تهران  موافقت‌نامه‌ای که ۲۷ ژوئیه ۱۹۶۳ / ۵ مرداد ۱۳۴۲ بین دولتین 
که  گرفته ‌شد  نظر  در  ارس  رود  مرزی  بخش  در  آبی  برق  مجتمع  یک  ایجاد  رسید  به‌امضا 
ساختمان آن با موفقیت به‌پایان رسید. همه این مؤسسات که اغلب از لحاظ اقتصادی اهمیت 
بنیادی دارند، در سرزمین ایران، برای مردم ایران و با شرکت فعال خود ایرانیان ساخته‌ شده 

افتاده‌اند. به‌کار  و 
دولت اتحاد شوروی همواره پشتیبانی خود را از توده‌های زحمتکش ایران و مبارزه آزادی‌بخش 
ضد امپریالیستی مردم ایران اعلام داشته ‌است. چند ماه پس از پیروزی انقلاب مردم ایران 
خود  مطبوعاتی  کنفرانس‌های  در  هرهفته  کارتر  هنگامی‌که  درست  خمینی،  امام  به‌رهبری 
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پشتیبانی از شاه مخلوع را مکرراً اعلام می‌کرد، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی و صدر 
هیئت رئیسه شورای‌عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، لئونید ایلیچ برژنف، با صراحت 
ایران برحذر داشت.   و قاطعیت هرچه تمام‌تر امپریالیسم را از هرگونه دخالت در امور داخلی 
اتحاد  امپریالیستی  انترناسیونالیستی و ضد  از سیاست  به‌پیروی  باز هم رئیس دولت شوروی 
شوروی، چند روز پس از پیروزی انقلاب ایران در سخنرانی انتخاباتی خود در شهر مسکو، از 
جانب مردم شوروی این پیروزی را به مردم ایران تبریک گفت. تا ‌کنون دولت اتحاد شوروی در 
همه محافل و مجامع بین‌المللی پیگیرانه از منافع مردم ایران و انقلاب ایران، از حق حاکمیت 

و تمامیت ارضی ایران، دفاع کرده است. 
و  برای حفظ  دیگر کشور‌های سوسیالیستی(  )و  دولت شوروی  با  مناسبات حسن‌همجواری 
ایران، تأمین پیشرفت کشور در همهٔ شئون اقتصادی، اجتماعی،  تحکیم آزادی و استقلال 
گسترش  به‌منزله  مناسبات  این  گسترش  می‌کند.  فراهم  واقعی  امکان  فرهنگی  و  سیاسی، 
گسترش  که  ایران  مردم  امپریالیستی  ضد  مبارزات  درعین‌حال  است.  گران‌بها  امکانات  این 
به‌سود کشور‌های  بیفزاید،  توان آن  و  بر عمق  با کشور‌های سوسیالیستی می‌تواند  مناسبات 
سوسیالیستی و ازجمله اتحاد شوروی که پیوسته علیه امپریالیسم مبارزه پیگیر کرده و می‌کند، 
نیز هست. به‌همین جهت گسترش مناسبات در تمام زمینه‌ها با اتحاد شوروی و دیگر کشورهای 
سوسیالیستی، مسئله‌ای نیست که فقط به‌سود ایران باشد. مناسبات دوستانه مبتنی بر برابری 
حقوق و نفع متقابل با اتحاد شوروی به‌سود تمام نیروهای ضدامپریالیست و ترقی‌خواه منطقه 

و سراسر جهان نیز هست.
خلقی  ضد  ماهیت  حسب  بر  پهلوی‌ها  طاغوتی  رژیم  که  جبران‌ناپذیری  زیان‌های  از  یکی 
وارد کرده است، همانا سعی در محدود  ایران  به مردم  امپریالیسم  اجرای منویات  و در  خود 
کردن مناسبات ایران و اتحاد شوروی، تلاش در تحریف ماهیت کشورهای سوسیالیستی و 
به‌خصوص اتحاد شوروی و کوشش در دگرگون جلوه دادن تاریخ مناسبات میان دو کشور بوده 

‌است.
برای نشان دادن اهمیت روابط ایران و شوروی کافی ‌است سخنان برژینسکی، مشاور امنیت 
از قول  آوریم که  به‌یاد  را  ایران،  انقلاب  این دشمن سوگند خورده  آمریکا،  ملّی رئیس‌جمهور 
کارتر به وزیر خارجه آمریکا نوشت: »پایان حمایت سیاسی از جمهوری اسلامی خمینی، 
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 به تضعیف مواضع سیاست خارجی رژیم 
ً
 توسط اتحاد جماهیر شوروی حتما

ً
خصوصا

خمینی منجر خواهد ‌شد«.

سراسر تاریخ واقعی مناسبات ایران و شوروی )و نه تاریخ تحریف شده( نشان می‌دهد که تقویت 
ایران همواره خواهان  ایران و پیشرفت آن بوده و هست. مردم  به‌نفع  این مناسبات  و توسعه 
حداکثر بهره‌گیری از امکانات وسیع و همه‌جانبه‌ای بوده‌اند که مناسبات حسن‌همجواری با 
دولت دوست و همسایه شمالی ما، اتحاد شوروی، برای پیشرفت ایران به‌وجود ‌آورده‌ است. 
وظیفهٔ  که  انقلاب  دولت  است  امید  است.  ایران  به‌عهدهٔ  واقعی  امکانات  این  از  بهره‌گیری 
نوسازی بنیادی جامعه ایران را به‌عهده دارد، برای حفظ و تحکیم انقلاب و پیش‌بُرد هدف‌های 
مقدس ضد امپریالیستی و خلقی آن، برای تأمین و استقلال و آزادی ایران، با تکیه بر نیرو و 

آرمان مردم کشور، از این امکانات واقعی به‌حداکثر بهره گیرد.

]مجلهٔ »دنیا«، سال ۱۳۵۹، شماره ۳، صفحه ۸۲[‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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مسئلۀ آزادی یکی از مسایلی است که همواره به‌شکلی در جامعۀ بشر مطرح بوده است. در 
دوره‌های تاریخی که مبارزات اجتماعی شدت خاصی یافته، مسئلۀ آزادی نیز حادتر شده است. 

اکنون ما در یکی از این‌گونه مراحل تاریخی زندگی می‌کنیم.
و  خیالی  پاسخی  این‌که  برای  یافت.  دست  بدان  می‌توان  چگونه  و  چیست  آزادی  ببینیم 
من‌درآوری به این پرسش مهم و جدی ندهیم، باید ببینیم که مسئلۀ آزادی خود اساساً چگونه 

می‌شود.   مطرح 
جهان واقعی که انسان خواه‌ناخواه در آن زندگی می‌کند، دارای قوانین و نوامیس عینی است 
که درهرحال مستقل از میل و ارادۀ فرد عمل می‌کند. به‌وجود آمدن افراد، خود در متن جهانی 
و  نوامیس خاص خود گسترش می‌یابد  و  قوانین  بوده، طبق  آن‌ها موجود  از  پیش  است که 
آزادی چون شکلی  این‌جاست که مسئلۀ  قرار می‌گیرد.  آن  مقابل  در  تولد،  به‌محض  انسان 
از مناسبات موجود بین فعالیت انسان و قوانین عینی محیط واقعی او مطرح می‌شود.

انسان هیج‌گاه به‌تنهایی به‌وجود نمی‌آید. به‌تنهایی زیست نمی‌کند و به‌تنهایی با محیط خود 
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روبه‌رو نمی‌شود. بلکه افراد باهم، گروهی، به‌صورت جوامع انسانی با محیط طبیعی و اجتماعی 
قهر(  و  )با جبر  نیروی  نیروی عمده:  نوع  دو  برابر  در  فرد  که  است  ازاین‌رو  روبه‌رو می‌شوند. 
عملکرد  مظهر  درواقع  نیروها  این  می‌گیرد.  قرار  اجتماعی  قهر(  و  جبر  )با  نیروی  و  طبیعی 
و  ناشی می‌شوند  اجتماع  و  از سرشت طبیعت  که  و جامعه‌اند  همان قوانین عینی طبیعت 

را تشکیل می‌دهند. اساس هستی آن‌ها 
برخوردهای گوناگونی را که به مسئلۀ آزادی و ضرورت، با مسئلۀ جبر و اختیار در طول تاریخ 

شده است، می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
١. برخورد ابتدایی و سطحی، ذهنی و غیرواقعی که »آزادی« و »ضرورت«، »جبر« و »اختیار« 
را همچون دو مقولۀ مانعة‌‌الجمع روبه‌روی هم می‌گذارد. در نتیجۀ چنین برخورد نادرستی با 
مسئلۀ جبر و اختیار، در تاریخ فلسفۀ اسلامی دو جریان فکری به‌نام »جبریه« )هوادار اصالت 
جبر( و »قدریه« )طرف‌دار اصالت قدرت و آزادی( به‌وجود آمدند. از امام جعفر صادق روایت 
امر  بل  لاتفویض  و  »لاجبر  است:  گفته  »قدری«  و  »جبری«  بین  قضاوت  در  که  کرده‌اند 

بین‌الامرین«  )نه جبر است و نه آزادی، بلکه امری است بین این دو(.
٢. برخورد دقیق علمی و واقعی که »جبر و اختیار« و »ضرورت و آزادی« را در وحدت می‌گیرد. 
در این برخورد است که انسان در راه شناخت قوانین عینی طبیعت و جامعه و کاربُرد درست این 
قوانین می‌‌تواند به آزادی برسد و دایرۀ آزادی و اختیار خود را گسترش دهد. نقش فعال اندیشه، 
ذهن و ارادۀ بشر در این نوع درک آزادی است که می‌تواند عملًا نیروی خلاق عظیم خود را 
پیاده کند، چنان‌که کرده است. همین نقش فعال اندیشه و ارادۀ متکی به درک صحیح قوانین 
عینی طبیعت و جامعه است که تأثیر متقابل انسان در محیط خویش را از تأثیر متقابل دیگر 

گاه و بی‌اراده متفاوت می‌سازد. موجودات ناآ
آزادی دیگران  با  او  آزادی  بلکه در هیئت جامعه زندگی می‌کند،  تنها،  نه  انسان  لیکن چون 
تسلط  دایرۀ  علوم طبیعی  فوق‌العادۀ  پیشرفت  با  که  کنونی  در جهان  اتفاقاً  و  روبه‌رو می‌شود 
مسئلۀ  یعنی  آزادی‌،  مسئلۀ  یعنی  دوم  جنبۀ  این  یافته،  گسترش  بسیار  طبیعت  بر  انسان 
در  بگوییم  اگر  نکرده‌ایم  زیاده‌روی  است.  کرده  کسب  ویژه‌ای  اهمیت  اجتماعی  آزادی‌های 
دوران انقلاب علمی- فنی که ما در آن زندگی می‌کنیم، این جنبۀ دوم یعنی مسئلۀ آزادی‌های 
اجتماعی جنبۀ اصلی و اساسی مسئلۀ آزادی بشر به‌طورکلی را تشکیل می‌دهد. اکنون دیگر 
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آزادی  آزادی، به‌سوی  آزادی اجتماعی پیشرفت بعدی بشریت به‌سوی کمال  بدون تحصیل 
همه‌جانبۀ واقعی سخت دشوار است. درعین‌حال همۀ تاریخ پویای بشر خود زمینۀ ضرور جهت 

تحقق این امر، یعنی تحصیل آزادی اجتماعی را فراهم کرده است. 
به‌ارث  ما  برای  رژیم طاغوتی شاهنشاهی  دوران  از  که  جامعه‌ای  )نظیر  در جوامع طبقاتی 
رسیده است(، یعنی جوامعی که به طبقات متخاصم مستکبران )اقلیت استثمارکنندۀ حاکم، 
صاحب وسایل عمدۀ تولید( و مستضعفان )اکثریت استثمارشوندۀ محکوم، محروم از وسایل 
تولید( تقسیم شده‌اند، آزادی و آقایی حاکم و بردگی و بندگی برای اکثریت محکوم به‌اصطلاح 
»طبیعی« و »عادی« است. در ارتباط با همین واقعیت ناگوار است که در جهان سرمایه‌داری 
آزادی و آقایی برای کشورهای توانگر امپریالیستی و وابستگی و استعمارزدگی برای کشورهای 
کم‌توان مستعمره و نیمه‌مستعمره به‌وجود می‌آید. به‌عبارت دیگر، تحدید و محو آزادی افرادی 
استثمار  بر  مبتنی  درون جوامع  در  )اقلیت مستکبر(  دیگر  افراد  توسط  )اکثریت مستضعف( 
است که درعین‌حال در سطح جهان نیز، یعنی بین خلق‌های جهان استثمارگر سرمایه‌داری، 
و جامعۀ  توسط کشور  ناتوان(  و  آزادی یک کشور، یک جامعۀ )کم‌رشد  و محو  سبب تحدید 
دیگر )امپریالیستی و توانگر( می‌شود. ازاین‌رو است که در جوامع کشورهای وابسته و مستعمره 
توده‌های مردم درعین‌حال در معرض دو ستم همگون )طبقاتی( یعنی ستم ملی )از جانب 
و  می‌گیرند  قرار  »خودی«(  مستکبران  جانب  )از  اجتماعی  ستم  و  امپریالیستی(  کشورهای 
به همین  باز  و  برخیزند.  به مبارزه علیه هر دو ستم  اجتماعی مجبورند  آزادی  برای تحصیل 
سبب است که گفته‌اند در کشوری که زیر سلطۀ امپریالیسم جهان‌خوار باشد، آزادی طبقات 

نیست.  زحمتکش صورت‌پذیر 
انقلاب شکوهمند مردم ایران ضربت جدی بر رژیم طاغوتی حاکم وارد ساخت. امپریالیسم 
پشتیبان توانگر و مکار خارجی او و چپاولگر کلان منابع طبیعی و انسانی ایران که با از بین 
رفتن طاغوت، عامل عمدۀ تسلطش را بر این کشور از دست داده بود، به تلاش خود افزود. 
تعطیل جاسوس‌خانۀ آمریکا ضربت جدی دیگری به سلطۀ امپریالیسم آمریکا در کشور ما وارد 
کرد. امپریالیسم، به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا، تلاش همه‌جانبۀ خود را علیه انقلاب ایران 
وسعت و شدت داد و حتی تجاوز نظامی را نیز به‌مرحلۀ آزمایش گذاشت )و امکان تکرار آن را 
در آتیه علناً و با کمال وقاحت اعلام کرد(. ضدانقلاب داخلی را )که متلاشی و پراکنده شده 
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با فرستادن جاسوسان  با طرق و وسایل مختلف ازجمله  لیکن محو و ریشه‌کن نشده است( 
خود متشکل می‌سازد و بسیج می‌کند. لیکن در هرحال، همان‌طور که جلاد شاه مخلوع- 
اویسی- به‌صراحت گفته بود، ضدانقلاب منتظر فرصت و »لحظۀ موعود« است که برای کودتا 
به‌تنهایی  ضدانقلاب  زیرا  باشد.  داشته  را  آمریکا  نظامی-  مستقیم  مداخلۀ  یعنی  پشتیبانی- 
کودتا  به  قادر  آمریکا  امپریالیسم  دخالت مستقیم  بدون  رزمنده،  متحد خلق  نیروی  درمقابل 
نیست. یعنی دشمن اصلی، امپریالیسم به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا است. یعنی در جنبش 
واحد مبارزه در راه آزادی، علیه ستم ملی و اجتماعی جنبۀ رهایی‌بخش ملی ضدامپریالیستی 

جنبۀ عمدۀ مبارزه است.
آزادی از استعمارزدگی به‌معنای وسیع کلمه وظیفۀ اصلی و اساسی است. استعمارزدگی در 
شئون مختلف جامعۀ ما ریشه دوانده است. شصت سال پیش تقی‌زاده می‌نوشت: همه‌چیز 
تابعِ اروپا- یعنی امپریالیسم- شود.  باید اروپایی- یعنی بورژوایی- شود.  ایران بلاقید و شرط 
)غیر از زبان( همۀ آداب و رسوم، سنن، عادات، اخلاقیات، علوم و فنون بدون استثنا باید در 
ایران رواج یابد. ایران باید جسماً و روحاً، گوشت و پوستش اروپایی- یعنی بوژوایی- شود )مجلۀ 

»کاوه«، چاپ برلن، سرمقالۀ مورخ ٢٢ ژانویۀ ١٩٢٠/ ۱ بهمن‌ماه ۱۲۹۸(.
چنین سیاست خانمان‌براندازی را امپریالیسم و عمال ایرانی آن سال‌ها پیش از آن تاریخ شروع 
کرده با سماجت و سرسختی، علی‌رغم همۀ کوشش‌ها و مبارزات توده‌های زحمتکش ایران، 
به‌پیش می‌بردند. واضح است که این‌جا صحبت بر سر تبادل ارزش‌های فرهنگی و بهره‌گیری 
از دستاوردهای پیشرفت علم و فن معاصر نیست، زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند مخالف این 
تبادل ارزش‌های مثبت و مترقی علم و فرهنگ روندی است  روش معقول باشد، به‌ویژه که 
تاریخی که بر مبنای عینی پیش می‌رود. این‌جا صحبت بر سر نفوذ، رخنه و تسلط استعماری 

امپریالیسم است، چون آزادی اجتماعی بدون استعمارزدایی ممکن نیست. 
سیاست داخلی و خارجی ما که اغلب تصورات، مفاهیم، و اصطلاحاتی که هنوز هم در آن 
بر  امپریالیسم  تسلط  از  مؤثر  به‌نحوی  تا  استعمارزدایی شود  و عملًا  عمیقاً  باید  می‌رود  به‌کار 

نماید. تأمین  را  اجتماعی  واقعی  آزادی  و  کشور جلوگیری کند 
اقتصاد ما که در همۀ رشته‌هایش، از کشاورزی و دامداری گرفته تا صنایع و بازرگانی و امور 
مالی و گمرکی و در همه و همۀ بینش‌ها، نظریه‌ها و شیوه‌های عمل آن امپریالیسم رخنه کرده 
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بدون  آزاد شود.  و  پاک  انحصاری و جهان‌بینی‌اش  نفوذ و سلطۀ سرمایه‌داری  از  باید  است، 
ایجاد یک ستاد مستقل و خودکفای اقتصادی نمی‌توان پیشرفت آزاد جامعه را تأمین کرد. 

فرهنگ ما در همۀ شئون، در بخش آموزش و پرورش جسمی و روحی )از کودکستان تا دانشگاه(، 
در بخش پژوهش‌های علمی و فنی )چه علوم و فنون طبیعی و چه علوم و فنون انسانی(، 
نمایش‌نامه‌نویسی،  و  درام  موسیقی،  تا  گرفته  معماری  و  نقاشی  )از  زیبا  هنرهای  بخش  در 
فیلم‌برداری، و غیره( در بخش اخلاقیات، آداب و رسوم، شیوۀ زندگی، همه و همه چه از حیث 
سازمانی و چه از لحاظ متدولوژی باید از تأثیرات منفی و مضر فرهنگ استعماری آزاد شود. از 
راه استعمارزدایی فرهنگی و در سمت بهره‌گیری درست از همۀ دستاوردها و ارزش‌های مترقی 

علم و فرهنگِ پیشرو بشری است که می‌توان به‌تدریج انقلاب شکوهمند ایران را به ژرفا برد.
آزادی واقعی و همه‌جانبۀ انسان که شرط ضرور شکوفایی تمام استعدادهای نهانی او است، در 
این جهان واقعی موجود ممکن است. در رژیم برده‌داری آزادی کامل تا حد کشتن برده رسماً 
حق »طبیعی« برده‌دار محسوب می‌شد. درمقابل، برده »آزادی« کار کردن و زجر کشیدن تا 
حد مُردن و کشته شدن را داشت. وقتی در نتیجۀ زحمت همین برده‌ها شیوۀ تولید رشد معینی 
بود،  بیش‌تر شده  انسان‌ها  کار  نیروی  به  نیازش  که  )فئودالی(  رعیتی  ارباب-  جامعۀ  یافت، 
یا  کشتن برده را قانوناً ممنوع کرد. این اعلام ممنوعیت رسمی به‌سبب سرشت نیک انسان 
عقاید آسمانی او نبود که گویا یک‌باره بیدار شده باشند، برای خان، ارباب )فئودال( لازم بود 
که رعیت، دهقان زنده بماند و نسل بعد نسل برایش زحمت بکشد، به‌شرط آن‌که اراضی »او« 

را ترک نکند. 
بدین ترتیب از جنبۀ فیزیکی و جسمانی جبر اجتماعی کاسته شد. اما نداشتن زمین، آب، بذر، 
وسایل کار و تولید، و غیره، انسان زحمتکش )»رعیت«( را از لحاظ اقتصادی وابسته به زمینِ 
ارباب کرد. پیشرفت بعدی تولید که در نتیجۀ همین تغییر حاصل شد، ایجاد صنایع ماشینی و 
غیره... احتیاج به نیروی کار آزاد را ایجاب کرد. بورژوازی علیه وابستگی »رعیت« به زمین 
)سرواژ( برخاست تا دهقان )یا پیشه‌ور ورشکست‌شده( بتواند در شهر و روستا »آزادانه« نیروی 
کار خود را چون کالایی به‌معرض فروش گذارد. اما این آزادی از وابستگی به زمین ارباب، 
همراه با آزادی از هرگونه وسایل تولید بود. درنتیجه، کارگر جامعۀ سرمایه‌داری که برای زندگی 
هیچ وسیله‌ای جز نیروی کار خود ندارد، از لحاظ اقتصادی کاملًا وابسته به سرمایه‌دار و اسیر 
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کارفرما می‌گردد. البته او » کاملًا آزاد« است که نیروی کار خود را به کارفرما بفروشد یا نفروشد. 
اما اگر نفروشد، از گرسنگی، خود و خانواده‌اش از بین خواهند رفت.

در سایۀ زحمت و کار طاقت‌فرسای همین کارگر است که رشد بعدی نیروهای مولده جامعه 
را فوق‌العاده گسترش  نیروهای طبیعی  برابر  در  انسان  آزادی  دایرۀ  و فن،  پیشرفتِ دانش  و 
می‌دهد. اکنون بشریت در سیر تکاملی خود به جایی رسیده است که »جهش از جهان ضرورت 

به جهان آزادی« برایش ممکن است.
در جامعۀ بدون طبقات متخاصم و فارغ از استثمار انسان از انسان )که از نظر اسلام مترقی 
باید چنین باشد( بر اساس علوم و فنون پیشرفته و  توحیدیِ مبتنی بر قسط و عدل  جامعۀ 
و  ملی  از هرگونه ستم  آزادی  آزادی« میسر است.  به جهانِ  از جهانِ ضرورت  مترقی »گذار 
ظلم اجتماعی به انسان امکان می‌دهد در فعالیت روزانۀ خود از قانونمندی‌های عینی تکامل 
طبیعت، جامعه، و تفکر حداکثر بهره را بگیرد، هدفمند و با برنامه‌ای مدون پیشرفتِ جامعه را 
طرح‌ریزی و اداره نماید. همۀ شرایط مادی و مقدمات معنوی لازم جهت ترقی همه‌جانبۀ تمام 
جامعه و هر فرد جداگانه را، یعنی شرایط ضرور برای تحقق آزادی واقعی انسان را فراهم 

سازد.
و والاتر است،  او بیش‌تر  )رئال(  از وضع واقعی موجود  انسان همواره  )ایده‌آل(  آرمان  گرچه 
اما در هرحال جامعۀ بشری به تحقق یک آزادی ایده‌آل، و نه ایده‌آلیستی، بسیار نزدیک شده 
است. هم‌اکنون نمونۀ واقعی »جهش از جهان ضرورت به جهان آزادی« با عمل روزانۀ جوامع 

سوسیالیسم پیشرفته درحال‌ تکوین است.

]مجلهٔ »دنیا«، شماره ۵، سال ۱۳۵۹[



»دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک«

۷۵ سال از انتشار یکی از برجسته‌ترین شاهکارهای تفکر انقلابی علمی گذشت. اوایل اوت 
۱۹۰۵ )اواسط مرداد ۱۲۸۴( کمیتهٔ مرکزی حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه در شهر 
ژنو کتاب لنین- »دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک«- را منتشر کرد. سه 
ماه بعد )۱۹۰۵( در بحبوحهٔ انقلاب )۱۹۰۵-۱۹۰۷/ ۱۲۸۴- ۱۲۸۶( ولادیمیر ایلیچ لنین به 

روسیه باز‌گشت و فعالیت جوشان خود را در کشور آغاز کرد.
و. ای. لنین کتاب »دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک« را در ماه‌های ژوئن 
و ژوئیه )خرداد- تیرماه( همان سال در مهاجرت نوشته بود. کتاب دوبار دیگر در همان سال 
در روسیه به‌طبع رسید و به‌طورغیرعلنی در پتربورگ )لنینگراد کنونی(، مسکو، غازان، تفلیس، 
و دیگر شهرهای روسیه پخش شد. ۱۹ فوریه سال ۱۹۰۷ اداره مطبوعات پتربورگ انتشار آن‌ 
را قدغن کرد و ۲۲ دسامبر دادگاه این شهر تصویب‌نامه‌ای در‌بارهٔ از بین بردن نسخه‌های »دو 
انقلابی مشهور، س. ای.  انقلاب دمکراتیک« را صادر کرد.  تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در 
گوسف، دبیر کمیتهٔ حزبی شهر اُدسا که در همان سال ۱۹۰۵ کتاب را گرفته بود، در نامه‌ای 
به لنین روشنی عجیب و عام‌الفهم بودن آن را ستوده ]بود[ نوشت: »به‌عقیدهٔ من کتاب شما، 

)به‌مناسبت ۷۵سالگی انتشار این اثر برجستهٔ لنین(



بیست ‌و دو جُستار 258

اگر دورانی را نسازد، درهرحال نقش عظیمی را ایفا می‌کند«. 
سال ۱۹۰۵ در روسیه تزاری با »یکشنبهٔ خونین«، نهم ژانویه، شروع شده بود*. ارتش به‌دستور 
تزار )شاه روسیه( تظاهرات مسالمت‌آمیز ۱۴۰ هزار کارگر پتربورگ را )که به‌اغوای کشیشی 
حضرت  شمایل  و  عَلَم  با  خود  تقاضانامهٔ  تسلیم  برای  »گاپن«  به‌نام  ]فتنه‌برانگیز[  پرووکاتور 
مسیح و مریم و تصاویر خودِ تزار به‌سوی کاخ زمستانی او روان بودند( به خاک و خون کشیده 
بزرگ  درس  کارگر  »طبقهٔ  نوشت:  لنین  رویداد،  این  خبرهای  نخستین  دریافت  از  پس  بود. 
جنگ داخلی را آموخت. پرورش انقلابی پرولتاریا در ظرف یک‌ روز چنان گامی به‌جلو برداشت 
که طی ماه‌ها و سال‌ها زندگی بی‌رنگ، عادی، و خمودانه امکان‌پذیر نبود«)لنین، »آثار«، جلد 

۹، ص۲۰۱(.
تنها در یک ماه ژانویه ۴۴۰ هزار کارگر در سراسر روسیه اعتصاب کردند که از همهٔ ده سال 
پیش از آن بیشتر بود. اعتصابات اول ماه مه آن سال تقریباً در ۲۰۰ شهر با شعار »سرنگون 
باد سلطنت خودکامه!« برگزار شد. مبارزه گستردهٔ طبقهٔ کارگر اعماق توده‌های روستایی را نیز 
به‌جنبش درآورد. از بهار آن سال کشت اراضی ملاکان بدون اجازه آن‌ها، چرانیدن دام‌ها در 
مراتع اربابان، و تصرف چراگاه‌ها آغاز شد. جنبش‌های دهقانی به‌ویژه در نواحی اطراف رود 
ولگا، در سواحل دریای بالتیک، ماوراءِ قفقاز، و لهستان نیرومند بود. به یک کلام، در کشور 

انقلاب آغاز شده بود.
استحکام حزب و تنظیم خط مشی درست آن برای رهبری پیروزمندانه جنبش انقلابی کارگران 
نتیجهٔ  در  روسیه  کارگری  سوسیال‌دمکرات  حزب  ولی  داشت.  بسزایی  اهمیت  دهقانان  و 
 /۱۹۰۳ اوت   ۱۰ تا  ژوییه   ۱۷( دوم  کنگرهٔ  از  پس  بود.  تفرقه  دچار  منشویک‌ها  اخلال‌گری 
۱۲۸۲  در بروکسل و سپس در لندن برگزار شده بود( حزب در بحران ژرفی فرو رفته بود که 
آن«  اکثریت  از  پیروی  از  دوم  اقلیت کنگره  را »خودداری سرسخت  آن  اساس  لنین  به‌گفتهٔ 
تشکیل می‌داد. لذا لنین می‌کوشید تا برای تدوین تاکتیک حزب در انقلاب و تأمین وحدت 

برنامه مصوبه، هر‌چه‌زود‌تر کنگره سوم تشکیل شود. پایهٔ  بر  آن  صفوف 
کنگرهٔ سوم )از ۱۲ تا ۲۷ آوریل ۱۹۰۵/ ۱۲۸۴( در لندن تشکیل شد. همهٔ سازمان‌های حزب 
به کنگره دعوت شده بودند. اما منشویک‌ها جداگانه در ژنو جمع شدند و چون تعدادشان کم 
بود اجتماع خود را کنفرانس نامیدند. لنین کتاب »دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب 
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)در  را  آن‌ها  و دقت  توضیح دهد، صحت  را  تا تصمیمات کنگره سوم  نوشت  را  دمکراتیک« 
مقایسه با تصمیمات نادرست کنفرانس منشویک‌ها( اثبات کند، برنامه استراتژیکی، خط مشی 
مهم‌ترین  کتاب  این  در  سازد.  نظری مستدل  لحاظ  از  را  اصولی حزب  و سیاست  تاکتیکی، 
و  رشد  دیالکتیکِ  سوسیالیستی،  انقلاب  و  دمکراتیک  انقلاب  بین  مناسبات  بغرنج  مسائل 
تبدیل انقلاب بورژوا-دمکراتیک به انقلاب سوسیالیستی، مسئلهٔ اتحادِ طبقهٔ کارگر با دهقانان 
در انقلاب بورژوا-دمکراتیک، و اتحادِ طبقهٔ کارگر با تهی‌دست‌ترین دهقانان و همهٔ توده‌های 
اصلی  وسیلهٔ  به‌منزلهٔ  مسلحانه  قیام  مسئلهٔ  سوسیالیستی،  انقلاب  در  ده  و  شهر  نیمه‌پرولتر 
سرنگون کردن رژیم خودکامهٔ سلطنتی و پیروزی انقلاب، مسئلهٔ شکلِ حاکمیت )دیکتاتوریِ( 
ارگان سیاسی  به‌منزلهٔ  انقلابی  و دهقانان و حکومت موقت  انقلابیِ دمکراتیکِ طبقهٔ کارگر 
و نقش حزب  بورژوا-دمکراتیک  انقلاب  در  کارگر  این قدرت دولتی، مسئلهٔ سرکردگی طبقهٔ 
طبقهٔ کارگر به‌منزلهٔ شرط قاطع تحقق رهبری پرولتاریا در انقلاب توده‌ای، و غیره، به‌تفصیل 
انقلاب  در  سوسیال‌دمکراسی  تاکتیک  »دو  کتاب  است.  گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد 
دمکراتیک« خدمت بزرگی به غنای نظریه سوسیالیسم علمی است. مسائل اصولی که در این 
کتاب مطرح و روشن شده است در دوران ما به‌ویژه برای کشورهای »جهان سوم« بیش‌ازپیش 
بنیانیِ نظری و عملی خود را نشان می‌دهد. روی چند مسئلهٔ مهم به‌اختصار توقف  اهمیت 

کنیم. 
ببینیم که این دو تاکتیک که ولادیمیر ایلیچ لنین کتاب را بدان موسوم کرده است کدامند. 
لنین پس از تحلیل و بررسی مفصل مسائلی که در بالا به‌اختصار برشمردیم و پیش از »خاتمه« 

کتاب این دو تاکتیک را چنین خلاصه کرده است:
نیل  تا  را  انقلاب  ناپیگیر،  بورژوازیِ  فعالیت  عدم  یا  مقاومت  علی‌رغم  می‌گوید:  دسته  »یک 
را  انقلاب  که  نکنید  را  فکر  این  می‌گوید:  دیگر  دستهٔ  دهید.  سوق  به‌جلو  نهایی  هدف  به 
با  ناپیگیر خواهد رمید. مگر ما  مستقلًا به هدف نهایی برسانید، زیرا در آن صورت بورژوازیِ 
این  نیست که  نیستیم؟ مگر واضح  روبرو  دارند  قرار  راهی که کاملًا در دو قطب مخالف  دو 
دو تاکتیک به‌کلی ناسخ یکدیگرند؟ مگر واضح نیست که تاکتیک اول یگانه تاکتیکِ صحیح 
تاکتیکِ صرفاً »آسواباژدنیه«مآبانه  امر  تاکتیک دوم در ماهیت  انقلابی و  سوسیال‌دمکراسیِ 
-۱۹۰۵ سال‌های  در  سلطنت‌طلب  لیبرالِ  بورژوازیِ  ارگان  مجلهٔ  )»آسواباژدنیه«  است؟«- 



بیست ‌و دو جُستار 260

۱۹۰۲/ ۱۲۸۱- ۱۲۸۴ بود که بعداً هستهٔ حزب عمدهٔ بورژوازی روسیه یعنی حزب »کادت‌ها« 
را تشکیل دادند- )نگاه کنید به:لنین، »آثار منتخبه«، در یک مجلد، ترجمهٔ محمد پورهرمزان، 

.)۲۷۵ ص 
مردم« سه خط مشی  اتقلابی »همگانیِ  دوران گسترش جنبش  در  که  نشان می‌دهد  لنین 
سیاسی عمده پدید آمده است که این دو تاکتیک به‌ترتیب متعلق به خط مشی‌های سیاسی 

دوم و سوم در مقابل خط مشی یکم است بدین نحو:
دعوت  »ضرورت  توده‌ها  همگانی  فشار  زیر  سلطنتی  خودکامهٔ  حکومت   .۱ مشی[  ]خط   
نمایندگان مردم را مجاز می‌شمارد، ولی به‌هیچ‌وجه مایل نیست اجازه دهد که مجلس آن‌ها 

 .)۲۴۴ ص  »همان«،  )همو،  باشد«  مؤسسان  و  همگانی 
را رهبری می‌کند »خواستار  انقلابی که سوسیال‌دمکراسی وی  ]خط مشی[ ۲. طبقهٔ کارگر 
انتقال کامل قدرت حاکمه به دست مجلس مؤسسان است و برای حصول این مقصود نه‌فقط 
راه  در  آن  بر  علاوه  بلکه  تبلیغات،  تام  آزادی  راه  در  نه‌فقط  و  عمومی  انتخابات  حق  راه  در 
سرنگون ساختن فوری حکومت تزاری و تعویض آن با حکومت انقلابیِ موقت نیز مجاهدت 

)همانجا(. می‌نماید« 
و بالأخره، خط مشی ۳.‌ یعنی »بورژوازیِ لیبرال که تمایلات خود را با زبان پیشوایان به‌اصطلاح 
تزاری  حکومت  ساختن  سرنگون  خواستار  می‌نماید،  بیان  مشروطه‌طلب«  دمکرات  »حزب 
نیست و شعار حکومت موقت را به‌میان نمی‌کشد... بورژوازیِ لیبرال... در ماهیت امر می‌کوشد 
آن هم  و  آید  به‌وجود  انقلابی  تودهٔ  و  تزار  بین  مسالمت‌آمیزتری  حتی‌المقدور  یک ‌بندو‌بستِ 
هرچه‌کم‌تر  و  بورژوازی،  یعنی  وی،  به‌دست  هرچه‌بیشتر  قدرت  آن  نتیجهٔ  در  که  بندوبستی 

به‌دست تودهٔ انقلابی، یعنی پرولتاریا و دهقانان بیفتد« )همانجا(.
)اکنون با خط مشی بعضی از پیشوایان و اندیشمندان سابق و کنونی »جبههٔ ملی«، در برخورد 
آن‌ها به رژیم »سلطنت مشروطه« شاه مخلوع، به‌ویژه نسبت به دشمن اصلی انقلاب ایران، 

امپریالیسم، به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا مقایسه کنید! آیا شباهتی حس نمی‌کنید؟!(.
در توضیح قطع‌نامهٔ کنگره سوم حزب دربارهٔ وظایف حکومت انقلابی موقت، لنین تمایلات 
ماوراءِ انقلابی و »آنارشیستی« دربارهٔ اجرای بی‌درنگ برنامهٔ حداکثر و به‌‌دست آوردن قدرت 
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برای انجام انقلاب سوسیالیستی را به‌شدت انتقاد می‌کند و متذکر می‌شود که نه شرایط عینی 
)میزان رشد اقتصادی کشور( و نه شرایط ذهنی که ارتباط لاینفک با شرایط عینی دارد )میزان 
گاهی و تشکل توده‌های وسیع کارگر( اجازهٔ چنین امری را نمی‌دهد. لنین تأکید می‌کند که  آ
»ما یقین داریم که آزادی کارگران فقط به‌دست خود کارگران می‌تواند انجام گیرد«. اما نیل به 
این هدف در شرایط مشخص کنونی فقط از طریق پیروزی و تحکیم انقلاب بورژوا-دمکراتیک 
میسر است. ]لنین در ادامه می‌گوید:[ »در پاسخ اعتراضات آنارشیستی مبنی بر این‌که گویا 
نمی‌اندازیم  به‌تعویق  را  آن  ما  به‌تعویق می‌اندازیم خواهیم گفت:  را  انقلاب سوسیالیستی  ما 
دمکراتیک  جمهوری  راه  همان  از  یعنی  صحیح،  راه  یگانه  از  و  ممکن  وسیلهٔ  یگانه  با  بلکه 
دمکراتیسم  سوای  دیگری  راه  از  بخواهد  که  کسی  برمی‌داریم.  آن  به‌سوی  را  گام  نخستین 
به  لحاظ سیاسی  از  و چه  اقتصادی  لحاظ  از  برود، مسلماً چه  به‌سوی سوسیالیسم  سیاسی 
نتایجی بی‌معنی ومرتجعانه‌ای خواهد رسید. اگر کارگرانی در موقع خود از ما بپرسند: چرا ما 
نباید برنامهٔ حداکثر را اجرا نماییم، ما در پاسخ متذکر خواهیم شد توده‌های مردم که دارای 
تمایلات دمکراتیک هستند هنوز از سوسیالیسم خیلی دورند، هنور تضادهای طبقاتی نضج 
نگرفته است و هنوز پرولتاریا متشکل نشده است. صدها هزار کارگر را در تمام روسیه متشکل 
کنید ببینیم، حُسن‌نظر به برنامه خود را در بین میلیون ]ها[ کارگر تعمیم دهید ببینیم! سعی 
کنید این کار را انجام دهید و تنها به جملات پرسروصدا ولی توخالی آنارشیستی اکتفا نورزید- 
آن وقت فوراً خواهید دید که عملی کردن این تشکل و بسط این فرهنگ سوسیالیستی منوط 

است به اجرای هرچه‌کامل‌تر اصلاحات دمکراتیک« )همو، »همان«، ص ۲۴۶(.
تازه‌ای  مرحلهٔ  سوسیالیستی،  انقلاب  به  بورژوا-دمکراتیک  انقلاب  رشد  دربارهٔ  لنینی  نظریهٔ 
سرمایه‌داری  دوران  در  یعنی  جدید  دوران  در  انگلس  و  مارکس  آموزش  پیگیر  تکامل  در 
انحصاری بود. بانیان سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس که همواره با قاطعیت هرچه‌تمام‌تر 
از جنبش‌های دمکراتیک خلق‌ها پشتیبانی می‌کردند، هرگاه در این ارتباط از نقش طبقهٔ کارگر 
سخن به‌میان می‌آوردند، لزوم شرکت فعال وی ]طبقهٔ کارگر[ را در انقلاب بورژوا-دمکراتیک 
گوشزد می‌کردند نه رهبریِ انقلابات به‌وسیله طبقهٔ کارگر را. مارکس در این زمینه می‌نوشت: 
و سلطنت مطلقه  فئودالی  زمزمه‌های  بورژوازی علیه  انقلابی  کارگران می‌دانند که »جنبش 
مبارزهٔ  که  آن‌ها می‌دانند  کند.  تسریع  را  آن‌ها  انقلابی خاص  فقط می‌تواند گسترش جنبش 
خاص آن‌ها با بورژوازی فقط می‌تواند آن روز آغاز شود که بورژوازی خود پیروز می‌شود... آن‌ها 
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می‌توانند و باید در انقلاب بورژوازی شرکت کنند، زیرا این انقلاب مقدمهٔ انقلاب کارگری 
است« )مارکس، انگلس، »آثار«، جلد ۴، ص ۳۱۳(.

لنین متذکر می‌شد که البته انقلاب روسیه جنبهٔ بورژوازی دارد، ولی این به‌هیچ‌وجه بدان معنا 
نیست که انقلاب دمکراتیک )که از لحاظ مضمون اجتماعی و اقتصادی خود بورژوازی است( 
مورد علاقه عظیم طبقه کارگر نیست. او توضیح می‌داد که انقلاب دمکراتیک هم به‌صورتی 
عملی شود که بیشتر فایدهٔ آن متوجه کلان‌سرمایه‌داران و بزرگ‌مالکان باشد و هم به‌شکلی 
سیادت  سرمایه‌داری  رژیم  در  البته  باشد.  سودمند  کارگران  و  دهقانان  برای  که  شود  پیاده 
بورژوازی بر طبقه کارگر امری است ناگزیر. لذا انقلاب بورژوازی آن قدر که به‌نفع بورژوازیست 
به‌نفع طبقه کارگر نیست. ]لنین در ادامه می‌گوید:[ »ولی این فکر که انقلاب بورژوازی ابداً 
منافع پرولتاریا را منعکس نمی‌نماید کاملأ بی‌اساس است. این فکر بی‌اساس یا به تئوری عهد 
عتیق نارودنیکی منجر می‌شود که می‌گوید انقلاب بورژوازی با منافع پرولتاریا متضاد است و 
به‌این جهت آزادی سیاسی بورژوازی برای ما لازم نیست و یا به آنارشیسم که هرگونه شرکت 
می‌کند«  نفی  بورژوازی  پارلمانتاریسم  و  بورژوازی  انقلاب  و  بورژوازی  سیاست  در  را  پرولتاریا 

)لنین، کتاب »دو تاکتیک سوسیال‌دمکراسی در انقلاب دمکراتیک«، ص ۲۵۴(.
نه‌تنها  کارگر  طبقهٔ  برای  بورژوازی  انقلاب  که  می‌دهد  نشان  لنین  خود  فکر  این  توضیح  در 
به‌منتها درجه سودمند است، بلکه ضروری است. هر قدر انقلاب بورژوازی کامل‌تر، قطعی‌تر، 
پی‌گیرتر باشد، به‌همان اندازه هم منافع طبقهٔ کارگر و دهقانان بیشتر تأمین می‌شود، مبارزه 
به  تأمین می‌شود. »مارکسیسم  بیشتر  به سوسیالیسم  راه رسیدن  بورژوازی در  با  طبقهٔ کارگر 
پرولتاریا نمی‌آموزد که از انقلاب بورژوازی دوری جوید، در آن شرکت نکند، رهبری را در این 
انرژی هرچه بیشتری در آن  با  بلکه برعکس، می‌آموزد که  بورژوازی واگذار کند.  به  انقلاب 
شرکت ورزد و برای رسیدن به یک دمکراتیسم پرولتاریایی پی‌گیر و رساندن انقلاب به هدف 
نهایی آن به قطعی‌ترین وجهی مبارزه نماید. ما نمی‌توانیم از چهار دیوار بورژا دمکراتیک انقلاب 
روس یک‌باره به خارج آن جستن نماییم. ولی ما می‌توانیم حدود این چهار دیوار را به‌مقیاس 
و  پرولتاریا  منافع  راه  در  دیوار  چهار  این  حدود  در  باید  و  می‌توانیم  ما  دهیم.  وسعت  عظیمی 
نیازمندی‌های مستقیم وی و در راه شرایطی که نیروهای وی را برای پیروزی کامل آینده آماده 

می‌سازد مبارزه کنیم« )همو، »همان«، ص ۲۵۵(.
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می‌شود،  متذکر  را  بورژوازی  دمکراسی‌های  تفاوت  خود  خاص  دقت  و  روشن‌بینی  با  لنین 
و  ملاکین  لیبرالی  »دلال‌منشیِ  می‌کند،  گوشزد  را  تفاوت‌ها  این  ندادن  تمیز  ضرر  و  خطر 
کارخانه‌داران« را سخت افشا می‌کند و مبارزهٔ واقعاً انقلابی کارگران و دهقانان در راه دمکراسی 
بورژوازی،  بود فرق میان دو دمکراسی  قادر  او نشان می‌دهد که: »باید  را می‌ستاید.  پی‌گیر 
یعنی دمکراسی بورژوازی جمهوری- انقلابی و دمکراسی بورژوازی سلطنتی- لیبرال را تمیز 
پرولتاریایی  پی‌گیر  دمکراتیسم  و  بورژوازی  ناپیگیر  دمکراتیسم  بین  تمیز  درباره  دیگر  ما  داد، 

)همانجا(.  نمی‌گوییم«  چیزی 
برخورد لنین به وظایف انقلاب دمکراتیک، به شرکت همگانی خلق در آن، به مفهوم »مردم« 
و طبقات، اقشار و لایه‌های درونی آن، به شکل‌های حاکمیت سیاسی، به‌ویژه لزوم استقرار 
»دیکتاتوری انقلابی دمکراتیک کارگران و دهقانان« جهت تأمین پیروزی قطعی انقلاب بر رژیم 
خودکامهٔ سلطنتی، اهمیت متدلوژیک فوق‌العاده‌ای دارد. او تأکید می‌کند که نیرویی که قادر 
است به پیروزی قطعی بر سلطنت خودکامه نایل آید »فقط ممکن است مردم، یعنی پرولتاریا 
و دهقانان باشند، درصورتی‌که نیروهای اساسی و بزرگ در نظر گرفته شود و خرده‌بورژوازی 
شهر و ده )که ایضاً از »مردم« هستند( بین این دو تقسیم گردد« )همو، »همان«، ص ۲۵۷(.
در توضیح شکل حاکمیت سیاسی و ضرورت استقرار »دیکتاتوریِ انقلابیِ دمکراتیکِ کارگران 
و دهقانان« لنین تأکید می‌کند که اجرای اصلاحات بنیادیِ اجتماعی که برای طبقهٔ کارگر و 
دهقانان ضرورت فوری و حتمی دارد موجب مقاومت سرسختانهٔ ملاکان و بورژوازی بزرگ، 
دمکراتیکِ  انقلابیِ  »دیکتاتوریِ  ضرورت  که  است  از‌این‌رو  شد.  خواهد  خودکامه  حکومت  و 
کارگران و دهقانان«  پیش می‌آید، زیرا »بدونِ دیکتاتوری، درهم‌شکستنِ این مقاومت و دفع 

تلاش‌های ضدِ انقلابی غیرممکن است« )همانجا(.
لنین به‌تفصیل درباره نقش دهقانان به‌منزلهٔ متحدِ طبقه کارگر در انقلاب بورژوا- دمکراتیک 
ارتجاعی  بس  نقش  گرفتن  نظر  در  با  می‌رساند.  به‌ثبوت  را  اتحاد  این  ضرورت  گفته  سخن 
که  می‌رسد  درخشان  نتیجهٔ  به‌این  لنین  بورژوازی،  همیشگی  نا‌پی‌گیری  و  بزرگ‌مالکان 
یا موادی طرح گردد  نیست که سعی شود شرایط  این  از  و بی‌ثمرتر  »هیچ‌چیز ساده‌لوحانه‌تر 
با وجود اجرای آن‌ها ممکن باشد دمکراسیِ بورژوازی را دوست بی‌ریایِ مردم محسوب  که 
تنها وقتی می‌تواند  او  باشد.  راه دمکراتیسم  پرولتاریاست که می‌تواند مبارزِ پی‌گیر  تنها  نمود. 
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مبارزِ پیروزمند دمکراتیسم باشد که تودهٔ دهقانی نیز به مبارزهٔ انقلابی وی بپیوندد. اگر نیروی 
خواهد  قرار  دمکراتیک  انقلاب  رأس  در  بورژوازی  آن‌گاه  نکند  کفایت  کار  این  برای  پرولتاریا 
گرفت و جنبهٔ ناپی‌گیر و خود‌غرضانه‌ای به آن خواهد داد. برای جلوگیری از این امر، وسیلهٔ 
دیگری جز دیکتاتوریِ انقلابیِ دمکراتیکِ پرولتاریا و دهقانان وجود ندارد« )همو، »همان«، 

 .)۲۵۸ ص 
توضیحاتی که لنین دربارهٔ کیفیت این شکلِ حاکمیت سیاسی، فرق میان دیکتاتوری فردی و 
دیکتاتوری طبقه، تفاوت بین وظایف دیکتاتوریِ دمکراتیک و وظایف دیکتاتوریِ سوسیالیستی، 
لزوم و میزان وحدتِ اراده و وحدتِ عمل نیروهای انقلابی در این حاکمیت داده است بسی 
پرادعا  اندیش‌مندان  و  سیاست‌مردان  از  بسیاری  برای  هم  امروز  مسائل  این  است.  آموزنده 

چندان روشن نیست.
در جواب معترضینی که می‌گویند: »طبقه کارگر نمی‌تواند با خرده‌بورژوازی ارادهٔ واحد داشته 
باشد« لنین می‌نویسد: »این اعتراض بی‌پایه است« و از عدم درک فرق منطقی و تاریخی بین 
»یعنی  فرق  این  کردن  فراموش  می‌شود.  ناشی  سوسیالیستی  انقلاب  و  دمکراتیک  انقلاب 
فراموش نمودن جنبهٔ همگانی انقلاب دمکراتیک. زیرا: وقتی این انقلاب ٬همگانی٬ بود در 
این صورت در همان حدودی که این انقلاب حوائج و تقاضاهای همگانی را برآورده می‌نماید 
در همان حدود هم آن وحدت اراده وجود دارد. در خارج از حدود دمکراتیسم از وحدت ارادهٔ 
بین پرولتاریا و بورژوازی دهقانی جای سخنی هم نمی‌تواند باشد« )همو، »همان«، ص ۲۶۸(. 
به‌عبارت‌دیگر، در شرایط حکومتِ موقتِ انقلابی، وحدت اراده و عمل مردم )طبقات گسترده 

کارگر و دهقان( تنها در »حدود دمکراتیسم« میسر است.
لنین نشان می‌داد که ارگان سیاسی این دیکتاتوریِ انقلابیِ دمکراتیکِ طبقهٔ کارگر و دهقانان 
که  است  این حکومت  باشد.  مردم  توده‌های مسلح  به  انقلابیِ متکی  حکومتِ موقتِ  باید 
وظیفه دارد برنامه حداقل حزب سوسیال‌دمکرات کارگری روسیه را پیاده کند، یعنی جمهوری 
برقرار  را  روز  کار در  را مصادره کند، ۸ ساعت  اراضی زمین‌داران  نماید،  اعلام  را  دمکراتیک 
سازد، به همهٔ ملت‌های روسیه حق تعیین سرنوشت بدهد، و انقلاب را به‌پیش برد. وظیفه‌ای 
که لنین در این اثر تاریخی خود در مقابل طبقهٔ کارگر قرار می‌دهد چنین است: طبقهٔ کارگر 
برای سرکوب مقاومت رژیم خودکامهٔ سلطنتی با اِعمالِ زور و بی‌اثر کردن ناپی‌گیریِ 
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بورژوازی باید تودهٔ دهقانان را به‌سوی خود جلب کرده انقلاب دمکراتیک را به‌پایان 
رساند. طبقهٔ کارگر برای درهم‌شکستن مقاومت بورژوازی با اِعمالِ زور و بی‌اثر کردن 
ناپی‌گیریِ دهقانان و خرده‌بورژوازی باید تودهٔ عناصر نیمه‌پرولتری اهالی را به‌سوی 

خود جلب کرده انقلاب سوسیالیستی را به‌انجام رساند.

نظریهٔ لنینی رشدِ انقلاب بورژوا- دمکراتیک به انقلاب سوسیالیستی، اساس دانش مربوط به 
انقلابات قرن بیستم را تشکیل داد. در این نظریه تقریباً همه عناصر اصلی نتیجه‌گیری‌های 
تز  سرمایه‌داری،  جداگانه  کشور  یک  در  ابتدا  سوسیالیسم  پیروزی  امکان  دربارهٔ  لنین  بعدی 
سرکردگی طبقهٔ کارگر در انقلاب، اتحاد طبقه کارگر و دهقانان، نقش رهبری و هدایت کنندهٔ 
حزب طراز نوین در انقلاب، دیکتاتوریِ انقلابیِ دمکراتیکِ پرولتاریا و دهقانان، و غیره، وجود 

داشت.
دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی، صدر هیئت رئیسه شورای‌عالی اتحاد جماهیر شوروی 
در  پرولتاریا  سرکردگی  دربارهٔ  لنین  »آموزش  می‌نویسد:  برژنف،  ایلیچ  لئونید  سوسیالیستی، 
انقلاب بورژوا- دمکراتیک، دربارهٔ دیکتاتوریِ انقلابی- دمکراتیکِ پرولتاریا و دهقانان، دربارهٔ 
مناسبات با دیگر طبقات و احزاب، دربارهٔ تاکتیک حزب پرولتری در دوره‌های اعتلا و تنزل 
انقلاب، همهٔ این‌ها، اکنون نیز »نمونه تاکتیک بلشویکی برای همه کسانی است« که هنوز 
باید رژیم استثماری را سرنگون کنند« )برژنف، کتاب »به‌راه لنینی«، جلد ۲، ص ۵۵۵(. این 
آموزش که بر حسب ماهیت خود عمیقاً انترناسیونالیستی است، احزاب مارکسیستی لنینیستی 
را با درک درست دورنمای رشد اجتماعی مجهز می‌سازد و می‌آموزد که جنبش اجتماعی در 
راه دمکراسی و آزادی ملی را نباید مجزا از مبارزهٔ طبقهٔ کارگر در راه سوسیالیسم، بلکه باید در 

رابطه تنگ با آن در نظر گرفت. 

پانویس‌ها
*. برای درک درست آثار و اندیشه‌های لنین )مانند هر متفکر بزرگ دیگر( باید زمان، مکان، 
و شرایط مشخص پیدایش آن‌ها را دانست. البته این به‌هیچ‌وجه بدان معنا نیست که اهمیت 
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این اندیشه‌ها و آثار به زمان، مکان، و شرایط خاص پیدایش‌شان محدود می‌شود و جنبه عام 
و فراگیر ندارند، بلکه درست برعکس، به‌خاطر جنبهٔ عام و فراگیر آن‌ها و برای کاربرد درست 

و پیروزمندانه‌شان قبل از هر چیز درک درست آن‌ها ضروری است.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۶، سال ۱۳۵۹، صص ۷۳-۶۷[.



نهضت ۲۱ آذر

»برجستگان نهضت امروز آذربایجان اغلب زندانیان قصر قاجار تهران بودند که اساس آن ‌را 
با کودتای سیاه خود چیده‌ بود« ]روزنامه »داد«، ۲۶ خرداد ۱۳۲۵[. »فرقهٔ  سید ضیاءالدین 
ستم  و  ظلم  و  رضاشاه  دورهٔ  بید‌ادگری‌های  از  که  می‌شود  رهبری  کسانی  به‌دست  دمکرات 
مأمورین رنج برده‌اند« ]همان، ۲۳ خرداد ۱۳۲۵[. »نفوذ و موقعیت فرقهٔ مزبور در همه‌جای 
یافته، سازمان‌های آن در تمام نقاط استان مزبور  آذربایجان حتی در دهات نیز بسط کامل 
برقرار شده است« ]همان،  ۲۶ خرداد ۱۳۲۵[. »امروز رهبران فرقهٔ دمکرات آذربایجان تفنگ 
به‌دست گرفته، لباس نظامی بر تن کرده، به ورزش، مشق نظامی جنگ در راه آزادی و فعالیت 
برای عظمت آذربایجان همت می‌گمارند... به‌همین جهت من به نهضت آذربایجان امیدوار 
شده، به رفقا می‌گفتم فعالیت برجستگان فرقهٔ دمکرات تأثیر بسزایی در سرنوشت آذربایجان 

خواهد داشت« ]همان،  ۲۴ تیر ۱۳۲۵[.
این یادنامهٔ کوچک از نهضتی بزرگ را با سخنان خود آغاز نکردیم، نه بدان سبب که سخنی 
بسیار  گفتنی‌ها  و  فراوان،  خاطرات  و  مشاهدات  بی‌شمار،  نهضت،  رویدادهای  نداشتیم: 
این نهضت خلقی،  رهبران  و  فعالین،  با سخنان دوستان، شرکت‌کنندگان،  را  یادنامه  است. 

به‌مناسبت سی‌وپنجمین سالگشت ۲۱ آذر
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ضدامپریالیستی، و دمکراتیک نیز آغاز نکردیم، با اظهارنظرهای اندیشمندان و سیاست‌مردان 
مترقی، پیشرو، و انقلابی نیز آغاز نکردیم که بی‌شک جز در ستودن این جنبش سخنی نداشته 

و ندارند. 
شاهنشاهی  رژیم  و  آمریکا  به‌سرکردگی  جهان‌خوار  امپریالیسم  هم،  پیش  سال   ۳۵
به  افترا  و  تهمت،  ناسزاگویی،  لجن‌پراکنی،  را صرف  دست‌نشانده‌اش همهٔ تلاش‌های خود 
مردم  پرافتخار  و  طولانی  مبارزات  تاریخ  در  چشم‌گیر  اوجی  درحقیقت  که  می‌کردند  نهضتی 
زحمتکش این سرزمین علیه ستم ملی و ظلم اجتماعی، در راه آزادی و استقلال، ترقی و رفاه 
همگانی بود. آن روزها هم کشور دوست و همسایهٔ بزرگ و خیرخواه ما، اتحاد شوروی، را متهم 
می‌کردند که گویا نیروهای خود را در آذربایجان نگه داشته است. دولت وقت )قوام‌السلطنه( 
برای بررسی این موضوع در محل، هیئتی به آذربایجان گسیل داشت. هیئت اعزامی  مدت ۸ 
روز )۲۷ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۲۵( شهرهای بزرگ و کوچک آذربایجان را زیر پا گذاشت و 
از هر شهری تلگرافی بدین مضمون به تهران مخابره کرد: »اثری از ارتش سرخ و تأسیسات، 
و  ارزیابی‌ها  »داد«، ۱۵ خرداد ۱۳۲۵[.  ]روزنامه  نشد«  آن مشاهده  کامیون‌های  و  مهمات، 
از رشته مقالاتی است که عضو مؤثر هیئت اعزامی،  بالا،  نظرات نقل شده در ]سطرهای[ 
نهضت  هوادار  و  انقلابی  را  او  نمی‌توان  درهرحال  که  کسی  نوری«،  عمیدی  »]ابوالحسن[ 
 ]۱۳۲۵[ مرداد   ۲۱ تا  خرداد   ۷ از  »داد«،  خود،  روزنامهٔ  در  آورد،  به‌شمار  آذر[  ]بیست‌ویک 
پیرامون سفر هیئت ]گسیل شده[ به آذربایجان ]از سوی قوام[ و مشاهدات مستقیم آن درج 
اِسناد‌های  نیز منتشر شده است. در  این »یادداشت‌ها« در کتابچه‌ای۱ جداگانه  کرده است. 
سران  فعالیت‌های  از  به‌طوراختصار  وقتی  »ما  کرده‌ایم.  ذکر  را  روزنامه  تاریخ  جا  همه  خود 
نهضت آذربایجان و از پیشرفت قابل‌توجه آن‌ها برای مردم تهران شرح می‌دادیم آن‌ها غرق 
در حیرت شده، می‌گفتند پس این اخبار عجیبی که هر روز در تهران علیه نهضت آذربایجان 

انتشار داده می‌شد چیست؟« )روزنامه »داد«، ۲۰ مرداد(.
*

دومین جنگ جهانی رو به‌پایان می‌رفت. شکست حتمی فاشیسم درنده به‌آسانی قابل‌ پیش‌بینی 
تا  بود  پرورانده  و  کرده  تغذیه  انحصاری  سرمایهٔ  امپریالیسم،  را  فاشیسم  وحشی  حیوان  بود. 
سوسیالیسم پیروز را زیر چنگال‌های درنده‌اش براندازد. اما قانون‌مندی‌های عینی رشد تاریخی 
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تضادهای  امپریالیسم،  دوران  در  سرمایه‎داری  ناموزون  رشد  تشدید  طبقاتی،  )مبارزهٔ  جامعه 
درونی سرمایه‌‎داری انحصاری، و غیره( درعمل نتیجهٔ معکوس به‌بار می‌آورد. شکست قطعی 
درعین‌حال  انحصاری،  سرمایه‌‎داری  نیروهای  ارتجاعی‌ترین  ضربتی  گردان  این  فاشیسم، 
آزادی‌خواه،  بشریت  پیشرفت  جهان،  زحمتکشان  تقویت  واقعی،  سوسیالیسم  بزرگ  پیروزی 
صلح‌دوست، و ترقی‌پرور بود، چیزی که امپریالیسم جهان‌خوار به‌هیچ‌وجه نمی‌توانست تحمل 
امپریالیسم و دست‌نشاندگانش هجوم به جنبش‌های رهایی‌بخش ملی و ضد  از‌این‌رو،  کند. 
امپریالیستی را )که از اندونزی، فیلیپین، هندوچین، ایران، یونان گرفته تا آفریقا و آمریکای 

لاتین همه‌جا گسترش می‌یافت( آغاز کردند.
فعالیت  به  ]طباطبایی[(  ضیاءالدین  سید  )نظیر  امپریالیسم  شناخته‌شدهٔ  عمال  ایران  در 
خرابکارانه و نفاق‌افکنانهٔ خود شدت دادند. درعین‌حال با زور سرنیزه حکومت نظامی از فعالیت 
عناصر  پلیدترین  و  مرتجع‌ترین  می‌شد.  جلوگیری  دمکراتیک  و  مترقی  احزاب  و  سازمان‌ها 
نخست‌وزیری  بر »مسند«  )چون ساعد، صدر ]صدرالاشراف[، حکیمی ]حکیم‌الملک[...( 
تا  انداختند  به‌تعویق  را  ملی[  شورای  ]مجلس  پانزدهم  دورهٔ  انتخابات  حتی  می‌نشستند. 
از دشمنان  نمایندگان سرمایه‌داران وابسته و بزرگ‌مالکان،  امپریالیسم،  از عمال  را  مجلس 
به‌ویژه علیه جنبش  تعرض  و  امواج هجوم  اواسط سال ۱۳۲۴  از  پرکنند.  آزادی  و  استقلال 
کارگری، علیه حزب تودهٔ ایران، و علیه شورای متحدهٔ مرکزی زحمتکشان ایران بالا گرفت. 
حمله به اماکن و دفاتر حزب و شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در تهران، اصفهان، 
آبادان، مازندران، و دیگر شهرها را سازمان می‌دادند، باشگاه‌های آن‌ها را غارت می‌کردند، 
مطبوعات مترقی را بدون کوچک‌ترین مجوز قانونی توقیف می‌کردند، به »تصفیه« نیروهای 
دست  آزادی‌خواه  و  میهن‌دوست،  درستکار،  شرافتمند،  درجه‌داران  و  افسران  از  مسلح 
می‌زدند، آنان را تهدید، تبعید، و زندانی می‌کردند. به‌یک کلام: امپریالیسم آمریکا و انگلیس 
توسط ایادی خود، مرتجع‌ترین نیروهای داخلی، همهٔ تلاش‌های خود را به‌کار می‌برد تا رژیم 
طاغوتی استبداد و شاهنشاهی را در کشور مستقر سازد و بدین وسیله سلطهٔ خانمان‌برانداز 
خویش را بر همهٔ شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، و فرهنگی استوار کند. البته 
در  نمی‌توانستند  ومیهن‌دوست  استقلال‌طلب،  آزادی‌خواه،  مترقی،  نیروهای  کشور،  مردم 
مقابل تلاش‌ها و توطئه‌های گسترده و روزافزون امپریالیسم و عمالش بی‌اعتنا بمانند. دامنهٔ 
مقاومت و مبارزهٔ خلق نیز رفته‌رفته بالا می‌گرفت. در آذربایجان وضع زندگی توده‌های مردم 
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به‌مراتب دشوارتر از نقاط دیگر بود. 
*

۱۲ شهریور ۱۳۲۴ بیانیهٔ فرقهٔ دمکرات آذربایجان منتشر شد. در مدتی کم‌تر از یک ‌ماه در همهٔ 
شهرها، قصبات، و دهات آذربایجان انتخابات آزادی که تا آن ‌زمان در تاریخ ایران نظیر نداشت 
صورت گرفت. ۱۰ مهرماه کنگرهٔ اول فرقهٔ دمکرات آذربایجان افتتاح شد. کنگره، پس از ۳ روز 
مذاکره، مرام‌نامه و نظام‌نامهٔ فرقه را که بر  پایهٔ نکات اصلی بیانیهٔ ۱۲ شهریور تدوین شده بود 
به‌تصویب رساند. کمیتهٔ مرکزی مرکب از ۴۱ نفر انتخاب شد و سید جعفر )جوادزاده( پیشه‌وری 
فرقه  به‌مناسبت نخستین سالگشت تشکیل  پیشه‌وری  برگزید. در سخنرانی که  به‌صدارت  را 
در ۱۲ شهریور ۱۳۲۵ در بنای تئاتر دولتی آذربایجان در برابر جمعیت کثیری که سال گذشته 
نقشهٔ  کرد، گفت: »سال گذشته در همین صحنه  ایراد  بودند  را شنیده  او  نطق  همان‌جا 
ایران را با انگشتان خود در هوا ترسیم کرده متذکر شدم که خواست‌ها و گفته‌های 
]مجلهٔ  می‌خواهیم«  ایران  داخل  در  می‌خواهیم  هرچه  است،  نقشه  این  درون  در  ما 
»دموقرات«، به‌زبان آذربایجانی، تبریز، ۱۳۲۵، شمارهٔ ۲، ص ۵[. او در توضیح سخن خود، در 
پاسخ کسانی‌که فرقه را به تمایلات نادرست ملت‌گرایی )ناسیونالیسم( متهم می‌کردند، اضافه 
کرد: »خواست‌های ما تنها برای آذربایجان نیست، بلکه برای سعادت ایران و همهٔ خلق ایران 
است« ]همانجا[. درعین‌حال او به »گفتار رادیوی لندن، تکرار آن توسط رادیوی دهلی و 
سپس نوشتن آن در روزنامه‌های ارتجاعی تهران نظیر »اطلاعات« اشاره کرده گفت: »باوجود 
آزمایشی که در عمل داده‌ایم، بازهم ورق‌پاره‌هایی در تهران پیدا می‌شوند که می‌خواهند ما را 
تجزیه‌طلب، خائن به‌وطن، مخالف استقلال ایران نشان دهند... اما آن‌ها با این افترا که به ما 

می‌زنند نشان می‌دهند که خودشان نوکر بیگانه‌اند« ]همانجا[.
مردم آذربایجان از زبان فرقهٔ دمکرات خود چه می‌خواستند؟ پیش از هرچیز و بیش از هرچیز 
و  آمریکا  به‌سرکردگی  استعمار  سلطهٔ  به  دادن  پایان  و  امپریالیسم  ناهنجار  مداخلات  قطع 
انگلیس. به یک واقعه و یک سند رجوع کنیم: کنسول آمریکا در تبریز در دورهٔ حکومت ملی 
آذربایجان نیز مثل سابق سخت کوشا بود در امور داخلی ایران دخالت کند. مأمورین »سیا« 
یونایتدپرس«  خبرنگار  »دو  )ازجمله  می‌آمدند  آذربایجان  به  پی‌در‌پی  »خبرنگار«  عنوان  تحت 
بودند(. کنسول  آمده  آذربایجان  به  قوام  دولت  اعزامی  به‌همراه همان هیئت  در هواییما  نیز 
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آمریکا نزد پیشه‌وری می‌رود و »اجازه می‌خواهد« تا »مأمورین او تمام نقاط آذربایجان را به‌اتفاق 
خبرنگاران آمریکایی گردش کرده، از حقیقت امر تخلیه این استان از ارتش سرخ کسب اطلاع 
نماید.« پیشه‌وری در جواب می‌گوید: »مسافرت شما و خبرنگاران به هر نقطه‌ای از آذربایجان 
اما امر رسیدگی به موضوع تخلیه به‌هیچ‌وجه جنبهٔ بین‌المللی و بررسی  آزاد است...  مجاز و 
مقامات خارجی در ایران ندارد، بلکه یک امری است بین ایران و شوروی که مأمورین دولت از 
طرف شخص آقای نخست‌وزیر به آذربایجان آمده مشغول انجام وظیفه خود هستند« ]روزنامه 

»داد«، ۲۶ تیر ۱۳۲۵[. 
بود  اصلی‌ای  وظیفهٔ  ایران  ارضی  تمامیت  و  ملی،  حاکمیت  استقلال،  آزادی،  از  دفاع  آری 
که مردم آذربایجان طی سالیان متمادی مبارزه پیگیر انقلابی در برابر خود قرار داده بودند و 
فرقهٔ دمکرات آذربایجان در بیانیه ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ بار دیگر آن ‌را تأکید می‌کرد. و درست 
ایران  ارضی  تمامیت  و  آزادی، حاکمیت ملی،  استقلال،  از  فداکارانه  و  همین دفاع مجدانه 
امپریالیسم  و  شاهنشاهی  جبار  رژیم  نظر  از  آذربایجان  دمکرات  فرقهٔ  نابخشودنی«  »گناه 
سیاه‌ترین  جانب  از  افترا  و  تهمت  نیز سیل  دلیل  به‌همین  بود.  انگلیس  و  آمریکا  جهان‌خوار 
نیروهای ارتجاعی نه‌تنها نسبت به فرقه، بلکه نسبت به همهٔ خلق آذربایجان سرازیر شد. این 
یک واقعیت تاریخی است. ]ابوالحسن[ عمیدی نوری در »یادداشت« خود نوشت: »من وقتی 
این میهن‌دوستی آذربایجانی‌ها را به‌رأی‌العین دیدم یک‌مرتبه یاد آن‌هایی افتادم که تخم نفاق 
را از قدیم بین آذربایجان و ایران پاشیده بر روی خیانت به وحدت ملی ایران آذربایجان را »عضو 
شقاقلوسِ ]قانقاریا[یِ ایران« معرفی می‌کردند... من در همان برخورد اول با شهر تبریز، از 
مشاهدهٔ عدم مراقبت دولت مرکزی نسبت به آذربایجان... اعتراف نمودم که آذربایجان حق 

دارد بر علیه مظالم مرکز طغیان کند« ]همان، ۱۲ خرداد ۱۳۲۵[.
دفاع  که  می‌کرد  تأکید  همواره  آذربایجان  در  خلقی  و  ضدامپریالیستی  رهایی‌بخش  جنبش 
با  و  قانون  چهارچوب  در  باید  ایران  ارضی  تمامیت  و  ملی،  حاکمیت  آزادی،  استقلال،  از 
تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی تأمین گردد. بیانیهٔ ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ متذکر می‌شد که 
»تشکیل انجمن ایالتی و ولایتی مفهوم سیاسی بزرگی دارد. این انجمن برای مقابله با ارتجاع 
ایران سربلند کرده است مشت محکم و  و جریان ضدآزادی که در تهران و شهرهای دیگر 
پاسخ دندان‌شکنی خواهد بود.« اما دولت مرکزی و رژیم استبداد شاهنشاهی خود به‌دستور 
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امپریالیسم سازمان‌دهندهٔ این »جریان ضدآزادی« در ایران بود. او نسبت به همهٔ خواست‌های 
به‌حق مردم آذربایجان بی‌اعتنا بود. این بود که مردم آذربایجان تصمیم به‌تشکیل کنگرهٔ ملی 
خود گرفتند. در عرض مدت قلیل، انتخابات دمکراتیک در سراسر آذربایجان با آزادی و نظم 
بی‌نظیری برگزار و کنگرهٔ ملی مرکب از ۷۰۰ نماینده )۲۹ - ۳۰ آبان ۱۳۲۴( تشکیل گردید. 
چون حکومت تهران به تقاضاهای این کنگره نیز با بی‌اعتنایی برخورد می‌کرد، کنگره وظیفهٔ 
مجلس مؤسسان را به‌عهده گرفت و تصمیم به انتخابات برای مجلس ملی آذربایجان گرفت. 
مجلس ملی، ۲۱ آذر ]۱۳۲۴[ افتتاح شد و به صدر فرقه ]پیشه‌وری[ مأموریت داد حکومت 
ملی را تشکیل دهد. فرماندهان پادگان‌های ارتش رژیم طاغوتی شاهنشاهی در مقابل خواست 
به‌اجرای یک سلسله  تسلیم شدند و حکومت ملی  روز مقاومت(  از ۵  )در رضاییه پس  مردم 

اصلاحات بنیادی اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در آذربایجان پرداخت. 
در نوبت اول اراضی خالصه ]اراضی خالصه در ایران به اموال غیرمنقول از قبیل زمین‌ها و 
بزرگ  مالکین  و  فئودال‌ها  املاک  همچنین  می‌شود[  گفته  دولت  درتملّک  املاک  و  مراتع 
بین  بودند  پرداخته  عصیان  به  جنبش  علیه  کرده  خیانت  خلق  به  که  امپریالیسم  به  وابسته 
روستاییان بی‌بضاعت )در حدود یک میلیون خانوار( بلاعوض تقسیم گردید. برای کمک به 
آبیاری و کشاورزی« تشکیل  روستاییان »بانک فلاحت« تأسیس شد و »شرکت ماشین‌های 

شد.  ریخته  آذربایجان  کشاورزی  رشد  اولیه  پایه‌‎های  به‌این‌ترتیب  گردید. 
مردم آذربایجان اقدامات زیادی برای ایجاد و توسعه صنایع به‌عمل آوردند. کارخانجات جدید با 
کمک مالی حکومت ملی افتتاح گردید. قانون کار دمکراتیک تدوین، تصویب، و به‌موقع اجرا 
گذاشته شد. کارخانجات با نظارت مستقیم کارگران به‌کار انداخته شد. ابوالحسن عمیدی‌نوری 
که جریان بازرسی و مشاهدات هیئت اعزامی از کارخانه پارچه‌باقی تبریز را زیر عنوان: »سیاست 
صنعتی رهبران آذربایجان«، توضیح داده است، می‌نویسد: »ما تمام قسمت‌های کارخانه را 
از محل انبار پشم‌ها تا قسمت‌های حلاجی و نخ‌ریسی و پارچه‌بافی و رنگرزی و پتوسازی، و 
موتور برق کارخانه، حتی محل تصفیهٔ آب آن را دیده از توضیحات مؤثر خودِ پیشه‌وری نسبت 
به کارخانه استفاده می‎کردیم. درحقیقت کارخانهٔ مزبور یکی از کامل‌ترین کارخانجات کشور 
است که از نخ‌ریسی تا پارچه‌بافی را در سازمان‌های خود تکمیل نموده. ...« او سپس متذکر 
با چه شعفی کار می‌کردند و چگونه »اشک شوق  آذربایجان«  می‌شود که: »زن‌های کارگر 
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در دیدگان آن‌ها جمع شده بود« ]روزنامه »داد«، ۳۱ تیر ۱۳۲۵[. در »یادداشت« دیگری زیر 
عنوان: »کارخانجات جدید جوراب‌بافی و کش‌بافی« که »به‌مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار 
تومان برای فرقهٔ دمکرات آذربایجان تمام شده«، می‌نویسد: »چیزی که خیلی در این کارخانه 
تماشایی بود رعایت کلیهٔ احتیاجات کارگر‌ها از حمام، رستوران، باشگاه، زایشگاه زن‌ها، اطاق 
بچه‌های شیرخوار کارگرها، اطاق خواب آنان، حتی اطاق اسباب‌بازی بچه‌های کارگرها بود که 

به‌بهترین و تکمیل‌ترین طرزی آماده بود.« 
توطئه‌های  و  خراب‌کاری‌ها  با  که  آذربایجان  مالیه  وضع  بانکی  و  امورمالی  تمرکز  نتیجهٔ  در 
گسترده نیروهای ارتجاعی ایران روبرو شده بود، به‌زودی سروسامان یافت. تنظیم امور بازرگانی 
زیر نظر مقامات مربوطه حکومت ملی از هرج‌ومرج بازار، احتکار، گرانی قیمت‌ها، و تورم پول 

جلوگیری کرد.
فعالیت، پشت‌کار، جدیت، و ایثار بی‌نظیر مردم در همهٔ شهرها و دهات آذربایجان چشمگیر 
و  فرقهٔ دمکرات، خود مستقیماً  اجرای تصمیمات  و  و تصویب  تدوین  در  بودند که  آنان  بود. 
اقتصادی  اجتماعی-  بنیادی  اصلاحات  بودند.  شریک  و  سهیم  وعمیق  گسترده  به‌نحوی 
چند  فقط  تفصیل  از  گریز  برای  می‌انداخت.  تعجب  و  به‌حیرت  را  بیننده‌ای  هر  فرهنگی  و 
بیشتر  از جزییات  اطلاع  و  ذکر می‌کنیم  را  ابوالحسن عمیدی‌نوری  »یادداشت‌های«  عنوان 
را به مراجعهٔ مستقیم خوانندگان به این »یادداشت‌‎ها« و اسناد بسیار دیگر واگذار می‌نماییم: 
»یک شب در مرند بین دمکرات‌ها شهری که بیش از ۱۲هزار جمعیت ندارد در ظرف چندماه 
دارای باشگاه، قرائت‌خانه، باغ ملی، باشگاه زنان، کلاس‌های اکابر، و بودجهٔ منظم شهرداری 
شد« ]روزنامه »داد«، ۱۷ خرداد ۱۳۲۵[. »مغازه‌‎های دولتی خوی که ضامن تثبیت قیمت‌ها 
شهر  اهالی  »همکاری   .]۱۳۲۵ خرداد   ۲۲ ]همان،  است«  داده  خاتمه  کوپون‌بازی  به  بوده 
دارالمساکین،  تئاتر،  سالون  افتتاح  آب شهر،  لوله‌کشی  باتلاق،  برای خشکانیدن  یکدیگر  با 
]همان،  می‌کرد«  کار  تبریز  در  بنا  و  کارگر  هم  »شب   .]۱۳۲۵ خرداد   ۲۳ ]همان،  غیره«  و 
که  آذربایجانی  بیست‌وچندسالهٔ  جوان  یک  تبریز،  رادیو  ایستگاه  »تماشای  مرداد۱۳۲۵[.   ۳
فارغ‌التحصیل مدرسه پست و تلگراف تهران بود آن ‌را اداره می‌کرد« ]همان، ۴ مرداد۱۳۲۵[. 
»چرا فرقهٔ دمکرات نیرومند شد؟« ]همان، ۷ مرداد۱۳۲۵[. »تثبیت قیمت کالاها و تفتیش 
آن« ]همان، ۸ مرداد۱۳۲۵[.  »تماشای سالون تئاتر دولتی تبریز« ]همان، ۱۰ مرداد۱۳۲۵[.
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عضو هیئت اعزامی حکومت قوام به آذربایجان اعتراف می‌کند که »یکی از مهم‌ترین جهات 
می‌شود«  محسوب  استان  آن  در  فردی  امنیت  برقراری  آذربایجان  دمکرات  فرقهٔ  موفقیت 
]همان، ۱۷ مرداد ۱۳۲۵[. او اصلاحات مترقی و بنیادی دادگستری آذربایجان را در چندین 
مادهٔ  به‌موجب  آذربایجان  در  آذر   ۲۱ انقلاب  از  »پس  که  می‌دهد  نشان  کرده  تشریح  مقاله 
بایگانی گردید ]همان، ۱۴ مرداد  پرونده‌ها  اغلب  و  از جرایم بخشوده شد  بسیاری  واحده‌ای 
۱۳۲۵[. و ازاین‌رو »در دادگستری آذربایجان مراجعات کیفری و حقوقی به‌قدری رو به‌تقلیل 

به‌یاد دادگستری سویس می‌افتد« ]همان، ۱۶ مرداد ۱۳۲۵[. انسان  گذارده که 
نویسندهٔ برجسته دستگاه حاکمهٔ طاغوتی ]ابوالحسن عمیدی‌نوری[ و شخصیت مورد اعتماد 
قوام‌السلطنهٔ معلوم‌الحال پیرامون حل مسئلهٔ اقلیت‌های ملی و مذهبی )کُردها، آسوری‌ها، 
ارامنه، و غیره( در زمان حکومت ملی در آذربایجان در »یادداشت«ش تحت عنوان: »کُردهای 
آذربایجان چه می‌گویند؟«، از اقداماتی که در عرض مدت بسیارکوتاه )۵ ماه( در‌ این قسمت 
صورت گرفته بود تعجب می‌کند. او مشاهدات خود را از مسافرت به آذربایجان غربی و بازدید 
کُردها  عدهٔ  و  نفر  یک‌صدهزار  از  بیش  اینجا  در  زبان  ترک  آذربایجانی  )»عده  رضاییه  شهر 
چهل‌هزار نفر و عدهٔ آسوری‎ها سی‌هزار نفر و عدهٔ ارمنی‌ها ده‌هزار نفر می‎باشد«( در چند مقاله 
بیان کرده، مختصری از مظالم گذشته به ‌این اقلیت‌ها را ذکر نموده، از همکاری نزدیک آنان 
در کلیهٔ امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و نظامی در دورهٔ حکومت ملی حیرت می‌کند 

]همان، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ‌۱۹ تیر  ۱۳۲۵[.
سهولت  آذربایجان  در  رسمی  زبان  به‌عنوان  فارسی  زبان  به‌همراه  آذربایجانی  زبان  اعلام 
فراوان و شرایط ضروری برای گسترش سریع فرهنگ و پیشرفت آموزش و پرورش فراهم کرد. 
این زمینه معمول داشت. چاپ‌خانه‌های »معارف«  اقدامات مؤثر و مفیدی در  حکومت ملی 
و »آذربایجان« تأسیس شد، »ادارهٔ هنرهای زیبا«، »تئاتر دولتی آذربایجان«، »ارکسترملی و 
فلارمونی آذربایجان« احداث گردید، »جمعیت شاعران و ادیبان آذربایجان« تشکیل شد که 
بهداشت  کرد. شبکهٔ  ایفا  ]آذربایجان[  و غنی خلق  تاریخی  فرهنگ  پیشیرد  در  فعالی  نقش 
گردید.  معمول  نظامی  رشتهٔ  و  دفاعی  امور  در  بنیادی  اصلاحات  شد.  پی‌ریزی  همگانی 
عمیدی‌نوری در مقالهٔ خود زیرعنوان: »دستجات فدایی و سرباز در خیابان‌های تبریز«، به‌شرح 
»بزرگ‌ترین تفاوتی که بین روحیهٔ افراد ارتش شاهنشاهی با نیروی نظامی آذربایجان دمکرات 
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لختی‌های  فقط  دیدم  سرباز  تهران  در  آن‌چه  »من  نوشت:  ازجمله  پرداخته،  می‌شود«  دیده 
دهات بودند که از سرووضع آن‌ها حس می‌کردم چیزی نداشتند تا کدخدا و مأمور سربازگیری 
را سیر کرده، خود را از این کار نجات دهند... برعکس این خاطره زننده‌ای که من از سرباز 
وطن در تهران داشتم، از مشاهدهٔ صفوف سربازان آذربایجان که در خیابان‌ها مشق می‌کردند 
چیز دیگری احساس می‌نمودم... مشاهدهٔ این وضع و مطالعه در روحیات سربازان و فداییان 
آذربایجان دمکرات این نکتهٔ مهم را به من ثابت کرد که تا وقتی نظامیان یک کشور از حق 
تفکر بهره‌مند نباشند و معتقد به جانبازی در راه وطن نشده باشند کم‌ترین ارزشی برای آنان 
نمی‌توان قائل شد. سرباز آذربایجان حوزهٔ حزبی دارد. در اطراف مرام و هدف فرقهٔ دمکرات 
هر روز بحث می‌کند و سر خود را برای پیشرفت  هدف فرقه در دست می‌گیرد. به‌همین جهت 
است که بین او با سرباز ارتش شاهنشاهی تهران از زمین تا آسمان تفاوت است« ]همان، ۲۳ 

تیر ۱۳۲۵[.
مانند  که   )۱۳۴۶  /۱۹۶۷ ]سویس[،  لوزان  )چاپ  آذربایجان«  »مسئلهٔ  کتاب  نویسندهٔ 
عمیدی‌نوری به‌هیچ‌وجه نمی‌توان او را هوادار جنبش رهایی‌بخش آذربایجان دانست، نتیجهٔ 
بررسی‌هایی را که در آثار مؤلفین غرب )که اغلب قریب‌به‌اتفاق مانند خود او هستند( به‌عمل 
آمده، چنین خلاصه می‌کند: »نویسندگان غرب متفقاً بر این عقیده‌اند که این جنبش در عرض 
یک ‌سال بیش از بیست سال دوران سلطنت رضاشاه اصلاحات به‌عمل آورده است. و درست 
به‌همین سبب بود که این جنبش رهایی‌بخش ضد‌امپریالیستی و خلقی از آغاز با کینهٔ حیوانی و 
خشم و غضب بی‌پایان امپریالیسم آمریکا و انگلیس و رژیم شاهنشاهی دست‌نشانده‌شان روبرو 
گردید، سیل اکاذیب، افترا، و بهتان علیه فرقه، علیه جنبش، علیه همهٔ مردم آذربایجان سرازیر 
شد. جعل اخبار دروغ زمینهٔ تفسیرهای دروغ‌تر را فراهم می‌ساخت. »امپریالیسم خبری« همهٔ 
دستگاه‌های جهنمی خود را بسیج کرده بود. کار به‌جایی رسیده بود که همان هیئتی که دولت 
خیانت‌پیشهٔ قوام به آذربایجان اعزام کرده بود، پس از مشاهدات مفصل و از نزدیک »غرق 
مرموزی  دست‌های  حقیقتاً  »آیا  می‌نوشت:  عمیدی‌نوری  آقای  همان  بود.  شده«  حیرت  در 
در کار است که می‌خواهند دولت مرکزی را از انتشار آن اخبار عصبانی کرده، مانع پیشرفت 
آن‌ها )دمکرات‌ها( گردند؟ مهم‌تر از همه این‌که هر کس این خبرهای ما را می‌شنید، تقاضا 
می‌کرد به‌هر نحوی است این »یادداشت‌ها« را منتشر کنیم تا مردم تهران بیشتر به حقایق امور 
آشنا شده، تحت تأثیر احساسات دربارهٔ کسانی‌ که واقعاً نیت خیرخواهی دارند، نرفته قضاوت 
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بدون جهت نکنند و اگر واقعاً این نهضت به نفع ملت است از آن پشتیبانی کرده از کارشکنی 
مخالفین ممانعت کنند« ]همان، ۲۰ مرداد ۱۳۲۵[. 

اما کار آن »دست‌های مرموز« و آن »کارشکنی مخالفین« رفته رفته بالاتر گرفت. » دولت 
مرکزی« خود عامل مستقیم امپریالیسم در مبارزهٔ بی‌امان علیه این جنبش بزرگ تاریخی بود. 
جَوِ کاذب تبلیغاتی پردهٔ استتار تدارکات گستردهٔ نظامی علیه خلق آذربایجان بود. دولت قوام به 
همهٔ مذاکرات و تعهدات و قراردادهایش که در واقع برای اغتنام فرصت و تدارک هجوم نظامی 
کار  کشید.  خون  و  خاک  به  را  آذربایجان  مردم  شاهنشاهی  طاغوت  رژیم  و  زد  پشت‌پا  بود، 
به‌جایی رسید که دوگلاس- قاضی آمریکایی- قاضی همان آمریکای امپریالیستی که هجوم 
خائنانه و وحشیانه به آذربایجان را طرح‌‍ریزی کرده بود، مجبور به‌اعتراف به‌ جنایات بی‌حد و 
حصر ارتش شاهنشاهی شد. او این اعتراف خود را با جملهٔ یک دهقان سالخوردهٔ‌ آذربایجانی 
خلاصه می‌کند و می‌نویسد: »یک دهقان پیر آذربایجانی به ما چنین گفت: مال و حیثیت ما 
را پایمال کردند. آثار این حوادث جگرسوز هرگز از خاطر آذربایجانی‌ها زدوده نخواهد شد.«  و 

زدوده نشد تا به‌پیروزی تاریخی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به‌رهبری امام خمینی رسید. 
*

۲۱ آذر ۱۳۵۹ درست ۳۵ سال از پیروزی جنبش رهایی‌بخش مردم آذربایجان گذشت. مبارزهٔ 
و رفاه همگانی، علیه هرگونه مظالم ملی و  ترقی،  آزادی،  راه استقلال،  آذربایجان در  مردم 
انحصاری،  سرمایهٔ  استعماری  سیاست  و  امپریالیسم  خانمان‌برانداز  سلطهٔ  علیه  اجتماعی، 
تنباکو«،  از »قیام  از یک قرن است ادامه دارد.  ایران، بیش  به‌همراه دیگر خلق‌های رزمنده 
»انقلاب مشروطیت«، »جنبش‌هایی پس از جنگ جهانی اول«، »نهضت ۲۱ آذر«، »جنبش 
ملی کردن صنایع نفت در اوایل سال‌های ۳۰ گرفته تا اوج تاریخی اخیری که به پیروزی همهٔ 
رهایی‌بخش  مبارزهٔ  گردید،  منجر  امام خمینی  به‌رهبری  ایران  مستضعف  و  زحمتکش  مردم 
خلق پیوسته از اوجی به اوج دیگر ارتقاء یافت. و این است نتیجهٔ عملکرد آن قانونمندی عینی 
رشد و تکامل تاریخی جوامع انسانی که عالم‌نمایان کوته‌بین نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند ببینند.
و  فعال  به شرکت  ایران،  ایثارگر  و  مبارز  به‌همراه همهٔ خلق‌های  دارند،  آذربایجان حق  مردم 
پیگیر خود در صفوف مقدم جنبش تاریخی ضد‌امپریالیستی و خلقی در راه استقلال، آزادی، 
ترقی، و رفاه همگانی، که نهضت ۲۱ آذر یکی از صفحات درخشان آن است، همواره افتخار 
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در  ایران  و سراسر  آذربایجان  مردم  الهام‌بخش  نیز  امروز  نهضت  آن  جاویدان  کند. خاطرات 
مبارزه علیه امپریالیسم، به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا، علیه رژیم مزدور صدام تکریتی، در 

دفاع از انقلاب، از جمهوری اسلامی ایران است. 

پانویس‌ها
۱.‌  این یادداشت‌های ابوالحسن عمیدی نوری در جلدهایی متعدد با عنوان »یادداشت‌های 
یک روزنامه‌نگار« به‌چاپ رسیده است. او فرستاده قوام‌السطنه، نخست‌وزیر محمدرضاشاه، در 
رأس هیئتی به آذربایجان در زمان ادارهٔ امور آذربایجان از سوی فرقه دمکرات آذربایجان و 

تهیهٔ گزارش از وضع آنجا در این دوره بود ]توضیح ویراستار انتشارات[.

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۸، سال ۱۳۵۹[





دموکراسی حقیقی و دموکراسی مجازی

مایکل دیوید، روزنامه‌نگار آمریکائی که بارها از اتحاد شوروی دیدن کرده و دربارهٔ این 
»دموکراسی  عنوان  زیر  مقاله‌ای  در  است،  پرداخته  به‌پژوهش  سوسیالیستی  کشور 
و  شوروی  متضاد  نظام  دو  در  دموکراسی  مقایسه‌  به  مجازی«  دموکراسی  و  حقیقی 
آمریکائی می‌پردازد. ترجمهٔ کوتاه شدهٔ این مقاله را در اختیار خوانندگان عزیز »دنیا« 

می‌گذاریم.

دشوار  آمریکا  متحدهٔ  ایالات  و  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  اساسی  قوانین  مقایسه 
است، زیرا آن‌ها دو دوران کاملًا مختلف از تاریخ بشر را منعکس می‌کنند. معذالک، به همین 

سبب باید کوشید  تا مقایسه‌ای بین آن‌ها به‌عمل آورد.

مهم‌ترین تمایز این دو قانون در این است که قانون اساسی اتحاد شوروی حاوی مجموعه‌ای 
از حقوق اجتماعی - اقتصادی و سیاسی شهروندان و ضمانت اجرای آن است، چیزی که در 

قانون اساسی آمریکا دیده نمی‌شود.

گاهی ترجمه و تلخیص از:  ع. آ



بیست ‌و دو جُستار 280

و  ثبات   ،)۱۳۵۶ مهرماه   ۱۵(  ۱۹۷۷ اکتبر   ۷ مصوبهٔ  شوروی،  اتحاد  جدید  اساسی  قانون 
قانون  دربارهٔ  که  چیزی  می‌دهد،  نشان  را  شوروی  واقعیت‌های  مداوم  پیشرفت  درعین‌حال 
دموکراسی  همانا  که  عمل  در  دموکراسی  عمده  برتری  و  گفت  نمی‌توان  آمریکا  اساسی 
آمریکائی، در همین است. یعنی دموکراسی  از دموکراسی در گفتار،  شوروی است، 

این برتری در همهٔ مواد قانون اساسی اتحاد شوروی، به‌ویژه در فصل ۷ آن »حقوق اساسی 
آزادی‌ها و وظایف شهروندان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی« منعکس است. در 
قانون اساسی ایالت متحدهٔ آمریکا چنین فصل یا بخشی اصلًا وجود ندارد. نخستین اصلاحات 
ده‌گانهٔ قانون اساسی آمریکا )که به نام »منشور حقوق« شهرت یافته(  و حاوی برخی تضمینات 
جهت حقوق دموکراتیک شهروندان است، به‌هیچ‌وجه با فصل مربوطه در قانون اساسی اتحاد 

شوروی قابل‌مقایسه نیست.
جماهیر  اتحاد  »شهروندان  است:  آمده  شوروی  اتحاد  اساسی  قانون   ۴۰ مادهٔ  در  مثلًا 
– یعنی حق دریافت کار تضمین شده با دستمزدی  شوروی سوسیالیستی از حق کار 
موافق با مقدار و کیفیت کار که نباید از حداقل مقرر شده توسط دولت کم‌تر باشد، 
مهارت  استعداد،  باذوق،  مطابق  کار  و  شغل  نوع  و  حرفه  انتخاب  حق  از  ازجمله  و 
حرفه‌ای و تحصیلات و با توجه به نیازمندی‌های اجتماعی، برخوردارند. ...« قابل‌توجه 
است که این حق تنها جنبهٔ رکلام و تبلیغ ندارد، بلکه به‌وسیله همه نظام اجتماعی شوروی و 
به‌ویژه »از طریق سیستم سوسیالیستی اقتصاد، رشد مستمر نیروهای مولده، آموزش 
حرفه‌ای رایگان، بالا بردن سطح مهارت در کار و از طریق آموختن تخصص‌های تازه 

و گسترش سیستم راهنمایی حرفه‌ای و واگذاری کار، تأمین است« )همان ماده(. 

به‌وسیلهٔ  تنها  شوروی  مردم  ندارد.  وجود  بیکار  شوروی  اتحاد  در   ۱۲۱۹  /۱۹۳۰ سال  از 
از جمله صفات لاینفک دنیای  تورم سرسام‌آور پول که  از وجود رکود اقتصادی و  مطبوعات 
گاه می‌شوند. بیکاری، و یا دقیق‌تر بگوییم، امتناع از پذیرفتن  به کار در  »کارفرمایی آزاد« است آ
جامعهٔ آمریکائی ما، یعنی جامعهٔ » کارفرمائی آزاد «، یک پدیدهٔ عادی شمرده می‌شود. دامنهٔ 
این پدیده روز به‌روز گسترده‌تر می‌شود. اما مطبوعات آمریکا و رئیس‌جمهور آمریکا از اینکه در 
کشور بیش از ۸ میلیون بیکار وجود دارد که برابر آمارهای رسمی ۷/۸ درصد از کل نیروی کار 

را تشکیل می‌دهد، به‌هیچ‌وجه دستخوش ناراحتی نمی‌گردند.
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کارگران آمریکا برای این‌که از حق طبیعی کارکردن دفاع کنند کوچک‌ترین تضمینی در قانون 
اساسی آمریکا پیدا نمی‌کنند. در سال ۱۹۴۶ کنگرهٔ آمریکا »قانون اشتغال کامل« را به تصویب 
به  نیل  برای  مشخصی  اقدام  هیچ  و  شده  بیان  خیرخواهانه  آرزوهایی  تنها  آن  در  که  رساند 
قانون  نام  به  قانون مصوب سال ۱۹۷۸/ ۱۳۵۷  این هدف پیش‌بینی نشده است. سرنوشت 
نیست.  بهتر  این  از  می‌داند،  مجاز  درصد   ۴ تا  را  بیکاری  حد  که  نیز  هوکینس«   – »همفری 
ازاین‌رو، بیکاری به بلای بزرگ اجتماعی مبدل شده است. اگر امروز آمریکائی‌ها نمی‌توانند 
آزادانه در خیابان و پارک‌های شهرها گردش کنند، سببش بیش از هر چیز در این است که 
جامعهٔ ما نمی‌تواند ۱۵ درصد جوانان )۳۵ تا ۴۰ درصد از جوانان سیاه‌پوست( را از حیث کار 
تأمین نماید و در نتیجه زمینه برای افزایش جنایات فراهم می‌شود. اگر بیماری‌های روانی در 
از  از هر چیز سببش در هراس  بیماری شده است، پیش  از گونه‌های گسترده  آمریکا، یکی 
فردای زندگی است، زیرا مردم، حتی کسانی که بخت یارشان بوده و کار پر درآمدی هم پیدا 

کرده‌اند، از فردای خود عمیقاً نگران‌اند. 
طبیعی است که در اتحاد شوری هم هنوز نقض قوانین و ارتکاب جرایم کاملًا از بین نرفته 
است. چنین مسئله‌ای هنوز هم در این کشور وجود دارد، و مساعی دولت شوروی برای مبارزهٔ 
مؤثرتر با لاابالی‌گری و مستی و اختلاس بر این امر گواهی می‌دهد. این مسئله را نمی‌توان 
فقط به کمک تأمین و تضمین حق کار برای همهٔ شهروندان حل کرد. در اتحاد شوروی، گر چه 
خیلی کم، ولی هنوز هم هستند کسانی که نمی‌خواهند از این حق خود استفاده کنند. اما هر 
شخص بی‌غرض که به اتحاد شوروی سفر کند، می‌تواند این تمایز بارز را به چشم خود مشاهده 
کند که شهرهای شوروی، شهرهایی هستند بدون ترس و هراس و هر کس، هر وقت شب و 

روز، می‌تواند در خیابان‌ها و پارک‌های آن بدون احساس خطر به استراحت بپردازد.
بردن سطح  بالا  کار،  به‌دست‌آوردن  برای تحصیل حرفه،  امکانت وسیعی که دولت شوروی 
تخصص و معلومات در اختیار همهٔ شهروندان خود گذارده است، موجب شکوفائی بی‌سابقه 
نیز  ازاین‌رو  استعداد نبوغ توده مردم گشته، همه را به‌سوی خدمت به جامعه سوق می‌دهد. 
به‌هیچ‌وجه جای شگفتی نیست که به‌ویژه این جامعه سوسیالیستی بود که به همهٔ جهانیان 
نشان داد که جامعه آزاد از همهٔ معایب و نارسائی‌های نظام فاسد سرمایه‌داری، قادر به انجام 
چه معجزه‌هایی است. با این‌که اتحاد شوروی در مسابقه جهانی در عرصه بازده کار هنوز بر 
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آنچه  ولی  است،  نگرفته  پیشی  سرمایه‌داری  عمده  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  متحدهٔ  ایالات 
تاکنون در این زمینه انجام گرفته، کاری است بس فوق‌العاده.

ماده ۴۱ قانون اساسی اتحاد شوروی »حق استراحت« شهروندان کشور را تضمین می‌کند. 
چنین تضمینی در قانون اساسی آمریکا وجود ندارد. حق استراحت را زحمتکشان آمریکا در 
نتیجه مبارزات طولانی و اغلب خونین که در راه ۸ ساعت کار روزانه انجام داده‌اند، بالاخره به 
دست آوردند. گرچه اکنون ۸ ساعت کار روزانه در ایالات متحده مرسوم گردیده، ولی در بسیاری 
طاقت‌فرسای  شیوه‌های  و  می‌کنند  نقض  را  آن  به‌آسانی  کارفرمایان  صنایع،  رشته‌های  از 
تشدید روند کار را معمول می‌دارند. به همین سبب نیز برای آن ۸۰ درصد کارگرانی که عضو 

اتحادیه‌های کارگری نیستند، این حق چندان هم پایدار نیست.
اما در اتحاد شوروی، چنان‌که قانون اساسی و زندگی واقعی به‌روشنی نشان می‌دهد، این حق 
عملًا »از طریق برقراری کار هفتگی حداکثر ۴۱ ساعته برای کارگران و کارمندان، روز 
کار کوتاه‌تر برای یک سلسله از حرفه‌ها و تولیدها، کوتاه‌تر بودن طول کار در اوقات 
شب، و نیز از طریق واگذاری مرخصی سالیانه با حفظ حقوق، روزهای تعطیل هفتگی 
و نیز گسترش شبکهٔ مؤسسات فرهنگی و روشنگری و بهداری و بهسازی، گسترش 
برای  مساعد  امکانات  ساختن  فراهم  توریسم،  و  تربیت‌بدنی  همگانی،  ورزش 
استراحت در محل زندگی و دیگر شرایط لازم برای استفاده معقول از ساعات فراغت، 
از استراحتگاه‌ها و ساناتوریوم‌های  ایام مرخصی خود را در یکی  باید  انسان  تأمین است«.  
متعلق به اتحادیه‌های کارگری مثلًا در سواحل دریای سیاه که در دوران تزاری فقط در اختیار 
اعیان و اشراف و ثروتمندان قرار داشت، بگذراند تا تفاوت بین حق استراحت کارگران در دو 

کشور شوروی و آمریکا را در عمل مشاهده کند.
آن  برای شهروندان  را  از تندرستی«  اتحاد شوروی »حق حراست  اساسی  قانون  ماده ۴۲ 
توسط  رایگان  پزشکی  از طریق کمک  را  این حق  است. دولت شوروی  کشور تضمین کرده 
تندرستی  بهسازی  و  درمانی  از طریق گسترش شبکهٔ مؤسسات  دولتی،  بهداشت  مؤسسات 
شهروندان، از طریق تکمیل تکنیک ایمنی و بهداشت تولیدی، از راه اجرای اقدامات وسیع در 
زمینهٔ پیشگیری از بیماری‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای بهسازی محیط زیست، با توجه خاص 
به تندرستی نسل نوباوگان و از آن جمله منع کار بدون پیوند با آموزش‌وپرورش فنی و حرفه‌ای 
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برای کودکان، و بالاخره به‌وسیلهٔ گسترش پژوهش‌های علمی ویژه برای پیشگیری و کاهش 
بیماری‌ها و افزایش طول عمر فعال شهروندان تأمین و تضمین می‌کند. اما در ایالت متحدهٔ 
آمریکا نه این که حق حراست از تندرستی برای شهروندان در قانون اساسی ذکر نشده است، 
بلکه دولت به‌ویژه از تأمین این حق آن‌ها خودداری می‌کند.  جالب توجه است که در آمریکا 
که ثروتمندترین کشور جهان شمرده می‌شود، مسئله اتخاذ تصمیم برای بیمه شهروندان در 
صورت بیماری، هنوز هم موردبحث و گفتگو است. آمریکائیان اکنون بیش از آن که از بیمار 
شدن در هراس باشند از گرانی درمان بیماری وحشت دارند. روزنامهٔ »سانفرانسیسکو اگزامینر« 
)۲۴ اکتبر ۱۹۷۹/ ۱۳۵۸( نوشت: »برابر اطلاعی که جمعیت بیمارستان‌های آمریکا منتشر 
کرده است، هزینهٔ متوسط یک روز بستری شدن در بیمارستان ۲۰۰ دلار است «. و حقیقتاً هم 
حدود ۲۲ میلیون آمریکائی فاقد بیمه بیماری هستند و ۴۱ میلیون نفر هیچ‌گونه تأمینی در برابر 

هزینهٔ سرسام‌آور درمانی ندارند. 
ماده ۴۳ قانون اساسی اتحاد شوروی »حق تأمین مادی در دوران پیری و در صورت بیماری 
و در موارد از دست دادن کلی یا جزئی  توان کار و نیز از دست دادن نان‌آور خویش« را 
برای شهروندان شوروی تضمین کرده است. این حق نه‌تنها به‌وسیله انواع حقوق بازنشستگی 
طریق  از  همچنین  بلکه  می‌شود،  تأمین  می‌پردازد،  شهروندان  همهٔ  به  شوروی  دولت  که 
بازنشستگی  متذکر شد که سن  را  نکته  این  باید  به‌ویژه،  پیاده می‌شود.  نیز  دیگری  اقدامات 
در اتحاد شوروی خیلی پائین‌تر از اکثر کشورها است: برای مردان ۶۰ سال و برای بانوان ۵۵ 
سال. علاوه بر این، در کارهای دشوار و مشاغل خطرناک این حد به ترتیب تا ۵۰ و ۴۵ سال 

کاهش می‌یابد.
بازنشستگی کلمه‌ای  یا حق  تأمین شهروندان  آمریکا درباره  ایالات متحدهٔ  قانون اساسی  در 
برای  اجتماعی  تأمین  مسئله  که  شویم  متذکر  نیست  بی‌مورد  دراین‌ارتباط  ندارد.  وجود  هم 
نخستین‌بار در سال ۱۹۳۵/ ۱۳۱۴ در آمریکا به‌صورت قانون عادی و در نتیجه مبارزه قاطع 
و توده‌ای زحمتکشان که کشور را در »سال‌های رکود بزرگ« به‌لرزه درآورد، مطرح شد و به 
تصویب رسید. لیکن از همان زمان مسئله تأمین اجتماعی در آمریکا از سوی نیروهای ارتجاعی 
انتظارات خود«  از  به »کاستن  را  نیروها مردم  این  واقع می‌شود.  و هجوم  تعرض  دائماً مورد 
فرامی‌خوانند. آن‌ها ادعا می‌کنند که افزایش هزینه‌های دولتی مربوط به تأمین اجتماعی گویا 
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مجموع بودجه امور اجتماعی شهروندان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و ازاین‌رو خواستار 
آن‌اند که سن بازنشستگی تا ۶۸ سال افزایش یابد و هزینه‌های دولتی بابت کمک به سطح 
زندگی تهیدست‌ترین اقشار جامعه کاهش یابد. بعلاوه دولت آمریکا با بالابردن میزان پرداخت 
به وضع زندگی کارگران جوان  بزرگی  بیمه اجتماعی ضربت  به صندوق  اجباری زحمتکشان 
وارد ساخته است. بدین ترتیب دیده می‌شود که وضع حقوق بازنشستگی شهروندان در اتحاد 

شوروی و ایالات متحده آمریکا با هم غیرقابل‌مقایسه است.
وضعیت افراد کهن‌سال یکی از فاجعه‌های بزرگ جامعه »کارفرمائی آزاد« است. سالخوردگان 
نه فقط اولین قربانیان تورم و گرانی هزینهٔ خدمات بهداشتی هستند، بلکه نخستین قربانیان 
جنایات نیز هستند. آن‌ها مجبورند ارزان‌ترین خانه‌ها را در آن مناطق شهری که جنایت‌کاری 
رواج دارد کرایه کنند و مانند زندانیان در اطاق‌های تنگ و تاریک زندگی کنند. آنان حتی از 
این که از خانه‌های خود بیرون آمده و به نزدیک‌ترین مغازه سری بزنند وحشت دارند. وضعیت 
آن‌ها در نتیجه تورم بی‌حد و ترقی پی در پی کرایهٔ خانه روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. بسیاری از 
آنان ناگزیرند از کنسروهایی تغذیه کنند که برای سگ‌ها تهیه می‌شود و واپسین روزهای زندگی 

را در لانه‌هایی که کارفرمایان خصوصی سرهم‌بندی کرده‌اند، به‌سر رسانند.
با  آنان همراه  بلکه وضع  تأمین شده‌اند،  از لحاظ مادی  نه فقط  اتحاد شوروی  سالمندان در 
از  نیز  بازنشستگی  از  پس  حتی  آنان  می‌شود.  بهتر  روزبه‌روز  سوسیالیستی  جامعهٔ  پیشرفت 
زندگی پرجوش جامعه برکنار نمی‌مانند. تنها ماندن و قربانی حمله جنایت‌کارانه شدن، آنان را 
تهدید نمی‌کند. سالمندان، بخش مورداحترام و جدائی‌ناپذیر شهروندان این جامعه را تشکیل 
می‌دهند. بسیاری از استادان پرسابقه کارهای فکری و جسمی، در انتخاب شغل و بالا بردن 
کارخانه‌ها،  فرهنگ‌سراهای  درهای  می‌رسانند،  یاری  جوانان  به  تخصص  و  مهارت  سطح 
با  دائم  ارتباط  است.  باز  آنان  روی  به  می‌کردند،  کار  آنجا  در  سابقاً  که  اداراتی  و  مؤسسات 
نزدیک‌ترین پلی‌کلینیک‌ها آنان را از هرگونه نگرانی دربارهٔ کسالت و بیماری در امان می‌دارد. 
بینش اجتماعی و اطلاعات عمومی آنان در چارچوب محدود خانه‌هایشان محصور نمی‌ماند. 
ماده ۴۴ قانون اساسی اتحاد شوروی »حق مسکن« شهروندان را تضمین می‌کند. در همهٔ 
از قدیمی‌ترین و دشوارترین مسائل  انسانی که قبلًا وجود داشته بحران مسکن یکی  جوامع 
اجتماعی بوده است. هیچگاه هیچ کشوری تاکنون نه فقط در این فکر نبوده است که اجرای 
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چنین حقی را برای شهروندان خود تضمین کند، بلکه حتی وعده چنین حقی را هم به کسی 
نداده است. دراین‌رابطه قانون اساسی ایالت متحدهٔ آمریکا نیز استثنا نیست. اما اتحاد شوروی 
آمریکائی، آن ۳ درصدی که شهروندان  پیشرفته است. طبق معیارهای  این زمینه بسیار  در 
ناچیزی است. یک خانوادهٔ  از درآمد خود را، خرج کرایهٔ منزل می‌کنند، مبلغ بسیار  شوروی 
متوسط آمریکائی حداقل ۱۰ برابر، یعنی از ۳۰ تا ۴۰ و حتی ۵۰ درصد از درآمد خود را باید بابت 
کرایهٔ مسکن بپردازد. ازاین‌رو مبالغه نخواهد بود، اگر بگوییم بارزترین نشانهٔ برتری سوسیالیسم 
رسانده  ظهور  به  مسکن  مسئله  در  شوروی  اتحاد  که  »معجزه‌ایست«  همانا  سرمایه‌داری  بر 
است. دولت شوروی توانست میراثی را که از رژیم سلطنتی به‌صورت لانه و کوخ و آشیانه برای 
آلمان  را که حمله فاشیست‌های  بود، همچنین خرابی‌هایی  باقی‌مانده  و روستائیان  کارگران 
به وجود آورده و در نتیجهٔ آن ۲۵ میلیون مردم شوروی بی‌خانمان شده بودند، در مدت نسبتاً 
کوتاهی از میان بردارد. در عرض ۲۵ سال اخیر در اتحاد شوروی روی‌هم‌رفته ۱۱۰ میلیون 
خانه مسکونی مدرن ساخته شده است. به همین جهت در قانون اساسی جدید اتحاد شوروی 
»حق مسکن« نیز به‌صورت قانون تثبیت گردید، زیرا جامعهٔ شوروی ازاین‌پس می‌تواند داشتن 

یک مسکن شایسته برای هر خانواده را تضمین کند. 
معماران و مهندسینی که طراحی شهرها را به عهده دارند برای من توضیح دادند که چگونه 
اتحاد شوروی تا سال ۱۹۹۰/ ۱۳۶۹ و حداکثر تا سال ۲۰۰۰ / ۱۳۷۹ مسئلهٔ مسکن را به‌کلی 
حذف خواهد کرد. هیچ یک از کشورهای جهان سرمایه‌داری، از جمله ایالات متحدهٔ آمریکا 
آمریکائیان  آرزوی  اخیر  ده‌ساله‌های  در  برعکس،  باشد.  امیدوار  آینده‌ای  چنین  به  نمی‌تواند 
برای خرید خانه قسطی به‌صورت کابوسی برای آنان درآمده است. در آمریکا بهای متوسط یک 
خانه برای یک خانواده در حدود ۷۵ هزار دلار است. در کالیفرنیا این قیمت به ۱۰۰ هزار دلار 
می‌رسد که از امکانات اکثر خانواده‌های آمریکائی به‌مراتب بیشتر است. خانواده‌هایی که خانهٔ 
قسطی خریده‌اند، هرگز خود را تا این حد در معرض خطر ندیده بودند. در مقابل، زمین‌داران 

آمریکائی نیز هیچ‌گاه خود را تا این حد مالک‌الرقاب و خودکامه احساس نکرده بودند.
کرده  تضمین  شهروندان  برای  را  تحصیل«   »حق  شوروی  اتحاد  اساسی  قانون   ۴۵ ماده 
است. طبق ماده ۲۵ در سایه »سیستم واحد آموزش عمومی« این »حق تحصیل« برای هر 
تا کنون کشوری  تاریخ  از این کشور پهناور قابل‌دسترسی هست.  شهروندی در هر گوشه‌ای 
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سراغ ندارد که در قانون اساسی آن تضمین و ایجاد چنین سیستم فراگیر آموزش همگانی درج 
شده باشد.  در ماده ۴۵ قانون اساسی اتحاد شوروی عملًا همهٔ آن پیشنهادهایی که سال‌ها 
است آموزگاران، استادان، خانواده‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی و کارگری آمریکا 
بدون کوچک‌ترین موفقیت در راه تحقق آن مبارزه می‌کند، تسجیل شده است. »اعجازی« 
که اتحاد شوروی در رشتهٔ آموزش‌وپرورش به‌منصهٔ ظهور رسانده است اکنون دیگر بر همگان 
آشکار است و به‌دشواری می‌توان تنها با استفاده از آمارها آن را مشخص کرد. دربارهٔ مقیاس 
آن انقلاب فرهنگی واقعی که کشور را دگرگون کرده است، کشوری که ۷۵ درصد اهالی آن 
)۹۸ درصد در بخش آسیای میانه( در دوران تزار بی‌سواد بودند، بیان این واقعیت کافی است 
که در سال تحصیلی ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ / ۱۳۵۶- ۱۳۵۷ بیش از ۹۶ میلیون نفر )تقریباً یک 
نفر از هر سه نفر( به‌شکلی از اشکال مشغول تحصیل بوده‌اند، ضمناً هیچ یک از آن‌ها حق 
تحصیل نمی‌پرداخته‌اند. کشور شوروی را بدون اغراق می‌توان کشوری نامید که همه در آن، 
جو  کشور  این  در  تحصیل‌اند.  مشغول  به‌نحوی  و  جایی  در  پیوسته  سن‌وسال،  از  صرف‌نظر 
اجتماعی مساعد، شرایط، امکانات و امتیازاتی که قانون برای همهٔ شهروندان در نظر گرفته 
است به ایجاد و اجرای عملی نظام آموزش همگانی کمک می‌کند. البته این بدان معنا نیست 
که اتحاد شوروی با برخی مسائل جدی در این زمینه روبرو نیست. اما برخلاف ایالات متحدهٔ 
آمریکا، دولت شوروی کوشش دارد این گونه مسائل را در ارتباط نزدیک با پیشرفت سریع کشور 

حل کند.
در آمریکا سیستم آموزشی، مانند دیگر جنبه‌های زندگی جامعهٔ آمریکایی، عملًا درحال بحران 
است. برای صرفه‌جوئی، مدارس تعطیل می‌شوند. ده‌ها هزار آموزگار از کار اخراج می‌شوند. 
این امر پیش از همه دامنگیر آموزگاران، اطفال، و خانواده‌های منسوب به اقلیت‌های ملی 
چنین  را  بحران  این  راینر،  ویلسون  کالیفرنیا،  استان  دولتی  مدارس  کل  مسئول  می‌شود. 
را  اگر ما خط‌مشی خودمان  اما   ...  . ایجاد کنم  تشریح کرده است: »من نمی‌خواهم واهمه 
تغییر ندهیم، به‌زودی سیستم مدارس دولتی ما به‌کلی از هم خواهد پاشید« )سانفرانسیسکو 
اگزامینر، ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۹/ ۱۳۵۸(. در کالیفرنیا اساساً فکر آموزش اجتماعی را زیر سؤال قرار 
دادند. طرح قانونی مربوط به لغو سیستم مدارس دولتی پشتیبانان نیرومندی دارد. درعوض 
به خانواده‌های ثروتمند پیشنهاد می‌شود که اطفال خود را به مدارس خصوصی بفرستند یا در 

خانه آموزش دهند.
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برای  را  فرهنگ«  دستاوردهای  از  استفاده  »حق  شوروی  اتحاد  اساسی  قانون   ۴۶ مادهٔ 
امکانات وسیعی  آن‌ها  این حق  از  استفاده عملی  برای  تضمین می‌کند.  شهروندان شوروی 
را در اختیار دارند. در شهرهای بزرگ و کوچک ۱۵ جمهوری متحد، ۵۹۶ تئاتر دارای گروه 
هنری ثابت با برنامه‌های بسیار جالب و متنوع، همچنین ۱۱۵ تئاتر عروسکی، ۱۵۱ فلارمونی 
مشغول کارند. بیش از ۷۰۰ ارکستر سمفونیک و گروه‌های بزرگ رقص و آواز سالانه حدود نیم 
میلیون کنسرت اجرا می‌کنند. در اتحاد شوروی در حدود ۲۵ میلیون هنرمند »آماتور«، ازجمله 
۱۰ میلیون کودک، در گروه‌های خود کوشای هنری فعالیت می‌کنند ۳۹ مؤسسه فیلم‌برداری 
سالانه ۳۰۰ فیلم سینمائی معمولی و ۴۰۰ فیلم سینمایی کوتاه تهیه می‌کنند. سالانه در حدود 

۱۱ تا ۱۲ میلیارد نفر از سینماها استفاده می‌کنند.
در اتحاد شوروی سالی ۸۱ هزار نوع کتاب به ۸۹ زبان خلق‌های آن کشور و ۶۶ زبان خارجی با 
تیراژی بس وسیع از چاپ خارج می‌شود و ۱۲۳ فرستنده تلویزیونی به همهٔ زبان‌های خلق‌های 
و  کتاب  نسخه  میلیون  با ۱۸۰۰  کتابخانهٔ عمومی  هزار  می‌کند. ۱۳۱  پخش  برنامه  شوروی 
نشریه به خوانندگان خدمت می‌کنند، ۱۴۶۵ موزه که به مؤسسات  نظیر در سایر کشورها ارتباط 

دارند، در کشور دایر است.
صفت ممیزه فرهنگ شوروی که بهره‌گیری از آن حق مسلم مردم است و نه وسیله‌ای برای 
کسب حداکثر سود، همانا توده‌ای و همگانی بودن، مردمی و بشردوستانه بودن و کثیرالمله 

بودن آن است
در قانون اساسی آمریکا ذکری از چنین حقی برای شهروندان وجود ندارد. در کشور ما بازار 
فرهنگ نیز مانند همه چیزهای دیگر، بازار بزرگ سوداگری است. بحران همگانی و عمیق 
سرمایه‌داری در فرهنگ بورژوائی نیز بازتاب خود را پیدا می‌کند. بارزترین نمونه آن را در ایالات 
متحدهٔ آمریکا در شیوع فحشا و رواج کیش زور و زر و آئین زنبارگی در بدترین شکل‌های آن 
تشکیل  را  ما  فرهنگی«  که هم‌اکنون بخش عمدهٔ »غذای  بازار  این  دید. محصول  می‌توان 
به‌خورد  تئاتر  از صحنه  معینی حتی  اندازهٔ  تا  و  تلویزیون  و صفحهٔ  پردهٔ سینما  راه  از  می‌دهد 
مردم آمریکا داده می‌شود. درعین‌حال سیاست دولت آمریکا در بارهٔ تقلیل هزینه‌های ضروری 
برای فرهنگ به امکانات مدارس ابتدائی و عالی، کتابخانه‌ها و موزه‌ها و تئاترها و بالاخره به 

موسیقی و هنرهای زیبا و ورزش ما ضربه جدی وارد می‌کند.
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از  که  نباشد(  کشور  یگانه  )اگر  است  جهان  بزرگ  کشورهای  از  یکی  آمریکا  متحدهٔ  ایالات 
مؤسسات ملی تئاتر و موسیقی و دیگر هنرهای زیبا پشتیبانی نمی‌کند. معمولًا تئاترها و اپراها 
به‌طورعمده  داریم  ما  که  اولی  و موسیقی درجه  و گروه‌های رقص  ارکسترهای سمفونیک  و 
به‌حساب پول‌هایی که کارفرمایان و شرکت‌های خصوصی به‌صورت »خیریه«، آن‌هم اغلب 

ادامه می‌دهند.  به وجود خودشان  مالیاتی، می‌بخشند  امتیازات  به‌قصد تحصیل 
را در آن کشور تضمین  اتحاد شوروی »برابری حقوق زن و مرد«  قانون اساسی  ماده ۳۵ 
کرده است. از زمان پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر روند رهائی زنان در اتحاد شوروی 
ایفا  زندگی کشور  بزرگی در  زنان نقش  اکنون  نیست که  پیشرفت است. و عجب  به  رو  دائماً 
می‌کنند. هیچ‌چیز بیش از این، واقعیت محدودیت حقوق دموکراتیک در ایالات متحدهٔ آمریکا 
را منعکس نمی‌سازد که پس از ۲۰۰ سال که از ایجاد دولت ما می‌گذرد هنوز هم کنگره آمریکا 
مرد  و  برای زن  برابر  دربارهٔ شناسائی حقوق  در سال ۱۹۲۳ / ۱۳۰۱  که  ماده‌ای  بررسی  به 
به‌منظور تکمیل قانون اساسی پیشنهاد شده بود، ادامه می‌دهد. پیرامون این ماده هنوز هم 

مباحثات حادی صورت می‌گیرد و نیروهای ارتجاعی مقتدری مانع تصویب آن هستند. 
دموکراسی«  »مهد  را  آن  بورژوایی  تبلیغات  که  آمریکا  در  که  شویم  متذکر  نیست  بی‌مورد 
می‌نامند، زنان فقط در ۲۶ اوت ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹، هنگامی‌که نوزدهمین تبصره به قانون اساسی 
ایالات  در  این‌که  برای  ترتیب  بدین  آوردند.   به‌دست  را  انتخابات  در  اضافه شد، حق شرکت 
متحدهٔ آمریکا حق رأی دادن برای زنان به رسمیت شناخته شود، ۱۴۴ سال مبارزه لازم بود، 
درصورتی‌که همین حق در اتحاد شوروی پس از چند ماه در نخستین قانون اساسی مصوبه 

تدوین شد.  ۱۲۹۷ /۱۹۱۸
شوروی  جماهیر  اتحاد  »شهروندان  که  است  کرده  اعلام  اساسی  قانون   ۳۶ ماده 
سوسیالیستی از هر نژاد و ملیت از حقوق برابر برخوردارند« این حقوق در همهٔ قوانین 
اساسی شوروی )مصوب ۱۹۱۸، ۱۹۲۴، ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷/ ۱۲۹۷، ۱۳۰۳، ۱۳۲۵ و ۱۳۵۶( 
)مانند همهٔ مواد  ماده ۷۲  یافته است. در  تکامل  و  زندگی جامعهٔ شوروی تصویب شده  در  و 
مربوطه در قوانین اساسی سابق( آمده است: »برای هر جمهوری متحده حق خروج آزاد 

است«.  محفوظ  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  از 

قاطعیت  با  لنین  شوروی،  دولت  رهبر  نخستین  و  بنیان‌گذار  است،  معلوم  که  به‌طوری 
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می‌کرد،  مبارزه  بودند  اساسی  قانون  در  ماده  این  ذکر  مخالف  کسانی‌که  علیه  تمام‌تر  هرچه 
واقعی  برابری  پایهٔ  بر  بلکه  نمی‌شود.  ایجاد  اجبار  براساس  متحده  دولت  که  می‌دانست  زیرا 
همهٔ ملیت‌ها و خلق‌هایی که در آن اتحاد داخل می‌شوند، به‌وجود می‌آید. بیش از ۶۰ سال 
موجودیت اتحاد شوروی، حقانیت و دوراندیشی سیاست لنینی دولت شوروی را کاملًا به اثبات 
رساند. برابرحقوقی همه ملیت‌هایی که خلق کبیر شوروی را تشکیل داده‌اند، چون خط سرخی 
از سراسر قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذشته است. قانون اساسی اتحاد 
بورژوائی  ایالات متحده و همه قوانین اساسی  از قانون اساسی  این نکته  را  جماهیر شوروی 
متمایز می‌سازد که برابرحقوقی واقعی خلق‌ها در قانون و در زندگی روزانه جامعه بازتاب خود را 

است.  یافته 
هیئت‌رئیسهٔ  و  شورای‌عالی  طریق  از  متحده  »جمهوری  می‌شود:  گفته    ۷۷ ماده  در 
دیگر  و  شوروی  اتحاد  دولت  و  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  شورای‌عالی 
جماهیر  اتحاد  صلاحیت  حدود  به  مربوط  مسائل  حل  در  شوروی  اتحاد  ارگان‌های 
شوروی سوسیالیستی، شرکت می‌ورزد«. در هیچ یک از دولت‌های بورژوائی مقامی چون 
آن  در  که  ندارد  وجود  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  شورای‌عالی  ملیت‌های  شورای 
همهٔ خلق‌ها و ملیت‌های ساکن یک کشور به‌نحوی یک‌سان و برابر حضور داشته باشند. مثلًا 
با این‌که در سنا، مجلس عالی کنگره آمریکا، از هر استانی بدون درنظر گرفتن اندازهٔ آن ۲ 
نماینده شرکت می‌کنند، ولی در میان ۱۰۰ سناتور آمریکائی حتی یک نفر هم از سیاه‌پوستان 

نمی‌شود. دیده 
»فعالیت  متحده  جمهوری‌های  از  هریک  شوروی،  اتحاد  اساسی  قانون   ۷۷ ماده  طبق 
هماهنگ  را  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  تابع  سازمان‌های  و  ادارات  مؤسسات، 
می‌سازد و بر آن نظارت می‌کند«. حتی تصور آن را هم نمی‌توان کرد که کنگرهٔ ایالات متحدهٔ 
آمریکا به پورتوریکو که در واقع از حقوقی برابر یک مستعمره برخوردار است، اختیار بدهد که 
مثلًا مؤسسات صنایع دوزندگی یا غیر آن را که صاحبانشان نیروی کار ارزان محلی را بی‌رحمانه 

بگیرد.  و نظارت خود  زیر کنترل  استثمار می‌کنند، 
قانون اساسی اتحاد شوروی برای همهٔ خلق‌ها و ملیت‌های شوروی )که از صد متجاوزند( نه 
فقط برابری واقعی را تضمین کرده است، بلکه دفاع از حقوق این ملیت‌ها و خلق‌ها را در برابر 
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هر سوءقصد و تجاوزی هم به‌عهده گرفته است. 
تا در ازای آن آزادی که به نژادپرستان و  ناگزیر ساخته است  تاریخ هم‌اکنون آمریکائی‌ها را 
فاشیست‌ها برای تبلیغات ضدبشری‌شان داده است و اغلب به اعمال زور و جنایت نسبت به 
اقلیت‌ها، به‌ویژه سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان و آمریکائی‌های اسپانیائی‌الاصل منجر می‌شود، 

بهای بس گزافی بپردازند.
در قانون اساسی آمریکا به تضمین برابری حقوق همهٔ شهروندان، شبیه آنچه که در قانون 
شهروندان  است.  نشده  هم  اشاره‌ای  کوچک‌ترین  حتی  دارد،  وجود  شوروی  اتحاد  اساسی 
با  یازند.  دست  طولانی  مبارزات  به  بودند،  ناگزیر  حقوق  ابتدائی‌ترین  تحصیل  برای  آمریکا 
این‌که زحمتکشان آمریکا، در این زمینه، آن‌هم فقط در سال‌های ۱۹۶۰ قرن بیستم/۱۳۴۰ 
موفقیت‌هایی به‌دست آوردند، ولی هنوز نبرد در راه تحصیل این حقوق هرگز پایان نیافته است. 
برعکس، به‌طوری که موج جدید یورش به حقوق و آزادی‌های زحمتکشان در دادگاه‌ها، در 
کنگره، در مقامات قانون‌گذاری استان‌ها، در مدارس، در کوچه‌ها و خیابان‌ها نشان می‌دهد، 
نیروهای ارتجاعی دامنهٔ حملات خود را برای بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب به‌نحوی خطرناک  
و  آمریکایی  نازی‌های  کلان‌ها،  کوکلوس  که  است  اوضاع‌واحوال  این  در  داده‌اند.  گسترش 

پرداخته‌اند. به فعالیت چشمگیری  افراطی فاشیست‌گرا  گروه‌های 
قانون اساسی جدید اتحاد شوروی از این نظر نیز بسیار جالب است که برای نخستین‌بار در 
در  به‌مثابهٔ اصل رهبری  را  این کشور تصمیم گرفت که هم‌زیستی مسالمت‌آمیز  بشر،  تاریخ 
سیاست خارجی، در عالی‌ترین قانون خود منعکس سازد. در مادهٔ ۲۸ )فصل چهارم( قانون 
اساسی اتحاد شوروی گفته می‌شود که سیاست خارجی اتحاد شوروی مبتنی بر »پیشگیری 
جنگ‌های تجاوزی... و تحقق مستمر اصول هم‌زیستی مسالمت‌آمیز کشورهای دارای 
بودم که چگونه کنگره ۲۴ حزب  نظام اجتماعی گوناگون« است. من خود شخصاً شاهد 
کمونیست اتحاد شوروی »حمله صلح« را آغاز کرد، کاری که به گرمی مناسبات بین‌المللی 
انجامید و به دورهٔ تاریک و پر زیان »جنگ سرد« پایان داد. اتحاد شوروی که اصل هم‌زیستی 
روند تنش‌زدائی،  ادامه  راه  قرار داده است، در  را رهنمود سیاست خارجی خود  مسالمت‌آمیز 

محدودیت سلاح‌های عادی و هسته‌ای، و در نهایت، خلع سلاح کامل مبارزه می‌کند.
فقط  ما  اساسی  قانون  ندارد.  وجود  ماده‌ای  چنین  آمریکا  متحدهٔ  ایالات  اساسی  قانون  در 
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این نکته را متذکر می‌شود که کنگره صلاحیت اعلان جنگ را دارد و همه سیاست خارجی 
تحت اداره رئیس‌جمهور و سنا قرار دارد. و به‌طوری‌که می‌دانیم آن‌ها این سیاست را، نه به 
سود اکثریت خلق آمریکا، بلکه به نفع محافل حاکمه آن که هدفشان تسلط جهانی آمریکا و 
سرکوب نیروهای صلح، دموکراسی، سوسیالیسم، و رهائی ملی است، تعیین و اجرا می‌کند.
با  همچنین  گفتار  در  آمریکائی  دموکراسی  و  عمل  در  سوسیالیستی  دموکراسی  میان  تضاد 
وضوح کامل وقتی آشکار می‌شود که ساختار و عملکرد این دو نظام سیاسی را با هم مقایسه 
کنیم. فصول ۱۲ تا ۱۶ )مواد ۸۹ تا ۱۳۶( قانون اساسی اتحاد شوروی چگونگی عملکرد نظام 

دولتی اتحاد شوروی را با تفصیل هرچه تمام‌تر معین می‌کند.
اغلب  می‌کنند،  منتشر  که  اخباری  در  مسکو  در  آمریکا  بورژوائی  روزنامه‌های  خبرنگاران 
که  می‌کنند  قلمداد  کسانی  را  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  شورای‌عالی  نمایندگان 
اساسی  قانون   ۱۰۳ مادهٔ  طبق  واقع،  در  اما  است.  قوانین  به  دادن  رأی  فقط  کارشان  گویا 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نمایندگان شوراها در همهٔ سطوح »مسائل مربوط به 
ساختمان دولتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را حل می‌کنند« و همچون مجریان 
بر کار ارگان‌های دولتی و  قانون »امر اجرای قرارهای شوراها را سازمان می‌دهند و 

می‌کنند«. نظارت  سازمان‌ها  و  ادارات  و  مؤسسات 

اما در قانون اساسی آمریکا در این باره چه گفته شده است؟ قانون اساسی آمریکا چنان برداشتی 
از دولت دارد که مورخ مشهور آمریکائی چارلز بیارد در کتاب خود »دولت و سیاست در ایالات 
متحدهٔ آمریکا« درباره آن می‌نویسد: »دولت از هیئت‌ها و مجریانی تشکیل می‌شود که حق 
دارند به زندگی و دارایی مردم به‌معنای وسیع آن دست‌درازی کنند« )چاپ نیویورک. ۱۹۳۵/ 
از  به‌هیچ‌وجه  آمریکا  سنای  و  نمایندگان  مجلس‌های  اعضای  هم  واقعاً   )۱ صفحهٔ   ،۱۳۱۴
انتخاب کنندگان »سفارشی« قبول نمی‌کنند و موظف هم نیستند سفارش‌های آن‌ها را دنبال 
انتخاب کنندگان دیدار  با  را موظف نمی‌سازد که  قانون اساسی ما همچنین منتخبین  کنند. 
کنند و گزارش عملکرد خود را به آن‌ها بدهند. »بولتن«هایی که آن‌ها برای انتخاب کنندگان 
تبلیغات  برای  وسیله‌ای  فقط  می‌پردازد(  دولت  هم  را  آن‌ها  پخش  و  چاپ  )هزینه  می‍فرستند 
انتخاباتی است. آن‌ها فقط هنگامی به دیدار انتخاب کنندگان می‌آیند که زمان فعالیت انتخاباتی 
نوبتی برای کنگره یا مجالس مقننه استان‌ها نزدیک می‌شود. آمریکائی‌ها خوب می‌دانند که 
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واداشتن کنگرهٔ آمریکا به تصویب این یا آن قانونی که پاسخ‌گوی نیازمندی‌های مردم باشد چقدر 
دشوار است. قانون اساسی آمریکا، بر خلاف قانون اساسی شوروی، همهٔ مسائل مهم مربوط 
به جریان تهیه، تنظیم و تقدیم لوایح قانونی را به‌عهدهٔ مجالس نمایندگان و سنا محول می‌کند. 
سرمایه‌داران بزرگ با استفاده از این وضع به‌آسانی مانع تصویب لوایحی می‌شوند که به‌سود آن‌ها 

نیست و همچنین قوانینی را از کنگره می‌گذرانند که منافع آن‌ها را تأمین کند. 
را  قوانین مهم  تصویب همهٔ  و  تهیه  در  مردم  اساسی شوروی گسترده‌ترین شرکت  قانون  اما 
پیشنهاد  برای  ابتکار  حق  دارای  شوروی  اتحاد  در  مردم   همهٔ  عملًا  است.  کرده  پیش‌بینی 
قانون هستند. مثلًا، اتحادیه‌های کارگری سهم بزرگی در تدوین و تصویب »مبانی قانون‌گذاری 
کار« توسط شورای‌عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ایفا کردند، همچنین آموزگاران، 
رشتهٔ  در  قانون‌گذاری  »مبانی  تهیه  در  جدی  بسیار  نقش  محصلین  و  والدین  استادان، 
و  تهیه  در  شایسته  به‌نحوی  و  به‌طورمستقیم  زنان  یا  و  داشتند،  به‌عهده  آموزش‌وپرورش« 

داشتند. شرکت  خانواده«  و  ازدواج  به  مربوط  »قانون  تصویب 
ماده ۱۰۸ قانون اساسی اتحاد شوروی به شورای‌عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
پیشرفت  اقتصادی  و  اجتماعی  برنامه‌های  بودجهٔ دولتی،  نه‌تنها دربارهٔ  اختیار داده است که 
کشور، و جمهوری‌های متحده تصمیم بگیرد، بلکه اجرای آن‌ها را نیز مورد بازرسی قرار دهد. 
۳۲ کمیسیون شورای‌عالی که ۷۵ درصد نمایندگان را فرامی‌گیرد، علاوه بر این دانشمندان، 
این کمیسیون‌ها  کار  در  برای شرکت  کلخوزی  روستائیان  و  کارگران،  معلمین،  کارشناسان، 
دعوت می‌شوند و اجرای این برنامه‌ها را به‌طورمنظم بازرسی می‌کنند. اگر بگوییم که بازرسی 
و نظارت بر اجرای امور یک شیوه همگانی زندگی شوروی است، در این مورد غلو نکرده‌ایم. 
در نظام دولتی ایالات متحدهٔ آمریکا وضع کاملًا طور دیگری است. چارلز بیارد در کتاب نامبرده 
متذکر می‌شود که قانون اساسی آمریکا »قواعد مشخصی نیست که ارگان‌های سیاسی را در 
اجرای وظایف‌شان دقیقاً تحت نظارت قرار دهد« )صفحهٔ ۲۲(. این قانون اساسی فقط همان 
تقسیم مشهور سه‌گانه قوا  را به مقننه و قضائیه و مجریه در نظر گرفته است که طبق آن »کنگره 
قوانین را ایجاد می‌کند، محکمه‌ها آن‌ها را تفسیر می‌کند، و رئیس‌جمهور  آن‌ها را پیاده می‌کند«. 
بیارد به‌حق متذکر می‌شود که تقسیم کامل قوا »فقط در تئوری ممکن است«.  لیکن چارلز 
به‌طوری که معلوم است، در دوران اخیر، اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا به‌قدری گسترش یافته 
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است که به‌درستی او را »رئیس امپراطوری« لقب داده‌اند. تصمیمات اساسی در تعیین سیاست 
داخلی و خارجی کشور نه‌فقط اکنون، بلکه در گذشته هم به‌وسیلهٔ گروه کوچکی از مشاورین 
رئیس‌جمهور و صاحب‌منصبان دولتی، و شورای امنیت ملی و کمیتهٔ رؤسای ستادها، اتخاذ 
می‌شد. ناکامی‌ها و شکست‌های جدی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و عمیق‌تر 
شدن تضادهای اجتماعی- سیاسی در داخل کشور به بحران »ریاست‌جمهوری امپراطوری« 
منجر شده است. قدرت فراگیر رؤسای‌جمهوری که توانستند جنگ اعلام نشده و منفوری را در 
ویتنام برپا کنند، سپس افتضاح »واترگیت« جنبه‌های شکل بورژوایی ادارهٔ دولت را برای خیلی 
از آمریکائی‌ها آشکار ساخت. مفسر سیاسی مشهور آمریکائی جیمز رستون که به تحلیل علل 
پرداخته است، می‌نویسد:  آمریکا  ایالات متحدهٔ  بین دولت و مردم در  تعمیق بحران اعتماد 
»دستگاه اداری ریاست‌جمهوری آشکارا در این کشور از زیر کنترل خارج شده است. ما دیگر 
دارای یک دورهٔ چهارساله اختیارات برای ریاست‌جمهوری نیستیم، زیرا یک سال تمرین و در 
بهترین صورت دو سال رهبری واقعی داریم و سال چهارم، سال فعالیت‌های جدید انتخاباتی 
است«. اکنون در آمریکا همه به این عقیده رسیده‌اند که نظام سیاسی آمریکا که این‌قدر آن 
را تمجید کرده‌اند، دیگر به‌کار نمی‌آید و با بحران عمیقی دست‌به‌گریبان است. اگر سابقاً، در 
آغاز جنگ ویتنام، با انتقاد از »ریاست‌جمهوری امپراطوری« مواجه بودیم، اکنون دیگر دربارهٔ 
»سقوط حاکمیت سیاسی« اعلام‌خطر می‌شود و علیه کنگره که گویا این حاکمیت را فلج کرده 
است، به‌پا خاسته‌اند. روزنامهٔ سانفرانسیسکو اگزامینر )۲۸ اکتبر ۱۳۵۸/۱۹۷۹( نوشت: »کار 
دولت باز در یک‌رشته از امور فلج شده است، ما خواهان بازگشت نیکسون نیستیم، ولی در 

هرحال کسی باید رهبری کند زیرا کنگره عاجز از این کار است«.
امپراطوری«،  جمهوری  »سیاست  نه  که  می‌دهد  نشان  جنگ  از  پس  آمریکای  تجربهٔ  اما 
ایلیچ  ولادیمیر  که  به‌طوری  نیستند.  کار  این  به  قادر  هیچ‌کدام  اعتماد«  »شایان  کنگره  نه  و 
لنین نشان داده است، این شکل حاکمیت نیست که به تفرقه در صفوف طبقهٔ حاکمه منجر 
می‌شود، بلکه توانائی او در حل مسائل حائز اهمیت است. بحران اعتماد صفت مشخصهٔ نظام 

اجتماعی سرمایه‌داری است که اکنون دیگر به مرحلهٔ سقوط و زوال خود رسیده ‌است.
پیروزمندانهٔ  پیشرفت  بازتاب  آمریکا،  اساسی  قانون  خلاف  بر  شوروی،  اتحاد  اساسی  قانون 
بر  مبتنی  و  دمکراتیک  حقیقتاً  اجتماعی  نظام  که  جامعه‌ای  است،  سوسیالیستی  جامعهٔ 
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حاکمیت واقعی خلق را برپا کرده است. به همین سبب نیز، با وجود مسائل حل نشده در اتحاد 
شوروی در این جامعه و دولت اثری و خبری از بحران اعتماد وجود ندارد. برعکس، وحدت 
خلق و دولت شوروی که در تاریخ نظیر آن دیده نشده، چنان رشکی در تحلیل‌گران بورژوایی 
برمی‌انگیزد که آن‌ها را به پرده‌پوشی واقعیات و توسل به جعلیات و افترائات علیه نظام دولتی 

وادار می‌کند. اجتماعی جامعهٔ سوسیالیستی  و 
قوانینی  به  نسبت  وتو  حق  بزرگ،  سرمایه‌داران  توسط  نظارت  حاکمه، سیستم  قوای  تقسیم 
که کنگره تصویب می‌کند، اختیارات ویژهٔ سنا، و بالاخره، خود سیستم دو مجلسی و قدرت 
دادگاه‌ها، همه و همه ضمانت مطمئنی برای حفظ وضع موجود در سیستم سیاسی آمریکا 
به‌وجود می‌آورد. درعین‌حال، بر کسی پوشیده نیست که طبقهٔ حاکمه کشور از کوچک‌ترین 
آمریکائیان،  ژرف  ناامیدی  دوران  در  زیرا  دارد،  هراس  موجود  اداری  نظام  در  تغییری 
از بحران‌های زائیده  سرخوردگی‌شان از سرمایه‌داری، در دوران جستجوی راه و چاره خروج 
سرمایه‌داری، هرگونه تحولی می‌تواند به تغییر بنیادی نهادهای اجتماعی کشور منجر گردد.
تحولات عظیم اجتماعی- اقتصادی که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی روی داده و در 
قانون اساسی آن کشور منعکس است شاهد آن است که روند قانون‌گذاری در اتحاد شوروی 
پیوسته در حال پیشرفت است. جامعهٔ شوروی بر آن است که برای ایجاد جامعهٔ کمونیستی 
شوروی  جماهیر  اتحاد  در  که  را  پیشرفتی  اگر  ولی  برد.  به‌کار  بیشتری  هم  باز  مساعی  باید 
بی‌غرضانه  و  به‌طورعینی  آمده،  به‌دست  کوتاه ۶۰ساله  بس  تاریخی  دوران  در  سوسیالیستی 
واقعاً  دموکراسی  و  نظام سوسیالیستی  بلاانحراف  تکامل  و  نمی‌توان گسترش  کنیم،  ارزیابی 
کذائی  دموکراسی  بر  مبتنی  نظام سیاسی  دربارهٔ  که  آن چیزی  ندید،  این کشور  در  را  خلقی 

نمی‌توان گفت.  آمریکا هرگز  بورژوائی 
قانون اساسی اتحاد شوروی که پیروزی‌ها و دستاوردهای شصت‌ساله سوسیالیسم را جمع‌بندی 
را منعکس می‌سازد، عالی‌ترین مظهر  واقعیت‌های جامعهٔ سوسیالیستی رشدیافته  و  می‌کند 

دموکراسی حقیقی است که وحدت گسست‌ناپذیر گفتار و کردار صفت مشخصهٔ آن است. 
‌

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۹ و ۱۰، ۱۳۵۹، صص ۶۰-۴۹[



پیرامون یک برخورد ذهن‌گرایانه به »سوسیالیسم علمی«

نیســت گُفتــار  بــه  سَراسَــر  بزرگــی 
دو صَــد گُفتــه چــون نیــم کِــردار نیســت

استاد دانشگاه آقای عبدالکریم سروش در پیش‌گفتار کتاب خود »نقدی و درآمدی بر تضاد 
یک  و  گفتار  دو  مجموعه  این  »در  می‌نویسند:   )١٣۵۷ خردادماه  اول،  )چاپ  دیالکتیکی«۱ 
نوشتار دربارۀ قوانین دیالکتیکی«۲ و نقد و بررسی آن‌ها عرضه می‌گردد.« و پس از ذکر این 
نکته که »درین باره دیگران و موافقان و مخالفان بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند«، اضافه می‌کنند: 
»من فقط کوشیده‌ام تا راه جدیدی برای نقد و تحلیل این بینش۳  ارائه دهم و فتح باب نوینی 
کنم« )صفحۀ ١٢(. بی‌شک این ادعایی است بزرگ و جالب، هم برای »موافقان« و هم برای 
با چه مشخصات عمده‌ای از  »مخالفان«. نگارندۀ این سطور خواست ببیند این »راه جدید« 
طرق کهنه متمایز می‌شود و »فتح باب« چه جهان تازه‌ای از »معرفت و شناخت علمی« را بر 

روی خوانندگان می‌گشاید؟

١. دربارۀ دو جنبه از شیوۀ برداشت و نحوۀ برخورد
پیش از آن‌که مؤلفِ کتاب ]»نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی«[ خوانندگان خود را با اصل 
مطلب آشنا کند، یعنی به آنان فرصت بدهد تا از تضاد دیالکتیکی و »نقد« مؤلف بر این تضاد 
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»دیالکتیسین‌ها«-  بنشینند، همۀ  به‌قضاوت  مستقلًا  و  آورند  به‌دست  تصوری  ]دیالکتیکی[ 
یعنی صاحبانِ »بینش« مخالف بینش خود را »شیادان روزگار ما« که »نام شریف علم«۴ را »دامِ 
این‌ها،  و  برده‌اند«- معرفی می‌کند.  به »صیادی عاقلان و ساده‌دلان دست  و  فریب« کرده 
همه از قلم یک استاد دانشگاه آن‌هم در نوشتاری »فلسفی« و »منطقی« و کتابی »علمی« و 
»برهانی« می‌تراود! و با چنین برداشتی است که نویسنده در صفحۀ کتاب خود مدعی می‌شود 
که »با شیوه‌ای منطقی- متافیزیکی به کشف و حل و دفعِ بدآموزی‌هایی که به‌نام علم و فلسفه 

صورت گرفته است، پرداخته است« تا »غافلان و ساده‌دلان« را از »دامِ فریب« برهاند!
در سرآغاز »گفتار دوم« این کتاب می‌خوانیم: »... در دیالکتیک و در مارکسیسم عوام‌زده بیش 
نویسنده  که  ازاین‌روست  و  است«  اغفال شده  و  فریب  دیگر کالای علم دستاویز  از هرجای 
وظیفۀ »نور افکندن برین منطقۀ پرظلمت و نمودن راه تفکیک علم از متافیزیک... و راه‌گشایی 

و دستگیریِ« این »عوامِ غفلت‌زده« را به‌عهده می‌گیرد )صفحه‌های ۵۵- ۵۶(.
در  و  می‌نامد  »مخالفان«  که  را  کسانی  اول«  »گفتار  صفحۀ  نخستین  همان  از  نویسنده 
»مارکسیست‌ها«،  لنین،  انگلس،  مارکس،  به‌نام‌های  را  آنان  به‌تدریج  که  بعد  صفحات 
»بدآموزی‌ها«،  »اتهام‌ها«،  »کج‌فهمی‌ها«،  به  می‌سازد،  مشخص  »سوسیالیست‌ها«  و 
»مغالطه‌های لفظی«، »ضعف اندیشه«، »جهالت«، و غیره، متصف می‌کند و در صفحۀ ٣۷، 
جایی که می‌خواهد به معرفی کتاب »آنتی‌دورینگ« ]نوشتهٔ انگلس[ بپردازد، چنین می‌گوید: 
»آنتی‌دورینگ علم‌زده‌ترین کتابی است که در دفاع از تضاد دیالکتیکی نوشته شده... انگلس 
خود از پیشر‌فت‌های علمی، درحقیقت از بهره‌جویی‌های ظاهرفریب از علم، خیلی خوشحال 
او  از »علم‌ناشناسیِ انگلس« و »علم‌بازی‌های«  و ذوق‌زده بود.« و سرانجام در صفحۀ بعد، 

می‌راند.  سخن 
چنین شیوۀ برخورد به بینش مارکسیسم و سوسیالیسم علمی منحصر به کتاب یادشده نیست، 
بلکه مؤلف در دیگرنوشته‌های خود نیز به همین شیوه متوسل می‌شود. اینک چند نمونه: در 
جزوه‌ای زیر نام »چه‌کسی می‌تواند مبارزه کند؟« )چاپ اول، بهمن‌ماه ١٣۵۷( آقای سروش در 
همان صفحۀ اول مقدمه هرگونه مبارزه‌ای را که مطابق بینش ایشان نیست »ماجراجویی‌هایِ 
عیارانه و بی‌هدف«، »گستاخیِ شتاب‌زده و نیازموده« می‌نامد و این طرز برخورد خود را »شیوۀ 

فلسفی و علمی« و »بحث‌های بُرهانی« قلمداد می‌کند )صفحه‌های ۲-۱(. 
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وی در نوشته‌ای که زیر عنوان: »علم چیست؟ فلسفه چیست؟« منتشر کرده، سوسیالیسم 
علمی را »کلاه فریبی بر سر صدخطای نهان« )که محض نمونه حتی به یکی از آن‌ها ]از آن 
خطاها[ به‌طورمشخص اشاره‌ای هم نشده است( می‌نامد که »کسانی مقلدانه و عامیانه... در 
غایت خامی و ساده‌لوحی تن به افسون... مارکسیست‌ها... داده‌اند و از سر حقارت و ضعف... 
جزوه  همین  در   .)٨ )صفحۀ  کنند«  فراهم  خود  برای  هم  کلاهی  نمد  آن  از  تا  می‌کوشند 
»خامی«،  عقل«،  »ناپختگیِ  به  به‌دفعات  مارکسیست‌ها  چیست«[  فلسفه  چیست؟  ]»علم 
»ساده‌لوحی«، »بی‌بصیرتی«، »جهالت«، و امثال این صفات متصف شده و »بیمارانی« به‌قلم 

رفته‌اند که »خفاش‌وار از انوار حکمت می‌گریزند« )صفحۀ ۴٨(.
آقای سروش در پیش‌گفتاری بر جزوهٔ »نهاد ناآرام جهان« )نشر دوم، ١٣۵٨( این کتاب خود 
را »دارویی طبیبانه« برای »شفای برخی از امراض« )یعنی بیماری سوسیالیسم علمی( جلوه 
غارت  برای  و  نشسته‌اند  کمین  »در  که  غدار« می‌شمارد  »راهز‌نان  را  »مخالفان«  و  می‌دهد 
اندیشه و احساسات انسان‌ها با همۀ کوته‌آستینی و درازدستی‌ها و به هزار فریب و دغل متاع 
بی‌ارج خود را به نامتمیزان و بی‌خبران چون گوهری ارجمند چه گران می‌فروشند...« )صفحۀ 

.)١۵
و  الفاظ  این‌گونه  که  نکند  تصور  ما  تا خوانندۀ  آوردیم  را  ایشان  نوشتۀ  از چند  نمونه  این چند 
ناسزاها،  این  خیر،  است.  اتفاقی  و  تصادفی  سروش  آقای  نوشته‌های  و  گفته‌ها  در  عبارات 
کرده  پر  را  ایشان  آثار  از حجم  بزرگی  بخش  که  و همه  استهزاها، همه  اتهام‌ها،  هتاکی‌ها، 
است، صفت مشخصۀ آن شیوه و روشی است که استاد دانشگاه، به‌قول خودشان »در مبارزۀ 
»منطقی«،  شیوه‌ای  را  آن  به‌عبث  و  برده  به‌کار  عملًا  اندیشه‌ها،  مبارزۀ  یعنی  ایدئولوژیک« 
»بُرهانی«، »فلسفی«، و »علمی« نام نهاده است، این جنبه‌ای است که در نخستین برخورد به 

می‌خورد.   به‌چشم  ایشان  نوشتارهای  و  گفتارها 
و  دشواری  به‌علت  )که  را  ایشان  کتاب‌های  فلسفی«  »محتوای  از  هم  نمونه  چند  زیر  در  ما 
»فنی‌بودن« مطالب‌شان »خواندن مکرر« آن‌ها را به خوانندگان خود توصیه می‌کند( از نظر 
می‌گذرانیم تا ببینیم که با چه بینشی می‌خواهد »بی‌خبران« را از رموز عالم هستی و نهاد ناآرام 
جهان باخبر سازد، »نامتمیزان« را صاحب تمیز و تشخیص کند، و »غافلان و ساده‌دلان« را 

از »دام فریب« سوسیالیست‌ها برهاند.
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اما پیش از پرداختن به محتوای فلسفی و بینش آقای سروش یک نمونۀ دیگر از روش او را 
نیز بررسی کنیم که تا اندازۀ زیادی شاخص سمت کلی این شیوه و روشن‌کنندۀ رابطۀ عضوی 

)اُرگانیک( آن با محتوای جهان‌بینی ایشان است.
چنین  برخوردی  از  تعجب  با  البته  دیالکتیکی«  تضاد  بر  درآمدی  و  »نقدی  کتاب  خوانندۀ 
و  این خشم  به سببِ  پی‌بردن  و  مطلب  به‌خاطر درک  مؤلف،  از سوی  و خصمانه  خشمگین 
غضب، مطالعۀ خود را ادامه می‌دهد، تا آن‌جا که بر زمینۀ کلی یک »بحث فلسفی، علمی، و 

آن‌ها می‌رسد. بین  تفاوت  و  و سرمایه  پول  مثال  به  بُرهانی« 
امروزه بسیاری از غیرمارکسیست‌ها نیز معتقدند که »سرمایه« با »پول« اختلاف کیفی و اساسی 
دارد. هرمبلغی پول، هرقدر هم کم یا زیاد، تا با بهره‌کشی از نیروی کارمزدی از طریق تولید 
اضافه‌ارزش سود ایجاد نکند، هنوز خاصیت و کیفیت سرمایه را دارا نشده است. از سوی دیگر، 
یک  کارخانۀ  درنمی‌آید،  مالی(  )سرمایۀ  پول  مشخص  به‌صورت  حتماً  و  همواره  هم  سرمایه 
سرمایه‌دار، بناها، ماشین‌ها و دستگاه‌ها و غیره نیز سرمایه است... تفاوت کیفی پول و سرمایه 
)تاریخ پیدایش آن‌ها، تحولات آن‌ها، سرچشمه و منبع ایجاد سرمایه، انباشت اولیۀ سرمایه، 
انواع مختلف آن و غیره( را مارکس به‌تفصیل هرچه تمام‌تر در ٣ جلد قطور کتاب  اَشکال و 
»سرمایه« و دیگر آثار خود به‌قدر کافی توضیح داده است )جلد یکم و دوم آن به فارسی هم 
برگردانده شده است(. انگلس هم در کتاب »آنتی‌دورینگ« همچون نمونه‌ای جهت توضیحِ 
قانونِ ‌گذار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی، به تفاوت پول و سرمایه در چند صفحه اشاره 
کرده است. آقای سروش که نقد و تحلیل علمی از بینش مارکسیسم را وجهۀ همت خویش 
ایشان هم مانند هرکس  البته  باشند.  آشنا  نوشته‌ها  این  با مضمون  قاعدتاً  باید  قرار داده‌اند، 
دیگر می‌توانند با این نظر )دربارۀ تفاوت یا عدم‌تفاوت پول و سرمایه( موافق نباشند، اما وقتی 
مهم  مسئلۀ  این  به  است،  یافته  اختصاص  بینش  این  تحلیل  و  نقد  به  به‌ویژه  که  کتابی  در 
برخورد می‌شود. حق این است که از هزاران صفحۀ کتاب‌ها در این‌باره، لااقل چند جمله به 
»گزینش« خود نقل کنند )ایشان معتقدند که »گزینشی بودن از صفات اساسی و جدایی‌ناپذیر 
نظر  بداند  تا خواننده  روش‌شناسی علم است«. ]»علم چیست؟ فلسفه چیست«، ص ٢۵[( 
مخالف چیست و موضوع انتقاد کدام است. اما آقای سروش در یک عبارت )حتی نه در یک 
جملۀ تمام(۵ تفاوت بین پول و سرمایه را تفاوتی در »یک نام‌گذاری محض« )»نقدی و درآمدی 
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بر تضاد دیالکتیکی«، صفحۀ ١٩٢( می‌نامد و می‌گذرد. درعوض، تنها در ٢ صفحه از این کتاب 
متجاوز از ٨ بار به‌تکرار، ناسزا و دشنام و تحقیر و استهزا بر سر مارکس و انگلس فرومی‌بارد. 
آنان را به »فضل‌فروشی«، »جهل«، »فاخرانه عبارت‌بندی کردن«، »پوچی محتوا«، »چهرۀ 
غیرعلمی«، و غیره، متهم و متصف می‌کند. لیکن باز خشم و غضبش فرونمی‌نشیند و دربارۀ 
انگلس می‌نویسد: »راستی‌راستی پیش خود تصور می‌کند که درین باره از مادربزرگ خودش 
بیش‌تر سرش می‌شود! و حال این‌که اگر تفاوتی هست، این است که مادربزرگ جهلش ساده 
بود و او جهل مرکب دارد، یعنی جهل به جهل«۶ )»همان«، صفحۀ ١٩٢(. خواننده از خود 
می‌پرسد: سبب این خشم و غضب چیست؟ چرا به‌جای ورود در تحلیل واقعاً منطقی و بُرهانی 
پرداخته شده  استهزا  و  ناسزاگویی، دشنام،  به چنین هتاکی،  و سرمایه  پول  تفاوت  پیرامون 
است؟ آیا این شیوۀ تأثیر احساسی روی خواننده، ناچیز و بی‌اهمیت قلمداد کردن طرف مباحثه 
را  آن(  اثبات  از  )قبل  خود  جلوه ‌دادن  بالاتر  و  برتر  و  استهزا(  و  دشنام  راه  از  فقط  )آن‌هم 
می‌توان شیوه‌ای علمی، فلسفی، منطقی، و برهانی دانست؟ آیا ردیف‌کردن ده‌ها نام فیلسوف 
و دانشمند از یونان قدیم تا مغرب‌زمین معاصر، یکی پس از دیگری و برشمردن پی‌درپی مسائل 
فراوان بدون توضیح و تحلیل کافی دربارۀ آن‌ها و به این بهانه که »این مسأله فنی‌تر از آن 
است که در یک سخن‌رانی عمومی )که کتابی متجاوز از ٢۵٣ صفحه از کار درآمده است- ع. 
آ.( بسط و تفصیلش ممکن و مطلوب باشد« )»همان«، صفحۀ ٢۷(. بیان مطالب پیش‌پاافتاده 
شیمیایی  فرمول‌های   ،)۱۰۰-۹۸ صفحات  )»همان«،  ریاضی  فرمول‌های  به‌صورت 
یا یک  برهانی شمرد،  و  را می‌توان شیوه‌ای علمی  )»همان«، صفحات ١۷۵-١۷۷ و غیره( 
منظره‌سازی علمی؟... و پس از خواندن همۀ این ناسزاها، تحقیرها و استهزاها باز خواننده از 
خود می‌پرسد: پس آن »عفونت منطقی« و »بی‌خبری و فریب‌خوردگی« از این »بیماری واگیر« 
سوسیالیسم علمی که آقای سروش وعده می‌داد نشان دهد و با »روش علمی« به‌اثبات رساند، 
کیفی  تفاوت  دربارۀ  مارکسیست‌ها  نظر  رد  و  توضیح  به‌جای  آقای سروش  در کجاست؟ چرا 
پول و سرمایه و اثبات نظر خود که این دو با هم فرقی ندارند، سرمایه هم مثل پول چیز بسیار 
مطبوع، لذیذ و ضروری برای وجود جامعه است، و نظام سرمایه‌داری که سرمایه‌زا و سرمایه‌افزا 
است، بهترین نظام اجتماعی است و غیره، به‌جای اثبات همۀ این مطالب، به ناسزاگویی به 
مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها پرداخته است؟ آقای سروش در این کتاب ]»نقدی و درآمدی 
بر تضاد دیالکتیکی«[ و دیگر نوشته‌های خود ده‌ها بار از »کاپیتالیسم« و »سوسیالیسم« نام 
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برده است. درعین‌حال ایشان که معتقد است علم نمی‌تواند ارزیابی کند )»با دَلْوِ علم از چاه 
طبیعت نمی‌توان آب ارزش کشید« ]»علم چیست؟ فلسفه چیست«، صفحۀ ۶۰[(، علی‌رغم 
این اعتقاد خود زشت‌ترین، بدترین، و نادرست‌ترین ارزیابی را دربارۀ سوسیالیسم کرده است 
اما دربارۀ کاپیتالیسم یک بار هم باشد، به‌صراحت )چون از فحوای کلام ایشان ارزش مثبت 
سرمایه‌داری آشکار می‌شود( ارزیابی نکرده است. شاید به‌نظر ایشان چون سوسیالیسم علمی 
نیست، می‌توان موردارزیابی قرار داد و چون کاپیتالیسم علمی است، نباید آن را صریحاً ارزیابی 
کرد؟ لیکن باید حق داد که در مسئلۀ »ماجرای )و نه تضاد؟!- ع. آ.( ارباب و رعیت و کارگر و 
کارفرما« )»همان«، صفحۀ ۴٠( ایشان ارزیابی صریح‌تری کرده و با استهزای »بینش تضاد« 

)؟!( ارباب و رعیت، کارگر و کارفرما را »برادر« قلمداد کرده‌اند.
رشتۀ  در  که  دارد  نیز  دیگری  مشخصۀ  جنبۀ  ایشان  تحلیل  و  نقد  روش  و  برخورد  شیوۀ 
هر  اساس  و  پایه  و  است  موسوم  شناسی  منبع(  )یا  مأخذ  مسئلۀ  به‌نام  معمولًا  شیوه‌شناسی 
بررسی و پژوهشی، هرنقد و تحلیل علمی را تشکیل می‌دهد. ببینیم این جنبه از شیوۀ شناخت 

است. چه‌گونه  ایشان 
در کتاب »نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی« که متجاوز از ٢٠٢ صفحه است، روی‌‎هم‌رفته 
هم  مأخذ   ۱۲  -١٠ این  ایشان  نوشته‌های  دیگر  )در  است.  شده  استناد  مأخذ   ١٢ تا   ١٠ به 
به  با ذکر صفحه  تنها دو جا )صفحات ۴۴ و ١٢٠(  این ١٠- ۱۲  مأخذ هم  از  ندارد(  وجود 
)مارکسیست‌ها،  دیگران  بینش  نقل  صفحات  بقیۀ  است.  شده  استناد  »آنتی‌دورینگ« 
ارائۀ منبع و مأخذ مشخص  و بدون  به‌وسیلۀ مؤلف  غیرمارکسیست‌ها، و ضدمارکسیست‌ها( 
است،  خواسته  هرچه  مؤلف  متعدد،  نوشته‌های  متعدد  صفحات  در  دیگر،  به‌عبارت  است. 
گفته و نوشته و به »دیالکتیسین‌ها«، »ماتریالیست‌ها«، »مارکسیست‌ها«، »سوسیالیست‌ها« 
آزاد  تفسیر  البته  می‌خورد.  به‌چشم  ایشان  نوشته‌های  همۀ  در  شیوه  این  است.  داده  نسبت 
گفته‌ها و نظرات دیگران در نوشته‌های علمی و پژوهشی مجاز و مرسوم است، ولی اولًا، این 
دیگران  از  نظری که  و  با گفته  و طبق وجدان علمی است که مؤلف  رسم درصورتی درست 
نقل می‌کند، موافق باشد و آن را تأیید کند، یا برای تأیید نظر خود بیاورد. در این‌ صورت هم 
باید مأخذ و منبع را نشان دهد که در غیر این ‌صورت چنین نقل‌قولی درواقع سرقت علمی و 
دزدی فکر و اندیشه است. ثانیاً، هنگامی که نظری را برای رد کردن، آن هم با چنین خشم و 
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غضبی، نقل می‌کند، باید آن را به‌درستی بیاورند و منبع و مأخذ آن را به‌دقت نشان دهند، نه 
این‌که تحریف کنند، به‌جعل بپردازند، خلافش را به‌جایش بگذارند... و سپس »پیروزمندانه« 
نه‌تنها  آورده‌اند،  آقای سروش در کتب خود  »نقل‌قول‌هایی« که  اغلب  بشمرند.  را مردود  آن 
با آن است. چند  با مارکسیسم و سوسیالیسم علمی ندارد، بلکه درست متضاد  وجه‌مشترکی 

بیاوریم: نمونه 
آقای سروش در جزوۀ خود به‌نام »فلسفۀ تاریخ« )چاپ دوم، ١٣۵٨( هگل، مارکس، توین‌بی، 
و سینگلر را علی‌رغم اختلاف‌نظرهای ماهوی آنان به‌طوراعم و در فلسفۀ تاریخ به‌طوراخص، 
در یک ردیف می‌گذارد و می‌نویسد: »مارکس که انسان‌ها را در برابر حوادث تاریخ تنها ٬قابله‌ای 
می‌شمارد که فقط به وضع‌حمل مادر آبستن تاریخ کمک می‌کنند و از کشتن نوزاد و برانداختن 
نطفۀ آن عاجزند و انگلس که خدای تاریخ را سنگدل‌ترین خدایان می‌شمارد که ارابۀ پیروزی 
خود را روی اجساد مردگان و طاغیان به‌پیش می‌راند، همه یک‌صدا به استقلال هویت تاریخ 
قلمداد  و وصف٬  ٬کشف  تاریخ  برابر  در  را  انسان‌ها  توانایی  و همۀ  دارند  اتفاق  آن  بازیگری  و 
می‌کند:  تکرار  بعد  صفحۀ  چند  و   .)٨ صفحۀ  تاریخ«،  )»فلسفۀ  نفی«  و  طفره  نه  می‌کنند 
و  همین  کنند،  همراهی  آن  با  و  کنند  کشف  را  تاریخ  باید  فقط  انسان‌ها  مارکس...  »به‌نظر 
بس« )»همان«، صفحۀ ١۴(. و این اتهامی است بی‌پروا، نه بیش و نه کم! نه مارکس و نه 
»تزها«ی  در  که  بود  دانشمندی  اولین  مارکس  برعکس،  نگفته‌اند.  چیزهایی  چنین  انگلس 
معروفش دربارۀ فویرباخ )به‌کرات به‌چاپ رسیده است( به‌ویژه تأکید می‌کند: فلاسفه تا کنون 
جهان  دادن  تغییر  فلسفه  اصلی  وظیفۀ  که  درصورتی  پرداخته‌اند،  جهان  تفسیر  و  وصف  به 
است. سوسیالیسم علمی بیش از هر بینش و مکتب دیگر بر نقش تودۀ مردم در ساختن تاریخ 
خود تأکید داشته است )بگذریم از بسیاری از جامعه‌شناسان که اصلًا نقشی برای تودۀ مردم 
نوشته  نوآموزان  برای  که  مارکسیستی  عادی  درس‌نامه‌های  در  حتی  نیستند(  و  نبوده  قائل 
شده، فصل خاصی به نقش تودۀ مردم در تاریخ تخصیص یافته است. و آن‌چه مربوط به نقش 
»قابلگی« انسان‌ها در تاریخ است، بی‌اطلاعی نمی‌گوییم، تحریف محض نویسنده را نشان 

می‌دهد. مارکس نه انسان‌ها، بلکه انقلاب‌ها را قابله خوانده است. 
مائو«  »آقای  از  به‌تکرار  دیالکتیکی«  تضاد  بر  درآمدی  و  در کتاب خود »نقدی  آقای سروش 
نام می‌برد و نوشته‌های او را همچون یکی از منابع مارکسیسم- لنینیسم، ولی باز بدون ذکر 
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مأخذ نقل می‌کند. تنها در ۶ صفحه از این کتاب )از ٣۶ تا ۴٢( ده مرتبه نام »آقای مائو« برده 
می‌شود و فقط یک بار، آن‌هم به‌طورکلی، نامی از »چهار رسالۀ فلسفی« او که »به فارسی و 
عربی هم ترجمه شده« ذکری به‌میان می‌آید. در سراسر کتاب نیز با این‌که ده‌ها بار از مائو یاد 
می‌شود، ولی فقط در دو جا به مأخذ اشاره می‌گردد. با چنین نحوۀ برخورد به نوشته‌ها و عقاید 
مخالفان است که آقای سروش مدعی می‌شود: »ریشه‌های محتویات کتاب ایشان )مقصود 
مائوتسه‌دون است- ع. آ.( در کتاب ٬ماتریالیزم و امپریوکریتیسیم٬ آقای لنین است که کتاب 
تلویحاً نفی  را  لنین در کتاب‌های دیگرش بعضی مطالب آن  بعداً  و  چندان مشهوری نیست 
کرده است« )»همان«، صفحۀ ٣۶(. در این‌جا لااقل دو ادعا از چند ادعای نویسنده نیازمند 
لنین است، کدام  مائو که در کتاب  این »ریشۀ محتویات کتاب«  توضیح  است: ١.‌   و  سند 
کتاب  مطالب  ؟!(  )کدام  بعضی  دیگرش«  »کتاب‌های  از  کدام  در  »بعداً«  لنین    ‌.٢ است؟ 
نام‌برده را نفی کرده است؟ خواننده جواب این سؤالات را، مانند دیگرسؤالات، نه در متن و نه 
در حاشیۀ کتاب نمی‌یابد. در دیگر نوشته‌های آقای سروش نیز حتی یک استناد به یک مأخذ 
مشخص وجود ندارد. به این ترتیب ناگزیر باید به این نتیجه رسید که مقام استادی بالاتر از آن 
است که برای اثبات مدعای خود سند و مأخذی ارائه دهد. او هرچه دلش می‌خواهد، می‌گوید 
همچون  مادام‌العمر  نکند،  چنین  اگر  و  بپذیرد.  و  بخواند  بشنود،  باید  شنونده  و  می‌نویسد  و 

»عوام غفلت‌زده« غرق در جهالت و نادانی باقی خواهد ماند.
علمی  سوسیالیسم  از  آن  انحراف  و  لنینیسم  مارکسیسم-  با  مائوئیسم  اختلاف  دیگر  امروزه 
به‌اندازۀ کافی آشکار شده است. اما آقای سروش را کاری به این واقعیت‌ها نیست. او مائوئیسم 
را به‌جای مارکسیسم به‌گونه‌ای که دلخواه اوست، تحویل خواننده می‌دهد و سپس به انتقاد 
از این »مارکسیسم« خودساخته می‌پردازد. اما کار »بهره‌گیری« آقای سروش از منابع و مآخذ 
و  »ماتریالیسم  کتاب  که  او  نمی‌یابد.  خاتمه  همین‌جا  به  »سوسیالیستی«  و  »مارکسیستی« 
مشهور«  »چندان  نه  کتابی  مارکسیستی  معتبر  منبع  یک  به‌مثابه  را  لنین  امپریوکریتیسیم« 
سوسیالیستی  جامعۀ  واقعیت‌های  و  علمی  سوسیالیسم  تحلیل  و  نقد  برای  می‌آورد،  به‌شمار 
متوسل  مدودف«  »روی  چون  شوروی‌ستیزانی  و  ضدمارکسیست‌ها  نوشته‌های  به  شوروی 
می‌شود. این نوشته‌های لابد بسیار »مشهور« را به‌معنای شایسته برای آشنایی با سوسیالیسم 
توصیه  نیز  دیگران  به  را  آن  خواندن  هرچه‌تمام‌تر  تأکید  و  به‌اصرار  و  می‌نماید  معرفی  واقعی 

.)٣٨ صفحۀ  )»همان«،  می‌کند 
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آیا سوسیالیسم علمی را از راه دلبخواه و تحریف‌شده همراه با مشتی ناسزا و مسخره به »نقد« 
سوسیالیسم‌ستیزان  و  مرتد  واماندگان  معدودی  زبان  از  را  سوسیالیستی  جامعۀ  و  گذاشتن 
این  بی‌طرف؟  و  بُرهانی،  منطقی،  علمی،  است  شیوه‌ای  معرفی‌کردن  خواننده  به  »مشهور« 
است ماهیت واقعی آن روش به‌اصطلاح بی‌طرف »برای شناخت جهان« که آقای سروش در 
کتاب خود به این عبارت به خوانندگان وعده داده است: »یک روش بی‌طرف باید مستقل از 
بینش‌ها، جبهه‌گیری‌های ایدئولوژیک، شناسانندۀ جهان و پدیده‌ها باشد، نه تزریق‌کنندۀ یک 

ایدئولوژیک خاص« )»همان«، صفحۀ ١٩٢-١٩١(. بینش 
آقای سروش که حزبی‌بودن، یعنی طبقاتی‌بودن جهان‌بینی و ایدئولوژی و فلسفه را در جوامع 
طبقاتی به‌معنای »دستوری« بودن آن جلوه می‌دهد )بدون این‌که فکر کند این چه »دستوری« 
است که صدها هزار تن پی‌روان سوسیالیسم علمی جان و آزادی خود را در سراسر جهان در 
این راه از دست داده‌اند( و چنین خشمگین بر آن می‌تازد )»همان«، صفحۀ ٣٨(، با این شیوۀ 
برداشت‌ها و برخوردهای خود، عملًا تأیید می‌کند که جهان‌بینی در جوامع طبقاتی واقعاً هم 
خصلت حزبی، یعنی طبقاتی دارد. و اگر در مورد ایشان فرضاً هم مسئله جنبۀ »معرفتی صرف« 
داشته باشد، باز هم ریشه‌های آن را در آخرین تحلیل نباید در میان طبقات جست‌وجو کرد؟ 
باید  است،  جاهل«  »عوام  مقابل  در  دانشمند«  »خواص  بینش  نمایندۀ  درعمل  که  نویسنده 
هم مبارزۀ ایثارگرانۀ ده‌ها میلیون پیروان سوسیالیسم علمی را در سراسر جهان نادیده بگیرد 
و یا »دستوری« قلمداد کند و از همین‌روست که ایشان باید هم سوسیالیسم واقعی در جامعۀ 
شوروی را از دیدگاه چند ده مرتد وازده ببیند و معرفی کند، نه از دیدگاه ٢٨٠ میلیون »عوام«، 
یعنی آن توده‌های زحمتکش کارگر، دهقان، و روشنفکری که سازندگان واقعی تاریخند و 
با کار خلاق فکری و یدی خویش سوسیالیسم علمی را از نظریه به عمل، از تئوری به پراتیک 
رسانده و به آن واقعیت عینی بخشیده‌اند. و این‌جاست که پیوند عضوی شیوۀ برداشت و روش 

برخورد با محتوای فلسفی و ماهیت جهان‌بینی به‌وجهی بارز آشکار می‌گردد.

٢. دربارۀ ماهیت برخورد و محتوای بینش
و  بالاتر  متافیزیکی  معرفت‌های  ایشان  به‌نظر  است.  متافیزیک  جدی  هوادار  سروش  آقای 
محکم‌تر از معرفت‌های علمی‌اند و »اعتماد ما به صحت و سقم آن‌ها از مسائل علمی بیش‌تر 
بالاتر  در یک سطح  متافیزیکی  یقین‌های  و  اعتمادها  این‌گونه  تا  است  این  و حقیقت  است 
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بر  درآمدی  و  )»نقدی  نیست«  و حصول  قابل‌وصول  باشد، معرفت‌های علمی  نداشته  وجود 
تضاد دیالکتیکی«، صفحۀ ۶۰(. و در جزوۀ دیگر خود »علم چیست؟ فلسفه چیست؟« به این 
باور است که »هیچ‌کس را از به‌کار گرفتن نوعی متافیزیک در گفته‌ها و داوری‌هایش گریزی 

نیست... حقیقت این است که ما هم متافیزیکی فکر می‌کنیم« )»همان«، صفحۀ ۴۴(.
ببینیم این معرفت متافیزیکی، در نمونۀ کاربرد یکی از ستایندگان آن »چه نکته‌های بکر و نوینی 
را آشکار می‌کند« )»فلسفۀ تاریخ«، صفحۀ ٣١(، و چگونه »علم‌فروشی گروهی علم‌ناشناس 
و فریب‌خوردگی جمعی غافل« را به نوشتۀ خودشان »می‌زداید« )»نقدی و درآمدی بر تضاد 

دیالکتیکی«، صفحۀ ۵٨(.
آقای سروش نوشتاری در ١١٠ صفحه زیر نام بسیار جالب »نهاد ناآرام جهان« دارد )نشر دوم، 
ناآرامی نهاد جهان  از آن ‌نظر است که آقای سروش هم  ١٣۵٨(. جالب‌ بودن عنوان کتاب 
را تصدیق می‌کند، اما این تصدیق به‌خاطر این است که آن را به‌حساب شناخت متافیزیکی 
جهان بگذارد که البته چنین کوششی هم در تاریخ علم و فلسفه تازگی ندارد. در این نوشتار 
آقای سروش بیش‌تر به نقل و تفسیر نظرات دانشمند بزرگ و فیلسوف شهیر ایران صدرالدین 
شیرازی پرداخته است که بینش او دربارۀ جهان واقعی عینی، به‌ویژه نظریۀ حرکت جوهری 
و  جهان  دیالکتیکی  درک  به  ایران  فلسفۀ  تاریخ  در  بینش  نزدیک‌ترین  و  چشم‌گیرترین  او، 
علی‌الخصوص به مغز و هستۀ این شیوۀ شناخت، یعنی به مسئلۀ خودپویایی است. پیش از 
صدرالدین شیرازی دانشمندان و فلاسفۀ ایران به‌طورکلی حرکت و تغییر را به چهار مقوله )از 
ده مقولۀ مشهور ارسطو( یعنی به مقولات کم، کیف، این، و وضع مربوط می‌دانستند و وجود 
حرکت در مقولۀ جوهر )در مقابل عَرَض( را مردود می‌شمردند. به‌عبارت ساده‌تر، آن‌ها جوهر و 
ذات اشیاء و پدیده‌ها را لایتغیر و لایزال، ثابت و ساکن، مطلق می‌دانستند، و حرکت را منحصر 
به مقولات عَرَض )یعنی عارض‌ بر شئی متحرک نه خاصۀ ذاتی آن( می‌شمردند. همۀ مغز و 
هستۀ اصلی نظریۀ حرکت جوهری در این است که حرکت و تغییر زاییدۀ جوهر اشیا و پدیده‌ها، 
ذاتی آن‌ها است. چنین شیوۀ برداشت از واقعیت عینی، نزدیک‌ترین شیوه به دیالکتیک است. 
شیوۀ علمی دیالکتیک قدمی فراتر نهاده، نه‌تنها وجود حرکت و تغییر ذاتی و جوهری را تأیید 
و روشن می‌کند: مبارزۀ اضداد درونی،  نیز توضیح داده  را  و منبع وجود  بلکه منشأ  می‌کند، 
است  کرده  منحصر  آن  رد  به  را  خود  قطور  کتاب  یک  سروش  آقای  که  چیزی  همان  یعنی 
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ازجمله  مارکسیستی،  فلسفۀ  درس‌نامه‌های  به  اضداد  مبارزۀ  و  وحدت  قانون  توضیح  )برای 
به کتاب »ماتریالیسم دیالکتیک«، نوشتۀ امیر نیک‌آیین، چاپ ١٣۵۷، مراجعه کنید(. لیکن 
آقای سروش در پی اقبال لاهوری )به کتاب او »گسترش متافیزیک در ایران« رجوع کنید( 
دیالکتیک ایده‌آلیستی صدرالدین شیرازی را متافیزیک می‌نامد، خودپویایی اشیاء و پدیده‌های 
جهان واقعی را مردود می‌شمارد تا منشأ و مبدأ حرکت و تغییر را در خارج از جهان واقعی، در 
نه‌فقط صدرالدین  از شیوۀ متافیزیکی  پیر‌وی  او ]سروش[ در  ماوراءِالطبیعه جست‌وجو کند. 
است.  گذاشته  عقب‌تر  قدمی  نیز  لاهیجی  عبدالرزاق  او  برجستۀ  شاگرد  از  بلکه  شیرازی، 
اصطلاحات، مفاهیم، و قوانینی که نه‌تنها آقای سروش بلکه بسیاری از منقدان مارکسیسم با 
خشمی عنان‌گسیخته علیه آن مفاهیم و اصطلاحات عصیان کرده‌اند، مفاهیم و اصطلاحاتی 
دفعی«،  »حرکت  کیفی«،  »حرکت  نظیر  جهان‌اند،  دیالکتیکی  درک  از  بارزی  نشانه‌های  که 
»حرکت انقلابی« در مقابل »حرکت کمی«، »حرکت تدریجی«، و غیره، در کتاب مشهور این 
عیناً   )١٢۷١ سال  تهران،  )چاپ  »گوهرمراد«  به‌نام  لاهیجی-  عبدالرزاق  بزرگ-  فیلسوف 
تفاوت  دربارۀ  ازجمله  است،  شده  داده  آن‌ها  پیرامون  جالبی  بسیار  توضیحات  و  است  آمده 
به‌لفظ  )به‌نوشتۀ لاهیجی که همان »جهشی«  بین دو شکل عمدۀ حرکت »دفعی«  اساسی 
عبدالرزاق  »تکاملی«.  »کمی«،  یا  تدریجی«  و »حرکت  انقلابی«  یا »حرکت  ماست(  امروزی 
می‌نویسد: »معنی تدریج همین باشد. همچنین در صورت گرم ‌شدن آب، چه در میان هرمرتبه 
از برودت و مرتبه از حرارت، مراتب بسیار، از هردو ضعیف‌تر هست که چون آب از آن مرتبۀ 
برودت بیرون رود تا طی آن مراتب کثیره نکند، ممکن نشود او را تلبیس به آن مرتبه معینه از 
حرارت... و این گفتم به‌خلاف صورت انقلاب است، چه میان صورت مایی ]آبی[ و صورت 
هوایی )بخار( صورت دیگر متوسط نیست که تلبیس به آن متصور شود« )کتاب »گوهرمراد«، 
صفحۀ ٨٨(. این درست همان مثالی است در همین مورد خاص، یعنی برای توضیح گذار از 
نوشته‌های  در  ازجمله  دیالکتیک،  اغلب درس‌نامه‌های  در  تغییرات کیفی،  به  تغییرات کمی 
از  قانون دیالکتیک هرچه  این  و استهزای  آقای سروش که در رد  تکرار شده است.  انگلس 
دهان و قلمشان تراوش کرده نصیب مارکس، انگلس، لنین، و دیگران کرده‌اند، چرا توجهی به 
این نوشتۀ عبدالرزاق لاهیجی نداشته‌اند که حدود ٢٠٠ سال پیش از مارکس و انگلس به‌رشتۀ 
تحریر درآمده و از نظر ما ازجملۀ افتخارات به‌حقِ تاریخ پرغنای تفکر فلسفی و علمی ایران 
است. شاید آقای سروش به کتاب »گوهرمراد« به این علت توجه نکرده است که لاهیجی در 
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این کتاب به ساده‌ترین نحوی وجود اضداد و مبارزۀ آن‌ها را توضیح داده است، یعنی همان 
مطلبی که آقای سروش قطورترین کتاب خود را در رد آن نوشته است. لاهیجی برخلاف آقای 
سروش، »عالم واقعی«، »عینی« و »خارجی« را »عالم مرکبات« و »عنصریات« می‌نامد که 
از  پس  بزرگ،  دانشمند  این   .)۷۶ صفحۀ  )»همان«،  باهم‌اند«  ضدیت  و  منافات  غایتِ  »در 
توضیح فرق اساسی بین دو »صورت حرکت«، یعنی بین حرکت تدریجی یا استحاله و حرکت 
دفعی یا انقلاب، نشان می‌دهد که »دو مذهب« در این مسئله وجود دارد: گروهی منکر شکل 
انقلابی حرکت و تغییرند و آن را محدود و محصور به حرکت کمی و تدریجی می‌دانند. دسته‌ای 
دیگر به‌کلی منکر حرکت و تغییر و تکامل‌اند، »بعضی از قدما انکار استحاله و انقلاب هردو 
نموده‌اند« )»همان«، صفحۀ ۷٣( و پس از توضیح کافی نتیجه می‌گیرد که: »این دو مذهب 
در غایت سخافت است« )»همان«، صفحۀ ۷۴(. اما آقای سروش با کاربرد شیوۀ متافیزیکی 
شناخت به این نتیجۀ کلی می‌رسد که فلسفه نمی‌تواند علمی باشد و »فلسفۀ علمی« را »طفل 
نامیمون ‌)برای که؟!( علم و فلسفه« زاده می‌شود و  ازدواج  حرام‌زاد‌ه‌ای« می‌شمارد که »از 
»عملیات محیرالعقولی را در قرن نوزدهم و بیستم صورت می‌دهد« )کتاب »نقدی و درآمدی 
بر تضاد دیالکتیکی«، صفحۀ ٨۵(. او نه‌فقط فلسفه، بلکه علم را هم علم نمی‌داند. به تصوری 
که شیوۀ متافیزیکی ایشان دربارۀ علم به‌طورکلی به‌وجود آورده است توجه کنیم. به‌نظر آقای 
سروش امروزه »علم« به‌طورکلی به دو معنای متفاوت به‌کار برده می‌شود: ۱.‌ به‌معنای وسیع 
کلمه، یعنی دانستن، مطلع‌بودن، خبرداشتن، ٢.‌ به‌معنای خاص کلمه که ایشان ابتدا با »کلمۀ 
Science در انگلیسی و فرانسه« آن را مشخص می‌کند. این توضیح واضحات که چندین 
صفحه در چندجا به آن اختصاص داده شده است، ظاهراً به‌نظر می‌رسد برای تفاوت گذاشتن 
به‌کار  موضوع،  کردن  لوث‌  برای  ایشان  نوشته‌های  در  درواقع  اما  است.  مفهوم  دو  این  بین 
بردن کلمۀ »علم« در مفهوم مختلف آن به‌طورمترادف، برای دادن تعریف نادرست به »علم« 
به‌معنای خاص کلمه، سپس رد کردن »علم« بر اساس همین تعریف نادرست است. تعریفی 
که ایشان برای »علم« به‌معنای خاص کلمه قائل شده، چنین است: »کلمۀ علم در معنای 
دوم منحصراً به دانستنی‌هایی اطلاق می‌شود که از تجربۀ مستقیم حسی به‌دست آمده باشد« 

)»علم چیست؟ فلسفه چیست؟«، صفحۀ ۵(.
به‌نظر ما این تعریف نادرست است و این شرط نه لازم است و نه کافی، زیرا اولًا علم به‌معنای 
وسیع کلمه، یعنی مطلع‌شدن از وجود شیئی و پدیده هم در آخرین تحلیل بدون تجربۀ مستقیم 
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حسی )چه به‌وسیلۀ خود انسان و چه توسط پیشینیان( میسر نیست. ثانیاً برخلاف تصور ایشان، 
کلی  و  انتزاعی، مجرد،  مقولات  و  مفاهیم  با  اغلب  که  نیز  غیره،  و  منطق،  اخلاق،  فلسفه، 
عینی حرکت  قانونمندی‌های  به کشف  آن‌که  به‌شرط  باشند،  علمی  می‌توانند  دارند،  سروکار 
و تغییر گستره‌ها و موضوع‌های مربوط به خود نائل شده باشند. همۀ این تصورات، مفاهیم 
واقعیات عینی موجود در  از  آخرین تحلیل و اساس  در  انتزاعی،  و  و مقولات کلی، مجرد 
خارج از ذهن انسان برخاسته‌اند. به‌نظر ما علم و دانش مرحله‌ای و رشته‌ای از اطلاعات و 
دانستنی‌ها است که به شناخت و تنظیم قانونمندی‌های عینی حرکت و تغییر موضوع پژوهش 
وجود  به  که  نیستند  و  نبوده  مارکسیست‌ها  تنها  باشد.  شده  موفق  خود  موردبررسی  رشتۀ  و 
به  معتقدان  از  خیلی  متافیزیسین‌ها،  از  بسیاری  دارند.  باور  در جهان  عینی  و  واقعی  نظامی 
ماوراءِالطبیعه، از پیروان ادیان و مذاهب، از ایده‌آلیست‌ها و دیگران به نظام آفرینش معتقدند. 
جایی که قانون و قانونمندی نباشد، نظام نمی‌تواند وجود داشته باشد. جهان واقعی که انسان 
گاهی  در آن و با آن زندگی می‌کند، دارای قانونمندی‌های عینی است که از اراده، شعور، و آ
انسان مستقل‌اند. فکر، ذهن، شعور، و ارادۀ انسان با کشف و درک صحیح و تنظیم و ترکیب 
ایفا  درست این قوانین عینی است که می‌تواند نقش فعال، موثر، هدفمند، و سازندۀ خود را 
قوانین  و  پدیده‌ها،  اشیاء،  بی‌حدوحصر  غنای  و  عظیم،  پیچیدگیِ  وسیع،  گوناگونیِ  کند. 
گاهانه روی همین اشیاء  تأثیر آ عینی طبیعت و جامعه و تفکر است که امکان واقعی جهت 
تولید هزاران سال  ابزار  ابداعات بشر از ساده‌ترین  و پدیده‌ها را فراهم می‌سازد. اختراعات و 
پیش تا پیچیده‌ترین سفینۀ کیهان‌پیمای کنونی، همه از همین طریق، یعنی از راه ساده‌ترین تا 
بغرنج‌ترین ترکیبی از اشیاء، پدیده‌ها، و قوانین عینی جهان واقعی به‌دست آمده‌اند. خلاقیت، 

آفرینندگی، و سازندگی فکر بشر نیز در همین است. 
آقای سروش که خود به‌دنبال پوزیتیویست‌ها رفته ولی »مارکسیست‌ها« را »از سخاوتمندترین 
فلسفه  چیست؟  )»علم  است  کرده  معرفی  پوزیتیویستیک«  اندیشۀ  فروشندگان  و  خریداران 
چیست؟«، صفحۀ ٨( معتقد است که »رشد علم به‌معنای دوم عمدتاً از آغاز دورۀ رنسانس 
معارف  در  که  تحسینی  و  مدح  »همۀ  ایشان  به‌نوشتۀ   .)۶ )»همان«، صفحۀ  است«  بعد  به 
علم  نه  است،  جهل  دربرابر  علم  به  ناظر  همه  است...  رسیده  عالم  و  علم  دربارۀ  اسلامی 
تجربی دربرابر غیرتجربی« )»همانجا«(. این مدعا با واقعیت مطابق نیست، زیرا اولًا، علوم 
تجربی، چون طب، فیزیک، ریاضیات، هیئت، و غیره، نیز همه در آن مجموعه‌ای که آقای 
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»العلم‌العلمان،  اسلامی  معارف  در  ثانیاً،  داخل‌اند.  نامیده‌اند،  اسلامی«  »معارف  سروش 
علم‌الادیان و علم‌الابدان« )علم دو است، علم دین‌ها- مربوط به اعتقادات و معنویات- و 
علم بدن‌ها- مربوط به اجسام و مادیات(، »اطلب‌العلم ولو بالسین« )طلب کن علم را گرچه 
در چین- اشاره به دورترین نقطه است- باشد(. »اطلب‌العلم من المهد الی اللحد« )ز گهواره 
تا گور دانش بجوی(، و غیره، به‌قدر کفایت شهرت دارند، تا آقای سروش برای نمونه‌ای از 
»مدح و تحسین علم و عالم در معارف اسلامی« اشعار زیرین مولوی را طبق »روش گزینش« 

بکند: انتخاب  خود 
خرده‌کاری‌های علم هندسه
یا نجوم و علم طب و فلسفه

که تعلق با همین دنیی‌ستش
ره به هفتم آسمان برنیستش
این‌همه علم بنای آخور است
که عماد بود گاو و اشتر است
بهر استیفای حیوان چند روز

نام آن کردند این گیجان رموز
علم راه حق و علم منزلش

صاحب دل داند آن را با دلش
)»علم چیست؟ فلسفه چیست؟«، صفحۀ ۶(. 

آیا این »گزینش« از سوی یک دکتر علوم و استاد دانشگاه، آن‌هم در کتابی که برای تعریف 
عملًا  بشر  حسیِ«  مستقیم  »تجربۀ  که  دورانی  در  و  درآمده  تحریر  به‌رشتۀ  علم  تشخیص  و 
از »هفت آسمان« هم گذشته، یک »گزینش« تصادفی است؟ گزینشی »بی‌طرفانه« است؟ 
گاهانه به‌قصد تخطئۀ علم به‌طورکلی، ایجاد شک و شبهه نسبت  خیر! این گزینشی است آ
به دستاوردهای آن لااقل، دستاوردهای علوم اجتماعی، فلسفی، و تاریخی به‌ویژه. به‌همین 
سبب است که ایشان تکیۀ ‌کلام خود را دربارۀ علم روی این نکته می‌گذارد که علمی‌بودن 
به‌معنای درست‌بودن نیست )»همان«، صفحۀ ۱۹- ۲۰(. البته امکان اشتباه و خطا در علم 
علمی  شناخت  مشخصۀ  صفات  از  خطا  امکان  اما  نیست.  آن  منکر  هیچ‌کس  و  دارد  وجود 
نیست، بلکه درستیِ نتایج، صحتِ دستاوردها، و دقتِ پیش‌بینی‌ها جنبۀ مشخصۀ علم است 
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که اتفاقاً آقای سروش به رد و انکار آن همت گماشته است. تخطئۀ علم و دانش را از زبان 
خود ایشان بشنویم: »علم اینک شِرک بزرگ روزگار ماست و علم‌پرستی جانشین بت‌پرستی 
و  بسیار، حواشی  ایشان مقدمات  البته  )»همان«، صفحۀ ۷(.  دوران‌های کهن شده است« 
علم  دربارۀ  کلی  ارزیابی  و  نتیجه  این  به  تا  آورده‌اند  بی‌شمار  صغراکبراهای  فراوان،  تعلیقات 
به‌معنای اخص کلمه رسیده‌اند. اما این نتیجه به‌قدری گویا است که هیچ بار گرانی از مقدمات، 
از  از علم  تعریف علمی )؟!(  زیر  این علم‌ستیزی و علم‌زدایی،  حواشی، صغراوکبرا نمی‌تواند 

پوشیده دارد. انظار 
چرا آقای سروش منکر ارزشمندیِ دانش و علم به‌طورکلی است؟ بررسی خود را ادامه دهیم. 
ایشان چندین گفتار و نوشتار خود را به بینش مارکسیستی تاریخ اختصاص داده است تا ثابت 
کند که تاریخ هویتی حقیقی نیست و اعتباری است، نه حرکت تکاملی دارد و نه قانونمندی. 
اطلاعات بشر از رویدادهای تاریخ نمی‌تواند کیفیت علمی داشته باشد، رویدادهای گرهی و 
سمت تکامل تاریخ را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. به‌عقیدۀ ایشان »به‌تعداد مورخان، تاریخ وجود 
دارد« و از این مقدمه به چنین نتیجه‌ای می‌رسد که »به‌دنبال تاریخ عینی گشتن نه ممکن 
است و نه مطلوب )برای که؟!(، یعنی نه می‌توان داشت و نه می‌باید )چرا؟( داشت« )»فلسفۀ 
تاریخ«، صفحۀ ٣٢(. برای اثبات این مدعا ایشان بحث مفصلی پیرامون تفاوت بین »قانون« 
و »میل«، بین »تکامل« و »جهت« و غیره و غیره بازکرده‌اند تا به این نتایج کلی برسند: اولًا، 
 چیزی 

ً
به‌طورکلی تکامل و پیش‌رفت در طبیعت، جامعه، و تفکر وجود ندارد. ثانیاً، اگر فرضا

هم وجود داشته باشد، »قانون« نیست، »میل« است، »جهت« است، و بر اساس »میل« و 
داشته  ً وجود 

اگر فرضا و »جهت« هم  این »میل«  ثالثاً،  نمی‌توان کرد.  پیش‌بینی  »جهت« 
باشد، به گذشته مربوط است نه به آینده. »از این میل به تکامل کجا و چه‌گونه می‌توان نتیجه 
گرفت که آیندۀ تاریخ نیز تکاملی است و بر جبین این کشتی نور رستگاری پیداست؟ تکامل 
و یک  قانون.  نه یک  است  آ.( یک میل  وقوع«.- ع.  »به‌فرض  کنید:  )توجه  وقوع  به‌فرض 
حادثۀ جزئی و خاص است )چه‌گونه از یک حادثۀ خاص می‌تواند »میل« به‌وجود آید؟! »میل« 
لااقل باید از یک حادثه به حادثۀ دیگر باشد.- ع. آ.( نه یک نظم کلی و تکرارپذیر )در سطح 
تاریخ«،  آیندۀ آن« )»فلسفۀ  تفسیر  نه  بدین‌رو فقط توصیف گذشته است  و  مجموع جهان(. 
صفحۀ ٣۷(. و همۀ این مقدمات در چند کتاب برای آن است که ثابت شود: »حتی اگر بپذیریم 
تولید، چه تکاملِ فکری بشر، چه تکاملِ  ابزار  که در جهان تکامل روی می‌دهد)چه تکاملِ 
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و حیوانات،  اشیاء  پیچیده‌تر شدن ساختمان شیمیایی  به‌معنای  تکامل  جانوران، چه  زیستیِ 
چه تکاملِ سلاح‌های جنگی، چه تکاملِ علم و فرهنگ، و چه...( فقط به این معناست که 
گذشت جهان و تاریخ جهت‌دار بوده است« )»همانجا«(. به‌عبارت ساده‌تر: تراکتور از گاوآهن 
کامل‌تر نیست، فقط جهت‌دارتر است، انسان از حیوان کامل‌تر نیست، فقط میل‌دارتر است، 
سلاح هسته‌ای و موشک بین‌قاره‌ای از نیزه و شمشیر کامل‌تر نیست، فقط سمت‌دارتر است، 
فکر و علم و فرهنگ بشر امروزی از فکر و علم و فرهنگ انسان‌های اولیه پیشرفته‌تر نیست، 
فقط میل‌دارتر است. ... چنان‌که دیدیم، این انکار تکامل، استحاله، انقلاب، پیشرفت، و ترقی، 
درست ازجملۀ همان »مذاهبی« است که عبدالرزاق لاهیجی حدود ٣۵٠ سال پیش ]آن را[ 

»در غایتِ سخافت« دانسته است.
چرا آقای سروش منکر تکامل، ترقی، پیشرفت در طبیعت، جامعه، و تفکر است؟ چرا منکر 
قانونمندی‌های عینی است، منکر شناخت علمی طبیعت، جامعه، و تفکر است، منکر امکان 
علمی‌بودن  انکار  به‌طورکلی،  دانش  و  علم  آشکار  تخطئۀ  از  این‌ها،  همۀ  است؟  پیش‌بینی 
فلسفه، جامعه‌شناسی و تاریخ به‌طوراخص گرفته تا مردود دانستن تکامل، پیشرفت، و ترقی 
آقای سروش  برای رد  کردن حقیقت مارکسیسم و علمیت سوسیالیسم است.  همه و همه 
در اکثر گفتارها و نوشتارهای خود به مارکسیسم، به سوسیالیسم علمی، به دیالکتیک تاخته 
است تا ثابت کند که »تاریخ هویت واقعی« ندارد و »اعتباری است«. »تاریخ که مجموعه‌ای از 
حوادث است« قوانین عینی ندارد )»فلسفۀ تاریخ«، صفحۀ ٣٠(. اطلاعات بشر از این حوادث 
بی‌نظم، بی‌قانون، و سرشار از هرج‌ومرج نمی‌تواند به‌صورت علم تدوین شود. تکامل تاریخی 
جامعۀ بشری یا به‌اصطلاح ایشان »میل« و »جهت« تاریخ را نمی‌توان و »نمی‌باید« پیش‌بینی 
کرد، زیرا »مطلوب« نیست. اگر فلسفۀ علمی و تاریخ علمی و جامعه‌شناسی علمی به‌وجود 
بیان کرد، بر اساس این قوانین پیش‌بینی هم نمود،  آمد، قوانین علمی مربوطه را کشف و 
این پیش‌بینی هم درعمل واقعیت پیدا کرد و درست از کار درآمد، آن‌وقت چه باید کرد؟ جواب 
آقای سروش بسیار ساده است: آن‌وقت واقعیت را هم باید انکار کرد، زیرا »مطلوب« نیست. 
از خود ایشان بشنویم: »پس از پیش‌بینی سوسیالیسم برای جوامع اروپایی، اقتصادشناسان 
این دیار بیکار ننشستند و جریان حوادث را چنان سامان دادند که وقوع آن حادثه منتظر را 
تا کنون )و شاید تا ابد( به‌عقب انداختند و چنین بود که پیش‌بینی تاریخی سوسیالیسم 
دنبال  در  اگر  ماست(.  از  تکیه   .۴٣ صفحۀ  تاریخ«،  )»فلسفۀ  گردید«  آن  وقوع  عدم‌  مایۀ 
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تحقیق  و  علم  در  »سخن  که  بود  نشده  ادعا  صفحه  همان  در  پایین‌تر،  سطر  دو  نظر،  این 
می‌گذشتیم.  و  می‌گرفتیم  هزلی  به  را  آن  ما  باشد«  شده  ادا  طبیعت  از  که  هزلی  نه  است 
کنون  تا  علمی  سوسیالیسم  پیدایش  زمان  از  »هزل‌ها«  و  »تحلیل‌ها«،  »نقدها«،  چنین 
بی‌حدوحساب گفته و نوشته شده است. اما تاریخ واقعی جامعه طبق قانونمندی‌های عینی 
تکامل خویش به راه خود پیش رفته است. با همۀ »بیکار ننشستن اقتصادشناسان« و نه‌تنها 
»دانشمندان«  »اندیشمندان«،  سیاستمداران،  از  بی‌شماری  اردوی  بلکه  اقتصادشناسان، 
و  »جمهوری‌خواه‌ها«  و  »دموکرات‌ها«  از  نظامی‌گران  تا  فنون  و  علوم  رشته‌های  همۀ 
»لیبرال‌ها« تا فاشیست‌ها و راسیست‌ها و دیگران، همۀ تلاش‌ها و نیروهای مادی و معنوی 
خویش را برای جلوگیری، براندازی، ریشه‌کن‌سازی سوسیالیسم علمی بسیج و تجهیز کرده و 
به‌کار برده‌اند. باوجوداین، سوسیالیسم علمی که مارکس و انگلس در قرن گذشته پیش‌بینی 
کرده بودند، در جریان عینی تکامل تاریخی جامعۀ بشری، به‌دست سازندگان واقعی تاریخ که 
توده‌های زحمتکش‌اند، به‌رهبری حزب لنین پا به عرصۀ وجود و وقوع گذاشت. هجوم متحد 
آن  وقوع  از  نمی‌توانست  نیز  روز  آن  جهان  امپریالیستی  کشورهای  بزرگ‌ترین  از  کشور   ١۴
جلوگیری کند و سوسیالیسم علمی به واقعیت بالندۀ دوران ما بدل شد. در جنگ دوم جهانی 
براندازی  برای  امپریالیستی  نیروهای  مقتدرترین  متمادی  سالیان  که  را  خون‌خوار  فاشیسم 
نامش  که  شکست  درهم  چنان  بودند،  پرورده  درواقعیت  سوسیالیسم  و  علمی  سوسیالیسم 
علمی  سوسیالیسم  بشر  تاریخ  پیشرفتِ  عینیِ  جریان  در  است.  تاریخ  ناسزای  بدترین  امروز 
کشورهای  از  سلسله  یک  از  سوسیالیسم  جهانی  سیستم  گذشت.  کشور  دو  یکی  حدود  از 
چهار قارۀ آسیا، اروپا، آمریکا، و آفریقا به‌وجود آمد. در کنف حمایت این سوسیالیسم واقعی، 
سال‌به‌سال،  اکنون  سوسیالیسم  زحمتکش،  توده‌های  سازندۀ  و  قهرمانانه  مبارزۀ  نتیجۀ  در 
ماه‌به‌ماه، و روزبه‌روز به دستاوردهای عظیم تازه‌تری نائل می‌شود، قوت و وسعت می‌یابد، و 
پیش می‌رود. ... و بااین‌همه، آقای سروش با نقد و تحلیل »علمی« و »منطقی« خود به این 
نتیجه رسیده است که سوسیالیسم علمی تا کنون و شاید تا ابد به‌ عقب انداخته شده است. 
چه نمونه‌ای بارزتر از این می‌تواند ماهیت شیوۀ متافیزیکی شناخت را که ایشان به آن افتخار 
می‌کند، نشان دهد و سترون ‌بودن ذهنی‌گرایی ایشان را در درک و بیان تاریخ آشکار سازد. از 
نظر فلسفۀ علمی حقیقت مشخص است و معیار حقیقت پراتیک و عمل است، زیرا »دوصد 
گفته چون نیم‌کردار نیست«. مولوی نیز با ما در این سخن هم‌داستان است که »آفتاب آمد 
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دلیل آفتاب  گر دلیلت باید از وی رو متاب«.
٭

خلاصۀ کلام: شیوۀ برخورد آقای سروش به جهانِ واقعیِ عینی )ابژکتیو( شیوه‌ای است عمیقاً 
متافیزیکی. این درست یک شیوۀ متافیزیکی است که طرفین تضاد را که در واقعیت و عینیت 
با  »اگر«(،  )گذاشتن  فرض  یک  با  باشد،  داشته  نمی‌تواند  و  ندارد  وجود  از هم  جدا  هیچ‌گاه 
از اسلوب‌های شناخت  انتزاع علمی یکی  و  از عالم خارجی )تجرید  انتزاع دلبخواه  و  تجرید 
)سوبژکتیو(  ذهنی  منظر  فریفتۀ  چنان  سپس  و  می‌کند  جدا  هم  از  ذهن  در  را  آن‌ها  است( 
که  می‌کند  خیال  و  می‌کند  فراموش  را  عینی  جهان  عظیم  واقعیت  که  می‌شود  خودساخته 
بینش  و  متافیزیکی  شیوۀ  یعنی  هردو،  این  است.  برانداخته  به‌کلی  را  دیالکتیکی«  »تضاد 
ایده‌آلیستی ذهن‌گرا، دو روی یک سکۀ کهنه‌ هستند که به‌قدر تاریخ تفکر فلسفی و علمی بشر 
قدمت داشته‌اند. آقای سروش نه با شیوۀ متافیزیکی خود )ازجمله ناسزا و استهزا و هتاکی 
نسبت به مخالفین، جعل و تحریف و به‌ابتذال‌ کشیدن نظرات آنان( نه با فلسفۀ ایده‌آلیستی 
خود دربارۀ طبیعت به‌طورکلی و ذهنی‌گرایی )سوبژکتیو( خویش دربارۀ جامعه و تاریخ، هیچ‌چیز 

تازه‌ای در »نقد و تحلیل« سوسیالیسم علمی نیاورده‌اند.
شناخت  و  درک  متافیزیکی  شیوۀ  مقابل  در  درست  دیالکتیکی جهان  شناخت  و  درک  شیوهٔ 
جهان قرار دارد. ازاین‌رو، نادرستی نتایج کلی‌ای که آقای سروش با کاربرد شیوۀ متافیزیکی 
خود دربارۀ جهان، علم، فلسفه، جامعه، و تاریخ به‌دست آورده‌اند، درواقع درستی شیوۀ مخالف، 

یعنی دیالکتیک را بار دیگر به‌ثبوت می‌رساند.
آن  با  و  کرده  استناد  »آنتی‌دورینگ«  به  تنها  مارکسیستی  آثار  همۀ  از  سروش  آقای  چون 
پایان مقال، فرازی از »آنتی‌دورینگ« نقل می‌کنیم: آقای دورینگ  آشنایی دارند، ما هم در 
اندیشه«،  در  »عدم‌انسجام  فکر«،  »محدودیت  به  را  مارکس  ازجمله  خود،  مخالفین  هم 
»فریب‌کاری«، »اصطلاحات خدعه‌آمیز«، »عقب‌ماندگی فلسفی و علمی«، و غیره، متصف 
آیندۀ قابل‌پیش‌بینی« می‌شمرد که »شیوۀ  می‌کرد و خود را »نمایندۀ فلسفه در عصر خود و 
تفکر جدیدی« را ارائه کرده است )»آنتی‌دورینگ«، بخش دوم از مقدمه(. آقای سروش هم 

می‌کند. را  کار  همین 
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پانویس‌ها
١، ٢، ٣.‌ در عنوان کتاب صحبت از »تضاد دیالکتیکی« است. در »پیش‌گفتار« ابتدا گفت‌وگو 
از »قوانین دیالکتیکی«، سپس از »بینش« به‌میان می‌آید، و در صفحات بعد به‌تدریج معلوم 
ترتیب  بدین  است.  علمی  سوسیالیسم  و  مارکسیسم  بینش  همانا  مؤلف  غرض  که  می‌شود 
معلوم نیست در این کتاب چه موضوعی به‌طورمشخص در قرع‌وانبیق »نقد و تحلیل« قرار 
گرفته است: تضاد دیالکتیکی )که مربوط به یکی از قوانین دیالکتیک( است، یا همۀ قوانین 
بینش  تمام  یا  مارکسیستی(،  بینش  بخش  سه  از  یکی  از  است  جزئی  فقط  )که  دیالکتیکی 
نیست.  مقاله  این  وظیفۀ  دیالکتیک  قوانین  بیان  و  مارکسیسم  بینش  )توضیح  مارکسیسم؟ 
تفاوت آن‌ها به‌قدر کافی در درس‌نامه‌های مربوط روشن شده است(، اما درعمل دیده می‌شود 
که آقای سروش در این کتاب و دیگر نوشتارهای خود از همۀ مطالب به‌طورکلی سخن می‌راند، 
بدون آن‌که هیچ‌یک را به‌نحوی پی‌گیر و منظم )لااقل در ابعاد و جوانب اصلی‌شان( تا به آخر 

روشن کند.
دوم،  )چاپ  چیست؟«  فلسفه  چیست؟  »علم  خود  دیگر  جزوۀ  در  نویسنده  این‌که  جالب   .۴
١٣۵٨( علم را »شِرک بزرگ روزگار ما« می‌نامد )جزوهٔ »علم چیست؟ فلسفه چیست؟«، صفحۀ 
۷( و معلوم نیست که این »شِرک بزرگ« از نظر ایشان چه »شرافتی« می‌تواند داشته باشد؟ و 

آیا این خود نوعی تضاد در تفکر و یا گونه‌ای از درهم‌اندیشی نیست؟
و نشان دهد که مثلًا »وقتی  برساند  به‌اثبات  را  بر علم  برتری متافیزیک  این‌که  برای  اما   .۵
یعنی  نیست.  علمی  یک حرف  است،  متافیزیکی  یک حرف  این  است،  گربه  گربه  می‌گوییم 
فلسفه  چیست؟  »علم  )جزوهٔ   »... نیست.  علوم  از  هیچ‌یک  قوانین  جزو  است«  گربه  »گربه 

می‌کند. سیاه  را  کتاب  از  صفحه  چندین   ،)۵٩ صفحۀ  چیست؟«، 
یا  نمی‌داند،  که  است  نمی‌دانسته  یعنی  داشته،  مرکب«  »جهل  انگلس  که  نیست  معلوم   .۶
آقای سروش هم مانند  ناسزاگویی‌های  یعنی می‌دانسته است؟ حتی  »دام فریب« گسترده، 

است. تضاد  سراسر  جهان‌بینی‌شان 

]مجلهٔ »دنیا«، شماره ١، سال ۱۳۶۰، ص ۱۴۲[
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به ‌روس شد مرگبار تیغِ عدالت نخست 
به خاک‌و‌خون درطپید افسر و تختِ تزار
سرمایه‌دار بندِ  ز  شد  آزاد  کشور 
دمار طبیعت  دستِ  کشید  بورژوازی  ز 
آهنین پنجه  به  فشرد  دزدان  گلوی 
]برگرفته از: مخمس »هدیهٔ شرق ایران به شرفِ قیام 

ملی خراسان«، سرودهٔ احمد دهقان کرمانی[

امسال ]۱۳۶۰[ ۶۰ سال از قیام مردم خراسان به‌رهبریِ کلنل محمدتقی‌خان پسیان، ۶۱ سال 
از خیزش مردم آذربایجان به‌پیشواییِ شیخ‌محمد خیابانی، و انقلاب مردم گیلان به‌سرکردگیِ 
میرزاکوچک‌خان گذشت. چون دربارهٔ نهضت گیلان، تأثیر عمیق انقلاب کبیر سوسیالیستی 
اکتبر و شرکت فعال ایرانیان هوادار سوسیالیسم علمی در آن نهضت نسبتاً بیشتر گفتگو شده 
است، در این مقاله روی دو قیام دیگر تکیه می‌کنیم. هم پیروزی‌های موقتی و هم نافرجامی 
نهایی این جنبش‌های مهم تاریخی می‌توانند درس عبرتی بزرگ باشند. همین نکته است که 

به‌ویژه اهمیت بحث و گفتگو پیرامون این قیام‌ها را زنده نگه می‌دارد.
*

]پاره‌ای از[ مخمسی که سرلوحهٔ این نوشته قرار داده‌ایم، از حماسهٔ مفصلی است که درست 
برای نخستین  و  قیام مردم خراسان سروده شده  و  اکتبر  انقلاب  ۶۰ سال پیش در ستایش 
قیام ملی خراسان« دوم  به شرف  ایران  زیر عنوان »هدیهٔ شرق  به‌شکل کتابچه جداگانه  بار 
کنون  تا  که  پژوهش‌هایی  است۱.  رسیده  به‌چاپ  مشهد  در   ۱۳۰۰ سال  )مهرماه(  میزان 
شده نشان می‌دهد که این نخستین حماسه غرا و مفصل فارسی است که در آن از انقلاب 
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از بند سرمایه‌داری، شکست بورژوازی، و  آزاد شدن روسیه تزاری  کبیر سوسیالیستی اکتبر، 
پیروزی بزرگ طبقهٔ کارگر ستایش شده است. شاعر مطمئن است که شعله عالم‌افروز انقلاب 
اولین شراره‌اش آتش به‌جان  بار از سرزمین روسیه سربرکشیده و  سوسیالیستی که نخستین 

گرفت: فراخواهد  را  جهان  انداخته،  گیتی‌خواران 
جهان فرا گیرد این شعلهٔ عالم‌فروز

که اینک از خاک روس کرده طلوع و بروز
 شراره‌‎ای بیشتر نجسته از آن هنوز

که جان گیتی‌خوران فکنده در تاب و سوز 
الاتریٰ نازلابهم عذاب مهین

امپریالیست‌های خون‌خوار مغرب زمین به هزاران حیله و نیرنگ می‌کوشند تا گیتی را به‌صورت 
مستعمرات بین خود تقسیم کنند و سلطهٔ جابرانهٔ خود را بر کشورهای مستعمره و وابسته استوار 
سازند. جنگ جهانی امپریالیستی که ۳ سال پیش به‌پایان رسید، به‌همین منظور افروخته شد. 

کنفرانس‌ها )صلح پاریس( و کنگره‌هایی که تشکیل می‌دهند نیز باز به‌همین منظور است:
مغرب بس خورده خون گرفته دیوانگی

شده است مغزش تهی ز هوش و فرزانگی
بشر نبیند مگر به چشم بیگانگی

نپوید از حرص و آز طریق مردانگی 
به‌حیله آورد خواست جهان به‌زیر نگین

دهند گه کنفرانس کنند گه کنگره
گیتی قسمت کنند به‌نام مستمعره

که زیر فرمان کشند جهانیان یکسره
به یکدیگر در ستیز که تا که یابد فره

به مصر و شام و عراق به روم  و ایران و چین

شاعر دسایس و مظالم یک‌یک دول امپریالیستی را افشا می‌کند. اما انقلاب کبیر سوسیالیستی 
دوران  کبیر  اکتبر  پیروزی  با  می‌آید.  فرود  استثمارگر  طبقات  سر  بر  صاعقه‌ای  چون  اکتبر 
و  رسوا  امپریالیسم  جهان‌خواران  دیگر  می‌شود.  آغاز  ستم‌دیدگان  و  مستضعفان  کامروایی 
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شده‌اند: محکوم 
ایدون دُور فلک به‌کام مردم شد 

عاقبت ظلم و کید به خصم مشئوم شد
جهان‌خوار بی‌امان به‌مرگ محکوم شد

کینه پنهانیش واضح و معلوم شد
به بورژوا شد فرود صاعقهٔ آتشین

شاعر به‌تفصیل نشان می‌دهد که چگونه در پی این پیروزی کبیر توده‌های ملل به‌جنبش آمده‌اند 
تا گریبان خود را از چنگال اسارت مستکبران بهره‌کش برهانند. نهضت‌های رهایی‌بخش ملی 
را  خلق‌ها  منافع  به  خائنین  و  استعمارگران  تجاوزکاران،  آورده،  به‌لرزه  را  ستم  و  ظلم  جهان، 

به‌هراس انداخته است:
تودهٔ هر ملتی به‌جنبش آمد همی

تا رهد از بند ظلم به‌کوشش آمد همی
زخشم چون شرزه  شیر به‌غرش آمد همی

ز غرش او جهان به‌لرزش آمد همی 
به‌لرزش آمد همی جان به تن خائنین

را  ایران‌زمین‌اند. شاعر وضع طاقت فرسای کشور  توده‌های ملل یکی هم مردم  این  ازجمله 
و عشایر دست  ایلات  و سران  خان‌ها،  فئودال‌ها،  که  نشان می‌دهد  به‌تفصیل  کرده  تصویر 
و  دیوان  اهل  دولت،  عالی‌رتبه  منصبان  صاحبان  ارشد،  کارمندان  می‌زنند.  غارت‌گری  به 
فریب  دام  را هم  قرآن  روحانی‌نما  این »وعاظ‌‌‌‌‌‌السلاطین«  از  برخی  بدترند.  آن‌ها هم  از  دفتر 
کرده‌اند. سران خیانت‌پیشهٔ دولت وطن فروشند، کشور را به فقر و فاقه کشانده ملت را به‌گدایی 

انداخته‌اند:
سران کشور که باد از تن‌شان سر جدا

در ره آمال شوم کرده وطن را فدا
دولت از ایشان فقیر ملت از ایشان گدا

نه ز آسمان‌شان هراس نه بیم‌شان از خدا
ز مردمی بی‌نشان به اجنبی همنشین
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وکیل و میر و وزیر ز صنف اعیان بود 
اسیر عفریت ظلم ملک سلیمان بود

رنجبر و کارگر بی‌سروسامان بود 
چو حال او کار ملک زار و پریشان بود

چو کیسهٔ او تهی خزانهٔ مسلمین

»اصول آریستوکراسی« و حاکمیت اعیان و اشراف مملکت را به نیستی سوق می‌دهد. باید این 
نظام فاسد و پوسیده را سرنگون کرد. در نامه‌ای که کلنل محمد تقی‌خان به یکی از هم‌رزمان 
خود )ماژور علی‌رضاخان معروف به »شمشیر«( نوشته بود به‌صراحت متذکر می‌شد که »ما باید 
ریشه‌های ننگین خیانت را از جا کنده اصول »آریستوکراسی« را از مملکت نابود سازیم. عزم 
آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجاعی را از هم گسسته و تمام موانع و عوائق را درهم‌شکند«. 
هدف اساسی قیام مردم آذربایجان به‌رهبری سید محمد خیابانی نیز همین بود. در سخنرانی 
خود )دوشنبه اول شهریور ۱۲۹۹( خیابانی با اشاره به نارسایی‌های مشروطیت ایران خطاب 
به حاضرین می‌گوید: »گویا ۱۵ سال است اداره مشروطه دارید و هیچ‌یک از شما نمی‌دانید 
کدام قانون از تصویب مجلس گذشته و کدام‌یک نگذشته است... حکومت مستبدانهٔ اشراف 
شما را در تحت تازیانه‌های خونین خود به‌این حالت انداخته... حکومت آریستوکراتیک که در 
مملکت ما حکمران بوده، مشئوم‌ترین آثار خود را در مملکت باقی گذاشته... محو و نابود باد 

حکومت‌های آریستوکراتیک!«.

سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  وخیم  وضعیت  و  حاکمه  دستگاه  طبقاتی  ماهیت  شاعر 
فرهنگی و نظامی کشور را بیان می‌کند. واضح است که چنین وضعیتی سرنوشت کشور و آتیه 
خلق‌هایش را در معرض تهدید جدی قرار داده است. پس راه چاره کدام است؟ نمونهٔ انقلاب 
راه  یگانه  است.  رو  پیشِ  کارگری- دهقانی  پیروز  دولت  و نخستین  اکتبر  کبیر سوسیالیستی 

زمام‌دار شدنِ طبقات زحمتکش است: از خطر مهلک اضمحلالِ کشور در  نجات 
چندی اگر بگذرد امور بر این قرار

در کف اعیان بود حکومت و اقتدار
محو شود نام ملک از ورق روزگار

مگر شود کارگر امور را ذمه‌دار
بهر نجات وطن رَخش کشد زیر زین 
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از‌این‌روی نیز قیام ملی خراسان از زبان شاعر، به رنجبران، کارگران، و دهقانان زحمتکش که 
بهرهٔ زحمت آن‌ها را کلان‌سرمایه‌داران وابسته و بزرگ‌مالکان استثمارگر به‌غارت می‌برند و خود 

آن‌ها را اسیر رنج و غم، درد و محنت ساخته‌اند خطاب می‌کند:
رنجبر، آی کرده پشت ز بار محنت دو تا!

کارگر، ای جمله عمر به‌رنج وغم مبتلا!
حق جهان‌داریت دستخوش اغنیا

ماحصل زحمتت طعمهٔ اهل هوا
زیسته در بندگی تا نفسِ واپسین

تا به‌کی از هم درند تو را وحوش سباع
ز دسترنجت برند مفت‌خواران انتفاع

اسلحه بردار هان ز حق خود کن دفاع
روبهکان را بران ز حوزهٔ اجتماع 

خُسبد الا تا کی به بیشه شیر عرین

کلنل  لیاقت شخص  و  اقدامات  از  خراسان،  مردم  از جنبش  ستایش  با  این حماسه  بالاخره 
محمدتقی پسیان پایان می‌یابد، که محض نمونه یک پنج بیتی دیگر از آن را نیز می‌آوریم:

مگر نه اینک ز طوس لوای حق شد بلند
جنبش ملت هراس در تن دزدان فکند

مگر نه پور وطن چو کاوه هوشمند
هم‌وطنان را چو دید خسته دل و مستمند

بست به‌همت کمر گشت به‌ملت معین

این حماسه، که فقط چند مخمس آن را نقل کردم، تنها یک ستایش از انقلاب کبیر و قیام 
تجاوز  علیه  استثمار،  و  ظلم  علیه  که  است  مردمی  حال  زبان  حماسه  این  نیست،  خراسان 
زبان  این حماسه  بودند.  به‌پا خاسته  ترقی  و  آزادی و دمکراسی، استقلال  راه  و استعمار، در 
حال قیام خلق است. و چنان‌که به‌روشنی دیده می‌شود، جنبش از لحاظ برخورد طبقاتی به 
رویدادهای اجتماعی از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر الهام گرفته، در درون جامعه کشور 
به پی‌گیرترین طبقه پیشرو و انقلابی عصر حاضر، یعنی طبقهٔ کارگر، و به تأمین حاکمیت این 
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تأثیر  از  نمونه کوچک، ولی برجسته  این یک  امید بسته است.  و  طبقه گرایش آشکار داشته 
بود. کبیر  اکتبر  آزادی‌بخش  اندیشه‌های  عمیق 
*

کلنل محمد‌تقی‌خان اصلًا آذربایجانی و در سال ۱۳۰۹ ]هجری قمری / ۱۲۷۰ خورشیدی/ 
در حدود  ]قمری  تا سال ۱۳۲۳  او  به‌نوشته خود  بود.  متولد شده  تبریز  در  میلادی[   ۱۸۹۲
۱۲۸۴ خورشیدی[ در تبریز »به تحصیلات فارسی و عربی و منطق و مقداری از علوم جدیده 
السنهٔ خارجی اشتغال داشته است«. در سال ۱۳۲۴ ]قمری در حدود ۱۲۸۵ خورشیدی[  و 
مدرسه  اتمام  از  قبل  می‌شود.  نظام  مدرسه  وارد  و  می‌آید  تهران  به  تحصیلات  تکمیل  برای 
دومی  نایب  رتبهٔ  با  خورشیدی[  حدود ۱۲۹۰  در  سال ۱۳۲۹]قمری  در  جنگ  وزارت  امر  به 
داخل خدمت می‌شود و تا درجهٔ سلطانی به‌پیش می‌رود. سپس به ژاندارمری منتقل می‌شود 
و تا درجهٔ یاوری ارتقا می‌یابد. هنگام جنگ جهانی اول )۱۲۹۷-۱۲۹۳خورشیدی( در صفوف 
وطن‌دوستان و آزادی‌خواهان به زدوخورد و مقاومت در برابر نیروهای اشغالی می‌پردازد. شعبان 
سال ۱۳۳۵]قمری در حدود ۱۲۹۶ خورشیدی[ برای معالجهٔ ورم کبد به آلمان می‌رود و سال 
بعد در آنجا به‌خدمت هوانوردی مشغول می‌شود. ضمناً به‌تحصیل ریاضیات عالیه و مویسقی 
با اوج جنبش کارگری و نهضت  نیز می‌پردازد. آخرین سال‌های اقامت او در آلمان مصادف 
سوسیال‌دمکراسی در آن کشور است. چندی بعد کلنل از راه اتحاد شوروی عازم ایران می‌شود 
و ۲۹ ربیع‌الاثانی ۱۳۳۸]قمری در حدود ۱۲۹۹ خورشیدی[ در بحبوحهٔ جنبش رهایی‌بخش 
در  پرافتخارش  روز شهادت  تا  پسیان  انزلی می‌شود.  بندر  وارد  ضد‌امپریالیستی مردم گیلان 
و ضدانقلاب محلی )۱۰مهرماه  تهران  اعزامی حکومت خیانت‌پیشهٔ  نیروهای  با  نبرد  جبههٔ 
قطع  انقلابی  دمکرات‌های  با  را  خود  روابط  قوچان(  جعفرآباد  تپه‌های  در  خورشیدی   ۱۳۰۰

نکرد.
رهبر قیام خراسان به اندیشه‌های اجتماعی- سیاسی لنین آشنا بود. هنگامی‌که نمایندهٔ دولت 
مجلس  در  بود،  تهران  عازم  خراسان  و  )عشق‌آباد(  میانه  آسیای  راه  از  روتشتین،  شوروی، 
ضیافتی که کلنل در مشهد به‌افتخار ورود او تشکیل داد، امیدواری ایرانیان را به انقلاب کبیر 
سوسیالیستی اکتبر، به رهبر بزرگ آن ولادیمیر ایلیچ لنین، و به دولت نوبنیاد سوسیالیستی 

شوروی رسماً اظهار داشت. 
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توجه خاص  از  حاکی  است،  کرده  یاد  کلنل...«  »قیام  کتاب  در  آذری  علی  آقای  که  سندی 
پسیان نسبت به نهضت مردم گیلان، تأسف او از ناکامی‌های آن و به‌ویژه حُسن‌نظر او نسبت 
به هواداران سوسیالیسم علمی در ایران و رهبر آنان حیدرخان است. در پیامی که کلنل برای 
احسان‌الله‌خان فرستاده است، به زیان‌هایی که اقدامات نابه‌هنگام او به نهضت گیلان زده 
کمونیست  حزب  بنیان‌گذار  به  نسبت  را  خود  تحسین‌آمیز  نظر  درعین‌حال  و  می‌کند،  اشاره 
نشان  که  است  در دست  دیگری  اسناد  بیان می‌کند.  به‌صراحت  ایران حیدرخان عمو‌اوغلی 
می‌دهد حیدرخان برای برقراری ارتباط مستقیم با رهبر دمکرات‌های انقلابی خراسان کلنل 
محمدتقی‌‌خان اقدام کرده و یوسف تاج‌بخش را با لباس مبدل به خراسان می‌فرستد. متأسفانه 
از  پس  می‌رفت(  مشهد  به  عشق‌آباد  و  میانه  آسیای  طریق  از  می‌بایست  )ناچار  او  فرستاده 

شهادت کلنل و شکست قیام به آنجا می‌رسد.
دمکرات‌های  رهبر  با  مستقیم  تماس  ایجاد  برای  را  اقدام  این  نظیر  درعین‌حال  حیدرخان 
انقلابی آذربایجان شیخ محمد خیابانی نیز معمول داشته و علی‌آقا حریری را از طریق ارسباران 
با شیخ محمد خیابانی به تبریز فرستاده بود. اما راهزنان در ارسباران راه را بر  برای ملاقات 
از دست  وقتی  او  او می‌شوند.  ادامهٔ حرکت  از  مانع  و  را غارت می‌کنند  او  حریری می‌بندند، 
راهز‌نان رهایی می‌یابد،که خیابانی در تبریز به‌شهادت رسیده بود. در نامهٔ پرارزشی که یکی از 

تأیید می‌شود.  نیز این اقدامات کاملًا  با کمال لطف فرستاده‌اند  همکاران حیدرخان 
ارتباط  برقراری  در  حیدرخان  توفیق  عدم  که  این ‌است  است  ضروری  آن  ذکر  نکته‌ای ‌که 
مستقیم با رهبران قیام‌های خراسان و آذربایجان، چنان‌که بعضی تصور کرده‌‌‌اند، به‌هیچ‌‌وجه 
به‌معنای عدم شرکت سوسیال‌دمکرات‌های انقلابی ایران در این دو قیام نیست. باقی‌ماندگان 
 -۱۲۸۴( مشروطیت  انقلاب  زمان  از  که  ایران(  )سوسیال‌دمکرات‌های  اجتماعیون‌عامیون 
۱۲۸۹( در شهرهای مختلف ایران فعالیت کرده  پس از شکست انقلاب و به‌دنبال آن جنگ 
جهانی اول نیز توانسته بودند در کشور بمانند، در جنبش‌های گیلان، خراسان، و آذربایجان 
شرکت فعال داشتند. یکی از این کوشندگان که در قیام خراسان شرکت فعال داشت، زمستان 
سال ۱۳۴۱ نسخه‌ای از حماسهٔ »هدیه شرق ایران به شرفِ قیام ملی خراسان« را که پس از 

قیام نزد خود محفوظ داشته بود با لطف فراوان در اختیار نویسندهٔ این سطور گذاشت.
کلنل در دورهٔ قیام آذربایجان در تهران بود و با توجه خاص نگران آن قیام، برابرِ زندگی‌نامه‌ای 
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که خود نوشته است، پس از مدتی بیکاری، بالأخره حکم اعزام او به خراسان امضا می‌شود 
و او روز ۱۸ شهریور ۱۲۹۹ )۲۵ ذیحجهٔ ۱۳۳۸قمری( یعنی ۴ روز پیش از شهادت خیابانی، 
برای تحویل گرفتن پست ریاست ژاندارمری خراسان به مشهد وارد می‌شود. در کارت پستالی 
که ۵ ذیقعده ۱۳۳۸]قمری[ به برادرزاده‌اش حسین‌علی پسیان نوشته، بنا به‌عقیدهٔ آقای آذری 
به  تلویحاً  دوست«  بازوی  قوت  کند  چه  »تا  شعر  با  می‌کند،  تأیید  را  آن  نیز  دیگر  شواهد  که 
قیام آذربایجان اشاره کرده و »انتظار پیشرفت مقاصد مقدس خیابانی را داشته است« )کتاب 
»قیام کلنل محمدتقی‌خان پسیان در خراسان«، علی آذری، صفحهٔ ۱۷۴(. لیکن نافرجامی 
قیام مردم تبریز و شهادت رهبر مبارز و بزرگوار آن شیخ محمد خیابانی نتوانست کوچک‌ترین 
خللی در عزم راسخ کلنل به‌وجود آورد. بلکه بر عکس، همهٔ رویدادها دال بر آن است که او در 
تصمیم خود راسخ‌تر گردید. تا آن‌که ۶ ماه پس از شهادت خیابانی )۳ روز به نخستین سالروز 
با توقیف والی خراسان قوام‌السلطنه )۱۳ فروردین ۱۳۰۰( قیام مردم  قیام آذربایجان مانده( 

خراسان که دمکرات‌های آن سامان از مدتی پیش تدارک دیده‌ بودند آغاز شد.
در اوج قیام، ژنرال‌کنسول انگلیس در خراسان، پریداکس، برای کمک به دولت دست‌نشانده 
امپریالیسم انگلیس در تهران، به دخالت آشکار در امور داخلی ایران دست زده، به‌دیدار کلنل 
برود.  اروپا  به  معلومات خود  تکمیل  برای  باید  مرکز  که طبق دستور  او می‌گوید  به  و  می‌رود 
پسیان در جواب می‌گوید: »اگر این دستور از طرف دولت ایران است، شما چرا مأمور ابلاغ 
آن شده‌‌اید؟ و اگر از مقام دیگری است، انجام آن برای من الزامی ندارد«. پریداکس که از 
با وقاحت می‌گوید:  »اگر پیشنهاد مرا بلاشرط قبول  جواب عاجز می‌ماند به تهدید پرداخته 
نکنید، دستور می‌دهم عشایر خراسان بر شما بشورند« )که چنین نیز کرد(. کلنل که در مقابل 
این جسارت پریداکس برآشغته می‌شود، با مشت روی میز زده می‌گوید: »تو کنسول انگلیس 
به زاهدان  اگر مِن‌بعد در کارهای ما مداخله کنی، دستور می‌دهم  یا والی خراسان؟  هستی 
ببرند و در سرحد تحویلت بدهند. برو!« و در نامه‌ای که به دوست خود کاظم‌زاده ایرانشهر، 
مقیم برلن، می‌نویسد، ازجمله متذکر می‌شود: »همسایهٔ جنوبی و دولت فشار می‌آورند که من 
به خارجه مسافرت کنم، لیکن من تا ممکن است دست از وطن نخواهم کشید و در همین‌جا 
به‌گور خواهم رفت... کمک کنید تا ایران را از تحت نفوذ همسایهٔ جنوبی خلاص کرده، ریشهٔ 

اشراف پوسیده را از بیخ‌و‌بن برکنیم«.
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بدین ترتیب، دیده می‌شود برخلاف آن‌چه بعضی از مورخین می‌نویسند، قیام به‌هیج‌وجه نتیجهٔ 
عداوت شخصی پسیان با والی خراسان قوام‌السلطنه نبود. البته، مخالفت با قرارداد منحوس 
انگلیس  امپریالیسم  تقدیم  دودستی  را  ایران  که  قوام‌السلطنه[(  )۱۲۹۸]برادر  وثوق‌الدوله 
می‌کرد، یکی از علل این قیام‌ها بود. اما این قرارداد نیز به‌نوبهٔ خود تنها یک نمونه از تسلط 
فزایندهٔ امپریالیسم به‌طورکلی بر کشور ما ایران بود. خیابانی در نطقی که ۴ تیرماه ۱۲۹۹ در 
عالی‌قاپوی  تبریز در مقابل انبوه جمعیت ایراد کرد، با کمال صراحت گفت: »ما امروز اطلاع 
یافتیم که وثوق‌الدوله استعفا داد... نقشهٔ قیام ما، ضدیت و مخالفت با شخص وثوق‌الدوله را 
در تحت یک شکل مخصوص منظور نداشته بود. قیام ما از موفقیت خود مطمئن بود و یک 
غایهٔ ]غایت[ وسیع‌تر و شامل‌تری را تعقیب می‌نمود که تا روز موفقیت قطعیه تعقیب خواهد 
نمود«. آری، استقلال و آزادی، حاکمیت ملی و دمکراسی واژه‌هایی بودند که در هر نوشته و 

گفته خیابانی تکرار می‌شدند.
*   *   *

شیخ محمد خیابانی که در سال ۱۲۹۷ هجری قمری  ]۱۲۵۹ خورشیدی[ در قصبهٔ خامنه 
)توابع تبریز( به‌دنیا آمده بود، پس از تحصیلات مقدماتی در زادگاهش، برای نخستین بار به 
روسیه سفر می‌کند. در تجارت‌خانهٔ پدرش )حاجی عبدالحمید که حدود ۳۰ سال در پطروفسکی 
آن زمان و مخاچ‌قلعهٔ کنونی، پایتخت جمهوری خودمختار شوروی سوسیالیستی داغستان، 
اقامت داشت و به کار تجارت مشغول بود( به کار می‌پردازد. پس از چندی به تبریز مراجعت کرده 
تحصیل خود را در رشته علوم دینی ادامه می‌دهد. خیابانی جوان در انقلاب مشروطیت تفنگ 
از آزادی، استقلال، و دمکراسی  به‌دست در صفوف مجاهدین سردار ملی ستارخان به‌دفاع 
ایالتی  انجمن  به‌عضویت  )اجتماعیون‌عامیون(  سوسیال‌دمکرات‌ها  به‌پیشنهاد  می‌پردازد. 
آذربایجان برگزیده می‌شود. پس از شکست محمدعلی‌میرزا، فرار او، و افتتاح مجلس دوم، 
خیابانی به‌نمایندگی مجلس انتخاب می‌شود. با همکاری نزدیک با فراکسیون حزب دمکرات 
در مجلس، در آخرین جلسات )آذرماه ۱۲۹۰( در برابر التیماتوم تزاریسم روسیه و امپریالیسم 
تهران سخنرانی  پرجمعیت سبزه‌‌میدان  میتینگ  در  مقاومت می‌کند. سپس  مردانه  انگلیس 
مهمی در‌این‌باره انجام می‌دهد. هنگامی که پلیس تهران )به‌ریاست یپرم‌خان قاتل ستارخان( 
به‌دستور وثوق‌الدوله برای دستگیری خیابانی به سبزه‌میدان هجوم می‌برد، هم‌رزمانش او را 
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نجات می‌دهند. چندی پس از تعطیل مجلس، خیابانی با خانوادهٔ خود از مشهد به روسیه رفته، 
از طریق عشق‌آباد و کراسناودسک عازم باکو و تفلیس می‌شود. این زمان مصادف با اوج تازهٔ 
جنبش کارگری و سوسیال‌دمکراسی پس از شکست انقلاب اول روسیه در آن کشور است. 
خیابانی به‌سبب حاکمیت نیروهای ارتجاعی )صمدخان‌شجاع‌الدوله( در تبریز خانواده خود را 
به این شهر فرستاده خود به مخاچ‌قلعه نزد اقوامش می‌رود. او هنگام اقامت در روسیه است که 
با اندیشه‌های دمکراسی انقلابی، جنبش کارگری، و فعالیت حزب سوسیال‌دمکرات‌ کارگری 
روسیه به‌رهبری لنین از نزدیک آشنا می‌شود. پس از مدتی پنهانی به تبریز مراجعت می‌کند. 
 پژوهش‌هایی که صورت گرفته حاکی از آشنایی اقوام خیابانی با اندیشه‌های انقلابی است. 
به‌همین سبب نیز نیروهای ضدانقلابی تحت فرماندهی دنیکین )هنگام جنگ‌های داخلی 
پس از انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر( به‌همراه عده‌ای از انقلابیون روسیه عموی خیابانی را 

نیز کشتند و اموال‌شان را به‌غارت بردند.
پس از سقوط تزاریسم در روسیه )انقلاب فوریه ۱۹۱۷ اوایل اسفند ۱۲۹۵( و تشکیل حکومت 
امکان  بودند،  کرده  مهاحرت  روسیه  به  که  اجتماعیون‌عامیونی  ایرانی،  انقلابیون  موقت، 
فعالیت علنی یافتند و حزب خود )عدالت( را تشکیل دادند. خیابانی نیز در تبریز کمر همت 
به‌احیای سازمان حزب دمکرات ایران در آذربایجان بست. اول اردیبهشت ۱۲۹۶ دمکرات‌های 
آذربایجان به انتشار روزنامهٔ »تجدد« شروع کردند. اولین مقاله‌های خیابانی زیر عنوان: »نور 
حقیقت خواهد تابید«، »حقیقت را باید گفت«، و غیره، به‌امضای م. خ. در این روزنامه درج 
را گوشزد کرده  قانون  احیای مشروطیت و حکومت  لزوم  این مقالات خیابانی  می‌گردید. در 
پیش از آن‌که ملت به مقام ادعا و مطالبه برآیند شروع به  خطاب به »اولیای امور« نوشت: 
اصلاحات اساسی نمایید. بالاخره پس از تدارکات لازم نخستین کنفرانس ایالتی فرقهٔ دمکرات 
فرقه  »مناسبات  دربارهٔ  ویژه‌ای  قطعنامهٔ  »کنفرانس«  شد.  تشکیل   ۱۲۹۶ شهریورماه  اول 
نتایج آن انقلاب در  آن »از ظهور انقلاب روس و  به‌تصویب رساند که در  با انقلاب روس« 
با فرقه‌های  اختیار می‌بخشد که  را  ایالتی  و کمیتهٔ  امیدواری می‌نماید  و  اظهار شادی  ایران 
آزادی‌خواه روسیه که مراعات حقوق استقلالیه تمامی ملل را جزو مرام خود قرار داده‌اند و با 
کمیتهٔ اجراییهٔ آن فرقه‌ها همیشه مراودات دوستانه را ادامه بدهد و از مساعدت آن‌ها استفاده 
نماید«. از این پس فرقه دمکرات آذربایجان همواره در اسناد خود به تجربهٔ انقلاب‌های روسیه 
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اشاره کرده، چون نمونه‌ای آن را سرمشق قرار می‌داد. مثلًا در اعلامیهٔ فرقه )منتشره در تاریخ 
۲۷ اسفند ۱۲۹۶( گفته می‌شد: »در این دوره ملت متحمل نخواهد شد که از مشروطیت و 
را  شکیبایی  محدود  مرحلهٔ  ملت  که  وقتی‌  و  شود...  گذاشته  بیرون  قدمی  اساسی  قانون  از 
انقلاب  با  که  روسیه  تزارهای  سلسله  )آخرین  رومانوف‌ها  سرنیزه‌های  دیگر  پیمود،  سراسر 

برای ابد سرنگون شد. ع. آ.( نیز فایده ندارد«.
هجوم قشون عثمانی، متحد امپریالیست آلمان به ایران، اشغال تبریز و تبعید خیابانی نتوانست 
پیروزی  نتیجهٔ  در  )که  ترکیه  ارتش  خروج  از  پس  سازد.  ریشه‌کن  را  تاریخی  رشدیابندهٔ  روند 
مقدمات  تدارک  هنگام  شوروی  نوبنیاد  دولت  به‌خواست  و  اکتبر  سوسیالیستی  کبیر  انقلاب 
صلح برست‌لیتوفسک با آلمان، متحد ترکیهٔ عثمانی، صورت گرفت(۲ خیابانی با هم‌رزمانش 
به وطن مراجعت کرد، فعالیت فرقه را گسترش داد و بالاخره ۱۶ فروردین‌ماه ۱۲۹۹ قیام مردم 

تبریز را به‌پیروزی رساند.
یکی از نتایج انقلاب مشروطیت همانا جدا شدن دمکراتیسم رادیکال و انقلابی از دمکراتیسم 
انقلابی  با جناح  فعال  و  نزدیک  بسیار  با وجود همکاری  بود. خیابانی که  و سازشکار  لیبرال 
دمکرات‌ها در مجلس دوم، از عضویت حزب و شرکت در فراکسیون حزبی در مجلس رسماً 
از سرکوب  )جلسه مجلس، ۲۳ صفر ۱۳۲۹/ حدود ۱۲۹۱ خورشیدی( پس  امتناع می‌ورزد 
با جنبش سوسیال‌دمکراسی کارگری روسیه،  انقلاب و مهاجرت به روسیه و آشنایی نزدیک 
و  را رهبری می‌کند،  به احیای سازمان حزبی می‌پردازد، قیام  به وطن خود  هنگام مراجعت 
سیاسی  و  اجتماعی  برجسته  رجل  و  بزرگ  اندیشمند  این  ترتیب،  بدین  می‌رساند.  پیروزی  به 
توانست نمایندهٔ مبرز آن جناح قاطع )به‌نوشتهٔ خود او »رادیکال«( از دمکرات‌های ایران شود 
که از زمان انقلاب مشروطیت رفته‌رفته صفوف خود را از لیبرال‌های تسلیم‌طلب و سازشکار 

کردند. جدا 
خیابانی  اپورتونیسم«  و  »رادیکالیسم  عنوان:  زیر   ۱۲۹۹ فروردین   ۲۸ سخنرانی  در 
می‌گوید:»رادیکالیسم« یعنی )جذریت( در مسلک، مستلزم عملیات عمیقه، اقدامات سریعه و 
قاطعه‌ایست که عیوبات مشهوده و موجوده را بالمره از بیخ‌وبن کنده، هیئت جامعه را یکباره از 
اثرات نتایج سوءِ آن خلاصی می‌بخشد... برعکسِ رادیکالیسم، اپورتونیسم یا فرصت‌جویی 
و ملاحظه‌کاری در مسلک سیاسی، مروج مماطلات و مسانحات ]ایجاد سانحه[ بیهوده، که 
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اغلب یگانه بهانه آن‌ها عبارت از تصور یک عده اشکالات عملی و موانع موجوده است«.

در سخنرانی که فردای آن‌ روز ایراد می‌کند، خیابانی در توضیح شعار »زنده باد اتحاد! زنده 
باد اتفاق!« مواضع صریح طبقاتی اتخاذ کرده متذکر می‌شود که برای اتحاد و اتفاق ابتدا باید 
و  از طبقات استثمارگر، غارتگر، خصم‌آزادی، استقلال و دمکراسی جدا شد. طبقات رنجبر 

زحمتکش برعکس، ابتدا باید بگویند: »زنده باد تفرق و تحزب!«
خیابانی همواره با ستایش فراوان از »بلشویک‌ها« و رهبر آن‌ها لنین نام می‌برد، مبارزهٔ قهرمانانهٔ 
او علیه تزاریسم روسیه را نمونهٔ درخشان و سرمشق برجستهٔ مبارزهٔ آشتی‌ناپذیر سیاسی علیه 
هرگونه ستم اجتماعی و ظلم ملی می‌دانست )سخنرانی‌های ۱۲ و ۱۷ اردیبهشت، ۹، ۱۲، ۱۳ 
خرداد، ۸، ۱۴، ۱۶، ۱۹ تیر، ۱۰، ۱۸، ۲۰ مردادماه، و غیره(. خیابانی در نطق ۱۷ اردیبهشت‌ماه 
فائق  و  حاکم  سیاسی،  »مسلک  گفت:  سیاسی  بینش  فوق‌العادهٔ  اهمیت  توضیح  در   ۱۲۹۹
بر تمام عقاید است. ادیان، مذاهب، قومیت و ملیت در پیش عقاید سیاسی خالی از تأثیر و 
نفوذ می‌باشد. وحدتِ مسلک تولید محبت و اتحاد می‌کند. دیدیم چگونه پس از انقلاب اکتبر 
روسیه، سربازان روس، همان سربازانی که در این مملکت مدهش‌ترین ترتیبات ٬تروریسم٬ 
را برپا داشته و با قساوت فوق‌العاده با مردم رفتار نموده بودند، یک‌دفعه مبدل به اشخاص 
معقول و به آزادی‌خواهان مهربان گردیدند. همان سربازان که آزادی‌خواهان ایران را قتل و 
اعدام نموده بودند، بر سر قبور ایشان رفته با کمال صمیمیت و محبت اشک‌های تأسف و تألم 
ریختند. این یک تظاهر بسی عالی شد در ایران و سربازان روس به‌طور درخشان و مشعشع 
آزادی‌خواهان  بر همه چیز حاکم است...  تمام جهانیان نشان دادند که مسلک سیاسی  به 
گرجی و ارمنی که در انقلاب ایران پهلوبه‌پهلو می‌جنگیدند و خون خودشان را برای وطن و 

آزادی ایرانیان می‌ریختند، دلالت بر صحت این قضیه دارد«.

شیخ محمد خیابانی خود نیز از اندیشه‌های انقلابی و آزادی‌بخش اکتبر کبیر بهره‌ای شایان 
زیر رهبری  بلشویک‌ها  فراکسیون  مبارزه  او  اردیبهشت،  روز یکشنبه ۱۲  بود. در نطق  گرفته 
لنین در دومای روسیه را نمونهٔ برجسته و درس عبرت برای دیگران می‌شمرد. در سخنرانی 
انقلابی،  جنبش  در  انظباط  و  نظم  و  »دیسیپلین«  اهمیت  توضیح  در  خردادماه،   ۹ مورخهٔ 
خیلی  و  مرتب  مربوط،  دیسیپلین  »تحت  چگونه  که  می‌آورد  نمونه  را  »بلشویک‌ها«  خیابانی 
سخت قرار گرفتند« و به‌پیروزی رسیدند. در نطق ۱۳ خردادماه، در مقابل حملات لیبرال‌های 
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ضد انقلاب زیر عنوان: »آزادی« به قیام مردم آذربایجان، ضرورت قاطعیت را گوشزد کرده، 
باز نمونهٔ »بلشویک‌ها« را یادآوری کرد: »هرگاه به‌نام ٬آزادی٬ بر این دستور ما ایرادی بگیرند، 
ما قبول داریم. بگذارید ایرادی که بر بلشویک‌ها وارد می‌شود، بر ما نیز وارد شود«. در نطقی 
بینش  توضیح  در  کرد،  ایراد  »تجدد«[  ]روزنامه  »تجدد«  حیاط  در  خیابانی ۱۲ خردادماه  که 
اندیشمندان بزرگ  انقلابی، نظریات سیاسی و اجتماعی، و جنبش »اعتصابی« متذکر شد: 
»وضعیات را تجزیه و تحلیل کرده، اسباب سفالت ]حقیر شدن[ پرولتاریا را کشف، و طریق 
چاره و تدبیر را پیدا می‌کنند«. و در سخنرانی ۸ تیرماه مستقیماً به »مسلک کمونیسم« اشاره 
کرده آن را »نتیجهٔ زحمات چندین صد سالهٔ متفکرین و فلاسفه ملل متمدنه« دانست که باید 
به اهمیت آن پی برد و آن را فراگرفت. و در نطق ۱۸ مرداد با توجه به اهمیت جهان‌شمول 
و  متفکرین  کنونی،  لنین‌های  روسیه  کنونی  انقلابات  »برای  گفت:  اکتبر  انقلاب  بنیادی  و 
انقلابیون کثیری مجاهدت و مبارزه کرده‌اند و زمینه را برای امروز تهیه دیده افکار و اذهان را 

به قبول نمودن نظریات اجتماعی و اشتراکی واداشته‌اند«.

دو ماه و نیم پس از استقرار حاکمیت شوروی در آذربایجان )۸ اردیبهشت ۱۲۹۹( خیابانی در 
نطقی که )۲۶ خرداد( در توضیح »یک حکومت ایده‌آل یعنی حکومت مطابق آمال« مردم ایراد 
کرد، به آن رویداد بزرگ تاریخی اشاره کرده گفت: »ما در زمانی زیست می‌کنیم که کوچک‌ترین 
 به حق خود استقلال و آزادی می‌یابند و خیلی مسروریم از مشاهده این که یک‌  

ً
ملت‌ها مستندا

عده از ملل مجاور سرحدات ما به این موفقیت نائل می‌شوند«. و در نطق مورخهٔ ۱۴ تیرماه که 
از دشواری‌های قیام و لزوم استقامت، پیگیری، و فداکاری »در شاه‌راه ترقی و تکامل انقلابی« 
آورده گفت: »در روسیه، در راه  نمونه  را  تاریخی خلق‌های روسیه  مبارزات  سخن می‌گفت، 
آزادی، میلیون‌ها مردم تن به مرگ دادند، از سر خود گذشتند، جوانان و دختران‌شان را در 
 بر ضد استبداد قیام نمود. پس از 

ً
این راه فدا کردند، کشته شدند، بالأخره ملت روس متحدا

انقلابات خونین آزادی را به‌چنگ آورد و برای همیشه فاتح شد«. 

خیابانی در سخنرانی ۲۸ تیر که باز از لزوم پایداری، استقامت، و پیگیری در مبارزه صحبت 
آورد، گفت:»یک ملت از تجارب ملل دیگر می‌تواند استفاده کند... مسالک سیاسی  به‌میان 
و اجتماعی که در نقاط مختلفهٔ عالم، به‌ویژه در روسیه به‌موقع اجرا و تطبیق گذاشته شد بر 
صدماتی که از این راه وارد آمد هرگاه بر ما وارد می‌شد، حالا ما به‌کلی مستأصل شده بودیم«.
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در سخنرانی ۱۶ تیرماه خود که صحبت از لزوم مناسبات برابر حقوق با دیگر خلق‌های جهان 
به‌میان آورد، بازهم نوبنیاد شوروی را نمونه آورده گفت: »می‌بینیم که حکومت سوسیالیستی 
به‌‌خرج  مجاهدت‌ها  و  کوشش‌ها  چه  بیگانه  ملل  و  دول  با  مناسبات  تأسیس  برای  روسیه 
می‌دهد«. در همین نطق او مجدداً به مسئلهٔ نظم و انتظام در امور کشور و انقلاب اشاره کرده 
گفت: »تندترین مسلک امروزی مسلک بلشویسم است. نگاه کنید بلشویک‌ها چه انتظامی 

برپا داشته‌اند. چه تفاوتی مابین امنیت لندن، پاریس، و مسکو هست«.

انبوه در حیاط »تجدد«  از قیام برای جمعیت  شیخ محمد خیابانی در نطقی که ۱۵ روز پس 
چنین  را  قیام  وظیفهٔ  و  عمق،  اهمیت،  هرچه‌تمام‌تر،  صراحت  با  کرد  ایراد  تجدد[  ]روزنامه 
توضیح داد: »این قیام را شما خودتان هم سهل ننگارید. این قیام می‌خواهد رژیم یک ایرانی 
و  گردیده  تأسیس  مملکت  در  دیرباز  از  که  را  ناهمواری  یک  وضع  می‌خواهد  بدهد،  تغییر  را 
معاصر،  رژیم  آن یک  به‌جای  و  بردارد  میان  از  تا کنون دوام داشته است،  انقلابات  به‌رغم 
جدید، و مدرنی را برپا سازد که هنوز ایران یک ساعت در تحت چنان رژیمی منظم و آزادی 
به‌سر نبرده است«. و در سخنرانی مورخهٔ ۱۹ تیر گفت: »فکر اساسی ما آزادی و استقلال 
روسیه  صغیره  ملل  همهٔ  به  ٬کنفدراسیون٬  اصول  »برطبق  شد:  متذکر  نمونه  برای  و  است« 

است«. شده  داده  خودمختاری  و  آزادی 

در سخنرانی بسیار جالبی که در لزوم »معرفت« اجتماعی و سیاسی، داشتن »عقیدهٔ ثابته« و 
علی‌الخصوص، برابری گفتار و کردار، و توافق قول و عمل، روز ۱۰ مرداد در »عالی‌‌قاپو« تبریز 
یا یک کمونیست  آزادی‌خواه، یک سوسیالیست  متذکر شد: »یک  به‌ویژه  خیابانی  کرد  ایراد 
 آلت پیشرفت مقاصد مرتجعین باشد، یا با یک سرمایهٔ هنگفت تسلط 

ً
قولی نمی‌دهد که عملا

خود را بر یک قسمت »پرولتاریا« انفاذ نماید، و یا املاک غصبی را همیشه بر دارایی‌های خود 
افزوده، خود یک نمونهٔ بارز اثرات فلاکت‌انگیز حرص و طمع بشری باشد«.

و  ارتجاعی  نیروهای  را  کبیر  اکتبر  آزادی‌بخش  اندیشه‌های  انقلابی  نیرومند  تأثیر 
امپریالیست‌های پشتیبان آنان نمی‌توانستند تحمل کنند. این تأثیر جنبهٔ طبقاتی جنبش‌های 
و  مردد،  متزلزل،  نیروهای  روشن‌تر می‌کرد.  و  را حادتر  و ضد‌امپریالیستی  ملی  رهایی‌بخش 
بینابینی که نمی‌توانستند قیام‌های انقلابی را در چهارچوب تنگ منافع خود محدود کنند، به 

می‌شدند. متوسل  قیام‌ها  علیه  افترا  و  تهمت  حربهٔ  به  و  می‌پیوستند  ارتجاعی  نیروهای 
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دولت خیانت‌پیشهٔ لیبرال‌ها۳ همان لیبرال‌های هم‌قطار حاج مخبرالسلطنه هدایت که زمانی 
خود را در صفوف دمکرات‌ها جا زده بودند، به‌قصد سرکوب جنبش مردمی، ضد‌امپریالیستی و 
دمکراتیک، در آن زمان نیز مانند امروز »مترسک کمونیسم« را علم کردند و خیابانی و هواداران 
صدیقش را به »تجزیه‌طلبی« متهم نمودند. درصورتی‌که سراسر کردار، گفتار و اندیشهٔ خیابانی 
متوجه رهایی ایران از یوغ تسلط امپریالیسم و رژیم پوسیدهٔ سلطنت بود. در اسناد کنفرانس 
ایران  جزءِلاینفک  »آذربایجان  بود:  شده  تأکید  دفعات  و  به‌صراحت  دمکرات  فرقه  ایالتی 
»تجزیه‌طلبی«  تهمت  ایران است«. همین  ملکیه  تمامیت  »آذربایجان جزءِلاینفک  است«، 
را به قیام مردم خراسان زیر رهبری کلنل محمدتقی‌خان نیز می‌زدند. حتی ملک‌الشعرای بهار 
تحت تأثیر این‌گونه لاطائلات در کتاب »تاریخ مختصر احزاب سیاسی« نوشت: کلنل »آرزومند 
بود خراسان را استقلال بخشد و خود به‌ریاست‌جمهوری خراسان برقرار گردد« )جلد ۱، سال 
۱۳۲۳، صفحهٔ ۱۵۸(. ملک‌الشعرای بهار در زمان جنبش‌های رهایی‌بخش ضدامپریالیستی 
آذربایجان و گیلان و خراسان نیز در روزنامهٔ »نو بهار« نوشته بود: »آذربایجان، جنگل و سایر 
نقاط، اگر وطن‌پرستند خود را مطیع نظریات آزادی‌خواهان مرکر نموده ساکت شوند« و توصیه 
کابینهٔ  یک  عین‌الدوله  یا  مستوفی‌الممالک  یا  مؤتمن‌الملک  یا  مشیرالدوله  »باید  که  می‌کرد 
موافق نظر خود تشکیل بدهند«. و چنان‌که دیدیم قیام‌های آذربایجان و خراسان )و همچنین 
گیلان( با حاکمیت این اشراف و اعیان »آریستوکرات‌ها«، »سلطنه«ها، و »دوله«ها مخالف 

بودند. 
خودکامه‌گانی  حتی  که  را  جنایتی  آن  است:  این  قیام‌ها  آن  همهٔ  عبرت‌آمیز  درس  نخستین 
بدان دست زدند  لیبرال‌ها، چون حاج مخبرالسلطنه،  نیازیدند،  بدان دست  چون عین‌الدوله 
دست‌افشانی  و  پای‌کوبی  خیایانی  محمد  شیخ  آذربایجانی  بزرگ‌مرد  خونین  جنازه  سر  بر  و 
به‌راه انداختند. قوام‌السلطنه نیز برای از بین بردن اثر کلنل دستور نبش قبر او را صادر کرد. 
قانون‌مندی‌های عینی رشد  در مسیر  که  بودند  آن  از  غافل  آن »سلطنه«های »حاجی«  اما 
تاریخی جامعهٔ بشری دیریازود جنبش رهایی‌بخش ضد‌امپریالیستی و مردمی پیروز خواهد شد، 

پیروز شد. امام خمینی  به‌رهبری  چنان‌که 
نتوانستند  استان  مرکز  در  پیروزی  از  پس  است ‌که  این  قیام‌ها  آن  دیگر  عبرت‌آمیز  درس 
به‌گونه‌ای متشکل و پیگیر همهٔ شهرها، قصبات و دهات را فراگیرند و برای دفاع، تحکیم و 
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گسترش دستا‌ورد‌های خود تدارک لازم و اقدامات کافی معمول نداشتند. چه در آذربایجان و 
چه در خراسان قیام بیشتر به نیروی ژاندارم متکی بود. واحدهای ارتش زیر فرماندهی مستقیم 
انقلابیون قرار نگرفت. نافرجامی نهایی همهٔ آن قیام‌ها بار دیگر و به‌وجهی انکارناپذیر به‌اثبات 
رساند که فقط آرزوهای مقدس و آمال والای آزادی‌خواهی، میهن‌دوستی و استقلال‌طلبی 
و  برای حفظ، تحکیم  به‌تنهایی  نبودند،  آن  فاقد  قیام‌ها  رهبران  اخلاقی که  برجستهٔ  صفات 
گسترش انقلاب به‌هیچ‌وجه کافی نیست. هر انقلاب بنیادی اجتماعی پس از پیروزی اولیه 
نیز هیچ‌گاه از رویارویی سرسختانه دشمنان طبقاتی مردم مستضعف، از توطئه‌ها، تحریکات 
و خراب‌کاری‌های ضدانقلاب داخلی و خارجی به‌هیچ‌وجه مصون نبوده و نیست. بر اساس 

تجربیات مکرر تاریخی است که گفته‌اند: انقلاب باید بتواند از خود دفاع کند.    
هم‌چنان‌که اسباب اساسی اجتماعی- اقتصادی و سیاسی هر سه قیام گیلان، آذربایجان و 
خراسان یک‌سان و شرایط عمدهٔ داخلی و خارجی پیروزی آن‌ها نیز یک‌سان بود، علل عمدهٔ 
ناکامی و شکست نهایی آن‌ها نیز یک‌سان بود. درعین‌حال چه سبب‌های کلی قیام‌ها و چه 

علل عام نافرجامی آن‌ها، در هر یک از قیام‌ها به‌صورت خاص خود بروز کرد.
علل عمده اجتماعی- اقتصادی نافرجامی این جنبش‌ها بیش از هر چیز در ساختار طبقاتی 
جامعهٔ آن‌ روز ایران نهفته است. جامعهٔ ایران مرحلهٔ گذار تدریجی، طولانی، پرمشقت از رژیم 
کهنه و پوسیدهٔ ارباب- رعیتی به نظام تازه و ضعیف سرمایه‌داری را در شرایط بس دشوار و 
پیچیده سلطه افزایندهٔ سیاست استعماری امپریالیسم در کشور طی می‎کرد. وجود گسترده‌ترین 
طیفی از همه گونه طبقات، اقشار، لایه‌ها، و گروه‌های اجتماعی- اقتصادی ممکن، مشخصهٔ 
عمدهٔ جامعهٔ آن دوران را تشکیل می‌داد. طبقهٔ کارگر نورس ایران از لحاظ کمی و کیفی، تمرکز 
گاهی طبقاتی هنوز به‌صورت آن نیروی اجتماعی  در کانون‌های صنعتی، تشکل سازمانی و آ
مقتدری در نیامده بود که بتواند نقش تعیین کننده در راهبری جنبش‌ها را ایفا کند. خصلت 
مانع  داشتند،  شرکت  آن‌ها  رهبری  در  به‌ویژه  و  قیام‌ها  در  که  اقشاری  و  طبقات  اجتماعی 
انقلابی، متزلزل و تردید اقشاری  تشکل در یک جبههٔ واحد همگانی می‌شد. عدم قاطعیت 
تسلیم‌طلب  لیبرال‌های  به‌سوی  را  آن‌ها  سازش‌کاری،  به  تمایل  و  دودلی  خرده‌بورژوازی،  از 
و  »رادیکال«  و »ضدتشکیلی«،  »تشکیلی«  جناح‌های  انواع  وجود  می‌کشاند.  خیانت‌پیشه  و 
این وضع  بازتاب  و  »اپورتونیست« و غیره و غیره در داخل یک »حزب دمکرات« خود نشانه 
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کلی بود. ریشه عینی خیانت بعضی از شرکت‌کنندگان در رهبری هر سه جنبش نیز که اغلب 
مورخین به اسم و رسم ثبت کرده و تا به امروز پیرامون آن مباحثه می‌کنند، درواقع در همین 
خصلت اجتماعی- اقتصادی جامعه نهفته است. عدم ارتباط مؤثر سازمانی و هم‌آهنگی عملی 
بین بخش‌های عمده جنبش رهایی‌بخش ضد‌‌‌‌امپریالیستی و دمکراتیک پس از جنگ جهانی 
اول در ایران نیز که از علل مهم نافرجامی مجموعهٔ نهضت خلق بود، باز درحقیقت از همان 
نیروهای  تجانس  عدم  در  که  می‌گرفت  سرچشمه  جامعه  طبقاتی  ساختار  شدید  نا‌همگونی 
جنبش و رهبری آن منعکس می‌گردید. در مقابل، دشمن اصلی و توانگر، امپریالیسم، که رژیم 
فاسد شاهی را آلت بی‌ارادهٔ خود کرده بود، با استفاده از سازش‌کاری و تسلیم‌طلبی لیبرال‌های 
خیانت‌پیشه، همهٔ امکانات مادی و معنوی خویش را علیه این قیام‌ها بسیج و متمرکز کرد. همهٔ 
این عوامل به‌صورت تفرقه و نفاق بین نیرو‌های جنبش بروز می‌کرد که ناکامی و شکست در 
مقابل هجوم متحد امپریالیسم و ضد‌انقلاب داخلی را در پی آورد. »مترسک کمونیسم« فقط 
یک هدف پلید و مزورانه را تعقیب کرده و می‌کند: منزوی، منفرد و مجزا ساختن قاطع‌ترین و 
پیگیرترین نیرو‌های جنبش انقلابی در داخل کشور )از دیگر نیروهای بینابینی، مردد و دودل( 
و در عرصهٔ بین‌المللی )از سوسیالیسم واقعی، طبقهٔ کارگر جهان و جنبش‌های رهایی‌بخش 
ضد امپریالیستی و دمکراتیک دیگر خلق‌ها(. اما تجربهٔ پرغنا و فزاینده دوران نوین تاریخ بشر 
نشان داد که مخترعین جهان‌خوار و خون‌آشام »مترسک کمونیسم« به‌عبث تلاش داشته و 
دارند تا از تأثیر انقلابی اندیشه‌های رهایی‌بخش اکتبر کبیر، اندیشه‌های سوسیالیسم علمی 

ممانعت به‌عمل آورند.  

پانویس‌ها:
اشعار  کلنل  مدح شخص  در  و  آن  از شکست  تأسف  و  خراسان«  ملی  »قیام  ستایش  در   .۱
محافل  میهن‌پرستان،  و  آزادی‌خواهان  همهٔ  فراوان  از علاقهٔ  حاکی  که  زیادی سروده شده 
دمکراتیک و مترقی ایران نسبت به آن جنبش است. عقاید و اشعار مختلف دربارهٔ این قیام 
را آقای علی آذری جمع‌آوری کرده، در پایان کتاب پرارزش خود: »قیام کلنل محمدتقی‌خان 
پسیان در خراسان« آورده است. اما این حماسه، که به قلم سید احمد دهقان کرمانی است، و 
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در واقع از لحاظ حجم و مضمون بزرگ‌ترین منظومه در ستایش آن قیام است، در کتاب ایشان 
این مخمس  به‌بررسی مفصل  بار  دیده نمی‌شود. اسفندماه ۱۳۴۳ در مقاله‌ای، که نخستین 
نام‌برده، که  کتابچه  دانستیم. چون  آن  را کمیابی نسخه‌های چاپی  امر  این  پرداختیم، علت 
۸ روز پیش از کشته شدن کلنل به‌چاپ رفته بود، پس از شهادت مردانهٔ او در جبههٔ جنگ 
علیه رژیم فاسد سلطنت و ضد‌انقلاب )در تپه‎های جعفرآباد قوچان(، از سوی مقامات دولتی 
جمع‌آوری شده ‌بود. برای تفصیل بیشتر دراین‌باره رجوع کنید به: مجله‌ »دنیا«، شمارهٔ اول، 

سال ۱۳۴۴، صفحات ۷۴- ۸۱.
۲.‌  بنیانگذار دولت روسیه، لنین، در نخستین بیانیهٔ مشهورش »خطاب به همهٔ زحمتکشان 
متذکر شد: »به‌محض قطع  ازجمله  آبان ۱۲۹۶(  برابر ۲۹  نوامبر ۱۹۱۷   ۲۰( خاور«  و  روسیه 
عملیات جنگی قشون روسیه از ایران فراخوانده می‌شود و به مردم ایران امکان داده می‌شود 
که خود سرنوشت خویش را تعیین کنند«. چند روز بعد )۲ دسامبر ۱۹۱۷ برابر ۱۱ آذر ۱۲۹۶( در 
جریان مذاکرات صلح )که با پافشاری و پیگیری شخص لنین بالأخره در ۳ ماه مارس ۱۹۱۸/ 
اسفند ۱۲۹۷ به‌امضای قرارداد صلح برست‌لیتوفسک منجر گردید( نمایندگان دولت شوروی 
به این هدف نائل شدند که در قرارداد متارکهٔ جنگ )با نمایندگان آلمان، امپراطوری اطریش- 
هنگری، ترکیهٔ عثمانی، و بلغارستان( ماده‌ای مبنی بر تعهد درمورد خروج نیروهای مسلح از 
ژانویهٔ  یعنی[ در  ]از ۲ دسامبر ۱۹۱۷  بعد  ماه  ایران گنجانده شود. دولت شوروی یک  خاک 
۱۹۱۸/ دی‌ماه ۱۲۹۷ عملًا به تخلیهٔ ایران از واحدهای ارتش تزاری پرداخت که تا مارس/ 
اسفندماه همان سال به‌پایان رسید... با وجود این، حسین‌علی نواب، نمایندهٔ ایران در برلن، 
اول ربیع‌الاول ۱۳۳۶)اواخر دسامبر ۱۹۱۷/ بهمن‌ماه ۱۲۹۶( به‌عجله تلگرافی دربارهٔ امضای 
قرارداد متارکهٔ جنگ به تهران فرستاد که گویا در آن قرارداد »به‌مساعی آلمان )؟!(، روس و 
عثمانی متعهد شده‌اند قشون خود را از ایران خارج نمایند«. این است نمونه‌ای از »دیپلماسی« 

مزورانه امپریالیسم و نوکران حلقه به‌گوش آن.
۳.‌ در نطق مورخه ۶ اردیبهشت‌ماه که خیابانی دربارهٔ ۳ نوع مسلک عمدهٔ سیاسی به‌تفصیل 
از  انتقاد  به  داد،  توضیح  را  تجدد«  و  محافظه‌کارانه،  »ارتجاعی،  مسلک‌های  و  کرد  گفتگو 
و  بوده  طوری  امروز  تا  لیبرال‌ها  حرکت  »خط  شد:  متذکر  سپس  و  پرداخت  »لیبرالیسم« 
رفتارشان به‌شکلی جلوه کرده است که ما مجبور شدیم )از آن‌ها به‌کلی جدا شده( مسلک 
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بنامیم«. تجدد٬  ٬مسلک  خودمان  به‌اصطلاح  را  خودمان 

]مجلهٔ »دنیا«، شمارهٔ ۲، ۱۳۶۰، صص ۷۰-۶۵[
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